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 بيعشروط عقد
:كنند در بحث بيع قبل از بيان تعريف آن، شروط و خصوصياتي براي آن ذكر مي

)مشتري(و خريدار) بايع( به اين صورت كه فروشنده ؛بيع و معامله بايد مشتمل بر ايجاب و قبول لفظي باشد. 1
البته اين.  به كار ببرند)خريدم(: و اشتريت) فروختم(:كنند مانند بعت الفاظي كه دلالت بر فروختن و خريدن مي

 بلكه به همين مقدار كه دلالت،الفاظ لازم نيست كه مانند موارد مذكور صراحت در فروختن و خريدن داشته باشند
مبادله كردم(: بر بيع و شراء بكنند حتي با الفاظ غير صريحي مانند بادلت ( در ايجاب و رضيت :)در) رضايت دارم

.گردند ب تحقق عنوان بيع ميكند و سب قبول، كفايت مي
الفاظ دلالت كننده بر فروختن و خريدن، ممكن است از طرف عرف، غلط استعمال شوند و در ماده و حروف ادا

 ضرري به صحت،شده يا در اعراب و حركات، خلط و اشتباه صورت پذيرد، ولي در صورت بروز غلط لفظي
.شود معامله وارد نمي

در) أبيع و أشتريت(مانند الفاظ فارسي؛ و الفاظي در غير قالب ماضي مانند الفاظ مضارع استعمال الفاظ غير عربي 
،شود؛ زيرا بكار گيري الفاظ و كلمات عربي و در صيغه ماضي باشد و انشاء عقد بيع منعقد مي عقد بيع بلامانع مي

.در عقد بيع ضروري نيست
ايجاب و قبول، تطابق بين ايجاب و قبول در ثمن و مثمن و توابعيكي ديگر از امور لازم در عقد بيع، علاوه بر . 2
به عبارت ديگر بايد همان مواردي كه در ايجاب بايع، ثمن، مثمن و تابع قرار گرفت، در قبول مشتري. ها است آن

قد بيع صحيحع نيز بايد همان موارد ثمن، مثمن، و تابع قرار گيرند و غير آن موارد صحيح نيستند؛ لذا در موارد زير
.نيست و معامله باطل است

ماشين تو را به يك دينار خريدم، كه تطابق در: اسبم را به يك دينار فروختم؛ ولي مشتري بگويد:  بايع بگويد)الف
ثمن نيست؛

اسب تو را به يك درهم خريدم، كه تطابق در: اسبم را به يك دينار فروختم؛ ولي مشتري بگويد:  بايع بگويد)ب
 نيست؛مثمن

اسب تو: اسبم را به يك دينار فروختم به شرط اينكه لباسي را براي من بدوزي؛ ولي مشتري بگويد:  بايع بگويد)ج
را به يك دينار خريدم به شرط اينكه كفش شما را بدوزم، كه تطابق در توابع بيع نيست و شرط معامله عوض شد

.هر چند كه ثمن و مثمن تطابق دارند
ر تطابق، موالات بين ايجاب و قبول يعني لزوم مبادرت عرفي به انشاء قبول بعد از انشاء ايجاب، و نيزالبته افزون ب

را بگويد و يا ايجاب» قبلت يا اشتريت «،لزوم تأخر قبول از ايجاب، در عقد بيع شرط نيست و اگر مشتري با تأخير
. انشاء كند، عقد بيع صحيح استرا» بعت»را بگويد سپس بايع » قبلت« و اول مشتري متأخر شود
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لذا اگر بايع.  مضر به صحت آن است، و تعليق در انشاء عقد بيع1 در عقد بيع تنجيز لازم است، به نظر مشهور.3
 عقد بيعبد،ايجاب خود را معلّق بر شرطي كند هر چند آن شرط محقق الحصول باشد و حتماً در آينده تحقق يا

كه بيع معلق(فروشم زماني كه خورشيد طلوع كند  اين اسب را به شما مي: كه بگويد مانند اين؛صحيح نخواهد بود
 زيرا شرط صحت بيع اين است كه عقد به نحو منجز؛)بر طلوع خورشيد شده و طلوع امري محقق الحصول است

. انشاء شود،و بدون شرط
بيع، لفظ معتبر نيست و بر داد وآنچه تا كنون بيان شد خصوصيات و شروط عقد لفظي بود، اما در تحقق .4

ها در اصطلاح معاطات گويند، كنند و به آن ستدهاي امروزي كه طرفين معامله، ثمن و مثمن را بدون لفظ مبادله مي
شود، و گونه معاملات نيز مترتب مي لذا همان آثاري كه بر بيع مترتب است بر اين؛نيز عنوان بيع صادق است
.توانند عقد را فسخ كنند ملكيت به نحو لزوم است كه طرفين معامله نميملكيت حاصل از معاطات، 

از آنجا كه معاطات مانند بيع است، هر شرطي كه در عقد بيع لازم بود، در معاطات نيز لـزوم دارد، لـذا مـواردي از
:جمله
)بنا به نظر مشهور(شروط عقد مانند تنجيزي بودن بيع ) الف
... داشتن مبيع وشروط عوضين مانند ماليت) ب
...شروط متعاقدين مانند كمال، عقل و) ج
...خيارات باب بيع مانند خيار شرط و خيار غبن و)د

 پس اگر معاطات تعليقي باشد يا مبيع آن چيزي باشد كه ماليت نداشته باشد يا بايع و؛در معاطات نيز لازم است
ن معامله معاطاتي باطل است، و نيز اگر به عنوان مثال مشتريمشتري در آن، شرايط عقل يا كمال را نداشته باشند، آ

خرند، خريده، حق خيار دارد كه معامله را فسخ تر از آنچه معمولاً مي در معاطات مغبون شد و فهميد مبيع را گران
.كند
را به صورت.. توان معاملاتي مانند اجاره، مضاربه، مساقات و شود و مي معاطات در تمام معاملات جاري مي: نكته

 براي تحقق عنوان، دليل خاص بنابر، كه)يمين( البته در مواردي مانند نكاح، طلاق، نذر و قسم .معاطاتي انجام داد
.كند و معاطات صحيح نيست عقد نياز به لفظ است صرف رضايت طرفين كفايت نمي

تطبيق
شروط عقد البيع.1

.لّ عليهما و لو لم يكن صريحاً أو كان ملحوناً أو ليس بعربي و لا بماضٍيعتبر في البيع الإيجاب و القبول بكلّ ما يد
)در بيع يا قبول(در بيع، ايجاب و قبول به هر لفظي كه دلالت بر ايجاب و قبول كند معتبراست، و اگر چه لفظ صريح 

.نباشد، يا غلط خوانده شود يا اينكه عربي نباشد و يا ماضي نباشد، مانعي ندارد

معتبر1 را تنجيز كه فقهايي از ازبرخي عبارتند دانند ج شيخ:مي مبسوط، در ص 3؛ خلاف، ج 399،ص2طوسي ج حليمرحوم؛266، سرائر، ،2در
، ص3در لمعه، ج شهيدين ؛ و همه متاخرين از علامه مانند 266 و 252،ص 1؛ و قواعد، ج 433 و 114، ص2در تذكره، ج  هعلّام؛ مرحوم 99ص 
. قدس اللهّ تعالى أرواحهم.... و 180، ص 8در جامع المقاصد، ج ي محقّق ثان؛ و 263، ص 2 و در دروس ج 168
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  .ر التطابق بين الايجاب و القبول دون الموالاة بينهما أو تأخّر القبول و يعتب
معتبر است ولي موالات بين ايجاب و قبول) در ثمن، مثمن و ساير توابع(بين ايجاب و قبول ) هماهنگي(و تطابق 

.يا مؤخر بودن قبول لازم نيست
.و ذهب المشهور إلي اعتبار التنجيز

) پذيرفتني نيستمعلق،و بيع (ه بيع بايد بصورت منجز باشد و مشهور علماء معتقدند ك
.و الملك الحاصل بها لازم. ولا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع و تكفي المعاطاة

كند، و ملكي كه به وسيله و لفظ در تحقق بيع معتبر نيست و صرف معاطات و داد و ستد بدون لفظ هم كفايت مي
.ستشود ملك لازم ا معاطات حاصل مي

  .و يعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد و العوضين و المتعاقدين 
مثل تنجيز(و شروطي كه در عقد لفظي معتبر است در معاطات نيز معتبر است و آن شروط عبارتند از شروط عقد 

).كمال، بلوغ و عقل( شروط متعاقدين و) مثل ماليت داشتن ( شروط عوضينو) و موالات
.و تثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه

.و همانطور كه خيارات در بيع ثابت است در معاطات نيز ثابت است
.و هي تجري في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح و الطلاق و النذر و اليمين

و( ي كه با دليل خارج شده مگر آن معاملات...) مانند مضاربه، اجاره، بيع و( معاطات در تمام معاملات جاري است
  .مانند نكاح، طلاق، نذر و قسم ) استفاده از لفظ در آنها لازم باشد

SCO1:  13:25
تعريف بيع

مصنف قبل از ورود در بيان مستندات مسائل مذكور، در صدد ارائه تعريفي از بيع هستند، اما در تعريف حقيقت بيع
،بديهي است و شايد نياز به تعريف نداشته باشد و نيز براي آن هر چند كه بيع يك امر ؛اختلاف وجود دارد

؛ چون در عصراي وجود ندارد تا اختلاف در تعريف آن، به سبب اين دو باشد حقيقت شرعيه يا متشرعه
لفظ بيع، براي معناي خاصي غير از مفهوم عرفي آن استفاده نشده تا حقيقت شرعيه باشد و در عصر) ص(پيامبر

. نيز چنين اتفاقي رخ نداده تا حقيقت متشرعه باشد، بلكه در شرع همان مفهوم عرفي بيع مراد است)ع(معصومين
 يعنـي بيـع عبـارت اسـت از اينكـه1»البيع تمليك عين بعوض   «: اند   فرموده بيع در تعريف    )ره (مرحوم شيخ انصاري  

شود ـ را در مقابل كه عين محسوب ميعيني را در مقابل عوضي به ملكيت كسي در آوريم؛ به عنوان مثال عينكي ـ  
 تعريفي صحيح است كه جامع افراد،از لحاظ منطقي. آوريم يك دينار ـ به عنوان عوض ـ به ملكيت شخصي در مي  

 خـود تعريـف،و مانع اغيار باشد، لذا برخي معتقدند كه تعريف شيخ انصاري دچـار اشـكالاتي اسـت و در مقابـل                    
.اند ديگري را ارائه كرده

. ، انتشارات مجمع الفكر الاسلامي 11 ، ص 3مكاسب، ج . 1
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يقتطب
  :والمستند في ذلك 

. أو متشرعية له اما البيع ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالاً و عدم ثبوت حقيقة شرعية .1
در تعيين حقيقت بيع اختلاف وجود دارد، علي رغم اينكه اجمالاً امري بديهي است و ثانياً يك حقيقت شرعيه

ثالثاً يك حقيقت متشرعيه) ها نبود معنايش فلان امر است و الا اين نزاع) ص(كه بدانيم در زمان رسول اكرم(ندارد 
معنايي براي بيع ارائه شده باشد بلكه معنايش همان معناي عرفي) ع(كه در زمان حضرات معصومين(هم نيست 

.)است
.1عين بعوضمن انّه تمليك ) ره(و قد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره هو 

شيخ انصاري چند نظريه را در تعريف بيع نقل كرده، شايد بهترين از اين تعاريف، تعريفي باشد كه خود شيخ
.بيع، به ملكيت در آوردن يك عين در مقابل عِوضي است: برگزيده است؛ به اين بيان كه) ره (انصاري

SCO2:  17:53
اشكال بر تعريف شيخ انصاري از بيع

شود،  مانع اغيار نيست و موارد ديگري غير از بيع در اين تعريف داخل مي،اند كه تعريف شيخ  كردهضي اشكالعب
:كه اين موارد عبارتند از

گيرد عوض را به تمليك بايع كند، در حقيقت در مقابل عيني كه از بايع مي كسي كه چيزي را خريداري مي) الف
آورد، پس كند، يك دينار را به تمليك او در مي كه از بايع دريافت مي به عنوان مثال در مقابل عينكي .آورد در مي

شود، در حالي كه حقيقت مشتري هم بنا به تعريف شيخ بيع كرده است و تعريف بيع شامل شراء و خريدن نيز مي
.شود تعريف بيع شامل اغيار هم مياين مباين است و بايع،  فروختن  مشتريخريدن

كند، در مقابل استفاده از منافع مال الاجاره، عوضي را به تمليك ر، چيزي را اجاره ميجري كه از موجأمست) ب
برداري از منافع خانه، ماهيانه يك درهم به تمليك موجر در آورد، به عنوان مثال مستاجر در مقابل بهره موجر در مي

كه عقدالاجاره مباين با عقدالبيع است، شود، حال آن آورد، پس تعريف بيع بنا به نظر شيخ شامل استيجار هم مي مي
.پس در اين مورد نيز تعريف شيخ مانع اغيار نيست

.شود  چون شامل غير بيع ـ شراء و استيجار ـ نيز مي،باشد  تعريف شيخ از نظر منطقي صحيح نميبنابراين
پاسخ شيخ به اشكال عدم مانعيت از اغيار
چه سبب صدق عنواني بر فعلي  آن:اند  و آگاهي داشته و فرمودهخود شيخ انصاري به اشكالات مطرح شده تفطن

،شود مدلول مطابقي و غرض اصلي از آن فعل است به عنوان مثال سبب صدق عنوان بيع بر فعل فروختن مي
لكن در شراء چون مدلول مطابقي و هدف اصلي .باشد كه تمليك است، مي مدلول مطابقي و غرض اصلي از آن،

)كتملّ(و به ملكيت در آوردن چيزي به ديگري نيست بلكه هدف اصلي او پذيرش ملكيت ديگري مشتري تمليك 

.، انتشارات اسماعيليان 239 ، ص 1كتاب المكاسب ج . 1
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 همچنين در استيحار كه غرض اصلي مستاجر تملك منافع.در مقابل عوض است، عنوان بيع بر شراء صادق نيست
.مال الاجاره است نمي توان عنوان بيع را بر آن صادق دانست

 تمليك عوض به بايع در مقابـل دريافـت مبيـع اسـت و مـدلول،كه مدلول تضمني شراء   به عبارت ديگر، هر چند      
الاجاره به موجر است ولي چون مـدلول مطـابقي  برداري از منافع مال      تمليك عوض در مقابل بهره     ،تضمني استيجار 

جاره در مقابل عوض والا  مبيع در مقابل عوض، و در استيجار تملك منافع مال         ) قبول ملكيت (ك  ها در شراء، تملّ     آن
.اجرت است، لذا عنوان بيع بر اين دو صادق نخواهد بود

تطبيق
و الإشكال عليه بشموله للشراء و الاستيجار ـ حيث ان المشتري بقبوله يملِّك ماله بعوض و مستأجر العين يملِّك

ـ الاجرة بعوض
به سبب اينكه تعريف شيخ شامل)ار نيست به اينكه اين تعريف شما مانع اغي( اگر اشكال شود به تعريف شيخ 

زيكند و ن  قبول خود، مالش را در مقابل عوضي تمليك ميء زيرا مشتري با انشا-خريدن و استيجار مي شود
ـ اجاره مي كند، اجرت را در مقابل عوض به ملكيت موجر در مي...) مثل خانه و(مستاجري كه عيني  آورد

.ن ذلك مدلول تضمني و إلّا فالشراء و الاستيجار يدلان مباشرة علي التملّك بعوضمدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من ا
بيان كرده و  آن عبارت است از اينكه تمليك و) ره(شود به آنچه كه خود شيخ انصاري  اين اشكال پاسخ داده مي

جاره كردن دلالت، در شراء و استيجار مدلول تضمني آنهاست، و گر نه خريدن و ا اجرتبه ملكيت در آوردن
). دلالت مطابقي است،و معيار در تعريف(در مقابل پرداخت عوض) پذيرش ملكيت( مطابقي دارند بر تملك

SCO3:  24:18
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

تعريف آيت االله خويي از بيع
ان البيع نقل«: اند وده و فرمخالي باشد اشكالات تعريف مرحوم شيخ انصاري،  ازاند تا ايشان تعريفي از بيع ارائه داده

.1»المال بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه
شود، مانند تعريف شيخ است و شامل اجاره و شراء هم مي» البيع نقل المال بعوض«قسمت اول تعريف ايشان يعني 
» مال در مقابل عوضنقل« آن حصه از ،فرمايند بيع مي. اند تا اين مشكل را حل كنند لذا قيدي را به آن اضافه كرده

به. است كه در آن عوض خصوصيت و موضوعيتي ندارد بلكه ملاك و معيار در عوض، ارزش مالي آن است
عبارت ديگر در بيع براي فروشنده، خصوص عوض و جنس آن معيار نيست بلكه ممكن است هر چيزي كه داراي

خواهد به عنوان هايي كه مي ا عوض كند يا سكهارزش عوض باشد را به جاي آن قبول كند، لذا اگر خريدار پول ر
ها قرار دهد بايع  چيزي كه داراي ارزش برابر با آن باشد به جاي آن،عوض بدهد تغيير دهد و در هر صورت

.پذيرد مي
الاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما " :كهتعريف كرده اين گونه  شراء را ،ايشان در بخش ديگري از كلام خود

ي كهارت است از دادن ثمن در مقابل چيز يعني خريدن عب". غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملهللمشتري 
.مشتري در اين معامله نسبت به آن چيز، غرض و هدف به خصوصي دارد

دركه  بيان تعريف خريدن در حقيقت براي تبيين وجه تمايز بين بيع وشراء است؛ زيرا ايشان در مقابل تعريف بيع
 شراء، مطلق دادن ثمن نيست بلكه مقيد است به:عوض و ثمن خصوصيتي نداشت مي فرمايد، روشندهفآن براي 

 به؛خواهد بخرد، خصوصيت و موضوعيت دارد، يعني شخص همين كالا  كالا و مبيعي كه مي،كه براي مشتري اين
 بعد از عقد بيع كالاي ديگر ، كه در اين معامله مشخص است مد نظر دارد و لذا اگر بايع خاصيعنوان مثال كتاب

غير از كالاي مورد نظر مشتري به او بدهد، هر چند كه داراي ارزش يكسان با كالاي مورد نظر مشتري باشد،
.كند زيرا نظر به ارزش كالا ندارد مشتري آن را قبول نمي

:كنند  مياردو شده، سه اشكال مطرح اين تعريف از بيع كه در مقابل تعريف شيخ در موردمصنف محترم 
اند، به دليل را به تعريف بيع اضافه كرده» بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه«اينكه مرحوم آقاي خويي  قيد . 1

تخلّص از اشكالات وارده بر تعريف مرحوم شيخ است، اما اگر بتوان آن اشكالات را پاسخ داد ـ همانطور كه خود
نقص زي به اضافه كردن اين قيد نيست؛ زيرا تعريف شيخ بدون قيد هم بياند ـ نيا ها را جواب داده مرحوم شيخ آن

كند،  پس احتياجي به اضافه كردن قيدي كه بار معنايي جديدي به تعريف اضافه نمي؛و گوياي مفهوم بيع است
كرد، اين  ميالبته اگر قادر به پاسخ گويي به اشكالات سابق نبوديم و اضافه كردن اين قيد اشكالات را مرتفع. نيست

.تقييد وجيه و نيكو بود
 در تعريف صحيح"المال"شود، بيع لغوي است و نه بيع شرعي؛ لذا ذكر  در اين مقام، مراد از بيع كه تعريف مي. 2

 تا مبيع ماليت نداشته باشد، بيع صادق،استفاده كردن مال به جاي مبيع اين است كه از نظر لغويمعناي نيست، زيرا 

  .13، ص 2  ج، منهاج الصالحين1
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

كه در بيع لغوي ماليت داشتن مبيع شرط نيست و فروختن امثال حشرات كه ماليت ندارند، از  در حالينخواهد بود،
 سبب شد، اموري كه ماليت ندارند در تعريف بيع لغوي داخل"المال"جهت لغت بيع است، پس اضافه كردن قيد 

1.نشوند

شتن مبيع است و بر بيع كالاهايي كه ماليتالبته صحت شرعي بيع و داراي اثر شرعي بودن آن، منوط به ماليت دا
.ندارند، از جهت شرعي اثري مترتب نيست، از اين جهت بيع حشرات مورد امضاي شارع نيست

كند شود، زيرا در اجاره نيز شخص مال خود را در مقابل عوضي منتقل مي اين تعريف از بيع شامل اجاره هم مي. 3
 است و جنس آن موضوعيتي ندارد، پس همان اشكالي كه بر تعريف ارزش مالي آن،و غرض اصلي او از عوض

.اند، بر اين تعريف نيز وارد است مرحوم شيخ وارد كرده
تطبيق

نقل المال بعوض بما ان العوض مال لا« تأخّرين من ان البيع مو بعد هذا التحديد لا تبقي حاجة لما ذكره غير واحد من ال
.2»املةعإعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص الم فيه، و الاشتراء هو  لخصوصية

ماند تعاريفي كه بسياري از متأخرين فقها ذكر نيازي باقي نمي) تعريف مرحوم شيخ انصاري(بعد از اين تعريف 
،ه در آن عوض بيع عبارت است از انتقال مال ومبيع در مقابل يك عوضي كه البت)اندگفته(كه  كنيم اند، بيان  كرده
ت آن مهم است، و خصوصيتي و موضوعيتي در آن عوض نيست، و خريدن عبارت است از دادن ثمن و عوضمالي

.در مقابل چيزي كه در اين معامله مشخص، مشتري نسبت به خصوص همان شئ غرض و هدفي دارد
.قدم و إلا فلا حاجة إليهاان إضافة التقييد المذكور وجيهة لو لم نتمكّن من دفع الإشكال السابق بما ت

بما ان(  قيد كردن، با جوابي كه از آن داده شد، مرتفع نشود، اضافه گرديداگر اشكال سابق كه بر قول شيخ وارد
نيازي به اضافه اين) اگر آن اشكال رفع شده باشد (نيكو است، در غير اين صورت  )  فيه العوض مال لا لخصوصية

.قيد نيست
إضافة إلي شمول التعريف للاجارة و. ال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغة و هو بلا ملزمعلي ان ذكر الم

.عدم اختصاصه بالبيع
در تعريف، مستلزم آن است كه ماليت مبيع در صدق لغوي آن معتبر باشد در» المال«علاوه بر اينكه آوردن كلمه 

 بر اينكه اين تعريف شامل اجاره نيز مي شود و اختصاصيعلاوه.داريم براي آن نبيع لغويحالي كه هيچ الزامي در 
).و مانع اغيار نيست( به بيع ندارد

Sco1:  15:08

تر از بيع شرعي است، زيرا بناي شارع در معاملات تأسيسي نيست و فقط معاملاتي را كه عرف ظر لغوي و عرفي وسيعبيع از من:  بيشتر بدانيد.  1
اي از جهت لغت و عرف صحيح باشد ولي شرع آن را امضا كند، لذا ممكن است معامله دهد اگر از ديدگاه و منظر او صحيح باشد، امضا مي انجام مي

.نكند
الصالحي.  2 ج منهاج الخوئي، السيد ، الطبعة 13 ، ص 2ن ، ج28 ، الصالحين منهاج علي الصدر الشهيد تعليقة ص 2 و ،20.  
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دليل نياز بيع به ايجاب و قبول
:شوند ابواب مسائل فقهي در چند بخش عمده، با خصوصيات متفاوت بحث مي

.شود مي...  و عبادات؛ كه شامل مباحثي مانند طهارت، نماز، روزه. 1
غير عبادات؛ كه خود داراي دو قسم عمده است. 2

:شوند معاملات؛ كه به دو دسته تقسم مي )الف
...ها نياز به ايجاب و قبول هست مانند اجاره، نكاح و عقود؛ كه براي تحقق آن) اول
..ند مانند طلاق وكند و نيازي به قبول ندار ها صرف ايجاب كفايت مي ايقاعات؛ كه براي تحقق آن) دوم
 مانند ارث و حدود،احكام) ب

 عبادات، عقود، ايقاعات و احكام؛ لذا چون شود؛ توان گفت چهار مبحث اصلي در فقه بحث مي پس در مجموع مي
.بيع يكي از مصاديق عقد است و قوام عقد به ايجاب و قبول است، پس عقد بيع هم نياز به ايجاب و قبول دارد

تطبيق
.ما اعتبار الايجاب و القبول في البيع فلأنّه عقد و ليس إيقاعاً، و هو متقوم بهماو ا. 2

نيست،) ول داشته باشدبكه فقط نياز به ق(اما دليل اعتبار ايجاب و قبول در بيع اين است كه بيع، عقد است و ايقاع 
.و قوام بيع به ايجاب و قبول است

دليل كفايت لفظ غير صريح در عقد بيع
 هر چند -   كه بر تمليك عين دلالت دارند"بادلت"كي از مسائل عقدالبيع اين بود كه الفاظ غير صريحي مانند ي

.كنند اين دلالت به نحو التزامي باشد ـ در عقد كفايت مي
دليل اين حكم اين است كه با الفاظ غير صريح، كه ظهور در تمليك عين دارند نيز عنوان بيع از نظر عرفي صادق

كنند شامل اين نوع بيع نيز بشود، به عبارت اي كه بيع عرفي را امضاء مي كند تا ادله است و همين مقدار كفايت مي
، بيع عرفي است و هر چه بر آن1"أحل االله البيع"يد شارع در ادله امضا، مانند آيه شريفه أيديگر موضوع امضا و ت

.شود  غير صريح ـ مشمول ادله امضا مي ـ از جمله بيع با الفاظصدق كند بيع عرفي عنوان
:توان در يك قياس منطقي تبيين كرد اين بيان را مي

.اگر الفاظ بيع صريح نباشد، بيع عرفي صادق است: صغري
. شارع استتأييدهر چه بر آن بيع عرفي صادق باشد، ممضي و مورد : كبري
. استاگر الفاظ بيع صريح نباشد، ممضي و مورد تائيد شارع: نتيجه
استعمال لفظ در غير معناي موضوع له با قرينه بر استعمال خلاف معناي(الفاظ غير صريح ممكن است مجاز : نكته

؛)استعمال لفظ در غير معناي موضوع له بدون نصب قرينه بر استعمال خلاف معناي حقيقي(باشند يا كنايه ) حقيقي
مرسل و استعاره؛ و:  و مجاز با هر دو قسمش كه عبارتند ازكند هر نوع لفظي كه دلالت بر تمليك بكند كفايت مي

.275سوره مباركه بقره، آيه 1
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

 شارعي و امضاتأييدسازند و مشمول  كنند، عنوان بيع را محقق مي يا كنايه چون دلالت عرفي بر تمليك عين مي
.شوند مي

تطبيق
يع و صدق عنوانه ـ و لو كانو اما الاكتفاء بكل ما يدلّ عليهما و لو لم يكن صريحاً فلأنّه بعد ظهور اللفظ في الب. 2

.1»أحلَّ االله البيع«: الاستعمال بنحو المجاز أو الكناية ـ يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالي
توان در عقد بيع اما اينكه به هر آنچه كه دلالت بر ايجاب و قبول كند، هر چند از الفاظ صريح در دلالت نباشد، مي

و صادق بودن عنوان بيع) هر چند به نحو غير صريح(ه بعد از ظهور اين الفاظ در بيع اكتفا كرد به دليل اين است ك
ها بيع شود كه شارع در آن اي مي عرفي ـ هر چند كه استعمال به نحو مجاز باشد يا كنايه ـ ، اين عقد مشمول ادله

."ل كرده استخداوند بيع را حلا") أحل االله البيع(عرفي را امضا كرده است مانند آيه شريفه 
Sco2:  22:37

.275: البقرة .  1
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یه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

هاي لفظ صريح مقتضاي اصل عملي در بيع
1ها لفظ صريح به كار نرفته، دليل لفظي هايي كه در آن  بر صحت عقد بيع– گفتيم طور كه قبلا  همان–از طرفي 

شود كه در مواردي كه دليل لفظي بر يك مطلب وجود دارد، داريم؛ و از طرف ديگر، در علم اصول فقه بيان مي
.توان به اصول عمليه رجوع كرد  پس در مورد بحث، نمي2تمسك به اصول عمليه صحيح نيست؛

چه فرض كنيم كه براي اين مسأله، دليل لفظي وجود ندارد و بايد به اصول عمليه تمسك نمود، مقتضاي نچنا
اصول عمليه چيست؟

.جا بايد به اصاله الاستصحاب تمسك كرد مصنف معتقد است كه در اين
 الاستصحابلةتقرير اصا

 يك مطلب داريم اما در بقاي آن متيقن،در مواردي كه يقين معتبر سابق به وجود: در علم اصول فقه آمده است
3.ايم بايد بنا را بر همان يقين سابق نهاده و فرض كنيم كه آن مشكوك هنوز هم متيقن است شك كرده

:در مسأله مورد بحث، شرايط و ضوابط اصل استصحاب وجود دارد؛ چون
شك داريم كه آيا پس از اجراي عقد. ستيقين داريم كه قبل از اجراي عقد، مبيع مال بايع و ثمن به مشتري بوده ا

كند بيع با الفاظ غير صريح، اموال بايع و مشتري به طرف ديگر منتقل شده است يا نه؟ اصل استصحاب حكم مي
.كه انتقالي صورت نگرفته و هنوز مبيع از آن بايع و ثمن از اموال مشتري است

.باشد  مينتيجه جريان اين اصل، در حقيقت، بطلان چنين عقد بيعي
ادعاي جريان اصل برائت

شود كه نتيجه آن، نفي شرطيت از صراحتِ لفظ در عقد اي ادعا دارند كه در محل بحث، اصل برائت جاري مي عده
.بيع است و لذا بيع با لفظ غير صريح نيز صحيح است

ند كه اصل برائت،از احكام وضعيه است و اين گروه معتقد» شرطيتِ چيزي براي چيزي«بايد توجه داشت كه 
شود؛ لذا  نيز جاري مي4، در احكام وضعي)يعني هنگام شك در وجوب يا حرمت چيزي(علاوه بر احكام تكليفي 

.توانيم با اصل برائت اين شرطيت را منتفي نماييم هنگامي كه در شرطيت صراحت براي عقد بيع شك داريم مي
:استدلال بر جريان اصل برائت در احكام وضعيه

ها براي نفي صحت از قسم اجباري، به اصل برائت تمسك شده صادره شده كه در آن)  ع( از معصومين5ياتيروا
.است؛ در حالي كه صحت يكي از احكام وضعيه است

. امضا شده استتوسط شارع) از جمله بيع مورد بحث(هاي عرفي  كه طي آن، همه بيع) 275/بقره(» احل االله البيع«مثل آيه . 1
.سازد را منتفي مي) يعني شك(شود و موضوع اصول عمليه  در  اصول فقه مطرح است كه دليل يا اصل لفظي، موجب علم و يا ظن معتبر مي. 2
لا تنقض اليقين بالشك ابدا. 3
احكام وضعيه مثل شرطيت، مانعيت، صحت و فساد.  4
تاب الأيمان،از  ك12، باب 224: ، ص23 ، جهوسائل الشيع5
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تطبيق
و مع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلي الأصل العملي المقتضي للاقتصار علي القدر المتيقّن لاستصحاب  عدم

.ب الأثر عند الانشاء بغيرهترتّ
نوبت به اجراي اصل عملي كه) شمول ادله امضا بيع ( و با وجود اصل لفظي كه ذكر شد

ان الأصل العملي يقتضي ـ كالأصل اللفظي ـ نفي شرطية ما يشك في شرطيته، فإنّ حديث البراءة يعم الأحكام: لا يقال
الصحة عن الحلف المكره عليه، كما في صحيحة صفوان و البزنطي جميعاً عنلنفي ) ع(الوضعية أيضاً حيث طبقه الامام 

1)ع(أبي الحسن 

شرطيت(همانا اصل عملي مانند اصل لفظي نفي شرط بودن چيزي كه در شرط بودن آن شك است : گفته نشود
.كند ، را اقتضا مي)صراحت لفظ

Sco1:  11:43
قامدليل تقدم اصل برائت بر استصحاب در اين م

در اصول گفته شده كه اصل سببي بر اصل مسببي تقدم دارد زيرا با اجراي اصل سببي موضوع براي اجراي اصل
سبب شك در) موضوع جريان اصل برائت( در اين مقام نيز شك در صراحت الفاظ عقد . 2رود مسببي از بين مي

ل برائت جاري شود و شرطيت صراحتاست، لذا اگر اص) موضوع جريان اصل استصحاب( ترتب اثر بر آن عقد
رود و آن ماند زيرا شك در ترتب اثر از بين مي در الفاظ عقد نفي شود، موضوع براي اصل استصحاب باقي نمي

.عقد يقيناً داراي اثر شرعي است
تطبيق

ك فيه مسبب عن الشكو بارتفاع الشرطية المشكوكة بالبراءة لا يبقي مجال للتمسك بأصالة عدم ترتّب الأثر لأنّ الش
.في الشرطية

با ارتفاع شرطيت صراحت لفظ در عقد كه مشكوك بود، به وسيله برائت، مجالي براي تمسك به استصحاب عدم
مانند، زيرا شك در ترتب اثر بر بيع با الفاظ غير صريح، مسبب و ترتب اثر بر بيع با الفاظ غير صريح، باقي نمي

.صريح استمعلول از شك در شرطيت الفاظ 
پاسخ از اشكال به جريان استصحاب

.12 من كتاب الإيمان الحديث 12 الباب 164 : 16وسائل الشيعة .  1
إذا تعارض أصل سببي و أصل مسببي كان الأصل السببي مقدماً و لهذا يجري استصحاب طهارة الماء الّذي يغسل به الثوب المتنجس و لا2

حكومة لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك فييعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول و قد فسر ذلك على أساس ال
نجاسة الثوب بقاء و استصحاب طهارة الماء يلغى تعبداً الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب

242، صفحه 4الأصول، ج  علم في دروس. النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

در عبارات مستشكل بين سبب و مسبب خلط شده؛ زيرا در حقيقت شك در ترتب اثر بر عقد، سبب شك در اعتبار
زيرا در حقيقت شك در شرطيت صراحت عقد ناشي از اين است كهصراحت در الفاظ عقد است، نه بر عكس؛ 

شود يا نه؟ ريح اثري مترتب مي صدانيم بر عقد با الفاظ غير نمي
شود صراحت در عقد شرطيت ندارد شود، معلوم مي  ميداراي اثر شرعياگر بدانيم كه با الفاظ غير صريح نيز عقد 

.شود صراحت در عقد شرطيت دارد باشد، معلوم مي  نمي شرعيو اگر بدانيم كه با الفاظ غير صريح عقد داراي اثر
 حصول اثر براي عقد است، محل جريان استصحاب است، زيرا قبل از استعمال الفاظدر چنين مواردي كه شك در

غير صريح به نحو يقيني هر كس مالك كالاي خود بود و بيع و آثار آن نيز مفقود بود، لكن بعد از انشاء عقد با
را)  ترتب اثرعدم(الفاظ غير صريح شك در حصول اثر براي اين عقد داريم، در اين صورت حكم يقيني سابق 

 و با اين حكم موضوع جريان اصل برائتكنيم كنيم و حكم به عدم حصول اثر براي چنين عقدي مي استصحاب مي
.رود از بين مي
تطبيق

إنّ الشك في الشرطية يرجع في روحه إلي الشك في ترتّب الأثر علي الفاقد للقيد المحتمل اعتباره، والأصل: فإنّه يقال
.تضي البراءة بل عدم ترتّب الأثرفي مثله لا يق

شك در شرطيت در حقيقت به شك در ترتب اثر بر عقد فاقد قيد صراحت كه احتمال دخالت اين قيد درحكم
.كند و اصل در امثال اين مورد اقتضاي برائت را ندارد، بلكه بايد اصل عدم ترتب اثر جاري شود است ـ رجوع مي

Sco2: 17:34
خ به اشكال در جريان استصحاببياني ديگر براي پاس

:كند شك در شرطيت صراحت در الفاظ ايجاب و قبول، به يك علم و يك شك رجوع مي
  .شود  علم به اينكه اگر ايجاب و قبول صراحت در تمليك و تملك داشته باشند، اثر بر آن عقد مترتب مي) الف
ملك نداشته باشند، اثري بر آن عقد مترتبشك داريم در اينكه اگر ايجاب و قبول صراحت در تمليك و ت) ب

.شود
پس در مواردي كه شك در حصول اثر تمليك و تملك براي عقد داشته باشيم، جاي تمسك به اصل برائت نيست

.و فقط بايد از اصل استصحاب بهره جست
ت است، روشن شدكه مجراي اصل برائ با اين بيان فرق بين شك در شرطيت صراحت با مسأله اقل و اكثر ارتباطي

.از قبيل مسائل اقل و اكثر ارتباطي نيست تا در آن برائت جاري شوددر اين مقام دو مسأله متباين داريم و زيرا 
در مسائل اقل و اكثر ارتباطي مانند اينكه يقين به نُه جزء براي نماز داريم و شك در جزئيت جزء دهم داريم، در

شود، اما امثال موارد شك در صراحت،  به عدم جزئيت جزء دهم ميشود و حكم اين موارد برائت جاري مي
مصداق اقل و اكثر ارتباطي نيست تا اصل برائت در آن جاري شود بلكه بايد به وسيله استصحاب عدم ترتب اثر،

.حكم به عدم تاثير الفاظ غير صريح در عقد براي ايجاد تمليك و تملك كرد
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تطبيق
الشك في الشرطية إلي علم و شك، أي إلي علمٍ بأن الواجد للقيد بترتّب عليه الأثر جزماً،ان مرجع : و بكلمة اُخري

.وشكٍ في ترتّبه علي الفاقد، و عند الشك في ترتّب الأثر لا معني للبراءة
كه عقد بازگشت شك در شرطيت صراحت در عقد به يك علم و يك شك است، علم به اين: و به عبارت ديگر

احت در الفاظ، به نحو يقيني بر آن اثر مترتب است و شك در اينكه عقد بدون صراحت در الفاظ، برداراي قيد صر
.و هر گاه شك در ترتب اثر باشد معنايي براي اصل برائت نيست. آن اثري مترتب شود

.بالبراءةو بهذا يتضّح الفارق بين المقام و مسألة الشك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين حيث يتمسك فيها 
و مسأله اقل و اكثر ارتباطي كه در آن به) شك در شرطيت صراحت در الفاظ عقد(و با اين بيان فرق بين اين مساله 

.گردد شود، واضح مي برائت تمسك مي
Sco٢٣:١٧ :٣
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فارق بين مسأله شك در شرطيت صراحت در عقد با مسأله اقل و اكثر ارتباطي
 بيع شامل اين نوع بيعمانع است، زيرا اطلاق ادله امضادر عقد بيع استعمال الفاظ غير صريح در تمليك و تملك بلا

.ماند اصول عمليه باقي نميبر صحت اين بيع، جاي تمسك به ) اطلاق ادله امضا(با وجود دليل لفظي . شود هم مي
اگر بعد از استعمال الفاظ غير صريح در عقد شك در ترتب اثر بر آن معامله،  نداريم دليل لفظيچه فرض كنيم چنان

اي كه به مانند شود، بر خلاف عده ر چنين بيعي ميشود و حكم به عدم ترتب اثر ب استصحاب جاري ميبكنيم، 
.موارد اقل و اكثر ارتباطي در اين مورد نيز قائل به جريان برائت هستند

  .لكن در جواب عده بايد گفت اين مسأله با مسأله اقل و اكثر ارتباطي متفاوت است 
 و مسأله اقل و اكثر شك در صراحت مسألهبينق راف

طي به عنوان مثال يقين داريم كه نُه جزء درنماز واجب است ولي در وجوب جزء دهم شكدر اقل و اكثر ارتبا
كند كه جزء دهم كه وجود آن مشكوك است، جزء واجب نماز نباشد زيرا اگر حكم به داريم، برائت اقتضا مي

به حكم برائتشود و  وجوب اين جزء كنيم، تكليفي زايد بر تكيلف حاصل از وجوب نُه جزء بر مكلف وارد مي
پس در اين موارد يقين. شود  وجوب آن مرتفع مي)زياده از متيقن، بر مكلف استكه مفاد آن نفي سختي و كلفت (

.شود به وجوب عملي داريم ولي مازاد بر آن مشكوك است كه با برائت رفع مي
 و رابطه اقل و اكثردو موضوع متفاوتندولي در مسأله شك در شرطيت صراحت در عقد بيع، متيقن و مشكوك 

اي است كه ايجاب و قبول آن، الفاظ صريح در تمليك و ؛ زيرا در اين مسأله متيقن، داراي اثر بودن معاملهندارند
اي است كه ايجاب و قبول آن، الفاظ غير صريح در تمليك و تملك دارد، تملك دارد و مشكوك، اثر داشتن معامله
اين جزء زايد بر متيقن نيست بلكه دو موضوع جداگانه هستند، لذا در اينو سخن از تكليف زايد نيست چون در 

.شود و مجراي اصل برائت نيست موارد استصحاب جاري مي
تطبيق

انّه في تلك المسألة يرجع الشك إلي العلم بتعلّق التكليف بتسعة أجزاء مثلاً و الشك في تعلّقه بما زاد، و: و الفارق
. لأنّ لازمه ثبوت الكلفة الزائدة، و حيث إنّها مشكوكة فيمكن نفيها بالبراءةالبراءة تقتضي نفي ذلك

در مسأله اقل و اكثر شك به يك: فرق بين مسأله شك در شرطيت صراحت در عقد با مسأله اقل و اكثر ارتباطي
ر تعلق تكليف بهشود، علم به تعلق تكليف به عنوان مثال به نُه جزء از اجزاء نماز و شك د علم و شك منحل مي

 سختي و،ت آنثبوكند زيرا لازمه  و برائت نفي تكليف مشكوك را اقتضا مي) به عنوان مثال جزء دهم(زياده بر آن 
كلفت زيادتر از متيقن بر مكلف است و چون سختي زياده مشكوك است امكان دارد كه به وسيله اصل برائت نفي

.شود
شك إلي العلم بترتّب الأثر و الامضاء علي الواجد للقيد و الشك في ترتّب ذلكو هذا بخلافه في المقام فإنّ مرجع ال

.علي الفاقد، و الأصل عدمه
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شود، و اين بر خلاف مسأله شرطيت صراحت است چون شك در اين مسأله به يك علم و شك متفاوت منحل مي
د و شك در ترتب اثر برندارتمليك  صراحت در الفاظ آن كه عقديعلم به ترتيب اثر و امضاء شدن براي 

كه مقتضاي(اي كه قيد صراحت در الفاظ عقد را ندارد، پس اصل عدم اثر در اين مورد مشكوك است  معامله
).استصحاب است

Sco٩:١٣  :١

دليل جواز انشاء عقد با الفاظ غلط، غير ماضي و غير عربي
:برخي از احكام بيع عبارت بودند از

را غلط قرائت كند، ممكن است در ماده يا حروف ادا شده غلط باشد يا در اعراب واگر عرف عقد بيع ) الف
كند و حركات كلمات عقد، همين مقدار كه دلالت كند بر اينكه متبايعين در مقام انشاء تمليك هستند، كفايت مي

.شود عقد صحيح واقع مي
.ز انشاء عقد صحيح خواهد بوددر عقد بيع ماضويت لزومي ندارد و با الفاظ مضارع يا امر ني) ب
.شود نيز عقد منعقد مي... انشاء عقد بيع به عربي نيز لزومي ندارد و با الفاظ فارسي و)ج

 كه در اين آيه اگر صحيح بودن1"أحلّ االله البيع "دليل هر سه فرع فوق اطلاق ادله امضا بيع است مانند آيه شريفه 
2.فرمودند شد و خداوند مراد خود را بيان مي اشت، قيد ميتلفظ، ماضويت و يا عربيت در عقد لزوم د

باشد و از آنجا كه ايشان عقد بيع را به عربي تلفظ بر ما واجب مي) ص(تأسي و الگو گرفتن از پيامبر : اشكال
.تأسي كرد و فقط با الفاظ عربي عقد را منعقد كنيم) ص(كردند، بايد در اين مسأله به پيامبر  مي

كردند، اين است كه به همان شرايطي كه ايشان عقد را منعقد مي) ص(از الگوپذيري و تأسي از پيامبرمراد : جواب
كردند به عنوان عقود خود را به زيان عربي انشاء مي) ص(دهيم اينكه پيامبر عقد بيع را انشاء كنيم، ولي احتمال مي

و چون زبان ايشان عربي بوده با اين لغت انشاءهاي زبان را بكار گيرند،  ها و شيوه اين بود كه يكي از اسلوب
 بلكه شايد اگر زبان ايشان غيراند، نه اينكه اين روش ايشان دال بر وجوب و لزوم استعمال لفظ عربي باشد كرده

كردند اي كه بيع را امضا و تائيد مي ، پس همان اطلاقات ادلهعربي بود به همان زبان عقد را جاري مي فرمودند
.باشد مانند و انشاء عقد به هر لغتي صحيح مي يد باقي ميبدون مق
تطبيق

.و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي فلاطلاق أدلّة الامضاء المتقدمة. 4
اي است كه بيع عرفي را امضاء و تائيد اما جايز بودن عقد با الفاظ غلط و غير ماضي و غير عربي به دليل اطلاق ادله

.ند كه در مباحث گذشته ذكر شدندكن مي

275سوره مباركه بقره، آيه 1
لاق در اين جهات ندارد، چون خداوند متعال در مقام بيان حليت اصل بيع هستند و از جهات مذكوره درالبته اين آيه كه مورد استناد واقع شده، اط.  2

.عبارت در مقام بيان نيستند
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حيث كان يعقد بها، مدفوعة بأنّ التأسي يراد به الإتيان) ص(و دعوي اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبي 
العقد بالعربية كان من باب اجراء العقد بأحد) ص(، وحيث نحتمل ان اجراءه )ص(بالفعل علي النحو الذي كان يأتي به 

.ه فلا يمكن إثبات اللزوم من خلال ذلك و يبقي إطلاق أدلّة الامضاء بلا مقيدأساليبه و طرق
زيرا ايشان با الفاظ) ص(و ادعاي معتبر بودن الفاظ عربي در عقد بيع، از باب واجب بودن الگو گرفتن از پيامبر

دادند، انجام مي) ص( پيامبر بستند، باطل و مردود است زيرا مراد از تأسي انجام دادن كار همانطور كه عربي عقد مي
.باشد مي

كردند به دليل اين بود كه ايشان قصد داشتند عقد عقد بيع را عربي انشا مي) ص(دهيم اينكه پيامبر  و اما احتمال مي
پس) كردند و چون زبان ايشان عربي بود به اين زبان انشا مي(هاي آن انشا كنند  ها و راه بيع را به يكي از اسلوب

نظير آيه(توان از اين وجه لزوم استعمال لغات عربي در عقد را اثبات كرد و اطلاقات ادله امضا و تائيد بيع  نمي
.مانند  بدون مقيد باقي مي"أحلّ االله البيع"شريفة 

Sco2:  15:10
ادعاي اعتبار ماضويت در عقد وپاسخ آن

...ايد عقد بيع با الفاظ ماضي مانند بعت و اشتريت وبرخي در مقابل قول به عدم اعتبار ماضويت در عقد، معتقدند ب
انشا شود، زيرا فعل ماضي صراحت در انشا و ايجاد تمليك دارد؛ بر خلاف فعل مضارع و امر، كه ظاهر فعل

؛ و همچنين فعل امر كه1فروشم، صراحت در انشا بيع ندارد مضارع شبيه به وعده دادن است به عنوان مثال مي
.شود است مشتري از بايع است، كه كالايي را به او بفروشد و در آن انشا عقد به صراحت فهميده نميبيانگر درخو

توان گفت ملاك صدق عنوان بيع عرف است و عرف در همه موارد استعمال الفاظ ماضي، در مقابل اين عده مي
لذا پس از صدق عرفي بيع، مشمولداند و تفاوتي بين هيچ يك قائل نيست،  مضارع و امر، عنوان بيع را صادق مي

.شود  مي)"أحل االله البيع"مانند آيه شريفة (ادله شرعي امضا و تائيد 
تطبيق

و دعوي اعتبار الماضوية من جهة صراحة الماضي في الانشاء بخلاف المضارع و الأمر فانّهما أشبه بالوعد و الاستدعاء
. متحقّقة فلا محذور في التمسك بإطلاق أدلّة الامضاءمدفوعة بأنّ الدلالة العرفية علي البيع إذا كانت

و اين ادعا كه ماضويت در عقد بيع معتبر است به دليل اينكه ماضي صراحت در انشا بيع دارد برخلاف مضارع و
،)لذا در عقد بيع معتبر نيستند(امر كه اين دو بيشتر شبيه وعده به فروختن، و استدعا و درخواست فروش هستند 

كه در هر سه مورد استعمال لفظ ماضي، مضارع(ل است زيرا هنگامي كه دلالت و صدق عرفي بيع محقق باشد باط
.ماند ، اشكالي در تمسك به اطلاق ادله شرعي امضا بيع، باقي نمي)و امر موجود است

Sco3:  20:30

فعل ماضي چون دال بر انجام فعل در زمان گذشته است در صورت بكارگيري د ر انشا عقد، كنايه از صراحت در انشا معامله است، ولي فعل1
.انجام فعل در زمان حال و آينده است و صراحت لازم در انشا عقد را نداردمضارع دال بر 
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دليل اعتبار تطابق در بيع
يكي از احكام عقد بيع لزوم تطابق بين ايجاب و قبول در ثمن و مثمن و ساير توابع عقد است، لذا در سه صورت

:ل عدم تطابق در ثمن و مثمن و شرط عقد باطل استذيل معامله به دلي
.اين دفتر را به يك دينار خريدم: اين كتاب را به يك دينار فروختم، و مشتري بگويد: بايع بگويد) الف
.اين كتاب را به يك درهم خريدم: اين كتاب را به يك دينار فروختم، و مشتري بگويد: بايع بگويد) ب
اين كتاب را به:  را به يك دينار فروختم به شرطي كه لباس مرا بدوزي، و مشتري بگويداين كتاب: بايع بگويد) ج

.يك دينار خريدم به شرط اينكه كفش شما را بدوزم
أحلّ االله "در( و بيع ) 1"أوفوا بالعقود"در ( ايجاب و قبول اين است كه صدق عناوين عقد بيندليل لزوم تطابق 

به. منوط به تحقق تطابق در ايجاب و قبول است) 3"ن تكون تجارة عن تراض بينهماإلا ا"در (و تجارت ) 2"البيع
عبارت ديگر اگر تطابق بين ايجاب و قوبل در ثمن يا مثمن يا ساير توابع عقد نباشد برآن الفاظ ايجاب و قبول،

.شود كند و مشمول  ادله امضا و تائيد شرع نمي عنوان عقد يا بيع يا تجارت صدق نمي
ررسي دلايل اعتبار موالات در ايجاب و قبولب

در عقد بيع رعابت موالات بين ايجاب قبول شرط نيست و اگر فاصله بين ايجاب و قبول ايجاد شود، هر چند
.اي نباشد كه بايع از قصد خود منصرف شود به اندازهفاصله ولي مضر به صحت عقد نيست، فاصله طولاني باشد، 

معتقدند كه رعايت موالات بين ايجاب و قبول4) ره(وهي از فقها مانند مرحوم شهيد اولدر مقابل اين قول، گر
.معتبر است و مشتري بايد بلافاصله بعد از انشا ايجاب توسط بايع، قبول كند

:توان اشاره كرد براي اثبات اعتبار موالات به دو دليل ذيل مي
هستند كه باواحد فرمايند ايجاب و قبول به منزله يك كلام   ميدر توجيه اعتبار موالات) ره( شيخ انصاري:دليل اول

ها همديگر ارتباط دارند و نوعي در آميختگي بين اين دو هست، كه به اعتبار همين وحدت عنوان عقد و بيع بر آن
ع بري طولاني بين ايجاب و قبول پديد آيد و يك كلام محسوب نشوند، عنوان عقد الب صادق است، اما اگر فاصله

.5شوند ها صادق نباشد مشمول ادله امضا و تائيد شرعي بيع نمي ها صادق نيست و اگر اين عنوان بر آن آن
  به6تر ايشان عقد بيع را تشبيه دانند،به عبارت روشن حقيقت عقد را خلع و لُبس مي) ره( مرحوم نائيني :دليل دوم

لباس سلطنت خود بر مال را از تن) بايع(ب وجِالبيع م قدفرمايند كه در ع كنند، مي تعويض لباس بين دو نفر مي

1سوره مباركه مائده، آيه 1
275سوره مباركه بقره، آيه 2
29سوره مباركه نساء، آيه 3
.234: 1القواعد و الفوائد . 4
؛ انتشارات مجمع الفكر الاسلامي؛البته مرحوم شيخ اين بيان را در توجيه كلام شهيد اول مي فرمايند ولي159؛ص3شيخ انصاري مرتضي، جمكاسب، 5

.خود به آن قائل نيستند
از باب تشبيه معقول به محسوس. 6
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بيرون آورده تا قابل و مشتري اين لباس سلطنت و ملكيت را بپوشد، پس قوام و ركن عقد بودن اين است كه هم
.خلع و هم لُبس اتفاق بيافتد
نت و ملكيت از ناحيهع شود در حقيقت خلع لباس سلطلاني بين ايجاب و قبول واقاما در صورتي كه فاصله طو

بايع واقع شده ولي چون مشتري آن را قبول نكرده، ركن دوم عقد يعني لُبس و پوشيدن لباس ملكيت تحقق پيدا
اي كه عقد را امضا و صورت ادله شود كه در اين البيع اطلاق نمي نكرده، لذا با عدم تحقق اركان عقد، عنوان عقد

اي صحيح منعقد نخواهد شد؛ پس بايد موالات رعايت شود تا عقد ند و معاملهشو كنند شامل اين مورد نمي تائيد مي
.1به نحو كامل يعني خلع و لُبس تحقق يابد

تطبيق
.و اما اعتبار المطابقة فلتوقفّ صدق عنوان العقد و البيع و التجارة عن تراض علي ذلك. 5
متوقف بودن صدق عنوان عقد و بيع و) ن و توابع عقددر ثمن و مثم( و اما دليل اعتبار تطابق بين ايجاب و قبول.5

.تجارت ناشي از رضايت طرفين بر تطابق است
.ـ باعتبارها2و اما الموالاة فقد قال جماعة ـ منهم الشهيد الأول في قواعده . 6
.اند شده و اما گروهي از جمله مرحوم شهيد اول در كتاب قواعد خود، قائل به اعتبار موالات بين و قبول .6

ووجه الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب و القبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، و مع الفاصل الطويل لا يصدق
 .3عنوان العقد

شيخ انصاري معتبر بودن موالات را اينطور توجيه كرده كه ايجاب و قبول مانند يك كلام واحدي هستند كه بعضي
اگر فاصله بين ايجاب و قبول طولاني شود عنوان) با وجود اين درآميختگي( و از آن به بعض ديگر مرتبط است

).تا مشمول ادله امضا بيع شود(كند  عقد صدق نمي
و استدلّ الشيخ النائيني بأنّ حقيقة العقد خلع و لبس، فالموجب يخلع ثوب سلطانه علي المال و يلبسه القابل، و مع تحقّق

.4، و مِنْ ثمَ لا يتحقّق العقد لأنّه عبارة عن مجموع الخلع و اللبس دون الخلع وحدهالفصل يتحقّق الخلع بلا لبس
)لبس(و پوشيدن ) خلع(و شيخ نائيني نيز اينگونه براي اعتبار موالات دليل آورده كه حقيقت عقد از تن در آوردن 

پس اگر فاصله بين ايجاب و.پوشد يآورد و مشتري آن را م است كه بايع لباس سلطنت بر مال خود را از تن در مي
شود چون عقد شود و لذا عقد محقق نمي شود ولي پوشيده نمي قبول ايجاد شود، لباس سلطنت بر مال در آورده مي

.عبارت است از مجموع در آوردن لباس سلطنت بر مال و پوشيدن آن، نه فقط در آوردن آن لباس به تنهائي
Sco1: 11:52

112 و 111: ، ص1 منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1
.234 : 1القواعد و الفوائد .  2
.، انتشارت اسماعليان292 : 1كتاب المكاسب . 3
.111 : 1منية الطالب 4
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والات در ايجاب و قبولرد دلايل اعتبار م
 كه ايجاب و قبول به منزله يك كلام واحد است و اگردر توجيه كلام شهيد اول فرمودند) ره( انصاري مرحوم شيخ

ها صدق ها را يك كلام واحد محسوب كرد لذا عنوان عقد البيع بر آن توان آن بين آنها ايجاد شود ديگر نميفاصله 
است زيرا عنوان معاقده و عقدالبيع تا زماني كه فروشنده از قصد و انشاء خودكند؛ ولي اين كلام مخدوش  نمي

.شود  صادق است و مشمول ادله امضا بيع مي– هر چند فاصله زياد شود –اعراض نكرده 
شود ولي لبس يعني ما ديدگاه مرحوم نائيني كه قائلند در صورت عدم رعايت موالات خلع از جانب بايع واقع ميا

ز ناحيه مشتري انشاء نشده است لذا بين خلع و لبس انفكاك حاصل شده و اركان عقد به طور كامل محقققبول ا
:توان گفت در نقد اين ديدگاه ميشود، ولي  نمي
 هر چند فاصله بين ايجاب و قبول طولاني شود و موالات–يابد تحقق  هر گاه لبس و قبول از ناحيه مشتري :اولاً

حض قبول مشتري، صادق خواهد بود كه بگويند خلع و لبس با هم محقق شده است، و با، به م-رعايت نشود 
.گردد كند و مشمول ادله و امضا و تأييد شرعي مي ع صدق مييتحقق و لبس عنوان عقدالب

رانفكاك و جدايي وجود ندارد، و در هر صورت و يا هر دو نيستند و يا اگ) تمليك و تملك( بين خلع و لبس :ثانياً
:وجود دارند با هم هستند زيرا

، هر چند هنوز مشتري قبول نكرده باشد، بايع از"بعت"گويد  بايع به مجرد اينكه مي): موجِب(از منظر بايع ) الف
).آورد  به تمليك او در ميامال ر(پوشاند  ديدگاه خود، لباس ملكيت و سلطنت خود را خلع كرده و به مشتري مي

 بگويد ولي تا وقتي كه مشتري قبول نكند، نه"بعت"از ديدگاه ايشان نيز هر چند بايع : عقلااز منظر شرع و ) ب
شود و اگر مالك ايجاب را انشاء كند چون هنوز افتد و نه لُبس، زيرا ملك بدون مالك تصور نمي خلع اتفاق مي

م شرع و عقلا اگر مشتري را بپذيرد ومشتري ملكيت را نپذيرفته، بايع از ملكيت بر مبيع خود خلع نشده، اما به حك
.شود و هم لبس لبس واقع شود، بعد از قبول مشتري هم خلع واقع مي

انفكاكي بين خلع و لبس نيست تا اينكه به دليل نبود يكي از) بايع، و عقلا و شرع(پس در هر دو اعتبار وديدگاه 
 عقدالبيع نيز صادق خواهد بود و ادله امضا و تأييدها، عنوان عقد محقق نشود، لذا با تحقق خلع و لبس، عنوان آن

.شود شرعي شامل آن مي
تطبيق

.و كلا الوجهين كما تري
.هر دو وجه مذكور براي اعتبار موالات داراي اشكال هستند

.اما الأول فلصدق عنوان المعاقدة مادام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتّي مع تخلّل الفصل الطويل
مخدوش است زيرا عنوان عقد تا زماني كه بايع از ايجاب خود)دليل مرحوم شيخ انصاري(دليل اول اما وجه و 

.اعراض نكرده باشد صادق خواهد بود حتي در صورتي كه فاصله طولاني بين ايجاب و قبول ايجاد شده باشد
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س و الخلع و مِنْ ثَم يصدق في ذلكو اما الثاني فلأنّ اللبس إذا تحقّق ولو بعد فاصل طويل يصدق آنذاك تحقّق اللب
.الوقت تحقّق العقد
قبول(مخدوش است زيرا در صورتي كه لبس از جانب مشتري محقق شود ) دليل مرحوم نائيني(و اما دليل دوم 

هر چند بعد از فاصله طولاني، در آن موقع صادق خواهد بود كه بگويند لبس و خلع محقق شده است و به) كند
.كند كه عقد محقق شده است ر آن وقت صدق ميهمين سبب د

علي ان اللبس و الخلع في اعتبار الموجب متحقّقان بمجرّد قوله بعت ولو لم ينضم القبول، و في اعتبار الشرع و العقلاء
.لم يتحقّق خلع قبل القبول بل يتحقّق هو و اللبس بعد القبول، فالانفكاك غير متصور في كلا الاعتبارين

 محقق شده، هر چند كه قبول هم هنوز اضافه"بعت"بر اينكه لبس و خلع در نظر بايع به مجرد اينكه گفت علاوه 
و در)  گفتن از نظر خود تمليك كرده يعني نقل ملك از ذمه خود به ديگري كرده"بعت"و او با صرف (نشده باشد 

)هر چند بايع آن را انشا كرده باشد(محقق نشده نظر عقلا و شرع قبل از اينكه قبول انشا شود، خلع هنوز حقيقتاً 
اعتبار بايع و اعتبار عقلا و(بل بعد از اينكه قبول انشا شود، هم خلع محقق شده و هم لبس، پس در هر دو اعتبار 

.انفكاك بين خلع و لبس غير قابل تصور است) شرع
. لم يتراجع عن إيجابهو عليه فالمناسب صحة القبول حتّي مع الفصل الطويل مادام الموجب

خود اعراض نكرده) و قصد تمليك(ترين قول اين است كه انشا قبول تا زماني كه بايع از ايجاب  بنابراين مناسب
.باشد، صحيح است هر چند فاصله طولاني بين ايجاب و قبول واقع شود

Sco2:  22:48
دليل جواز تاخّر ايجاب از قبول

ه لزومي ندارد ايجاب بر قبول مقدم باشد، بلكه اگر ايجاب بعد از قبول واقع شوديكي از احكام عقد اين است ك
مانعي ندارد؛ زيرا در صورت تأخير ايجاب نيز عنوان بيع و عقد صادق است و اگر عنوان عقد و بيع صادق باشد،

 كه مصاديقي از ادله امضاشود؛ زيرا اين دو آيه شريفه  مي"أحلّ االله البيع" و "أوفو بالعقود"مشمول آيات شريفه 
.شوند شرع هستند، هر آنچه را كه عناوين عقد و بيع بر آن صادق باشد، شامل مي

تطبيق
.و اما جواز تأخّر الايجاب فلأنّ عنوان البيع و العقد صادقان مع التأخّر أيضاً، و معه يتمسك بإطلاق دليل إمضائهما. 5
جاب از قبول اين است كه عنوان بيع و عقد در صورت تأخر ايجاب نيز ازو اما دليل جايز دانستن موخر شدن اي. 7

.دليل امضا بيع تمسك كردتوان به اطلاق  جهت عرف صادق هستند و با اين صدق عرفي عناوين مي
Sco3:  24:51
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21

نقد و بررسي قول شيخ انصاري در تأخّر ايجاب از قبول
مصنف معتقد بودند كه تقديم قبول بر ايجاب مانعي ندارد و در هر صورت عنوان عقد صادق خواهد بود و مشمول

.شود اطلاق ادله امضا بيع مي
فرمايند اگر در  مرحوم شيخ انصاري معتقد به تفصيل بين الفاظ قبول و ايجاب هستند و مي،دگاهدر مقابل اين دي

باشد، لكن اگر  استفاده شود، تقديم قبول مشتري بر ايجاب بايع صحيح نمي"قبلت"قبول مشتري از الفاظي مانند 
.اب بايع جايز خواهد بود استفاده كند، تقديم قبول مشتري بر ايج"اشتريت"مشتري از الفاظي مانند 

:دليل ايشان بر تفصيل مذكور اين است كه قبول مشتري بايد بر دو ركن دلالت كند تا صحيح و معتبر باشد
از ناحيه بايع و اينكه شيءبيع رضايت به ايجاب بايع؛ مشتري با قبول خود قصد دارد رضايت خود به انشاء ) الف

. او درآورد، را ابراز كندرا از ملكيت خود خارج كرده تا به ملك
مشتري بايد با قبول خود انشاء كند كه مالش از همين زمان قبول به عنوان عوض مبيع به بايع و موجب منتقل) ب

.شود
شود و تقديم اگر قبول الفاظي مانند اشتريت باشد و بر ايجاب مقدم شود، اين دو ركن اعتبار قبول محقق مي

:كند   بر دو امر دلالت مي"اشتريت"بلامانع است؛ زيرا 
1 ("شود، راضي هستم كند كه به ايجاب بايع كه بعد از اين بيان مي  دلالت مي"خريدم" به معني "اشتريت.
كند كه مشتري از هنگام قبول، منتقل شدن مال خود را به عنوان عوض مبيع، براي شخص موجب و دلالت مي) 2

.بايع انشاء كرده است
. مانعي ندارد"اشتريت"شود تقديم با الفاظي مانند  لت بر اين دو امر، دو ركن صحت قبول محقق ميلذا چون با دلا

كند كه مشتري به ايجاب بايع كه بعد از  بر ايجاب مقدم بشود، فقط دلالت مي"قبلت"لكن اگر قبول با الفاظي مانند 
 استفاده كرد كه مشتري نقل مال خود به عنوانتوان  نمي"قبلت"شود رضايت دارد، ولي از تقديم  قبول انشا مي

عوض مبيع، به بايع را از هنگام قبول انشا كرده است؛ لذا چون ركن دوم صحت و اعتبار قبول، در صورت تقديم
.1باشد شود، تقديم قبول با اين الفاظ صحيح و جايز نمي  ، حاصل نمي"قبلت"الفاظي مانند 

اشكال تفصيل شيخ انصاري
يل ايشان قابل قبول نيست، زيرا ملاك صدق عرفي عنوان بيع و عقد است و هر جا عرف حكم كند كه عقداما تفص

... و "أحلّ االله البيع" و "اوفوا بالعقود"و بيع محقق شده، آن مورد مصداق ادله امضا و تأييد شرعي بيع مانند 
، بر ايجاب مقدم شود، حكم"اشتريت" و "قبلت" در اين مقام نيز عرف اگر قبول با هر لفظي اعم از امثال. شود مي
.كند بيع محقق شده و همين مقدار براي شمول اطلاق ادله امضا بيع كافي است مي

تطبيق

؛ انتشارات مجمع الفكر الاسلامي143؛ص 3مكاسب، شيخ انصاري مرتضي، ج1
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و اما جواز تأخّر الايجاب فلأنّ عنوان البيع و العقد صادقان مع التأخّر أيضاً، و معه يتمسك بإطلاق دليل. 7
.إمضائهما

يز دانستن موخر شدن ايجاب از قبول اين است كه عنوان بيع و عقد در صورت تأخر ايجاب نيز از و اما دليل جا.7
.توان به اطلاق دليل امضا بيع تمسك كرد جهت عرف صادق هستند و با اين صدق عرفي عناوين مي

بين ما إذا كان بمثل لفظهذا و لكن الشيخ الأعظم فصل بين ما إذا كان القبول المتقدم بمثل لفظ قبلت فلا يجوز و 
.اشتريت فيجوز

اند اند و فرموده ولي مرحوم شيخ انصاري در اين مقام تفصيلي داده) نظر ما اين بود(اين مطلب را با دقت حفظ كن 
 باشد، تقدم قبول جايز نيست، اما اگر با الفاظي"قبلت"اگر قبولي كه بخواهد بر ايجاب مقدم شود با الفاظي مثل 

. باشد، تقدم قبول جايز است"تريتاش"مثل 
الرضا بالايجاب و إنشاء القابل نقل ماله في الحال إلي الموجب علي وجه: بتقريب انّه يعتبر في القبول دلالته علي أمرين

ثلالعوضية، و مع تقدم لفظ قبلت لا تكون الدلالة علي الأمر الثاني ثابتة، و هذا بخلاف ما إذا كان القبول المتقدم بم
.1لفظ اشتريت فإنّ دلالته علي كلا الأمرين ثابتة بالرغم من تقدمه

اگر اين دو باشد مقدم(اند كه در قبول دلالت كردن بر دو چيز معتبر است  ايشان در تقريب ادعاي خود بيان كرده
)مشتري(كه قابل دلالت بر رضايت به ايجاب بايع و دلالت كردن بر اين): يا موخّر بودنش از ايجاب فرقي ندارد

 مقدم شود،"قبلت"و اگر قبول با لفظ . انشا كرده كه مال او به عنوان عوض در همين لحظه قبول به بايع منتقل شود
ثابت نيست، و البته اين به خلاف مواردي است كه قبولي كه مقدم...) دلالت بر انشا نقل مال (دلالتش بر امر دوم 
.اشد، به رغم تقدم قبول هر دو ركن معتبر در قبول ثابت است ب"اشتريت"شده با الفاظي مثل 

ان المهم صدق عنوان العقد البيع، و هو متحقّق حالة تقدم القبول مطلقاً، و مع تحقّقه يتمسك بإطلاق دليل: و فيه
.الامضاء
ت و صدق اينصادق بودن عنوان عقد و بيع اس) در تقدم يا تأخر قبول(مهم ): قول شيخ انصاريبه (اشكال 

 محقق است و با تحقق اين عناوين"اشتريت" و يا مثل "قبلت"عناوين نيز در صورت تقدم قبول چه با الفاظي مثل 
.توان به اطلاق دليل امضا بيع تمسك كرد مي

Sco١٠:٠٤   :١
بررسي اعتبار تنجير در عقد

:البيع ممكن است به يكي از صور زير انشا شود عقد
.فروشم اين ماشين را به تو يك ميليون تومان مي: شد مانند اينكه بايع بگويدمنجر با) الف

.، انتشارات اسماعليان286 : 1كتاب المكاسب .1



٣٠١١٣٠١ 

٢٤  
))

23
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

، يعني"بعتُك هذا الفرس اذا حلّ الهلال": معلق بر امري معلوم و محقق الحصول باشد، مانند اينكه بايع بگويد) ب
لحصول است كه قطعاً در اين فرض حلول ماه امري محقق ا".فروختنم اگر ماه حلول كند اين اسب را به تو مي"

.شود محقق مي
" يعني"بعتُك هذا الفرس اذا ولِد لي ولد ذكر": معلق بر امري مجهول الحصول باشد، مانند اينكه بايع بگويد) ج

.در اين فرض تولد فرزند پسر مجهول است. "اگر فرزندي پسر براي من متولد شود، اين اسب را به تو فروختم
گانه، مشهور علما بلكه ادعاي اجماع شده كه عقدالبيع بايد منجز باشد و اگر عقد معلقهاي سه  از ميان صورت

شود و دو دليل دو دليل آن در اين درس بيان مي: (اند براي اين قول چهار دليل ذكر كرده. باشد، بيع باطل است
)ديگر در درس آينده

 اين است كه از زماني كه"اوفوا بالعقود"عقد يعني اند كه ظاهر از دليل وجوب وفاي به   فرموده1صاحب جواهر. 1
 هر چند معلق بر امري محقق الحصول باشد–باشد، اما عقدي كه معلق باشد  شود، واجب الوفا مي عقد محقق مي

باشد كه شرطي كه عقد بر آن معلق است، تحقق پيدا  زماني واجب الوفا مي–شود  دانيم در آينده محقق مي كه مي
شود و اثر بر  زماني عقد لازم الوفا مي"اگر ماه حلول كند اسبم را به تو فروختم":وان مثال اگر بايع بگويدكند به عن

باشد كه ماه حلول كند، در حالي كه عقد ساعاتي قبل از حلول ماه انشا شده است، پس اين چنين آن مترتب مي
ديگر چون مقتضاي اين دليل فقط لزوم وفا در هنگامو از طرفي . باشند عقدهايي از زمان انشا عقد واجب الوفا نمي

.الوفا كند عقد است، دليل ديگري نداريم كه بعد از عقد و هنگام تحقق شرط، عقد را واجب
پس عقد معلق چون هنگام انشا عقد به دليل عدم حصول شرط آن لزوم وفا ندارد و بعد از آن هم دليلي بر لزوم

.وفاي به آن نداريم، باطل است
 اين است كه از زمان تحقق عقد، بايد متعاقدين به"اوفوا بالعقود"يعني ظاهر دليل وجوب وفاي به عقد : اشكال

:مدلول آن ملتزم باشند، اما مدلول عقد با توجه به منجز بودن يا تعليقي بودن آن عقد متفاوت است
ت كه بدون هيچ قيد و شرطي، عقد ازنباشد، مدلول عقد اين اسمعلق اگر عقد تنجيزي باشد و به شرطي ) الف

.حين انشا لزوم وفا دارد و طرفين عقد نيز بايد به اين مدلول ملتزم باشد و از حين عقد نقل و انتقال را انجام دهند
اگر عقد تعليقي باشد و معلق بر حصول شرطي باشد، مدلول عقد اين است كه نقل و انتقال بايد بعد از حصول) ب

انجام گيرد و متعاقدين نيز بايد به اين مدلول ملتزم باشند و بعد از حصول شرط ثمن و مثمن را) همعلق علي(شرط 
پس در اين صورت به مدلول عقد عمل شده و دليل وجوب وفاي به عقد شامل اين مورد.به يكديگر منتقل كنند

.دلول تعليقي عقد ملتزم باشندشود به م به عبارت ديگر متعاقدين از هنگام انشا عقد ملتزم مي. شود نيز مي
باشد و اشكال صاحب جواهر بر عقد تعليقي وارد ل وجوب وفاي به عقد مييپس عقد تعليقي نيز مشمول دل

.نيست
تطبيق

253: ، ص22 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج1
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و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و استدل عليه بعدة وجوه. 8
: منهاضعيفة نذكر

 و اما معتبر بودن تنجيز در عقد و صحيح نبود عقد در صورت تعليق يك حكم از طرف مشهور است بلكه حتي.8
ها را ذكر ادعاي اجماع بر آن شده است، و تعدادي دليل ضعيف براي استدلال به آن بكار برده شده، كه برخي از آن

:كنيم مي
جوب الوفاء بالعقد هو ترتّب وجوب الوفاء من حين تحقّقه، فإذا لم يشمله منما اُفيد في الجواهر من ان ظاهر دليل و -أ

. فلا دليل علي ترتّب الأثر و وجوب الوفاء بعد ذلك– لفرض التعليق –حين تحقّقه و لم يجب الوفاء به من حين حدوثه 
ن است كه آثار وجوبوارد شده كه ظاهر دليل وجوب وفاي به عقد اي) از مرحوم صاحب جواهر(در جواهر ) الف

وفاي به عقد از هنگام تحقق عقد بر آن مترتب شود، پس اگر از هنگام تحقق عقد، دليل وجوب وفاي به عقد
 چون فرض اين است كه عقد معلق است–شامل عقدي نشود و از هنگام به وجود آمدن عقد واجب الوفا نباشد 

 تحقق عقد دليلي بر ترتب اثر و وجوب وفاي به عقد پس بعد از هنگام–) و تا حصول شرط وجوب وفا ندارد(
.وجود ندارد

اننّا نلتزم بترتّب وجوب الوفاء من حين تحقّق العقد، بيد ان وجوب الوفاء يعني الالتزام بمدلول العقد، ومدلوله قد: و فيه
كون هو النقل بعد حصول المعلّقيكون هو النقل من حين تحقّق العقد فيلزم الحكم بتحقّق النقل من ذلك الحين، و قد ي

.عليه فيلزم الحكم بتحقّق النقل عند تحقّق المعلّق عليه
شويم، لكن وجوب وفا به معناي التزام به ما هم از هنگام تحقق عقد به ترتب وجوب وفا بر آن ملتزم مي: اشكال

كه لازم) در عقد منجز(ت مدلول و مفاد عقد است، و مدلول عقد گاهي نقل مال از هنگام محقق شدن عقد اس
است به محقق شدن نقل مال از همان هنگام حكم شود؛ و گاهي مدلول عقد نقل مال بعد از حصول شرطي است

.كه لازم  است به محقق شدن نقل از هنگام به وجود آمدن شرط، حكم شود) در عقد معلّق(
Sco2:  20:51

بررسي اعتبار تنجيز در عقد از ديدگاه سيد عاملي
فرمايند كه عقود كه اسباب شرعي تحقق نقل و انتقال صاحب مفتاح الكرامه در توجيه اعتبار تنجيز در عقد مي

اند و بايد هر عقدي جهت ترتب اثر از طريق شارع امضا و تأييد شود پس در اين گونه موارد كه هستند، توقيفي
ين داشتيم، به معامله ترتيب اثر دهيم كه در بيناذن شارع نياز است بايد فقط موردي كه به وجود اذن شارع يق

شود، اما در عقود، فقط عقدي را كه منجز و بدون تعليق واقع شود يقين داريم كه اذن و امضا شارع آن را شامل مي
توان اثر معامله را بر آن مترتب كرد، مواردي كه عقد معلّق انشا شود، امضا شدن شرعي آن مشكوك است و نمي

. بودن عقود اين بود كه فقط موارد به نحو يقيني امضا شده شرع است داراي اثر باشد تضي توقيفيزيرا مق
 هستند، اما اگر عقدي مشمول اطلاق ادله پذيريم كه عقود توقيفي توان گفت ما هم مي در پاسخ به اين وجه مي

 اينكه داراي اذن شرعي و صحيح باشد كه باشد كافي است در"أحلّ االله البيع" و "اوفوا بالعقود"امضا شرعي نظير 
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گردد لذا اطلاق ادله امضا بيع، آن را نيز شامل در اين مقام نيز عقد معلق از نظر عرف عقد و بيع محسوب مي
.شود، پس صحت عقد معلّق مخلّ به توقيفي بودن عقود نيست مي

تطبيق
 كانت توقيفية فيلزم الاقتصار فيها علي القدر المتيقّن و هوما أشار إليه السيد العاملي من ان الأسباب الشرعية لما. أ

.العقد العاري من التعليق
جا كه اسباب ، از آن)اند و فرموده(اند  دليل ديگر بر لزوم تنجيز در عقد است كه سيد عاملي به آن اشاره كرده) ب

پس بايد در اين) ها ندارد ف در آناز ناحيه شارع وارد شده و كسي حق تصر(شرعي نقل و انتقال توقيفي هستند 
و چون عقد معلّق(ها اقتصار شود كه قدر متيقن آن عقدي است كه خالي از تعليق باشد  اسباب به قدر متيقن از آن

)توان حكم به صحت آن شود يقين به اثر داشتن آن نداريم نمي
.ان العمل بإطلاق أدلّة الامضاء كافٍ في تحقّق التوقيف: و فيه
براي تحقق توقيفي بودن) شود كه شامل عقد معلّق هم مي(همانا عمل كردن به اطلاق ادله شرعي امضا بيع : لاشكا

.عقود كافي است
Sco3:  24:26
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بررسي اعتبار تنجيز در عقد از ديدگاه مرحوم نائيني
فرمايند كه عقود متعارف و مرسوم در جامعه و عرف مردم، عقود مرحوم نائيني در توجيه اعتبار تنجيز در عقد مي

ققمنجز و بدون تعليق است و عقود معلّق درعرف مردم متداول و مرسوم نيست، هر چند تعليق بر امري مح
.كنند صورت معلّق انشا مي  گاهي معاملات و عقود خود را به ها و حكومت الحصول باشد، البته دولت

ناظر به عقود متعارف در...  و "أحلّ االله البيع" و "اوفوا بالعقود"از طرفي ديگر ادله شرعي امضا بيع و عقد مانند 
رف شده، موضوعات اين ادله نيز انصراف بهعرف مردم هستند و با توجه به اينكه ادله شرعي خطاب به ع

.1شوند توان گفت كه فقط  عقود منجز مشمول ادله شرعي امضا بيع مي موضوعات مرسوم در عرف دارد، لذا مي
:توان در يك قياس منطقي بيان كرد اين دليل را مي

.فقط عقود منجز، متداول در عرف هستند: صغري
.ل اطلاق ادله شرعي امضا عقد هستندعقود متداول در عرف، مشمو: كبري
.فقط عقود منجز، مشمول اطلاق ادله شرعي امضا عقد هستند: نتيجه

دانند؛ زيرا اين طور نيست كه فقط دانند ولي صغري آن را مخدوش مي  قبول ميمصنف كبري دليل فوق را قابل
ف متداولند لذا مشمول اطلاق ادله شرعيعقود منجز در عرف مرسوم و متداول باشند بلكه عقود معلّق نيز در عر

.شوند امضا عقود مي
بررسي ادعاي اجماع بر اعتبار تنجيز در عقد

البيع اند كه تنجيزي بودن عقد اند و ادعا كرده برخي براي توجيه اعتبار تنجيز در عقد به اجماع تمسك كرده
.2اجماعي است

 حجيت ندارد، زيرا احتمال دارد كه مستند و–باشد اتفاق  قول  اگر واقعاً منعقد باشد و بر اين–لكن اين اجماع 
اين نوعو  باشد دليل اجماع كنندگان يكي از دلايل سه گانه مطرح شده باشد پس اجماع آنها محتمل المدركيه  مي

.اجماع حجيت و اعتبار ندارد
نتيجه بحث از اعتبار تنجيز در عقد

ها، ي اعتبار تنجيز در عقد بيان شده بود و مخدوش دانستن همگي آناي كه برا پس از بررسي ادله چهارگانه
دانستيم ولي از توان فتوا به لزوم تنجيزي بودن عقد داد، و اگر چه بايد از لحاظ فني، عقد معلق را جايز مي نمي
ي عدم مخالفت بااند، برا جا كه در مساله ادعاي اجماع شده و حداقل مشهور علما به تنجيزي بودن عقد فوا داده آن

.كنيم مشهور، حكم به لزوم احتياط رعايت تنجيز در عقدالبيع مي
تطبيق

113: ، ص1 منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1
و علّل عدم صحة تعليق هذه« استفاده كرده و فرموده» الاتفاق«؛لكن ايشان بجاي تعبير به اجماع از تعبير533: قواعد الأصولية و العربية، صتمهيد ال2

.»العقود على الشرط مع الاتفاق عليه
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 ما أفاده الشيخ النائيني من ان العقود المتعارفة هي المنجزة، و المعلَّقة ليست متداولة إلاّ لدي الملوك و الدول-ج
.1أحياناً، و أدلة الامضاء منصرفة إلي العقود المتعارفة

عقود متعارف در بين مردم عقود) اند و فرموده(اند  يگر مطلبي است كه مرحوم نائيني به آن اشاره كردهدليل د) ج
ها عقود تعليقي انجام منجزّه هستند و عقود تعليقي بين مردم مرسوم نيست و فقط گاهي بين پادشاهان و دولت

.اف دارندانصر) عقود منجز(گيرد، و ادله امضا عقد متعارف در بين مردم  مي
.ان صغري الدعوي المذكورة لم تثبت تماميتها: و فيه
.اثبات نشده است) عقود متعارف در بين مردم عقود منجز هستند( تماميت و صحت صغري ادعاي ذكر شده:اشكال

. التمسك بالإجماع المدعي في المسألة-د
.ه ادعا شده، تمسك شده استاجماعي كه در اين مسال) براي اثبات اعتبار تنجيز در عقد به) (د

بعد كونه محتمل الاستناد إلي) ع(ان الاتفاق لو تمَ واقعاً فهو ليس حجة لعدم كاشفيته عن رأي المعصوم : و فيه
.المدارك السابقة

 حجت نيست زيرا از آنجا كه احتمال دارد– اگر چه تمام باشد و واقعاً منعقد باشد –اين اجماع و اتفاق : اشكال
.عين به يكي از دلايل سابق تمسك كرده باشند، اين اجماع كاشف از نظر معصوم نيستمجم

.و عليه فالحكم باعتبار التنجيز غير ممكن إلاّ علي سبيل الاحتياط تحفّظاً من مخالفة المشهور و الإجماع المدعي
اي رهايي از مخالفت با فتوايبنابراين حكم كردن به معتبر بودن تنجيز در عقد ممكن نيست مگر اينكه ما نيز بر

و اجماعي كه ادعا شده، حكم كنيم كه احتياط در رعايت اعتبار تنجيز در عقد) به اعتبار تنجيز در عقد(مشهور فقها 
.است

Sco1:  9:04
معاطات

دلهمراد از معاطات اكثر داد و ستدهاي امروزي است كه متعاقدين بدون استعمال الفاظ عقد، ثمن و مثمن را مبا
.كند دهد و از او پول را به عنوان عوض دريافت مي كنند به عنوان مثال فروشنده نان را به مشتري مي مي

شيخ انصاري شش قول درباره اثر عقد معاطاتي. كه معاطات مفيد ملكيت باشد يا نه، اختلاف وجود دارد در اين
:باشد ها سه قول مي ترين آن ، كه مهم2اند ذكر فرموده

فهمد كه مشتري ؛ اين دسته معتقدند بيع معاطاتي مفيد آن است كه بايع مي3طات مفيد اباحه تصرف استمعا. 1
برد بايع نيز راضي به تصرف مشتري در راضي به تصرف در ثمن از طرف بايع است و بر عكس مشتري پي مي

 .113:1منية الطالب 1
؛ انتشارات مجمع الفكر الاسلامي37؛ص  3مكاسب، شيخ انصاري مرتضي، ج2
. نام برد149، ص 3ه عنوان مثال مي توان از مرحوم شهيد ثاني در مسالك، ج ب3
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ي كه هنوز عين مال خود نزدمثمن است، يكي از ثمرات اباحه تصرف اين است كه هر كدام از متبايعين در صورت
.ديگري باقي باشد، مي تواند معامله را فسخ كند

هيچ يك ازلذا دانند،  ؛ اين عده معاطات را مانند بيع لفظي مفيد ملك لازم مي1معاطات مفيد ملكيت لازمه است. 2
بحث از خيارات و(تفاده كندها از خيارات معامله اس كه يكي از آن  تواند معامله را فسخ كند مگر اين متبايعين نمي

.ها در معامله معاطاتي مطرح خواهد شد جريان آن
.2برخي نيز معتقدند كه معاطات مفيد ملكيت جايزه است. 3

.اند و معتقدند كه معاطات مانند بيع لفظي مفيد ملكيت لازم است اكثر متأخرين قول دوم را برگزيده
تطبيق

إفادتها الملك: ستّة أقوال فيها، أهمها) قدس(و قد نقل الشيخ الأعظم.  للاختلافو اما المعاطاة فقد وقعت مورداً. 9
.3اللّازم، و إفادتها الملك الجائز، و إفادتها لإباحة التصرّف لا غير

مرحوم شيخ انصاري شش قول درباره حكم معاطات.  و اما حكم معاطات مورد اختلاف علما واقع شده است- 9
مفيد بودن ملكيت لازمه، مفيد بودن ملكيت جايزه و مفيد بودن اباحه: ترين آنها عبارتند از اند كه مهم نقل كرده

.تصرف، نه چيزي بيشتر از آن
:و المختار لدي المتأخّرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه

دليل براي آن ذكرنظريه برگزيده نزد متأخرين از فقها اين است كه معاطات مانند عقد لفظي ملكيت است و چند 
:اند كرده

Sco2:   13:43
دليل اول متأخرين، براي اثبات مفيد ملكيت لازمه بدون معاطات

اند متأخرين از فقها كه قائلند معاطات مانند بيع لفظي مفيد ملكيت لازمه است، دلايلي براي مدعاي خود اقامه كرده
 مراد از حليت بيع در اين آيه شريفه دو  فرض. است " البيعأحل االله"ها تمسك به اطلاق آيه شريفه  كه يكي از آن

:دارد
افاده ملكيت لازمه براي(مراد از حليت، حليت وضعيه باشد؛ در اين فرض استدلال به آيه براي مطلوب ) الف

آن را امضاتمام است؛ زيرا مفاد آيه شريفه بنابر اين احتمال آن است كه خداوند بيع را نافذ قرار داده و ) معاطات
چه قبلاً بيان شد معاطات كرده است، معناي امضاي بيع هم مترتب كردن آثار بر بيع است و از طرف ديگر چنان

ترين اثر بيع يعني ملكيت لازمه و مهمشود  مياي كه بيع را نافذ شمرده  يكي از مصاديق بيع است پس مشمول ادله
.شود بر معاطات نيز مترتب مي

7: ، ص10 ، ج)چاپ جديد(تذكرة الفقهاء 1
.58، ص 4جامع المقاصد، ج2
.، انتشارات إسماعيليان247:1كتاب المكاسب 3
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شاهد بر اين است كه مراد از حليت در آيه،  حليت وضعيه است) بيع(يت به يك امر اعتبارينسبت و اسناد حل
است و به امور اعتباري مانند... زيرا متعلق احكام تكليفيه معمولاً افعال خارجي مكلفين مانند خوردن، آشاميدن و 

. تا با اين بيان رفع شبهه شودگيرد، زيرا شبهه حرام تكليفي بودن آن نيست بيع، احكام تكليفي تعلق نمي
شود، زيرا مراد مراد از حليت، حليت تكليفيه باشد؛ در اين فرض نيز با استدلال به آيه شريفه مطلوب ثابت مي) ب

شود تا از حلال تكليفي بودن بيع، حلال بودن خود بيع نيست چون احتمال حرمت تكليفي خود بيع داده نمي
 احتمال را دفع بكند بلكه مراد از حليت تكليفي بيع، حليت تصرفات مترتب بر بيعخداوند با اين آيه شريفه اين

است، زيرا قبل از بيع هر گونه تصرف در مال ديگري حرمت تكليفي داشت ولي شارع با اين بيان كه بيع حلال
 معاملهاست، همه تصرفات را جايز و حلال شمرده و ثمره جعل حليت تكليفي براي اين همه تصرفات، صحت

حصول ملكيت براي طرفين معامله، نسبت به مال ديگري است چون بدون مالك بودن هر طرف، اين تصرفات
.شد نبايد مجاز شمرده مي

كه محتمل است مراد از حلال بودن، حليت تكليفيه باشد آن است كه در ادامه همين آيه خداوند شاهد بر اين
 از حرام بودن ربا، قطعاً تحريم تكليفي است و انجام دادن معامله ربوي را كه مراد "و حرمّ الربا ..."فرمايد  مي

 حرمت تكليفي باشد، مراد"حرّم"خداوند نهي فرموده است، لذا به قرينه وحدت و يكساني سياق آيه، اگر مراد از 
"لّ االله البيعاح"و شاهد ديگري كه احتمال حليت تكليفي را از آيه شريفه .  هم حليت تكليفي است"احلّ"از 

رود و  در حليت تكليفي است زيرا اين لفظ معمولاً در احكام تكليفي بكار مي"أحلّ"كند، ظهور لفظ  تقويت مي
.است...  و "أمضي" و "أنفذ"مناسب با احكام وضعي الفاظ مانند 

تطبيق
 كما تقتضيها– البيع اما الحلية الوضعية  بتقريب ان المراد من حلية1»أحلَّ االله البيع«: التمسك  بإطلاق قوله تعالي -أ

 و بذلك يثبت المطلوب، لأنّها عبارة عن النفوذ و الامضاء،–نسبة الحل إلي الأمر الاعتباري دون الفعل الخارجي 
اند كه مراد از اند و در تقريب استدلال خود گفته  تمسك كرده"أحلّ االله البيع"برخي به اطلاق آيه شريفه ) الف

 كه اسناد و نسبت دادن حليت به يك امر اعتباري، و نه افعال–يا حليت وضعيه است ) دو احتمال دارد( بيع حليت
شود، چون حليت وضعيه به  كه با اين احتمال مطلوب اثبات مي–خارجي، اقتضا وضعي بودن حليت را دارد 

).يز نافذ و امضا شده استو معاطات نيز بيع است پس معاطات ن(معناي نافذ بودن و امضاي بيع است 
 التي تقتضيها وحدة السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفاً بل و يقتضيها ظهور الحلّ–أو الحلية التكليفية 

 وبذلك يثبت المطلوب أيضاً، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوباً إلي البيع نفسه لعدم احتمال حرمته–نفسه في ذلك 
بات جوازه بل هو منسوب إلي التصرفات المترتّبة عليه، و لازم إباحة جميع التصرّفات عليه صحته وتكليفاً ليدفع يإث
.إفادته للملك

.275: البقرة 1
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در ادامه آيه حكم( كه وحدت سياق اقتضاي اين معنا را دارد چون –حليت تكليفيه است ) مراد از حليت(يا اينكه 
و)  هم حليت تكليفي است"أحلّ"پس (ي آن است كه مراد از تحريم ربا حرمت تكليف) به حرمت ربا شده
اثبات ملكيت لازمه( و با مراد بود حليت تكليفي نيز مطلوب – در حليت تكليفيه است "أحلّ"همچنين ظهور لفظ 

شود كه بيع شود، زيرا حليت تكليفي بيع منتسب به خود بيع نيست چون احتمال داده نمي اثبات مي) براي معاطات
اشد تا با اين آيه كه دالّ بر جواز بيع است آن احتمال دفع شود، بلكه مراد از حليت تكليفي بيع،حرام تكليفي ب

حليت تصرفات مترتب بر بيع است و لازمه اينكه همه تصرفات مترتب بر بيع مباح و حلال شمرده شده، اين است
).و معاطات هم بيع است(كه بيع صحيح و مفيد ملك است

.1 و قرَّب الدلالة بما ذكرناه– إرادة الحل التكليفي –الثاني ) قدس(لأعظم و قد اختار الشيخ ا
 را برگزيده و دلالت آن بر ملكيت را به همين نحوه– مراد بودن حليت تكليفي –مرحوم شيخ نيز همين معناي دوم 

.مذكور تقريب كرده است
Sco3:  25:42

.، انشارات إسماعيليان248:1كتاب المكاسب 1
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دليل دوم متأخرين، براي اثبات مفيد ملكيت لازمه بدون معاطات
لا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن"برخي از فقها متأخرين به اطلاق مستثني در آيه شريفه 

.كند  لازمه مياند تا اثبات كنند معاطات افاده ملكيت استدلال كرده 1"تراضٍ منكم
، نهي از أكل حقيقي نيست بلكه كنايه از تملك و استيلا بر اموال ديگران"لا تأكلوا"در اين آيه شريفه مراد از 

هاي باطل و است؛ لذا با توجه به اين معناي كنايي، آيه شريفه هر گونه به ملكيت در آوردن اموال ديگران با سبب
 كه سبب و است و فقط در صورتي تملك و استيلا را صحيح دانستهبدون رضايت طرف مقابل را نهي كرده 

اي كه عنوان تجارت ناشي از رضايت طرفين تجارتي كه ناشي از رضايت طرفين باشد، واقع گردد، لذا هر معامله
اي كه مترتب بر آن باشد صحيح گردد و هر گونه تصرف مالكانه بر آن صادق باشد مشمول حكم آيه شريفه مي

.د بودخواه
تجارت ناشي از رضايت طرفين معامله بر آن صادق است، معاطات است، زيرا"يكي از اين معاملات كه عنوان 

معاطات هر چند كه لفظ ندارد، اما در عرف عنوان تجارت بر آن صادق است و همچنين تبادل ثمن و مثمن نيز
.دلالت بر رضايت طرفين معامله به اين تجارت، دارد

"اوفوا بالعقود"تأخرين؛ تمسك به آيه دليل سوم م

 وفاي به عقود واجب شمرده شده، و معاطات هر چند عقد لفظي نيست، اما نوعي،2"اوفوا بالعقود"در آيه شريفه 
مراد از وجوب وفاي به عقد، اين.اي بين آنها دارد  تبادل كالا بين طرفين حكايت از وقوع معاملهعقد فعلي است كه

جا كه معاطات نيز نوعي عقد است پس وجوب مام است و طرفين حق فسخ آن را ندارند و از آن معامله تاست كه
جا كه معاطات نيز نوعي عقد است پس وجوب وفا و از آن. وفا دارد و طرفين حق فسخ معامله معاطاتي را ندارند

توانند كالايي طاتي طرفين ديگر نميكه بعد از معامله معا و از اين. دارد و طرفين حق فسخ معامله معاطاتي را ندارد
اند، بلكه فراتر شود كه متعاقدين مالك كالا شده اند را پس دهند و معامله را فسخ كنند، استفاده مي را به دست آورده

كند، زيرا فقط در صورتي بعد از معامله طرفين حق فسخ آن را از ملكيت، اين دليل دلالت بر لزوم ملكيت مي
صورت حتي اگر ملكيت جايزه باشد، حق فسخ معامله براي ت مالك جديد، لازمه باشد، در غير اينندارند كه ملكي

.طرفين ثابت است
ها براي اثبات مفيد ملكيت لازمه  كه از آن"الا ان تكون تجارة عن تراض... "و 3 "أحل االله البيع"دو آيه شريفه : نكته

كنند ولي هيچ يك از اين دو آيه ر مفيد ملك بودن معاطات ميبودن معاطات استفاده شده بود، هر چند دلالت ب

.29سوره مباركه نساء، آيه 1
.1مائده، آيه سوره مباركه 2
.275سوره مباركه بقره، آيه 3
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 كه علاوه بر ملكيت، لزوم آن را نيز"أوفوا بالعقود"بر خلاف آيه شريفه 1كنند اثبات لزوم ملكيت براي معاطات نمي
.كند اثبات مي
تطبيق

2)اطل إلاّ ان تكون تجارة عن تراضٍ منكملا تأكلوا أموالكم بينكم بالب: ( التمسك بإطلاق المستثني في قوله تعالي-ب 

بتقريب ان الأكل كناية عن التملّك و الاستيلاء، فكل تملّك بالأسباب الباطلة منهي عنه إلاّ ان تكون تجارة عن تراض،
. عن تراضٍ فتثبت صحتها بالبيانين السابقين و حيث ان المعاطاة مصداق للتجارة

لا تأكلوا أموالكم بينكم"تمسك شده به اطلاق مستثني در آيه شريفه ) رينو همچنين براي اثبات قول متأخ) (ب
اموال يكديگر را به باطل مالك نشويد مگر اينكه تجارتي با"به معناي  )بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم

شدن و چيرگي استايه از مالك  كن"أكل" و تقريب استدلال به آيه اين است كه ".رضايت طرفين شما انجام گيرد
هاي باطل انجام گيرد از آن نهي شده مگر تجارتي كه با رضايت طرفين معامله هر مالك شدني كه با سببپس 

در(همراه باشد، و چون معاطات مصداقي از تجارت همراه با رضايت طرفين است، صحت آن به دو بيان گذشته 
.ثابت است )"احلّ االله البيع"آيه شريفه 

، فإنّ المعاطاة عقد، غايته عقد فعلي لا قولي، والوفاء بالعقد عبارة3)أوفوا بالعقود: ( بإطلاق قوله تعالي التمسك-ج
 المعاطاة للملك بلواز نقضها ومِنْ ثمَ تثبت إفادةاُخري عن إتمامه و عدم نقضه فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم ج

.شكك في دلالتها علي اللزوماللزوم بخلاف الآيتين السابقتين فإنّه قد ي
به عقدهايتان" به معناي "أوفوا بالعقود"به اطلاق گفتار خداوند در قرآن ) ت ملكيت لازمهو همچنين براي اثبا) (ج

 تمسك شده، زيرا معاطات نيز عقد است، نهايت اينكه عقدي فعلي است نه عقد قولي، وفاي به عقد"وفادار باشيد
كردن آن و نشكستن مفاد آن عقد، پس وجوب وفا به عقد معاطات و جايز نبودن شكستنبياني ديگر است از تمام 

گردد بلكه از آن مفيد ملكيت لازمه بودن  و به همين دليل مفيد ملك بودن معاطات ثابت ميشود آن ثابت مي
ولي در) كردند يكه هر چند ملكيت را براي معاطات م(شود، بر خلاف استدلال به دو آيه سابق  معاطات ثابت مي

.ها بر لزوم براي معاطات تشكيك شده است دلالت آن
Sco1:  10:40

دليل سوم متأخرين؛ سيره عقلا

 هر دوكند بر اينكه معاطات نافذ و امضا شده است يا اينكه تصرفات مترتب بر معاطات حليت تكليفي دارند ولي  دلالت مي"أحل االله البيع"زيرا آيه 1
كند كه معاطات به عنوان يك تجارت ناشي از  دلالت مي"إلا أن تكون تجاره عن تراض.... "وجه با جواز ملكيت هم سازگار است و همچنين آيه 

.تراضي، صحيح است و از آن نهي نشده است ولي اين وجه نيز با جواز ملكيت سازگار است
.29: النساء 2
.1: المائدة 3
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كنند بلكه فقط كالاهاي خود را مبادله عقلا در معاملات و داد و ستدهاي خود معمولاً از الفاظ عقود استفاده نمي
ها منحصر به زمان كنوني نيست بلكه ، اين سيره و منش آنكنند كند و به اين عمل در تحقق عقود اكتفا مي مي

هاي پي در پي بشر همانطور كه رسد، زيرا نسل و بلكه قبل از آن نيز مي) ع(قدمت آن به عصر ائمه معصومين 
در اين سيره ملكيت حاصل از معاطات. كردند دهند در معاملات به صرف تبادل كالا اكتفا مي تواريخ شهادت مي

اي كه  استفاده شده و معامله"اشتريت" و "بعت"اي كه در آن از الفاظ عقد نظير  ارد زيرا عقلا بين معاملهلزوم د
عاري از اين الفاظ باشد، هيچ تفاوتي قائل نيستند و در هر دو صورت فسخ معامله را امري ناصواب و غير جايز

 براي مطلوب، علاوه بر علم به انعقاد آن كه امري مسلمالبته براي استناد به اين سيره در استدلال. كنند محسوب مي
و غير قابل تشكيك است، آگاهي به عدم ردع و منع شارع از اين سيره ضروري است، اما براي اثبات اين قيد، كافي

.اند گاه اين سيره را منع نكرده مطالعه شود تا روشن شود ايشان هيچ) ع(است در سيره معصومين
اردي مانند معامله ربوي وجود دارد كه با وجود مجاز شمردن ربا توسط عقلا، شارع از اين موالبته در شرع

معاملات در آيات و روايات منع و ردع كرده، هر چند اگر اين منع شارع نبود سيره عقلا در اين مورد نيز قابل
.تمسك بود

توان تمسك كرد و سيره متشرعه قابل يبراي استدلال به مفيد ملكيت لازمه بودن معاطات فقط به سيره عقلا م
 معتقد بودند كه معاطات مفيد1ترين افراد متشرعه هستند، قبل از محقق ثاني استناد نيست زيرا فقها كه از مهم

مفيد ملك بودنبر ملكيت نيست و فقط دلالت بر اباحه تصرف دارد؛ لذا چون در مقطعي از زمان سيره متشرعه 
دانست تا از اين اتصال، استفاده كنيم كه) ع(توان اين سيره را متصل به زمان معصومين  معاطات منعقد نشده، نمي

.اند ائمه به اين سيره راضي بوده
اند كه در ادامه مورد بررسي قرار به روايتي استناد كرده) ع(برخي براي اثبات منع از سيره عقلا در كلام معصومين

.گيرد مي
تطبيق

قلاء علي ترتيب آثار الملك اللازم علي المعاطاة، فإنّ سيرة المتشرعة و ان أمكن التشكيك في التمسك بسيرة الع-د
باعتبار ان الفقهاء قبل زمن المحقّق الثاني كانوا يفتون بعدم إفادتها الملك، و معه لا يمكن) ع(اتصالها بزمن المعصوم 

 ان سيرة العقلاء لا مجال للتشكيك في انعقادها، و بعدمالجزم بانعقادها بوصف انّهم متشرّعة علي إفادتها الملك إلاّ
.ثبوت الردع عنها يثبت الامضاء

ها آثار ملكيت لازم را بر معاطات مترتب به سيره عقلا تمسك شده كه آن) و همچنين براي اثبات ملكيت لازمه) (د
كه(شكيك شود به دليل اينكه فقها ت) ع( البته سيره  متشرعه ممكن در متصل بودن آن به زمان معصوم. كردند مي

ملكيت نيست، و با ايندادند كه معاطات مفيد  تا قبل از محقق ثاني پيوسته فتوا مي( خود از جمله متشرعه هستند

اند كه معاطات مفيد ملكيت جائزه است و اين قول را به اكثر قدما كه معاطات را مفيد ، فرموده58، ص 4ثاني در جامع المقاصد، ج مرحوم محقق 1
.اباحه تصرف مي دانستند، نسبت داده است
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با وصف اهل شرع بودن اهل آن پيدا كنيم تا ملكيت را آنسيره اين وجود ممكن نيست كه جزم و يقين به انعقاد 
نيست و به واسطه اينكه ردع و منعي از اين سيره) ) ع(تا زمان معصوم(عقاد سيره عقلا بفهميم، لكن شكي در ان

.شود انجام نگرفته، امضا شرعي اين سيره ثابت مي
Sco2:  16:26

اشكال در تمسك به سيره عقلا در ترتب آثار ملكيت لازمه بر معاطات، و پاسخ به آن
برخي سيره عقلا در. ايد عدم ردع و نهي شارع از اين سيره اثبات شودبراي استدلال به سيره عقلا در همه موارد ب

.اند ، مخدوش دانسته1ترتب آثار ملكيت لازمه بر معاطات را به دليل نهي شارع در روايت خالد بن حجاج
:كهگويد  مردي به سراغ من آمده و به من مي: پرسيدم) ع(كند كه از امام صادق در اين رواين شريف راوي نقل مي

آيا اين معامله صحيح است؟. گيرم و فلان مقدار به تو سود دهم اين لباس را خريداري كن، بعد من آن را از تو مي
كه شما آن را آيا آن شخص مخير است كه اين لباس را از شما خريداري كند يا بعد از اين: فرمودند) ع(امام 

در اين:فرمودند) ع(بله مختار است؛ امام : مرد؟ عرض كردخريدي، او اختياري ندارد و بايد جنس را از شما بگي
كند و فقط همانا فقط كلام حلال مي" يعني "انما يحلّ الكلام و يحرمّ الكلام":  سپس فرمودندفرض اشكالي ندارد،

تباي صحيح است و اثر بر آن متر معاملهشاهد بر اين است كه ) ع( همين فرمايش اخير امام ".كند كلام تحريم مي
كلام نداشته باشد، غير صحيح خواهد بود، معامله معاطاتي چون دارايشود كه لفظ و كلام داشته باشد و اگر  مي

.لفظ نيست، مفيد ملكيت نخواهد بود
 اشكال مبتني بر اين ديدگاه است كه صرف قصد و نيت در تحريم و تحليل معاملات، مفيد نيست بلكه:پاسخ

و اين ديدگاه قطعاً باطل است زيرا بنابر آن بايد معاطات. دار استعمال لفظ و كلام استحلال يا حرام بودن، دائر م
اي كه در آن كلام شود و متشكل معتقد بود معامله زيرا در معاطات از لفظ استفاده نمي. غير صحيح و باطل باشد

 را رد نكرده زيرا درنباشد صحيح نيست، در صورتي كه مباح بودن تصرف در معاطات يقيني است و كسي آن
فرض رضايت طرفين به تصرف ديگري در آن مال، احتمال حرام بودن تصرف صحيح نيست، هر چند كه در مفيد

.ملكيت بودن آن اختلاف است
نكته ديگر اينكه معناي مذكور از طرف مستشكل براي روايت، مناسب روايت نيست و در درس آينده معنايي كه

.شود دارد بيان ميتناسب با مورد روايت 
تطبيق
اشترِ هذا الثوب و اربحك كذا: رجل يجيء فيقول): ع(قلت لأبي عبداالله «: الردع ثابت برواية خالد بن الحجاج: لا يقال

، فإنّ لازم حصر»لابأس، انمّا يحلُّ الكلام و يحرم الكلام: بلي، قال: أليس ان شاء ترك و ان شاء أخذ؟ قلت: و كذا، قال
.الكلام عدم انعقاد البيع بالمعاطاةالمحللّ ب

.23114، حديث شماره50، ص 18  وسائل الشيعة، جمراجعه كنيد به1
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به امام": ردع و منع از اين سيره صورت گرفته است به واسطه روايت خالدبن حجاج كه در آن آمده: گفته نشود
دهم اين پيراهن را بخر و من به تو فلان مقدار سود مي: گويد مردي سراغ من آمده و مي: عرض كردم) ع(صادق 

آيا اين طور نيست كه اگر بخواهد معامله را ترك كند و يا آن را بگيرد: فرمود) ع(، امام )مگير و لباس را از تو مي(
كند و كلام حرام حلال مي) اي را معامله(اشكالي ندارد، همانا فقط كلام : بله، فرمودند: ؟ عرض كردم)و معامله كند(

. بيع به واسطه معاطات منعقد نشود پس لازمه اينكه حلال كننده در كلام حصر شده، اين است كه".كند مي
لا يكون الشيء حلالاً أو حراماً بمجرّد القصد أو الفعل، و هذا باطل جزماً، فإنّ إباحة: هذا مبني علي ان المراد: فأنّه يقال

.التصريف في المعاطاة ثابتة جزماً و لا تحتمل حرمة التصرف عند افتراض رضا المالك بالتصرّف
كه مراد از روايت اين باشد كه چيزي با صرف نيت يا قصد حلال يا  نحوه استدلال مبني بر ايناين: شود گفته مي

)كه كلام نيست و فقط فعل است(شود، ولي اين مطلب باطل است چون مباح بودن تصرف در معاطات  حرام نمي
ف مقابل در مالش، آنشود در فرض رضايت مالك به تصرف طر به نحو يقيني ثابت است و حتي احتمال داده نمي

.تصرف حرام باشد
Sco3:  22:32
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بررسي روايت خالد بن حجاج در منع از سيره عقلا
يكي از دلايل قول متأخرين كه معتقدند معاطات مفيد ملكيت لازمه است، سيره عقلا بود كه بيان شد عقلا در

كند و پس از معامله، آثار ملكيت لازمه ود مبادله ميمعاطات روزمره خود، كالاهاي خود را بدون استعمال الفاظ عق
  .كند و حق فسخ را براي ديگري قائل نيستند  را بر آن مترتب مي

لكن اين سيره در صورتي حجت و معتبر است كه منع و ردعي از ناحيه شرع درباره آن وارد نشده باشد؛ لذا برخي
ازدال بر منع 1دانند و روايتي منقول از خالد بن حجاج حيح ميبر استدلال سيره براي اثبات قول متأخرين را غير ص

.كنند اين سيره بيان مي
 بعد آن شخص كالا را،سؤال كرده؛ شخصي از او خواسته كالايي را خريداري كند) ع( از امام  راويوايتردر اين 
يست كه اگر خواست آن كالا راآيا اين طور ن: دهد، امام جواب فرمودند گيرد و مقداري سود به او مي از او مي

.پس معامله صحيح است: فرمودند) ع(راوي عرض كرد بله مختار است، امام . بردارد يا اگر نخواست آن را نگيرد
، مورد استشهاد اين عده قرار گرفته"انما يحلّ الكلام و يحرمّ الكلام": فرمايند مي) ع(بخشي از اين روايت كه امام 

ها دانند كه از الفاظ عقود در آن در اين فرمايش خود، معاملاتي را صحيح مي) ع(امام صادق اينان معتقدند . است
.كند و قول متأخرين صحيح نيست استفاده شده باشد، لذا معاطات افاده ملكيت لازمه نمي

 و حتيتوان گفت لازمه معنايي كه مستشكل از روايت فهميده معاطات بايد باطل باشد براي دفع اين اشكال مي
اي دائرمدار كلام و مفيد اباحه تصرف هم نباشد، زيرا كه بنا به فهم مستشكل از روايت صحت يا فساد هر معامله

 افاده اباحه–دانند   حتي كساني كه معاطات را مفيد ملكيت نمي–كس  لفظ است، و اين لازمه باطل است زيرا هيچ
.اند تصرف را از معاطات نفي نكرده

زيرا اين. اصلاً روايت درصدد بيان معنا و مفهوم ديگري است و ارتباطي به بحث معاطات نداردعلاوه بر اين
آيا: در جواب سائل فرمودند) ع(روايت درباره نهي از فروختن چيزي، قبل از مالك شدن آن است زيرا امام 

دي او اختيار ندارد و بايد كالاكه شما آن را خري شخص مخير است كه لباس را از شما خريداري كند يا بعد از اين
اي كه شخص داده كه آن كالا را براي من خريداري كن آيا آن وعده"را از شما بگيرد؟، كه مراد ايشان اين است كه 

اند و قبل از  اگر مراد اين باشد كه همين كلام را به منزله ايجاب و قبول قرار داده".دهم و مقداري سود به تو مي
حب كالا شود و آن را بخرد، با همين وعده شخص، معامله قطعي شده و بعد از خريد آن توسطكه سائل صا اين

لا را بگيرد، در اين فرضاسائل چون معامله آن با شخص مذكور قبلاً تمام شده، ديگر او متخير نيست و بايد ك
خته، و فروختن چيزي كه دركه سائل مالك كالا شود، آن را به ديگري فرو معامله باطل است زيرا قبل از اين

.كند ملكيت انسان نيست، باطل است، و اين كلام معامله را حرام مي
اي كه شخص داده، صرف گفتگويي بين آن شخص و سائل بوده و به منزله يك معامله قطعي نباشد و اما اگر وعده

تواند آن ا خريداري كند و نيز ميبعد از خريد كالا توسط سائل، آن شخص مخير است كه با عقد معامله آن كالا ر

50: ، ص7  تهذيب الأحكام، ج، از ابواب احكام عقود، و8، باب 50، ص 18 ، جهوسائل الشيع: مراجعه كنيد1
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را خريداري نكند، در اين فرض معامله دوم بين آن شخص و سائل صحيح است، زيرا سائل بعد از خريد و مالك
.شود، بدون اشكال و حلال است  كالا، آن را به او فروخته است، و چنين كلامي كه قبل از معامله گفته مينشد

تطبيق
.ي لا يتناسب و مورد الروايةاضافة الي ان هذا المعن

و المناسب تفسيرها بأن من طلب من غيره اشتراء شيء له من غيره فمتي ما كان الكلام الدائر بينهما علي مستوي
المقاولة و المواعدة فهو كلام محلِّل،

.علاوه اينكه اين معنا مناسب نيست و تناسبي با مورد روايت نداردبه 
است كه تفسير شود به اينكه كسي از ديگري درخواست كند براي او از شخصي ثالثو معناي مناسب روايت اين 

هاي طرفيني باشد، اين كلام چيزي را بخرد، اگر اين كلام او كه بين اين دو نفر تبادل شده، در حد گفتگو و وعده
حلال كنند معامله است

و بناء عليه تكون الرواية.  الغير فهو كلام محرٍّمو متي ما كان علي مستوي إيجاب البيع و إيقاعه قبل الشراء من
.أجنبية عن المقام و مرتبطة بمسألة منْ باع ثم ملك

بيع باشد و اين معامله قبل از اين باشد كه طرف او آن چيز را براي) و قبول(و اگر اين كلام به منزله ايجاب 
)معاطات( بنابراين اين روايت بيگانه از اين مقام بيع است،) باطل كننده(شخص خريد كند، اين كلام حرام كننده 

.است و مربوط است به مسأله كسي كه اول بفروشد بعد از آن مالك شد
عدم مانعيت يك روايت از سيره عقلا

ها در معاطات خود به علاوه بر اينكه سيره عقلا در باب معاطات به دليل اينكه بين همه عقلا شايع است و همه آن
دع و مانعاتوان ر كنند، از چنان قوت و استحكامي برخوردار است كه صرف اين روايت را نمي تفا ميمعاطات اك

هاي تمسك به اين سيره دانست، علاوه بر اينكه روايت مذكور داراي تفاسير و معاني متعددي است و برداشت
.متفاوتي از آن شده است

تطبيق
.قوي لاتكفي في تحقّق الردع عنها رواية واحدة ذات لسان غير صريحعلي ان مثل السيرة المذكورة لاستحكامها ال

علاوه بر اينكه سيره عقلائي مذكور به دليل استحكام زياد و قوي، يك روايت كه داراي تفاسير گوناگوني است
.براي ردع و منع از آن كافي نيست

بررسي اشكال سندي به روايت خالد بن حجاج
يت روايت خالد بن حجاح از تمسك سيره عقلا به ضعف سندي اين روايت تمسكبرخي براي اثبات عدم مانع

اند كه خالد بن حجاج كه در سند روايت است وثاقتش اثبات نشده و در كتب رجالي مطلبي دال بر اند و گفته كرده
.تواند مانع از تمسك به سيره عقلا شود وثاقت او نيست، پس اين روايت ضعيف نمي
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كند زيرا با خدشه در سند، اين روايت ، براي اثبات عدم مانعيت از تمسك به سيره عقلا كفايت نميلكن اين اشكال
چون در اين فرض، ممكن است از سيره. شود و همين مقدار براي مانعيت از سيره مجزي است محتمل الصدور مي

 كتب رجالي مطلبي درباره وثاقتردع شده باشد زيرا احتمال صدور روايت وجود دارد و در واقع اين راوي كه در
او نيامده، شخصي ثقه و مطمئن باشد، هر چند كه احتمال ديگري هم وجود دارد كه راوي در واقع نيز شخص غير

توان نتيجه گرفت كه همين اندازه كه با اشكال سندي ثقه باشد و روايت او خالي از اعتبار باشد پس در مجموع مي
يت و به تبع آن ثبوت ردع و منع از سيره وجود دارد، صرف اين اشكال كافي نيستبه روايت، احتمال صدور روا

.و حتماً بايد اشكالي دلالي به روايت وارد كرد تا مانع از تمسك به سيره نشود
تطبيق

.هكذا ينبغي الجواب
.اين گونه جواب دادن به روايت شايسته است

.خالد بن الحجاج حيث لم تثبت وثاقتهو لا يمكن ان يضاف إلي ذلك ضعف سند الرواية ب
.توان به اين اشكال، ضعف سندي روايت به واسطه خالد بن حجاج كه وثاقتش اثبات نشده، را اضافه كرد و نمي

ان ضعف سند الرواية لا ينفي احتمال صدورها و مِنْ ثمَ احتمال الردع بها عن السيرة المسقط لها عن: و الوجه في ذلك
.الاعتبار

توان ضعف سندي را اضافه كرد اين است كه، ضعف سند روايت احتمال صادر شدن آن روايت را يل اينكه نميدل
و به همين سبب احتمال اينكه به واسطه روايت، ردع از سيره) شود و روايت محتمل الصدور مي(كند  منتفي نمي

.محقق شده باشد و سيره از اعتبار ساقط شده باشد، باقي است
Sco1:  11:42

جريان اصالت لزوم در ملكيت حاصل از معاطات در فرض عدم دليل لفظي
دانند، اين ملكيت را لازم چنانچه گذشت عقلا همانطور كه در بيع معاطاتي ملكيت را براي طرفين حاصل مي

 نيز دال بر"لعقوداوفو با"دانند و بعد از معامله حق فسخ را براي ديگري قائل نيستند، علاوه بر اين، آيه شريفه  مي
.ثبوت ملكيت لازمه در بيع معاطاتي است

لكن اگر از دليل لفظي بر ثبوت لزوم ملكيت تنزل كنيم و فرض كنيم كه ملكيت حاصل از معاطات مشكوك بين
توان اصاله اللزوم را جاري كرد زيرا اصل در بيع، لزوم و عدم حق فسخ معامله توسط ميلزوم و جواز است، 

در اين فرض كه بيع فعلي واقع شده، شك در حصول لزوم براي آن داريم كه اين شك مجراي اصل، طرفين است
.لزوم است

.گيرند اما در تبيين مراد از اصل لزوم تفاسير متعددي ارائه شده، كه در ادامه مورد بررسي قرار مي
تطبيق
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قدة علي حصول الملك بها كذلك هي منعقدة علي اذ كما هي منع–و اما  ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة . 10
. و آية الأمر بالوفاء بالعقود بالبيان المتقدم–كونه لازماً 

 زيرا اين سيره همانطور كه بر به دست– اما اينكه ملكيت حاصل از معاطات، لازم است به دليل سيره عقلا -10
 و همچنين–اين ملكيت لازمه است نيز منعقد است آمدن ملكيت به واسطه معاطات منعقد است، همچنين بر اينكه 

.با بياني كه قبلاً گذشت) "أوفوا بالعقود"(كند  اي كه امر به وفاي به عقد مي به دليل آيه
و مع التنزّل و فرض الشك في كون الملك الحاصل بها لازماً أو جائزاً فلابد من الحكم باللزوم لأصالة اللزوم التي

:ها بعدة وجوه منهايمكن الاستدلال ل
و فرض كنيم شك داريم كه ملكيت حاصل از معاطات لازم است) چشم پوشي كنيم(اگر از دليل لفظي تنزل كنيم 

براي استدلال به اصل بودن لزوم به. يا جايز؟ پس ناچاريم كه به لزوم آن ملكيت به واسطه اصالت لزوم، حكم كنيم
:توان تمسك كرد چند وجه مي

Sco2:  15:09
دليل اول براي اثبات اصالت لزوم؛ استصحاب

دانيم كه در بيع معاطاتي حصول ملكيت براي طرفين معامله ثابت است ولي نوع اين ملكيت مشكوك است و نمي
معاطات مفيد ملكيت لازمه است يا جايزه؛ لذا بعد از تحقق معاطات و حصول ملكيت براي متبايعين، اگر يكي از

كنيم كه آيا به مجرد فسخ او، از ديگري را داشته باشد، شك مي1امله بدون رضايت ديگري ها قصد فسخ مع آن
در اين فرض ملكيت قبل از فسخ كه با. كه فسخ او مزيل ملكيت ديگري نيست شود، يا اين سلب ملكيت مي

سخ يكي ازشود؛ و حكم به بقاء ملكيت و عدم تأثير ف معاطات به نحو يقيني حاصل شده بود، استصحاب مي
.شود متبايعين مي

اند كه ملكيت داراي دو فرد لازم و جايز است كه در اين مقام در هيچ كدام شرايط برخي اشكال كرده: اشكال
زيرا كه اگر معاطات مفيد ملكيت جايزه باشد، از طرفي بعد از فسخ يكي از متبايعين. جريان استصحاب نيست

پس هر چند كه در اين فرض يقين سابق به ملكيت. قطعاً مرتفع شده استكنيم، آن ملكيت جايزه  يقين حاصل مي
.شود جايزه موجود بود لكن اكنون بقاء آن مشكوك نيست و قطع به ارتفاع آن داريم، لذا استصحاب جاري نمي

و از طرف ديگر بعد از تحقق معاطات، يقين به حدوث ملكيت لازمه نداريم و ممكن است مفيد ملكيت جايزه
اشد، لذا چون بعد از فسخ معامله توسط يكي از متبايعين يقين سابق به حدوث ملكيت لازمه نداريم، اركانب

.توان ملكيت لازمه را استصحاب كرد استصحاب تمام نيست و نمي
به عبارت ديگر احكام اختصاصي. اين اشكال ناشي از سرايت دادن احكام افراد كلي به خود كلي است: پاسخ

شود ولي ما قصد استصحاب كلي ملكيت را داريم، نه ها مي زمه و جايزه، مانع از جريان استصحاب در آنملكيت لا

.شود اگر طرفين راضي به فسخ معامله باشند معامله در اصطلاح اقاله مي.  1
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 كه در اصول مفصل بحث–براي توضيح بيشتر اين مطلب بايد با اقسام سه گانه استصحاب كلي . افراد اين كلي
: را مرور كنيم–شده 

 در بقاء همان فردي است كه كلي را محقق كرده و بهبه سبب شككلي اگر شك در بقاء : استصحاب قسم اول
به عنوان مثال اگر. نحو يقيني در سابق بوجود آمده، در اين فرض شخص مخير بين استصحاب فرد يا كلّي است

كه جنب است، عنوان كلي محدث به حداث اكبر نيز بر او كسي محدث به جنابت شود، اين فرد علاوه بر اين
حال اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، مخير بين جريان دو استصحاب است؛ يكي استصحابصادق خواهد بود، 

جنابت كه فردي از افراد كلي حدث است و ديگري استصحاب كلي حدث كه يقيناً قبل از شك بر او صادق بود؛
جاري سازد وتواند هر كدام را  لذا چون هر دو استصحاب در مورد اين شخص داراي اركان حجيت است، او مي

.ها مترتب سازد آثار شرعي كلي يا فرد را بر آن
اگر شك در بقاء كلي از جهت در تعيين فرد محقق آن باشد به اين صورت كه آن فرد: استصحاب قسم دوم. 1

مثال اگر كسي رطوبتي مشكوك از اوبه عنوان . مردد بين چيزي باشد كه قطعاً باقي است يا قطعاً مرتفع شده است
) يا حدث اصغر و يا حدث اكبرلحا(كلي حدث ج شد كه مردد بين بول يا مني است، كه در اين فرض عنوان خار

صورت اگر شخص وضو بگيرد شك دارد كه حدث او مرتفع شده يا نه، زيرا اگر رطوبت محقق شده، در اين
ين قسم از شك در كلي شخصمشكوك بول بوده با وضو قطعاً مرتفع شده و اگر مني بوده قطعاً باقي است، در ا

.تواند استصحاب كلي حدث را جاري كند و آثار شرعي آن را مترتب كند مي
اگر شك در بقاء كلي از جهت اين باشد كه شك داريم كه آيا بعد از آن فرد اول كلي كه: استصحاب قسم سوم. 2

محقق كلي باشد و هنوز هم كلي باشدآن را محقق كرد و اكنون قطعاً مرتفع شده، فرد ديگري جانشين او شده تا 
به عنوان مثال اگر يقين داريم كه زيد داخل. يا اينكه فرد ديگري جانشين فرد اول نشده و كلي نيز مرتفع شده است

جا بيرون رفته لذا آن حصه از كلي اي شده و كلي وجود انسان را محقق كرده و نيز يقين داريم كه اكنون از آن خانه
جود زيد بود قطعاً مرتفع شده لكن شك داريم كه آيا هنگام خروج زيد، بكر وارد خانه شده و اكنونكه در ضمن و

.كلي وجود انسان در خانه باقي است، يا اينكه شخص ديگري وارد خانه شده و كلي مرتفع شده است
اصول مفصل به آن استصحاب در كلي وجود انسان، در اين قسم از شك در كلي اختلافي است كه در علم نجريا

.1پرداخته شده است
استصحاب كلي ملكيت از قبيل استصحاب كلي قسم دوم است و جريان اين استصحاب بلامانع است زيرا با
حدوث معاطات يقين داريم كه كلي ملكيت در ضمن يكي از افراد آن يعني ملكيت لازمه يا جايزه، تحقق پيدا

 در2ز طرفين بدون رضايت ديگري، شك داريم كه كلي ملكيت باقي باشد،كرده، و بعد از فسخ معامله توسط يكي ا
توان كلي ملكيت را استصحاب كرد، هر چند كه افراد اين كلي شرايط جريان استصحاب را ندارند اين فرض مي

نزيرا ملكيت جايزه با تحقق فسخ يكي از طرفين به نحو يقيني از بين رفته و شك به بقاء آن كه يكي از اركا

. مراجعه فرمائيد648فر، انتشارات بوستان كتاب، ص جهت مطالعه بيشتر به اصول الفقه، تأليف مرحوم مظ1
.اگر با معاطات ملكيت جايزه حادث شده باشد اكنون قطعاً مرتفع شده و اگر ملكيت لازمه حادث شده باشد اكنون قطعا باقي است2



٣٠١١٣٠١ 

٢٧  
))

41
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

استصحاب است، موجود نيست و همچنين ملكيت لازمه مشكوك الحدوث است و يقين به وجود آن نداريم و اين
.ركن استصحاب موجود نيست؛ ولي استصحاب در كلي است، نه در افراد آن

تطبيق
.التمسك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه -أ

 استصحاب بقاء ملكيت حاصل از معاطات و از بين نرفتن آن به واسطه اينكه يكي از طرفين معاملهتوان به مي) الف
.بدون رضايت ديگري، معامله را فسخ كند

.لا يجري الاستصحاب لأنّ الملك الجائز يجزم بعدم بقائه، و اللّازم يشك في أصل حدوثه: لا يقال
،)ملكيت دو فرد دارد كه هر دو شرايط استصحاب را ندارد(شود چون  اين استصحاب جاري نمي: گفته نشود

يقين به عدم بقاء آن داريم و ملكيت لازم نيز اصل حدوثش مشكوك) بعد از فسخ يكي از طرفين(ملكيت جايز 
:شود زيرا گفته مي. است

بقائه و يكون مننحن نستصحب بقاء ذلك الملك الواحد الذي حدث بالمعاطاة حيث نشك في ارتفاعه و : فإنّه يقال
.قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني

ما بقا كلي ملكيتي كه با معاطات به وجود مي آيد، در زماني كه شك در از بين رفتن آن يا باقي: كه گفته مي شود
، و اين استصحاب از قبيل استصحاب كلي قسم)نه استصحاب افراد آن كلي( استصحاب مي كنيم ماندن آن داريم،

. استدوم
.و الإشكال المذكور سيال في جميع موارد الاستصحاب المذكور، و جوابه ما ذكرناه

و اين اشكالي كه ذكر شد در تمام موارد استصحاب كلي قسم دوم جاري است و جواب آن همين پاسخي است كه
.بيان شد

Sco٢٥:١٩  :٣
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مبتني بودن جريان استصحاب ملكيت حاصل از معاطات بر دو مسأله
:حجيت استصحاب ملكيت حاصل از معاطات بر دو مسأله زير مبتني است

 است و استصحاب در شبهات وضعييك حكمپذيرش جريان استصحاب در شبهات حكميه؛ زيرا ملكيت . 1
 بدونحكميه اختلافي است بر خلاف استصحاب در شبهات موضوعيه كه نزد معتقدين به حجيت استصحاب

حابشك در وضوي صبح خود داشته باشد، استصكسي نظير شك در وضو كه اگر  ؛اختلاف پذيرفته شده است
ملكيت حاصل از معاطات يا هر عقد ديگري صحيح استسازد؛ پس در فرضي استصحاب  ي ميبقاء وضو را جار

.1باشد  مبناي ما پذيرش جريان استصحاب در شبهات حكميهكه
 با استصحاب عدم جعل زائد نباشد2استصحاب ملكيت حاصل از معاطات در فرضي حجت است كه معارض. 2

 كسي ادعاشايدئد اين است كه كنند؛ منظور از استصحاب عدم جعل زا زيرا در صورت معارضه هر دو تساقط مي
كند، جعل ملكيت در فرض وقوع بيع قولي يقيني است ولي نسبت به زائد بر آن مانند بيع فعلي و معاطاتي، شك

3.در جعل ملكيت داريم كه اصل عدم جعل ملكيت، براي زائد بر قدر يقيني است

قيتطب
 في الشبهات الحكمية و عدم معارضة اصالة بقاءأجل جريان الإستصحاب المذكور مبني علي جريان الاستصحاب

.المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد
متوقف است بر اينكه جريان استصحاب در) استصحاب كلي ملكيت در معاطات(بله جريان استصحاب ذكر شده 

با) طاتبه سبب معا(باقي بودن ملكيت جعل شده ) استصحاب ملكيت(شبهات حكميه را بپذيريم و همچنين اصل 
.معارضه نكند)اصل عدم جعل ملكيت براي زائد بر بيع قولي(اصل عدم جعل زائد 

Sco1:  7:21
 و نقد آن براي اثبات اصل بودن لزوم در معاطاتاستدلال دوم

الناس مسلطون"شود و به مقتضاي حديث نبوي  با وقوع معامله معاطاتي و فعلي، ملكيت براي متعاقدين حاصل مي
مقتضاي اين سلطنت بر مال خود، مستلزم آن. كنند آورند سلطه پيدا مي  و بر كالايي كه به دست مي4"معلي امواله

 معامله را فسخ كند، فسخ او باطل باشد؛ زيرا اگر او،ديگرطرف است كه اگر يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت 
نبوي منافات دارد زيرا به مقتضاي آن هرقدرت فسخ معامله و زوال ملكيت ديگري را داشته باشد با عموم حديث 

.امثال مرحوم آقاي خوئي استصحاب در شبهات حكميه را قبول ندارند1
اب در سبب نوبت بهدر اين فرض استصحاب عدم جعل زائد مستلزم عدم ملكيت در عقد معاطاتي است به منزله سبب است و با اجراي استصح.  2

.آيد رسد؛ پس معارضه صحيح به نظر نمي استصحاب ملكيت در معاطات كه اصل مسببي است، نمي
مراد از اصل، استصحاب است زيرا قبل از وقوع عقد فعلي يقين به عدم ملكيت براي غير مالك داشتيم، بعد از وقوع اين عقد، شك در حصول.  3

.شود ت غير مالك جاري ميملكيت داريم؛ استصحاب عدم ملكي
.اند اين روايات به شكل مرسل نقل شده(208: ، ص3  ج،138: ، ص2  ج،457 و 222، ص 1 غوالي اللئالي العزيزية، ج4
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و عدم حق فسخ براي طرفين به معناي. كس بر مال خود تسلط دارد، و هر گونه تصرف ديگري در آن، باطل است
.لزوم معامله است

 استدلال به اين حديث شريف متوقف بر صحت و تماميت سند آن است، لكن اين روايت در هيچ يك از:اشكال
نقل شده است كه اين گونه روايات1 به صورت مرسل"عوالي اللالي"ل نشده است و فقط در كتاب كتب روايي نق
.نيز غير معتبرند

استدلال سوم براي اثبات اصالت لزوم
 تصرف در خون و مال شخص" يعني 2"لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه"در حديث نبوي وارد شده 
 كه به مقتضي اين روايت وقتي معامله معاطاتي حادث شود و براي"با رضايت خود اومسلمان حلال نيست مگر 

متعاقدين ملكيت حاصل گردد، هيچ يك از طرفين حق فسخ معامله را بدون رضايت ديگري ندارد، زيرا فسخ بدون
واز فسخدر نتيجه عدم ج. رضايت يكي از مصاديق تصرفي است كه در اين روايت غير حلال شمرده شده است

. آن استبه معناي لزوممعامله معاطاتي توسط طرفين 
تطبيق

 بتقريب ان مقتضي السلطنة عدم زوال الملكية3»الناس مسلطون علي أموالهم«:  التمسك بعموم الحديث النبوي-ب
. يكون جائزاًعن المالك بغير اختياره، و من العموم ان جواز الفسخ و التملّك بدون رضا المالك مناف لسلطنته فلا

مردم": فرمايند در آن مي) ص( دليل دوم براي اثبات اصالت لزوم تمسك به عموميت حديثي است كه پيامبر -ب
كه تقريب اين روايت بر مطلوب بدين گونه كه مقتضي سلطنت و چيرگي در روايت". بر اموال خود سلطنت دارند

نرود، و معلوم است كه اگر قائل باشيم معامله معاطاتي بدوناين است كه ملكيت مالك بدون اختيار خود او از بين 
شود، با شود و فاسخ مالك كالاي قبلي خود مي رضايت مالك جديد كالاها و فقط با فسخ يكي از طرفين، فسخ مي

.سلطنت مالك كه در روايت ذكر شده منافات دارد، پس فسخ بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست
.يه بناء علي تمامية سند الحديث و لكنّه ضعيف لأنّه لم يرو إلاّ في عوالي اللآلي بشكل مرسلو الوجه المذكور وج

و اين دليل اگر سند روايت تمام باشد، صحيح و پسنديده است، لكن سند روايت  ضعيف است زيرا اين روايت
. به شكل مرسل و بدون سند ذكر شده است"عوالي اللآلي"فقط در 

، فانّ الفسخ و أخذ المال من مالكه4»لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه«): ص(يث النبي التمسك بحد-ج
.السابق بدون رضاه ليس بحلال بمقتضي الحديث

.رواياتي هستند كه بدون ذكر سند از راوي نقل مي شوند1
. مراجعه كنيد273، ص 7 كافي، ج و 10، ص 29  ج و 120، ص 5  وسائل الشيعة، جاين عبارت از روايتي تقطيع شده؛ براي اطلاع بيشتر به 2
.208: 3، و 138: 2، و 457، 222: 1عوالي اللآلي . 3
.3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 الباب 3 : 19وسائل الشيعه .  4
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:فرمودند) ص(است، حضرت ) ص( دليل سوم براي اثبات اصالت لزوم، تمسك به روايت ديگري از پيامبر -ج
 پس فسخ معامله و گرفتن كالا از"و جايز التصرف نيست مگر با رضايت اوخون و مال شخص مسلمان حلال "

.مالك سابق آن بدون رضايت او، به مقتضي اين روايت شريف حلال و جايز نيست
SCO2:  13:14

تمسك به آيات براي اثبات اصالت لزوم در معاطات
 چنانچه گذشت مراد از"ان تكون تجارة عن تراضلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا "در آيه شريفه  :دليل چهارم

أكل مال، تصرف مالكانه است، پس در آيه شريفه هر گونه تصرفات مالكانه در اموال ديگران باطل است و فقط
توان لذا از اين آيه مي. تصرفاتي از اين حكم استثنا شده كه بر اثر تجارتي همراه با رضايت طرفين معامله باشد

شوند و اگر  زيرا بعد از وقوع معامله معاطاتي طرفين مالك كالا ميهره برد،صالت لزوم در معاطات ببراي اثبات ا
 بعد از معامله قصد فسخ آن و پس گرفتن كالاي سابق خود را بدون رضايت ديگري داشته باشد،،ها يكي از آن

نيست و از حكم به بطلان تصرف،) تجارة عن تراض(يقيناً اين فعل او مصداق تجارت همراه با رضايت طرفين 
شود و اين تصرف صحيح جواز تصرفات مالكانه در ملك غير، ميعدم استثنا نشده است پس داخل در عموم 

شود، و لزوم معامله نيز به معناي عدم حق نيست لذا حكم به بطلان فسخ يك جانبه توسط يكي از متبايعين مي
.فسخ براي طرفين است

 هر گونه عقدي از جمله عقد فعلي معاطات، واجب الوفا شمرده شده"اوفوا بالعقود"شريفه در آيه  :دليل پنجم
است و معناي وجوب وفاي به مقتضاي عقد، عدم جواز نقض و فسخ عقد است لذا اگر يكي از طرفين معامله بعد

 در اين آيه غيراز وقوع آن، قصد فسخ آن، بدون رضايت ديگري را داشته باشد مصداقي از نقض عقد است كه
.مجاز شمرده شده و معناي عدم جواز فسخ معامله برابر با لزوم آن است

تطبيق
 ،  فإنّ الفسخ و أخذ المال1)لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ ان تكون تجارة عن تراض: ( التمسك بقوله تعالي-د

.ل المال بالباطل المنهي عنهمن مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت أك
ايد در اي كساني كه ايمان آورده«به معناي) لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل( براي اصالت لزوم به آيه شريفه - د

تمسك» . اموال ديگران تصرف مالكانه با اسباب باطل انجام ندهيد مگر اينكه تجارتي همراه با رضايت طرفين باشد
عامله و گرفتن كالا از مالك سابق آن، بدون رضايت او، مصداقي از تجارت همراه با رضايتشده است، زيرا فسخ م
لذا تحت عنوان اكل.) داخل در مستثني آيه شريفه نيست پس از مصاديق مستثني منه است(طرفين معامله نيست

.شود كه از آن نهي شده است، داخل مي) تصرف در اموال ديگران به اسباب باطل(مال به باطل 
.بالبيان المتقدم2)أوفوا بالعقود: ( التمسك بعموم قوله تعالي-ه

.29: النساء 1
.1: المائدة .  2
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. است، به همان بياني كه سابقاً بيان شد"أوفوا بالعقود" دليل ديگر براي اصالت لزوم تمسك به آيه شريفه -  ه
).معاطات عقد است و نقض عقد به مقتضاي آيه جايز نيست پس نقض معامله معاطاتي جايز نيست(

SCO3:  16:54
نكاتي درباره بيع معاطاتي

به عنوان مثال اگر. در معامله معاطاتي همه شروطي كه در بيع لفظي لازم شمرده شده در معاطات نيز معتبر است. 1
دليل اين. ها لازم است در بيع لفظي تنجيز يا موالات و يا خيارات لازم باشد در معاطات نيز رعايت و اعتبار آن

رفي عناوين عقد و بيع بر معاطات است لذا معاطات به عنوان يك عقد فعلي و يا بيع فعلي مشمولحكم صدق ع
شود، پس با هر دليلي كه شروطي در بيع  مي"أحلّ االله البيع" و "اوفوا بالعقود"اطلاق ادله امضا عقد و بيع از جمله 

.شوند  نيز همان شروط معتبر شمرده ميلفظي معتبر دانسته شد، با همان دليل در اين مصداق از عقد و بيع
قابل جريان است، زيرا هر يك از... معاطات در تمام معاملات و عقود از جمله بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و . 2

–شود معاملات كه به صورت معاطاتي واقع شود، آن عقد معاطاتي مشمول اطلاق ادله امضا همان معامله مي

يابد مگر آن دسته از عقودي كه با دليل  لذا معاطات در اكثر معاملات جريان مي- يين شدچه در عقد بيع تب چنان
، طلاق، نذر و يمين؛ در اين دسته از معاملات دليل خاص نكاحها معتبر باشد، مانند خاص و نص معتبر، لفظ در آن

.كرد ز معاطات كفايت ميها ني بر عدم اعتبار معاطات وجود دارد هر چند كه اگر چنين دليلي نبود در آن
تطبيق

و اما انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط فلأنّه بعد ما كانت مصداقاً عرفاً للعقد و البيع. 11
.و منه يتضّح الوجه في ثبوت الخيارات فيها.فيثبت لها كلّ ما يثبت لهما تمسكاً بالإطلاق

ي كه در عقد لفظي معتبر است، در معاطات نيز اعتبار دارد به دليل اين است كه و اما اينكه همه شروط-11
كه احكام را براي هر عقد(گردد پس از جهت مطلق بودن أدله بيع  معاطات مصداق عرفي عقد و بيع محسوب مي

 و از همين بيان،.گردد هر حكمي كه براي عقد و بيع ثابت باشد براي معاطات نيز اثبات مي) كند و بيعي اثبات مي
.گردد دليل ثبوت خيارات در معاطات روشن مي

و اما جريانها في جميع المعاملات فلأنّه بعدما كانت مصداقاً حقيقتاً لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق. 12
.دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها

 به دليل اين است كه معاطات در هر كدام از افرادشود  و اما اينكه معاطات در تمام معاملات جاري مي-12
به عنوان مثال مضاربه معاطاتي، مصداق حيقيقي عقد مضاربه(گردد  معاملات مصداق واقعي آن فرد محسوب مي

كند، شامل معاطات در همان فرد نيز لذا اطلاق دليلي كه آن فرد از معامله و احكام آن را امضا مي) شود محسوب مي
.شود مي
و اما وجه استثناء ما ذكر فللدليل الخاص الدال علي اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء. 13

.االله تعالي
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نص و دليل خاص) باشد ها صحيح نمي و معاطات در آن( اما دليل اينكه برخي از معاملات استثنا شدند -13
باشد، كه نصوص آن در  يك از اين موارد استثنا شده، فقط لفظ معتبر ميكند بر اينكه در هر باشد كه دلالت مي مي

.گردد  ذكر مي–شاء االله   ان–محل خود 
SCO:  22:36



٣٠١١٣٠١ 

٢٩  
))هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه ((

47

شروط متعاقدين
:براي هر يك از موجب و قابل شرايطي وجود دارد كه عبارتند از

بلكه صرفها ركن در معامله نباشند و موضوعيتي در آن نداشته باشند  متعاقدين بايد بالغ باشند؛ البته اگر آن. 1
اي را انجام دهد و به توافق ها لازم نيست، به عنوان مثال اگر والدين اطفال معامله آلت باشند، شرط بلوغ در آن

برسند سپس از اطفال غير بالغ خود بخواهد كه الفاظ عقد را جاري كنند، معامله صحيح است و عدم بلوغ مجريان
.عقد مضرّ نيست

.و هدف آنها از اجراي الفاظ عقد، مزاح و شوخي نباشدمعامله باشد  قصد متعاقدين، وقوع بايد. 2
.بايد عاقل باشند و عقد مجنون صحيح نيست. 3
.باشد متعاقدين بايد اختيار داشته باشند، لذا عقد مكرَه صحيح نمي. 4
 ولي بر مالك باشد،طرفين بايد مالكيت در تصرف داشته باشد، لذا عاقد بايد مالك، يا وكيل از طرف مالك و يا. 5

.تا معامله صحيح باشد
ممنوع التصرف در اموال خود نباشد؛ بنابراين سفيه و كسي كه به دليل بدهكاري زياد از جانب حاكم شرع. 6

.، حق تصرف ندارند و حق معامله با اموال خود را ندارند)مفلوس(ممنوع التصرف شده 
حكم بيع فضولي

اري سازد، در حالي وكيل مالك يا ولي بر او نيست، بنابر نظر مشهور عقد اواگر شخصي غير مالك عقدي را ج
باطل نيست هر چند كه صحت اين عقد فضولي متوقف بر رضايت مالك است و در صورتي كه او اجازه ندهد

.اي كه فضولي انجام داده باطل خواهد شد معامله
حتي با رضايت مالك صحيح نخواهد شد، كه اين قولالبته برخي از فقها معتقدند كه بيع فضولي باطل است و 

ضعيف است و حتي با فرض اينكه مالك قبل از بيع فضولي عدم رضايت خود را از بيع مالش را ابراز كند يا اينكه
بحث اساسي در بيع. فضولي در عقد قصد كند كه معامله براي خودش باشد، نه مالك؛ عقد فضولي باطل نخواهد

ت آن، اين است كه در فرض صدور اجازه از جانب مالك و رضايت او به بيع فضولي، آيا بيع ازفضولي بنابر صح
، يا)در اصطلاح اجازه ناقله است(شود  شود و از اين هنگام مشتري مالك كالا مي موقع اجازه مالك صحيح مي

ع مشتري مالك كالا شدهاينكه اجازه مالك كاشف از صحت بيع فضولي از ابتداي انشا آن است و از همان موق
اي به دنيا است؟ به عنوان مثال اگر زيد با عقدي فضولي گوسفندي را به بكر بفروشد، و بعد از عقد، گوسفند بچه

صورت اختلاف است كه اجازه مالك بياورد، سپس با گذشت يك روز مالك عقد فضولي زيد را اجازه دهد، در اين
 گوسفند شده و قبل از اجازه، گوسفند ملك مالك بوده و بچه آن نيز برايناقل است و بكر از هنگام اجازه مالك

و يا اينكه اجازه مالك كاشف از صحت بيع از هنگام عقد فضولي است و از همان موقع بكر مالك. مالك است
.گوسفند شده و بچه آن نيز ملك بكر است

هاي آينده مفصل به آن شود كه در بحث يثمره بحث از كاشف يا ناقل بودن مالك در موارد متعددي ظاهر م
.شود پرداخته مي
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تطبيق
 بأن يكون–البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، و القصد، و العقل و الاختيار، و مالكية التصرّف : يلزم في المتعاقدين

–رّف لسفه أو فلسصالعاقد مالكاً أو وكيلاً عنه أو ولياً عليه و ليس بممنوع الت

و خود(ها نقش آلي نباشد  بلوغ البته در صورتي كه نقش آن: عاقدين شرايطي لازم است كه عبارتند ازدر مت
 در–) حق تصرف داشتن(، و قصد، و عقل، و اختيار، و مالك بودن تصرف در مال )موضوعيت داشته باشند

 مالك ولايت داشته باشند وصورتي حق تصرف وجود دارد كه عاقد، مالك باشد يا وكيل از طرف مالك باشد يا بر
–ممنوع التصرف نباشد) بدهكاري كه توان پرداخت ندارد(از طرف شرع هم به سبب سفاهت يا مفلوس شدن 

.العقد فضولياً تتوقفّ صحته علي الاجازةكان و إلاّ 
توقف برو اگر عاقد حق تصرف در مال نداشته باشد، اگر آن مال را بفروشد، عقد فضولي است و صحت آن م

.اجازه مالك اصلي آن مال است
.والقول ببطلانه ضعيف حتي مع فرض منع المالك مسبقاً أو فرض بيع الفضولي لنفسه

قول به بطلان عقد فضولي، ضعيف است حتي اگر مالك اصلي قبل از عقد فضولي از فروختن آن منع كرده باشد يا
در اين فروض هم عقد فضولي باطل) (ه براي مالك آنن(فضولي در معامله آن مال قصد عقد براي خود بكند 

.)نيست
.و تظهر الثمرة في موارد .و في كون الاجازة كاشفة أو ناقلة خلاف

و در اينكه اجازه مالك، كاشف از صحت عقد فضولي از زمان انشا عقد است يا از زمان اجازه بايع عقد صحيح
.شود  به هر قول آشكار ميو در مواردي فايده مربوط. شود، اختلاف است مي

Sco1:  9:36
مستند شرط بلوغ در متعاقدين

بنا به نظر مشهور فقها بلوغ متعاقدين شرط براي صحت عقد است و حتي بر اين حكم ادعاي اجماع شده، لكن
:ها عبارتند از اين اجماع مدركي است و پس بايد دليل مجمعين بررسي گردد كه آن

 كه خداوند1"وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم"ه استدلال به آيه شريف. 1
پس به يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازمائيد، اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد؛: فرمايند مي

 در اين زمان از دوران كودكي خود فاصله گرفتهمقتضاي اين آيه، تمام تصرفات صبي مشروط به بلوغ است كه
.هاست است، لذا يكي از شروط متعاقدين بلوغ آن

:دو نكته اساسي در استدلال به اين آيه شايان توجه است
موضوع اين آيه شريفه اختصاص به يتيم دارد و شايد اشكال شود كه مستدل بايد حكم يتيم را به مطلق غير) الف
توان  تعميم دهد تا مطلوب او يعني اشتراط بلوغ براي متعاقدين اثبات شود؛ كه مي–يم نباشد  هر چند يت–بالغ 

6نساء، .  1
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پاسخ داد تعميم از يتيم به مطلق غير بالغ به قرينه عدم تفصيل فقها بين يتيم و غير يتيم بلامانع است زيرا هر فقيهي
.يز اشترط بلوغ را قائل استداند، در غير يتيم ن كه در يتيم بلوغ را شرط تصرف در اموالش مي

در اموال خود و يابراي اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين بايد ثابت شود كه صبي قبل از بلوغ حق تصرف ) ب
د و هر گونه عقدي كه از جانب او صار شود لغو و بي اثر است و مانند اين است كه عقدي از اوديگران را ندار

فه فقط تصرفات صبي در اموال خودش قبل از بلوغ غير معتبر دانسته شده وكه در آيه شري صادر نشده؛ در حالي
.اين منافات ندارد با اينكه تصرفات او در اموال ديگران نافذ و صحيح باشد

يت آيه شريفه بهره برد زيرا اگر در آيه تصرفات صبي قبل از بلوغ دروتوان از مفهوم اول در پاسخ به اين اشكال مي
.ر معتبر شمرده شده به طريق اولي بايد تصرفات او در اموال ديگران غير معتبر باشداموال خودش غي

ها صحيح نخواهد صورت عقد آن توان استفاده كرد كه متعاقدين بايد بالغ باشند، در غير اين بنابراين از آيه شريفه مي
.بود

ت و مدلول آيه شريفه عدم جواز دادن مطلوب ما در اين مقام اثبات عدم صحت عقد صبي قبل از بلوغ اس:اشكال
توان از آيه براي اثبات مطلوب استفاده كرد و بين مطلوب و مدلول آيه اموال صبي قبل از بلوغ به اوست پس نمي

داند كه بعد از اجراي عقد توسط صبي غير بالغ و تمام مغايرت وجود دارد، زيرا آيه شريفه اين فرض را صحيح مي
و مال صبي را به طرف ديگر معامله بدهد، پس عقد صبي غير بالغ صحيح است ولي در مقامكردن معامله، ولي ا

.دفع اموال نبايد مال را به او داد، در حالي كه ما درصدد اثبات عدم صحت عقد او بوديم
دليل دوم بر اثبات اشتراط بلوغ متعاقدين؛ روايت حمران

است كه حضرت) ع(اند روايت حمران از امام صادق ين ذكر كردهدليل ديگري كه براي اثبات اشتراط بلوغ متعاقد
اند و سن بلوغ را نيز در آن شرط براي جواز و صحت بيع و شراء دختر و پسر را رسيدن به سن بلوغ ذكر فرموده

.فرمايند  نه سال و براي پسران پانزده سال معرفي ميبراي دختران
.گيرد است كه در ادامه مورد بررسي قرار ميالبته اين روايت از نظر سند داراي اشكال 

تطبيق
:و المستند في ذلك

:اما اعتبار البلوغ فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، و قد يستدلّ له بما يلي. 1
:دليل موارد مذكور عبارت است از

ين مساله اجماعي است، واما اينكه در متعاقدين بلوغ معتبر است، حكم مشهور در مساله است بلكه ادعا شده ا. 1
:اند از جمله دلايلي براي آن ذكر كرده

فأن1ّ)وابتلوا اليتامي حتّي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم: ( التمسك بقوله تعالي-أ ،
.ظاهره إناطة جواز تصرّف الصبي ببلوغ النكاح الذي هو كناية عن تجاوز فترة الصبا

.6: النساء .  1
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وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشداً« براي اثبات اعتبار بلوغ در متعاقدين به آيه شريفه  -الف
يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازمائيد، اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به:  به معناي»فادفعوا اليهم اموالهم

يه اين است كه تصرف بچه در اموالش منوط به رسيدن سن بلوغ ازدواجآنها بدهيد؛ تمسك شده است، ظاهر اين آ
.اوست كه كنايه از اين است كه از زمان كودكي و صباوت فاصله گرفته باشد

و هو و ان كان خاصاً باليتيم و بالتصرّف في أموال نفسه دون التصرّف في أموال غيره إلاّ أنّه يمكن التعميم بضم عدم
.بل والأولوية بلحاظ التصرّف في أموال الغيرالقول بالفصل 

شود و منع از تصرف و اين آيه هر چند اختصاص به يتيم دارد و فقط شامل منع از تصرف در اموال خود يتيم مي
توان به قرينه اينكه هيچ فقيهي بين صبي و غير او تفاوتي قائل نشده، شود ولي مي در اموال ديگران را شامل نمي

به) از آنجا كه از تصرف در اموال خودش منع شده( كم را از يتيم به مطلق صبي تعميم داد و همچنين توان ح مي
.طريق اولي بايد از تصرف در اموال ديگران منع شده باشد

فيماان الآية الكريمة ناظرة إلي دفع الأموال إلي الصبي و انّه لا يجوز قبل البلوغ و لا تدلّ علي بطلان معاملاته : و فيه
.إذ كان الدافع بعد تمامية المعاملة هو الولي

اين آيه كريمه ناظر به عدم جواز دادن اموال صبي به او تا قبل از بلوغ است و در مواردي: اشكال در استدلال به آيه
كه بعد از تمام شدن معامله توسط صبي، ولي او مال صبي را به طرف مقابل بدهد، دلالتي بر بطلان معامله صبي

).تواند مطلوب را اثبات كند زيرا دادن اموال به صبي نهي شده، و عقد بستن او منهي نيست پس اين آيه نمي(ندارد 
جاز أمرها في... ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ... «): ع( التمسك برواية حمران عن أبي جعفر - ب

.1»... في الشراء و البيع و لايخرج من اليتيم حتي يبلغ خمس عشرة سنةو الغلام لا يجوز أمره... الشراء و البيع 
 دختر بچه"تمسك شده كه در آن آمده) ع( براي اثبات اعتبار بلوغ در متعاقدين به روايت حمران از امام باقر -ب

تواند مي(جايز استامر او در خريد و فروش .......وقتي ازدواج كند و مورد دخول قرار گيرد و نُه سال داشته باشد
شوند تا اينكه و پسر بچه نيز امر او در خريد و فروش جايز نيست و از يتيم بودن خارج نمي)...... معامله انجام دهد

.سن او به پانزده سال برسد
Sco2:  19:13

اشكال در تمسك به روايت حمران
ها تام است و از اين جهت معاملات آنروايت حمران در دلالت بر اشتراط بلوغ متعاقدين براي صحت عقود و 

اشكال وجود_  چنانچه در بحث از شرايط تكليف گذشت _اشكالي بر آن وارد نيست لكن در سند اين روايت
توان مشمول اند، البته حمزه را مي دارد زيرا سند آن حمزه و عبدالعزيز قرار دارند كه در كتب رجالي توثيق نشده

 دانست، زيرا بر اساس مبناي رجاليون اگر اصحاب اجماع از كسي نقل روايت كنند،توثيق عام از اصحاب اجماع
 از حمزه نقلو ابن ابي عمير كه از اصحاب اجماع هستند،شود لذا چون صفوان  حكم به وثاقت آن شخص مي

.2 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 30 : 1وسائل الشيعة .  1
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 اين روايت قابلتوان اثبات كرد پس لكن توثيق عبدالعزيز را نمي. كنند، براي اثبات توثيق او كافي است روايت مي
.تمسك نيست

دليل سوم براي اثبات اشتراط بلوغ متعاقدين؛ حديث رفع قلم
اند، در  آن را نقل كرده تمسك كرده1اي براي اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين به حديث رفع قلم كه ابن ظبيان عده

:اين روايت از سه گروه رفع قلم شده است
.ودصبي و بچه تا زماني كه بالغ ش. 1
.ديوانه تا زماني كه افاقه يابد و حالت جنون او از بين رود. 2
.شخص خوابيده تا زماني كه بيدار شود. 3

 حكم–البته مراد از رفع قلم از اين سه گروه خصوص رفع مؤاخذه و عقوبت نيست بلكه علاوه بر آن، هر حكمي 
اي سه گانه، صبي بود كه تا قبل از بلوغ از همهيكي از گروهه. ها مرتفع شده است  از آن–تكليفي و حكم وضعي 

افعال او احكام تكليفي و احكام وضعي مرتفع شده و يكي از احكام وضعي، صحت بيع اوست كه به مقتضاي اين
.روايت از او رفع شده لذا اگر چه بيع لفظي باشد اثري بر آن مترتب نيست

:ال استاستدلال به اين روايت از دو جهت داراي اشك: اشكال
.در سند اين روايت تعدادي راوي مجهول وجود دارد لذا سند روايت اشكال است) الف
گذاري بر بندگان وارد شده و در مواردي كه آثاري بر افعال اين سه گروه اين روايت در مقام امتنان و منت) ب

شوند، لذا امثال اين مقام مرتفع ميها  شود به مقتضاي اين روايت آن شود و رفع آن آثار موجب امتنان مي مترتب مي
توان گفت شود و نمي شود، مشمول روايت رفع قلم نمي كه رفع آثار خريد و فروش صبي، موجب امتنان بر او نمي

.دارد شود و صحت بيع را برمي اين روايت شامل حكم وضعي مي
تطبيق
.ا تقدم في البحث عن شرائط التكليفان دلالتها و ان كانت واضحة إلاّ انّها ضعيفة السند علي م: و فيه
هر چند كه دلالت روايت بر مطلوب روشن است ولي روايت ضعف سندي دارد كه ضعف آن در بحث از: اشكال

.شرايط تكليف گذشت
عن الصبي حتّي يحتلم، و: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة... «:  التمسك بحديث رفع القلم الذي رواه ابن ظبيان-ج

 بدعوي ان المرفوع ليس خصوص المؤاخذة بل مطلق القلم بما في2»المجنون حتّي يفيق، و عن النائم حتّي يستيقظعن 
.ذلك قلم الاحكام الوضعية

هِ عنِ الْأعَمشِ عنِ ابنِ ظَبيانَ قَالَ أُتِي عمرُ بِامرَأَةٍو فِي الْخِصالِ عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ السكُونِي عنِ الْحضْرَميِ عنْ إِبرَاهِيم بنِ أَبِي معاويِةَ عنْ أَبِي«1
فِيقَ و عنِ النَّائِمِ حتَّى أَ ما علِمت أَنَّ الْقَلَم يرفَْع عنْ ثَلَاثَةٍ عنِ الصبيِ حتَّى يحتَلِم و عنِ الْمجنُونِ حتَّى ي- مجنُونةٍَ قَد زنَت فَأَمرَ بِرَجمِها فَقَالَ علِي ع

45 ، ص1  وسائل الشيعة، ج»يستَيقِظ
.10 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4 الباب 32 : 1وسائل الشيعة 2
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آيا": روايت رفع قلم است كه ابن ظبيان آن را نقل كرده ودر آن آمده) دليل ديگر بر اعتبار بلوغ در متعاقدين (-ج
از بچه تا زماني كه محتلم شود و به بلوغ برسد، و از ديوانه تا زماني كه شفا: لم رفع شدهداني كه از سه دسته ق نمي

 استدلال به آن با اين ادعا است كه آنچه از اين سه دسته برداشته".يابد و از شخص خواب تا زماني كه بيدار شود
و احكام( آن شامل حكم وضعي شده تنها مؤاخذه و عقاب نيست بلكه قلم هر حكمي برداشته شده، كه اطلاق 

.شود مي) تكليفيه
 و دلالةً باعتبار ان وروده  مورد الامتنان قرينة علي اختصاصه– لا شتماله علي عدة مجاهيل –انّه ضعيف سنداً : و فيه

.بما يكون في رفعه منةٌ و لا يشمل مثل المقام الذي لا يكون في الرفع منةٌ
اي اشخاص ناشناس در رجال، ضعف سندي دارد و از جهت دلالت نيز  عدهاين روايت به دليل وجود: اشكال

ضعيف است زيرا همين كه روايت در مقام منت گذاشتن بر بندگان وارد شده، قرينه است بر اينكه روايت
ز بيعرفع اثر ا(ها براي بندگان منتي باشد و اينكه روايت مثل اين مقام  اختصاص دارد به مواردي كه در برداشتن آن

.شود كه در برداشتن آن منتي نيست را شامل نمي) صبي
Sco3:  25:24
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

دليل چهارم براي اثبات اشتراط بلوغ متعاقدين؛ صحيحه محمد بن مسلم
1"عمد الصبي و خطؤه واحد": اند كند كه ايشان فرموده نقل مي) ع(در روايتي صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق

كسان و واحد است؛ كه مقتضاي آن، عدم ترتب اثر بر عقود صادره از صبي است زيرايعني عمده خطاي صبي ي
عقود عامدانه او مانند عقدهايي است كه خطايي از او صادر شود و همانطور كه عقود خطايي بالغ، غير صحيح

.است، عقود خطايي صبي نيز غير معتبر است
.ايي و بدون قصدش باطل استپس عقدهاي قاصدانه و عمدي او به مانند عقدهاي خط

در مواردي كه جنايت عامدانه شخص بالغ، محكوم به قصاص. اين روايت مختص به باب جنايت است: اشكال
گردد، به مقتضاي اين روايت اگر صبي مرتكب جنايتي شود حكم شود و جنايات خطايي او محكوم به ديه مي مي

.رت صبي بايد ديه پرداخت كندكند و در هر دو صو عمد و خطاي صبي تفاوتي نمي
 روايت فعل عمدي صبي را نازل منزله فعل توان در غير باب جنايت تعميم داد زيرا در اين اين روايت را نمي

سازد، پس بايد بين آثار فعل عمدي و آثار خطايي قرار داده و همان آثار فعل خطايي را بر فعل عمدي او جاري مي
ا حكم به مترتب كردن آثار فعل خطايي به جاي آثار فعل عمدي معنا داشته باشد؛ وفعل خطايي و دوگانگي باشد ت

شود و جنايات عمدي محكوم به اين دوگانگي بين آثار فعل عمدي و فعل خطايي فقط در باب جنابات تصور مي
متفاوت برايشوند، اما در غير اين باب، در هيچ مورد ديگري دو اثر  قصاص و جنايات سهوي محكوم به ديه مي

توان فعل او را به عنوان مثال اگر صبي در ماه مبارك رمضان عمداً غذا بخورد نمي. افعال عمدي و خطايي نيست
اي نازل به منزله خطا كرد زيرا فعل خطايي خوردن در ماه مبارك، حكمي ندارد و مشمول مجازات يا مؤاخذه

.ن مترتب شودنيست تا اين حكم و اثر به جاي آثار فعل عمدي بر آ
تطبيق

 ، فأنّ مقتضاه عدم ترتّب الأثر2»عمد الصبي و خطؤه واحد«): ع( التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبداالله -د
.علي العقد الصادر من الصبي لأنّه كالصادر منه خطأ

: شده، كه در آن آمده تمسك ) ع(اعتبار بلوغ در متعاقدين به صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق براي اثبات - د
 كه مقتضاي روايت اين است كه عقدي كه بچه انجام".كار عمدي صبي و كار خطائي او حكم واحد دارند"

و عقد خطايي(مترتب نباشد زيرا مانند اين است كه اين عقد خطايي از او صادر شده است دهد اثري بر آن  مي
).اثري ندارد

ب الجناية و لا يمكن تعميمه لغيره لأنّه لما نزَّل العمد منزلة الخطأ يلزم انان الحديث ناظر إلي خصوص با: و فيه
.أثر موضوعه العمد و أثر موضوعه الخطأ كي يكون مقتضي التنزيل ترتيب أثر الخطأ حالة العمد: نفترض وجود أثرين

، از ابواب عاقله11،باب 400: ، ص29 ، جهسائل الشيع و  و233 : ، ص10  تهذيب الأحكام، ج: مراجعه كند1
.2 من أبواب العاقلة الحديث 11 الباب 307 : 19وسائل الشيعه .  2
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

ميت داد زيرا از آنجاتوان حكم آن را به غير اين باب عمو اين روايت مخصوص باب جنايت است و نمي: اشكال
اثري كه بر فعل عمدي: اش اين است كه دو اثر قابل فرض باشد كه در اين روايت عمد نازل منزله خطا شده، لازمه

مترتب شود و اثري كه بر فعل خطائي مترتب شود، تا مقتضي تنزيل عمد به منزله خطا، مترتب كردن آثار فعل خطا
.در حال عمد باشد
ن وجود أثرين من هذا القبيل يختص بباب الجناية، فالجناية العمدية لها أثر خاص و الجناية الخطئية لهاو من المعلوم ا

أثر خاص، و لا يتصور ذلك في غير باب الجناية، فمثلاً لو أكل الصبي متعمداً في صومه فلا يمكن تنزيل ذلك منه
ارة و ان كانت منتفية في الأكل الخطئي و لكن ليس ذلكمنزلة الأكل خطأ فإن الأكل خطأ ليس له أثر خاص إذا الكفّ

لكون الخطأ بعنوانه موضوعاً لذلك بل لأنّ موضوع وجوب الكفارة هو العمد فعند انتفائه تنتفي الكفارة لانتفاء
.موضوعها

ساختصاص به باب جنايت دارد، پ) عمدي و خطايي(و اين هم معلوم است كه وجود دو گونه اثر از اين قبيل 
جنايت عمدي داراي اثري خاص است و جنايت خطايي نيز اثر خاصي دارد و در غير باب جنايت، اين دو قسم اثر

توان اين فعل عمدي او را نازل منزله شود، به عنوان مثال اگر بچه هنگام روزه عمداً عذا بخورد نمي تصور نمي
، البته هر چند كه كفاره روزه در فرض)زه نيستمبطل رو(خوردن خطايي او كرد زيرا خوردن خطايي اثري ندارد 

خوردن خطايي منتفي است ولي انتفا كفاره به دليل اين نيست كه فعل خطايي با همين عنوان موضوع انتفا كفاره
شود ميوجوب كفاره خوردن عمدي است و هنگامي كه خوردن عمدي نباشد كفاره نيز منتفي است بلكه موضوع 

.منتفي شده است) ن عمديخورد(زيرا موضوع آن 
عمد الصبي كعدمه أمكن تعميمه لغير باب الجناية و لكن المفروض تنزيله العمد منزلة: أجل لو كان الحديث يقول

.الخطأ
نازل كردن فعل(ممكن بود كه اين حكم . فعل عمدي بچه مثل فعل غير عمدي اوست: فرمود بله اگر روايت مي

.باب جنايت نيز عموميت پيدا كندبه غير ) عمد به منزله عدم عمد
نه فعل غير عمدي، و خطا و عدم(ولي مفروض در اين روايت نازل كردن فعل عمدي به منزله فعل خطايي است 

.)عمد دو موضوع جداگانه هستند
Sco1:  10:32

دليل پنجم براي اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين؛ اجماع
ترين دليل را اجماعي كه برخي از فقها آن را لوغ در متعاقدين، عمدهبراي اثبات اشتراط ب) ره(شيخ انصاري 
كه(البته اين اجماع محكي داراي پشتوانه فتواي اكثر قريب به اتفاق فقهاي مشهور است . داند ، مي1اند حكايت كرده

).اي كم با اين فتوا مخالفند عده

، انتشارات مجمع الفكر الإسلامي280، ص 3مكاسب، ج 1
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

الن فقها منعقد شده باشد، چون احتمن اجماعي بي اگر اين اجماع حكايت شده تمام باشد و در واقع چني:اشكال
المدركيه باشد حجيت و  سابق باشد و همين كه اجماع محتمل دارد دليل و اجتهاد مجمعين يكي از دلايل چهارگانه

باشد بلكه ممكن) ع(توان يقين پيدا كرد كه اجماع آنها كاشف از رأي معصوم  اعتبار ندارد زيرا در اين فرض نمي
ها براي فقيه ديگري ها از يك دسته از ادله باشد و اجتهاد آن ها ناشي از اجتهاد همسان آن ماع و اتفاق آناست اج

.اعتبار ندارد چون ممكن است اجتهاد و فهم او از ادله متفاوت با ديگران باشد
دليل ششم براي اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين؛ صحيحه أباالحسين خادم

اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين صحيحه اباالحسين خادم است كه از جهت سند و دلالت بدونبهترين دليل براي 
و از. در سند اين روايت از اباالحسين خادم، آدم بن متوكل است كه نجاشي او را توثيق كرده است. مناقشه است

د كه نفوذ امر او مشروط به بلوغفرماين در جواب سؤال سائل از زمان نفوذ امر يتيم، مي) ع(جهت دلالت نيز امام 
.اوست
تطبيق

فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي... «: قال الشيخ الأعظم.  التمسك بالإجماع المدعي في المسألة- ه
.1»المعتضد بالشهرة العظيمة و إلاّ فالمسألة محل إشكال

.سك به اجماعي است كه در اين مسأله ادعا شده است دليل ديگر براي اثبات اشتراط بلوغ در متعاقدين تم-  ه
اعتبار است اجماعي است كه حكايت شده دليل عمده بر اينكه عبارات و كلمات بچه بي": شيخ انصاري فرموده

)اجماع نباشد(صورت  شود، در غير اين حمايت مي) كه احراز شده(است و اين حكايت به شهرت عظيم فقها 
.تمسأله داراي اشكال اس

).ع(ان الاتفاق لو تمَ يحتمل استناده إلي المدارك السابقه فلايجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم: و فيه
 حجت نيست زيرا احتمال دارد كه مستند– اگر تمام باشد و واقعاً منعقد شده باشد –اين اتفاق و اجماع : اشكال

توان پس نمي) و اجماع محتمل المدركيه است(كر شد مجمعين در اين مسأله به يكي از دلايلي باشد كه تا كنون ذ
.از آن قطع به اين پيدا كرد كه كاشف از نظر معصوم است

 و أنا–سأله أبي « ): ع( و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع الؤلؤ عن أبي عبداالله –و 
.2»تب عليه الشيء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيهاً أو ضعيفاًإذا بلغ و ك: قال...  عن اليتيم متي يجوز أمره؟ –حاضر 

توان با تمسك به آن اشتراط بلوغ متعاقدين را اثبات كرد صحيحه أبي الحسين خادم است  بهترين دليلي كه مي-و
 نافذپرسيد كه يتيم چه زماني امر او) ع(پدرم در حال حضور من از امام : كند روايت مي) ع(كه از امام صادق.... 

هنگامي كه بچه بالغ شد و مكلف به: فرمود) ع(امام ..... ؟)شود و در اموال خود حق تصرف دارد مستقل مي(است 
.يابد مگر اينكه سفيه يا ضعيف باشد تكاليف الهي شد، امر او نفوذ مي

Sco١٦:٢٤  :٢
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دليل جواز اجرا عقد توسط غير بالغين
گر متعاقدين نقش ابزاري داشته باشند بالغ بودن آنها شرط نيست زيرا دريكي از شروط متعاقدين بلوغ بود لكن ا

گويند كه صبي معامله را اين حالت اگر صبي وكيل در اجراي صيغه باشد و نقش ابزاري داشته باشد در عرف نمي
است، لذاانجام داده است و در حقيقت معامله را شخص كه صبي را وكيل در اجراي صيغه عقد كرده، انجام داده 

داند و از صبي كه نقش ابزاري دارد اي كه براي اثبات اشتراط بلوغ ذكر شد، بلوغ چنين شخصي را شرط مي أدله
كردند اي كه بيع را امضا مي شود، اطلاق أدله اي نمي انصراف دارد؛ پس چون أدله اشتراط بلوغ شامل چنين بچه

.اي نيز صحيح است شوند و چنين معامله  اين صورت نيز مي، شامل»أوفوا بالعقود«و » أحلّ االله البيع«مانند
تطبيق

و اما استثناء حالة الآلية فلأنّ البالغَين إذا تمَ الاتفاق بينهما و كان الصبي مجرّد وكيل في اجراء العقد لم يصدق ان. 2
 معه يبقي إطلاق أدلّة الامضاء بلاو. الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين، ولا أقل هو منصرف عن ذلك

.مانع من شموله
اما اينكه فرض آلت بودن غير بالغين در عقد بيع، از شرطيت بلوغ استنا شده به دليل اين است كه، هنگامي كه. 2

كند كه امر، امر بچه توافق بين متعاملين بالغ حاصل شود و بچه غير بالغ فقط در اجرا عقد وكيل شود، صدق نمي
تا اين معامله محكوم به عدم جواز بشود، بلكه امر در اينجا امر) كه اين معيار در بي اعتبار معامله بچه است(ده بو

و شامل(انصراف دارد  اثر بودن عقد بچه بود از اين فرض توان گفت دليلي كه دال بر بي بالغين است، حداقل مي
اي عقد توسط بچه مشمول ادله عدم جواز بيع صبيكه صرف اجر(و با اين فرض ) شود منع از اين مورد نمي

.كنند، باقي است و مانعي براي شامل شدن اين فرض را ندارند اي كه بيع را امضا مي اطلاق ادله) شود نمي
Sco3:  20:15
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دليل اعتبار قصد در متعاقدين
يكي از شروط متعاقدين قصد كردن عقد است، دليل اين اعتبار اين است كه صدق عرفي عناوين عقد، بيع و

 به تحقق قصد و جديت در انشا بيع است و عرف به الفاظي كه بدون قصد، انشا شوند به عنوان مثالتجارت منوط
شخصي كه خواب رفته اين الفاظ را به كار گيرد يا براي شوخي از اين الفاظ استفاده كند، اطلاق عقد يا بيع

.كند نمي
اي عناوين عقد، بيع و تجارت صادق نباشد، ادله هرسد كه اگر در معامل از طرف ديگر ذكر اين نكته لازم به نظر مي

.باشد شود لذا آن معامله از جهت شرعي صحيح نمي كند، شامل آن مورد نمي شرعي كه اين عناوين را امضا مي
دليل اعتبار عقل در متعاقدين

:اند دهند، دو دسته مجانين و ديوانگاني كه معامله انجام مي
شود، كه معاملات ها مي ن معامله را ندارند و جنون آنها مانع از تحقق قصد در آناي قدرت قصد كردن آ عده) الف

اين دسته يقيناً باطل است زيرا چنانچه گذشت قصد يكي از شروط لازم براي متعاقدين است كه بدون آن عناوين
.عقد، بيع و تجارت صادق نيست

ها به حدي نرسيده كه مانع از تحقق د و جنون آناي ديگر از مجانين قدرت قصد كردن معامله را دارن عده) ب
.صروت حكم به بطلان بيع اين عده به صرف جنون مشكل است ها شود، در اين قصد در آن

اند كه از شخص غير عاقل اند و فرموده مرحوم صاحب جواهر دليلي را براي اعتبار عقل در متعاقدين اقامه كرده
گيرد اعتبار ندارد و الفاظ او مانند الفاظ شخص خوابيده، بلكه كار مي عامله بهشود و الفاظي كه در م قصد محقق نمي

.ارزش است مانند صداهاي حيوانات و چهارپايان بي
اين بيان ايشان مخدوش است زيرا ما نيز در مواردي كه مجانين قدرت بر قصد كردن معامله را ندارند قائل به

هاست كه قدرت قصد كردن در معامله را دارند لذا قياس اي از آن د عدهها هستيم لكن بحث در مور بطلان بيع آن
ها كفايت ها با بهائم و چهارپايان كه توانايي قصد ندارند، صحيح نيست، پس اين دليل براي بطلان بيع آن آن

.كند نمي
شده، قائل به كه در آن حكم وضعي و تكليفي از شخص مجنون مرتفع 1اي نيز با تمسك به حديث رفع قلم عده

البته اين وجه نيز مورد اشكال است زيرا اين حديث علاوه. اند بطلان بيع مجنون و اعتبار عقل در متعاقدين، شده
اند، مشكل دلالي نيز دارد چون اين اي از افراد مجهول در سند آن واقع شده بر اينكه ضعف سندي دارد و عده

است پس در اين مورد كه شخص) ص(ذاشتن بر افراد امت پيامبر روايت چنانچه گذشت در مقام امتنان و منت گ
دهد، اگر در عوض حكم به صحت معامله او، به دليل اين حديث حكم به اي را انجام مي مجنون با قصد معامله

.شود بطلان بيع او شود خلاف امتنان است، لذا روايت مشمول اين مورد نمي

تيِ عمرُ بِامرَأَةٍو فِي الْخِصالِ عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ السكُونِي عنِ الْحضْرَميِ عنْ إِبرَاهِيم بنِ أَبِي معاوِيةَ عنْ أَبِيهِ عنِ الْأعَمشِ عنِ ابنِ ظَبيانَ قَالَ أُ«1
 أَ ما علِمت أَنَّ الْقَلَم يرفَْع عنْ ثَلَاثَةٍ عنِ الصبيِ حتَّى يحتَلِم و عنِ الْمجنُونِ حتَّى يفِيقَ و عنِ النَّائِمِ حتَّى- مجنُونةٍَ قَد زنَت فَأَمرَ بِرَجمِها فَقَالَ علِي ع

45 ، ص1 ئل الشيعة، ج وسا»يستَيقِظ
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ماند، اجماع فقها بر اين شرط است، لكن اين اجماع نيز  در متعاقدين باقي ميتنها دليلي كه براي اثبات اشتراط عقل
رود مدرك و سند مجمعين همين دلايل مذكور باشد و در اصطلاح اجماع محتمل به دليل اينكه احتمال مي

توان ه آن ميتوان با آن فتوا به اشتراط عقل در متعاقدين داد لكن با استناد ب المدركيه است، حجيت ندارد و نمي
.گفت احتياط در اعتبار در متعاقدين است، تا با اين احتياط از مخالفت با مشهور احتراز كرده باشيم

تطبيق
.و اما اعتبار القصد فلتقوم عنوان العقد و البيع والتجارة عن تراض بذلك. 3
ن عقد و بيع و تجارت همراه باو اما اينكه قصد در عقد معتبر است به دليل اين است كه قوام صدق عنوا.  3

.رضايت طرفين منوط به قصد است
.و اما اعتبار العقل فواضح إذا فرض فقدان القصد، و اما علي تقدير وجوده فالحكم ببطلان عقده مشكل. 4
 اما دليل اينكه عاقل بودن طرفين معامله معتبر است در فرضي كه غير عاقل نتواند معامله را قصد كند روشن- 4

.حكم به باطل بودن آن عقد مشكل است) ولو از غير شامل(است ولي بنا به فرضي كه قصد در معامله باشد 
 مدفوعة بأن القياس علي1»عدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم«: و دعوي صاحب الجواهر

.النائم و البهائم في غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما
كند مثل الفاظ قصد غير عاقل معتبر نيست و الفاظي كه در عقد جاري مي"ي صاحب جواهر كه فرموده و ادعا

؛ باطل است زيرا قياس كردن غير عاقلي كه در".شخص خوابيده بلكه مثل صداهاي حيوانات است و اعتبار ندارد
.ر الفاظ خود ندارندها قصدي د كند، با شخص خوابيده و حيوانات باطل است چون آن معامله قصد مي

.و التمسك بحديث رفع القلم قد تقدم ما فيه
را) اشكال سندي و دلالي(نيز همان اشكالات سابق ) براي اعتبار عاقل بودن در عقد(و تمسك به حديث رفع قلم 

.دارد
.اطو لايبقي إلاّ الاجماع، و هو لاحتمال مدركيته لا يصلح مستنداً إلاّ للحكم علي مستوي الاحتي

پس در اين مساله فقط اجماع بر اعتبار عقل باقي است كه آن هم به دليل اينكه محتمل المدركيه است، صلاحيت
ندارد مستند براي اعتبار عاقل بودن متعاقدين قرار گيرد، مگر اينكه از آن بتوان براي فتواي به احتياط در اعتبار عقل

.بهره برد
Sco1:  9:54

ر متعاقديندليل اشتراط اختيار د
ها در انشا عقد مختار باشند و با اكراه ديگري عقد را انشا نكرده يكي ديگر از شروط متعاقدين اين است كه آن

:براي اثبات اشتراط اختيار در عقد و عدم صحت معامله مكرَه دلايلي اقامه شده. باشند

.265 : 22جواهر الكلام . 1
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اي كه بدون طيب نفس باشد عاملهشخص مكرَه طيب نفس و رضايت دروني نسبت به معامله ندارد و م) الف
خون و مال شخص مسلمان....": ، آمده است صحيح نيست زيرا در حديث نبوي شريف كه زيد شحام نقل كرده

"1.حلال و جايز التصرف نيست مگر با طيب نفس و رضايت دروني آن شخص

ت همراه با رضايت طرفين عقدتجارتي صحيح دانسته شده كه مصداق تجار.) ... لا تأكلوا (در آيه شريفه ) ب
"تجارة عن تراض"اما عقدي كه شخص مكرَه انشا مي كند كه در آن فاقد اختيار و رضايت است، مصداق . باشد

.اي صحيح نخواهد بود نيست لذا چنين معامله
ر آن نُه چيزنقل كرده و د) ع(اي نيز براي اثبات اشتراط اختيار به حديث رفع قلم كه حريز از امام صادق  عده) ج

 يعني كاري كه به آن"ما اُكرهوا عليه"اند يكي از آن موارد نُه گانه،  از امت اسلام مرتفع دانسته شده تمسك كرده
مقتضي اطلاق حديث اين است كه به واسطه اكراه هر اثري كه آن فعل دارد اعم از مؤاخذه به. شوند، است اكراه مي

شود، لذا يكي از احكام وضعيه معامله مكرَه ل و احكام وضعيه آن، مرتفع ميواسطه آن فعل، احكام تكليفيه آن فع
.شود شود و اثري بر آن معامله مترتب نمي كه صحت معامله او باشد به دليل اين حديث برداشته مي

اي حيهتوان به ص شود مي نكته لازم به ذكر اين است كه براي تأييد اينكه اطلاق روايت احكام وضعيه را شامل مي
جهت رفع يك حكم وضعي به) ع(كنند، تمسك كرد كه در آن امام  نقل مي2)ع(كه صفوان و بزنطي از امام رضا 
.اند حديث رفع قلم تمسك فرموده

تطبيق
:و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه. 5
لا يحلُّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ... «: يد الشحامفي صحيحة ز) ع( ان المكره فاقد لطيب النفس، و قد قال النبي–أ 

.3» بطيبة نفسه
:توان به وجوهي تمسك كرد  اما براي اثبات اعتبار اختيار در عقد و صحيح نبودن عقد شخص مكرَه، مي- 5

در صحيحه زيد) ص(كه پيامبر  اش ندراد، در حالي  شخص مكره طيب نفس و رضايت دروني در معامله-الف
خون و مال شخص مسلمان حلال و جايز التصرف نيست مگر با طيب نفس و رضايت دروني":... اند ام فرمودهشح
".او

لا: ( ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض، و لا يجوز الأكل إلاّ مع التجارة عن تراض كما قال تعالي–ب 
.4)راضتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ ان تكون تجارة عن ت

. مراجعه كنيد273، ص 7 كافي، ج و 10، ص 29  ج و 120، ص 5  وسائل الشيعة، جاين عبارت از روايتي تقطيع شده؛ براي اطلاع بيشتر به 1
 نَصرٍ جمِيعاً عنْ أَبِي الْحسنِ ع فيِ الرَّجلِ يستَكْرَه علىَ الْيمِينِ فَيحلِف بِالطَّلَاقِ و الْعتَاقِ وو عنْ أَبِيهِ عنْ صفْوانَ بنِ يحيى و أَحمد بنِ محمدِ بنِ أَبيِ«2

29436، شماره حديث 226: ، ص23 لشيعة، ج وسائل ا»صدقةَِ ما يملكِ أَ يلْزَمه ذَلِك فَقَالَ لَا قَالَ رسولُ اللَّهِ ص وضِع عنْ أُمتيِ ما أكُْرِهوا علَيه
.3 من أبواب القصاص في النفس الحديث1 الباب 3 : 19وسائل الشيعة . 3
.29: النساء . 4
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كه تصرف در اموال ديگران اگر تجارت بدون اختيار مصداق تجارت همراه با رضايت طرفين نيست در حالي) ب
   ....":كه تجارتي همراه با رضايت طرفين صورت پذيرد، همانطور كه خداوند متعال فرموده جايز نيست مگر آن

:وضع عن اُمتي تسعة أشياء): ص(قال النبي «): ع(  التمسك بحديث رفع التسعة الذي رواه حريز عن أبي عبداالله–ج 
، فإنّ مقتضي اطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع1»...السهو و النسيان و ما اُكرهوا عليه 

.المؤاخذة أو الاحكام التكليفية
شده و آن را حريز از امامبراي اثبات اشتراط اختيار در عقد به حديثي كه در آن نه چيز مرفوع شمرده ) ج

حكم عملي كه سهوي: نُه چيز از امت من برداشته شده: فرمودند) ص(پيامبر «: نقل كرده و در آن آمده) ع(صادق
 ،  مقتضي اطلاق حديث»....... اند و حكم كاري كه بر آن اكراه شدهباشد، حكم عملي كه از روي فراموشي باشد 

 اين نُه چيز، اختصاصي به رفع مواخذه يا رفع احكام تكليفي اين موارد ندارداين است كه مراد از برداشته شدن
.شود نيز مي) كه حكم وضعي است(بلكه شامل امثال اين مقام 

به لرفع الحكم الوضعي، كما في صحيحة صفوان و البزنطي جميعاً عن أبي) ع(و يكفي لإثبات التعميم استشهاد الإمام 
).ع(الحسن

كافي است به حديثي استناد) شود و شامل احكام وضعي نيز مي(اينكه مراد از روايت عموميت دارد و براي اثبات 
استشهاد شده است همانطور كه اين)رفع قلم(براي رفع حكم وضعي به اين روايت ) ع(شود كه در آن امام 

.د انجام گرفته استان اي كه صفوان و بزنطي با هم از أباالحسن نقل كرده در صحيحه) ع(استشهاد امام 
Sco2:  16:04

دلائل صحت عقد فضولي
اگر شخصي، مال ديگري را بدون اجازه او بفروشد و در اصطلاح بيع فضولي انجام دهد، بنا به نظر مشهور صحت

الحدائق الناظره بر خلاف مشهور قائل به بطلان اي مانند صاحب هر چند عده. بيع او متوقف بر اجازه مالك است
.ضولي هر چند با اجازه مالك، هستندبيع ف

آيد و بقيه يكي از اين ادله در اين درس مي: (ها عبارتند از براي اثبات قول مشهور دلايلي بيان شده كه برخي از آن
)شود هاي آينده ذكر مي در درس

 صحت آن وارداي معتقدند عدم بطلان بيع فضولي مطابق قاعده است و حتي بدون اينكه دليلي خاص بر عده) الف
زيرا عقد فضولي هر چند قبل از اجازه مالك، عقدي صحيح. توان صحت آن را اثبات كرد شود، طبق قاعده مي

شود و عرف از اين به بعد اين عقد را نيست لكن بعد از اينكه مالك آن عقد را اجازه داد، آن عقد به او منتسب مي
زي نيست كه او از ابتدا آن را انشا كرده باشد، زيرا عقد از امور در انتساب عقد به مالك نيا.داند عقد مالك مي

دهد بر خلاف امور تكويني اعتباري است كه عرف با صرف اجازه بعد از عقد هم، آن عقد را به مالك انتساب مي

.2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 30 الباب 345 : 5وسائل الشيعة . 1
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دادهشود به عنوان مثال شرب آب توسط زيد به بكر نسبت  كه فقط به كسي كه آن را انجام داده منتسب مي
.شود مين

آورده است و مرادشان اين است كه بعد از1"لعموم أدلة البيع و العقود"اين بيان را شيخ انصاري با بيان مختصر 
  .شود، به همين بياني كه گذشت  اجازه مالك، اين عقد مشمول ادله صحت بيع و عقد مي

تطبيق
.2 صاحب الحدائق إلي بطلانه مع الاجازة أيضاًو اما عقد الفضولي فالمشهور صحته بالاجازة، و ذهب جمع منهم. 6

:و استدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها
 اما نظريه مشهور اين است كه عقد فضولي با اجازه مالك اصلي صحيح است ولي گروهي از فقها مانند صاحب-6

هايي ديدگاه خود، استدلالمشهور براي اثبات  .حدائق، معتقدند كه بيع فضولي حتي با اجازه مالك نيز باطل است
:ها عبارتند از اند كه برخي از آن ذكر كرده

 ان الصحة يمكن تخريجها علي طبق القاعدة بلا حاجة إلي دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب إلي المالك و-أ
 بعد فرض عدم5)ارة عن تراضتج( و 4)اوفوا بالعقود(  و 3)أحلَّ االله البيع(يصدق انّه عقده فيشمله آنذاك اطلاق خطاب 

 علي خلاف الأمر– كالعقد –تقيده بما إذا كان الاستناد إلي المالك ثابتاً حدوثاً و بعد وضوح قابلية الأمر الاعتباري 
.التكويني للاستناد إلي غير موجده بالاذن أو بالاجازة

ت آن را اثبات كرد زيرا بعد از اينكهتوان طبق قاعده صح صحت بيع فضولي را بدون نياز به دليل خاص، مي) الف
كند كه او عقد آن معامله را انجام داده است، پس شود و صدق مي مالك عقد را اجازه داد، آن عقد منتسب به او مي

 شامل اين مورد نيز"تجارة عن تراض"  و"أوفوا بالعقود" و "أحل االله البيع"در اين فرض اطلاق آيات شريفه 
ين است كه عقد مقيد نيست به اين كه از ابتداي حدوث و ايجادش مستند به مالك اصلي وشود زيرا فرض ا مي

.)شود بلكه همين مقدار كه بعد از عقد نيز اجازه دهد، در ادامه عقد به او نسبت داده مي(توسط او باشد 
يا) قبل از عقد( با اذن و همچنين فرض اين است كه روشن است كه امر اعتباري مانند عقد، قابليت اين را دارد كه

توان آن را كه نمي(به غير كسي كه آن را ايجاد كرده است، مستند شود، بر خلاف امر تكويني ) بعد از عقد(اجازه 
).به غير ايجاد كننده آن نسبت داد

.6»لعموم أدلّة البيع و العقود«: و هذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله

.، انتشارات مجمع الفكر الإسلامي350،ص 3مكاسب، ج 1
.378 : 18لناضرة الحدائق ا. 2
.275: البقرة . 3
.1: المائدة 4
.29: النساء . 5
.، انتشارات إسماعيليان367 : 1كتاب المكاسب .6
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به سبب عموميت ادله بيع و ("لعموم أدلة البيع و العقود"طلبي است كه شيخ انصاري با اين بيان اين دليل همان م
  .به آن اشاره كرده است ) عقدها

Sco3:  22:21
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استناد به روايت عروه بارقي براي اثبات صحت عقد فضولي
اند كه در آن  براي اثبات عدم بطلان بيع فضولي و صحت متوقف بر اجازه آن، به روايتي استناد كردهبرخي از فقها
گوسفند بخرد، عروه با) ص(به شخصي به نام عروه بارقي يك دينار دادند كه براي آن حضرت ) ص(آمده، پيامبر 

صي ديگر در مقابل يك دينار فروخت،آن يك دينار دو گوسفند خريد، بعد از آن يكي از آن گوسفندها را به شخ
نيز آن) ص(تقديم كردند، پيامبر ) ص(آمد و يك گوسفند و يك دينار را به پيامبر ) ص(سپس به خدمت حضرت 

؛ خداوند اين معامله تو را مبارك قرار دادهبارك االله في صفقة يمينك"دينار را به خود عروه برگرداندند و با جمله 
.ه فرمودندمعامله او را اجاز" 

انجام) ص(در تقريب روايت براي اثبات عدم بطلان بيع فضولي گفته شده كه عروه دو معامله بدون اجازه پيامبر 
:داده

.دستور داده بودند يك گوسفند بخرد، و او دو گوسفند خريد) ص(پيامبر . 1
.ها را در مقابل يك دينار فروخت بعد از خريد دو گوسفند يكي از آن. 2
اشتر": فرمودند) ص(ه ممكن است معامله اول را طوري توجيه كنيم كه مصداق بيع فضولي نباشد، زيرا پيامبر البت

كه مراد از گوسفند، جنس گوسفند است نه يك فرد گوسفند، پس عروه هر. "؛ با اين دينار گوسفند بخربها شاة
ك گوسفند يا دو تا يا بيشتر فرقي ندارد وخريد مصداقي براي جنس گوسفند بود، لذا خريد ي تعدادي گوسفند مي

.شود مي) ص(در هر صورت مشمول اذن پيامبر 
ها نداشت، ولي لكن معامله دوم يقيناً بيع فضولي بوده و عروه بعد از خريد دو گوسفند، اذن در فروش يكي از آن

فرمودند، بيع فضولي او تصحيح امضا بارك االله في صفقة يمينكبعد از معامله، آن را با جمله ) ص(چون پيامبر 
.توان استفاده كرد كه صت بيع فضولي متوقف بر اجازه مالك است شد، پس از اين روايت مي

:بر استدلال به اين روايت دو اشكال مطرح شده
اند اين روايت ضعف سندي دارد و روايتي مرسل است پس اعتبار و حجيت ندارد؛ ولي چون اين برخي گفته) الف

.كند ر منابع شيعه و اهل تسنن شهرت دارد، همين شهرت ضعف سندي آن را جبران ميروايت د
اند مورد اين روايت بيع فضولي نيست لذا اند و فرموده شيخ انصاري در دلالت اين روايت اشكال كرده) ب
شخص فضوليتوان از آن براي اثبات عدم بطلان بيع فضولي استفاده كرد، چون در بيع فضولي شرط است كه  نمي

هر چند مالك آن رضايت را ابراز نكرده تا اذن مالك محقق شده( علم به رضايت مالك به معامله او نداشته باشد 
راضي است كه او يكي از گوسفندها را بفروشد و) ص(ولي در مورد اين روايت عروه علم داشت كه پيامبر ) باشد

.توان در مورد بيع فضولي استناد كرد اين روايت نميبه ايشان هم گوسفند بدهد و هم يك دينار؛ پس به 
كند كه توان گفت بنابر ظاهر عبارات مشهور فقها در بيع فضولي فرقي نمي لكن در مقام جواب به مرحوم شيخ مي

شخص فضولي عالم به رضايت مالك باشد يا عالم نباشد، بلكه فقط ابراز رضايت از طرف مالك مفيد است و
ناميده مي» أذن« معامله از فضولي بودن خارج شود، حال اين رضايت اگر قبل از معامله ابراز شود شود كه باعث مي

ناميده مي شود؛ در اين روايت نيز فرض اين است كه» اجازه«شود و اگر بعد از معامله فضولي باشد در اصطلاح 
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ولي عالم به رضايت مالك باشد، باعثقبل از معامله عروه ابراز نشده بود، و صرف اينكه فض) ص(رضايت پيامبر 
شود پس در اين صورت نيز بايد اجازه مالك محقق شود تا بيع او صحيح واقع شود، فضولي نبودن معامله او نمي

.توان به اين روايت براي اثبات صحت بيع فضولي تمسك كرد لذا مي
تطبيق

اشتر بها شاة، فاشتريت شاتين: ديناراً فقال) ص(نبي قدم جلَب فأعطاني ال«: التمسك برواية عروة البارقي قال - ب
بارك االله لك في: بشاة و دينار فرده علي، و قال) ص(بدينار، فلحقني رجل فبعت احداهما منه بدينار، ثم أتيت النبي 

يمينك ألفاً. 1صفقة أربعين اليوم في بالكوفةفأربح قال أو بالكناسة أقوام كنت لقد ،2»و
د-ب آمدهدومين آن در كه كه براي صحت بيع فضولي به آن تمسك شده روايت عره بارقي است ": ليلي

آمد دروه كالاهايي براي فروش آورده بود(گردي دينار: پيامبر ديناري به من دادند و فرمودند) و اين با گوسفندي
گوسفند خريدم، مردي به من رسيد و من يكي از آن گوسفندها ر دو آن با من اوبخر، به دينار يك مقابل ا در

خدمت پيامبر  به سپس من) ع(رسيدم با يك گوسفند و يك دينار كه حضرت ) ص(فروختم، به را دينار آن
فرمودند و كوفه(در كناسه) اي مغازه(اگر تو جاي ثابتي. خداوند به معامله تو بركت دهد: برگرداندند، در اي ) منطقه

كوفه_داشتي در فرمودند هم داشتيشايد ثابتي مي_جاي سود دينار هزار چهل هر .3برديدر
بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار و إن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلاّ ان بيعه لإحدي الشاتين فضولي

.»...بارك «: قد أمضي بيعه المذكور بقوله) ص(جزماً، و النبي 
در( است كه، هر چند ممكن اينكه عروه با يك دينار دو گوسفند خريد كه تقريب استدلال به اين روايت بدين بيان

اي توجيه كرد كه مصداقي از بيع فضولي نباشد، را به گونه) دستور دادند يك گوسفند بخرد) ص(حالي كه پيامبر 
 فضولياي فروخت، به طور قطع معامله) ص(بدون اجازه پيامبر (ولي اينكه يكي از آن دو گوسفند را به ديگري 

.امضا كردند» بارك االله في صفقة يمينك« آن بيع را با فرموده خويش) ص(است و پيامبر 
.4» أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده« : - كما في الجواهر –و السند و ان كان ضعيفاً، الاّ انّه قد يقال 

شهرت اين روايت" –ر كه در جواهر آمده  همانطو–سند اين روايت گرچه ضعيف است ولي درباره آن گفته شده 
".كند نياز مي نزد شيعه و سني، آن را از دقت در سندش بي

بذلك،) ص(و ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال ان بيع عروة و قبضه و اقباضه كان مقروناً بعلمه برضا النبي 
والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك

كردند، بعد همين برخورد دست كنايه از هايشان اتمام معامله را اعلام مي يعني برخورد دست چون در گذشته پس از انشا عقد بيع با برخورد دست1
.خود معامله شد

.376: 4، و مسند أحمد بن حنبل 245 : 13ل مستدرك الوسائ.2
.كنايه از اينكه تو مرد معامله هستي3
.277 : 22جواهر الكلام . 4
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اند كه فروختن گوسفند از طرف عروه و گرفتن اند و احتمال داده  اين روايت مناقشه كردهشيخ انصاري در دلالت
به اين معامله راضي است و همين مقدار كه معامله او) ص(دانست پامبر  ثمن آن، مقرون و همراه با اين بود كه مي

و صدق كند با اجازه( نباشد بود، كافي است تا معامله فضولي) ص(مقرون و همراه با علم به رضايت پيامبر 
،)انجام گرفته) ص(حضرت 

.1و ان كان ظاهر المشهور يدل علي العدم و اعتبار الاذن أو الاجازة في تحقّق الانتساب و انتفاء الفضولية
البته ظاهر عبارات مشهور فقها دلالت مي كند بر عدم خروج از فضولي بودن در صورت اقتران و همراهي بيع با

 رضايت مالك، و اينكه براي انتساب بيع به بائع و منتفي شدن صدق عنوان فضوليت معتبر است كه بائع آنعلم به
.بيع را إذن يا اجازه بدهد

SCO1:  11:47
استدلال به صحيحه محمد بن قيس براي اثبات صحت بيع فضولي

اي نقل شده درباره مولايي كه كنيزي يهكند، قض نقل مي) ع(در روايتي با سند صحيح كه محمد بن قيس از امام باقر
داشته و هنگامي كه در مسافرت بود، پسرش كنيز او را بدون اذن او به ديگري فروخت، مولاي جديد كنيز را باردار

شود و با بعد از مدتي كه مولاي اول از سفر برگشت، از ماجرا آگاه مي. شود كند و از او صاحب فرزند مي مي
تواند كنيز و كه او مي: فرمايند مي) ع(كند، حضرت  شكايت مي) ع(كند و نزد اميرالمؤمنين   ميمولاي جديد منازعه

.فرزندش را پس يگيرد
طلب ياري كرد، حضرت) ع(بعد از اينكه مولاي اول كنيز و فرزندش را پس گرفت، مولاي دوم از اميرالمؤمنين 

تو كرد، را حبس كن و او را آزاد نكن تا معامله شما را اجازهكه فرزند مولاي اول كه چنين معامله با : فرمودند) ع(
بعد از محبوس شدن فرزند مولاي اول، او از مولاي دوم تقاضاي آزادي فرزند خود را. دهد و تو به فرزندت برسي

.كنم كه فرزند مرا به من برگرداني كرد ولي مولاي دوم جواب داد كه وقتي فرزندت را آزاد مي
به اين روايت نيز براي اثبات. يز معامله كنيز را اجازه داد و كنيز و فرزندش را به مولاي دوم برگرداندمولاي اول ن

به مولاي دوم دستور فرمودند كه اگر بچه مولاي اول را نگه داري و) ع(صحت فضولي تمسك شده زيرا كه امام 
.او معامله شما را اجازه بدهد، آن معامله تصحيح خواهد شد

تطبيق
في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه) ع(قضي أميرالمؤمنين «): ع( التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر -ج

هذه وليدتي باعها ابني بغير: غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال
.اذني
است كه) ع( به آن تمسك شده، صحيحه محمد بن قيس از امام باقر دليل ديگري كه براي اثبات قول مشهور) ج

آن كنيز را) در سفر بود( اميرالمؤنين درمورد كنيزي كه پسر مولايش در حالي كه پدرش غايب بود": در آن آمده 

.، انتشارات اسماعليان368-366 : 1كتاب المكاسب . 1
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از(يز فروخته بود، و مردي آن كنيز را از او خريد و از او صاحب فرزندي شد، سپس بعد از بازگشت مولاي اول كن
.اين كنيز من بود و پسرم آن را بدون اذن من فروخت: با مولاي دوم كنيز منازعه كرد و به او گفت) سفر
 حتي ينفذ لك ما باعك فلما– يعني الذي باعه الوليدة –خذ ابنه : ، فقال1خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشتري: فقال

 لا أرسل ابنك حتي ترسل ابني، فلما رأي ذلك سيد الوليدة أجاز بيع:ارسل ابني، فقال: الابن قال أبوه2أخذ البيع
.3»ابنه

نزد حضرت) مولاي اول(مشتري . كنيزت و پسرت را از مولاي جديد بگير: فرمودند) المومنين در اين مورد امير( 
و حبسش( را بگير - كه آن كنيز را به تو فروخته بود-پسر مولاي اول: آمد و از او طلب ياري كرد، حضرت فرمود

پسرم را: تا پدر او چيزي را كه فروخته، اجازه دهد؛ پس هنگامي كه مشتري پسر او را گرفت پدرش گفت) كن
پسرت را آزاد نمي كنم تا اينكه پسرم را آزاد كني، مولاي اول كه اين ماجرا را ديد معامله: زاد كن، مشتري گفت آ

.فرزندش را اجازه داد
SCO2:  15:48

كال در تمسك به صحيحه محمد بن قيساش
 پشيمان شود و آن را اجازه دهد، اجازه بعد از فقها اجماع دارند كه اگر مالك، بعد از اينكه بيع فضولي را رد كند،

وجود) اجازه بعد از رد(شود، هر چند كه اين روايت در اين مسأله  اي ندارد و موجب تصحيح بيع نمي رد فايده
در فرضي كه مولاي اول ابتدا معامله كنيز را رد كرده بود، به مولاي دوم دستور فرمودند كه) ع(مام دارد زيرا ا

فرزند مولاي اول را محبوس كن تا معامله را اجازه دهد، پس پيش فرض اين است كه اجازه بعد از رد مفيد است
وايت كه ظاهر در اين است كه اجازه بعد از رددستور چنين كاري را صادر فرمودند؛ لكن فقها از اين ر) ع(كه امام 

اند؛ پس چنين روايتي كه در مورد خود بدان عمل نشده چطور مفيد است اعراض كرده و به مضمون آن عمل نكرده
.حجت باشد و بدان عمل شود) اجازه دادن بدون سبق رد(تواند در غير مدلول و موردش  مي

تطبيق
 فكيف– و هو الاجازة بعد الرد التي هي غير مجدية اجماعاً –لأصحاب بها في موردها و نوقشت دلالتها بعدم عمل ا

.يمكن العمل بها في غيره

 عليِ بنُ إِبرَاهِيم عنْ« :قل شدهاي است كه در كافي و برخي ديگر از كتب روايي معتبر ن اين جمله مقول قول اميرالمومنين است، و شاهد آن اضافه1
غَائِب وهأَب ا ودِهينُ سا ابهاعةٍ بلِيدؤْمنِِينَ ص فِي وفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمعنْ أَبِي جسٍ عنِ قَيدِ بمحنْ مدٍ عيمنِ حاصِمِ بنْ عرَانَ عنِ أَبِي نَجنِ ابأَبِيهِ ع

تَوافَاسنَهاب و َتهلِيدأْخُذَ وأَنْ ي كْمرِ إذِْنيِ فَقَالَ الْحنيِ بِغَيا ابهاعتِي بلِيدخَرَ فَقَالَ وĤْا الهديس ملُ فَخَاصَا الْأوهديس اءج غُلَاماً ثُم ْمِنه تلَدا فَوا الَّذيِ اشْتَرَاههلَد
ها فَقَالَ لَه خُذِ ابنَه الَّذيِ باعك الْولِيدةَ حتَّى ينْقُد لَك الْبيع فَلَما أَخَذَه قَالَ لهَ أَبوه أَرسِلْ ابنِي قَالَ لَا و اللَّهِ لَا أُرسِلُ إِلَيك ابنَك حتَّىفَنَاشَده الَّذِي اشْتَرَا

لِيدالْو ديس أىَ ذَلِكا رنيِ فَلَمنهِتُرسِْلَ اباب عيب از211: ، ص5  الكافي، ج» ةِ أَج
.اي المشتري، فان لفظ البيع يطلق علي البائع و المشتري.  2
.1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث 88 الباب 591 : 14وسائل الشيعة .  3
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علت تحقق رد در روايت محمد بن قيس
متن عربي

أخذ الوليدة و ابنها، و رفع الخصومة إلى الإمام عليه السلام الذي لا: و الوجه في تحقّق الرد قبل الاجازة امور ثلاثة
. الرد، و مناشدة المشتري الامام عليه السلام علاج المشكلة، و لو لا الرد لما كان لها وجهمعنى له لو لا

توضيح
آن را مطرح كرده) ره(يكي از ادله، كه مرحوم شيخ انصاري . براي صحت بيع فضولي چهار دليل اقامه شده است

و دليل سوم روايت محمد بن قيس از» عروة بارقي«دليل دوم روايت . بود» اوفوا بالعقود«و » احلّ االلهُ البيع«بودند 
)كنيزكي(اي  بود كه روايت آن را در جلسة گذشته خوانديم و مضمون روايت اين بود كه مولا يك امه) ع(امام باقر 

.داشت و در زماني كه در خانه حضور نداشت؛ مثلاً در مسافرت بود، فرزند مولا او را فروخت
مولاي اول از مسافرت برگشت و هنگامي كه متوجه معامله شد آن را اجازه نداد؛ لذا. ر شدامه از مولاي جديد باردا

:حضرت فرمود. رفت) ع(المؤمنين  مولاي دوم براي رفع خصومت نزد امير. امه و فرزند آن را مطالبه نمود و گرفت
.به اين معامله راضي شوداي با شما انجام داده است، حبس كن تا  شما نيز فرزند او را كه چنين معامله

.دهد كند و در اين هنگام مولاي اول معامله را اجازه مي را اجرا مي) ع(المؤمنين  مولاي دوم دستور امير
اند براي صحت بيع فضولي به اين روايت تمسك كنند؛ اما به اين روايت اشكال شده است  كه بعضي خواسته

اي كنند؛ زيرا فقها اجازه ه فقها به آن ملتزم نيستند و به آن عمل نميمضمون اين روايت مطلبي را بيان كرده است ك
دانند كه قبل از آن ردي صورت نگرفته باشد در حالي كه مضمون اين روايت اين را موجب صحت بيع فضولي مي

ايت موردي را بياناين رو بر دهد؛ بنا كند و اجازه نمي گردد ابتدا معامله را رد مي است كه مولا وقتي از مسافرت برمي
.اجماع دارند كند كه فقها بر بطلان آن مي

اي استنباط كرد و در موارد ديگر توان از آن قاعده و هنگامي كه نتوان به مورد خود روايت عمل كرد قطعاً نمي
.استفاده نمود

؟زه داده استشود كه مولا، معامله را رد كرده و بعد اجا از كدام عبارت اين روايت استفاده مي :پرسش

 اولاً، از اين مطلب كه مولاي اول، امه و فرزند او را مطالبه نمود و آنها را گرفت؛ثانياً، از اينكه مولاي دوم:پاسخ
به او داده و راهي كه به او) ع(رفته است؛ثالثاً، از جوابي كه اميرالمؤمنين ) ع(براي رفع خصومت نزد امير المؤمنين 

.نشان داده است
.كند مگر اينكه مولا ابتدا معامله را رد كرده باشد مطلب معناي درستي پيدا نمياين سه 
تطبيق

:و الوجه في تحقّق الرد قبل الاجازة امور ثلاثة
:دليل اينكه قبل از اجازه رد محقق شده است سه مطلب است
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 لو لا الرد، و مناشدة المشتري الامام عليهأخذ الوليدة و ابنها، و رفع الخصومة إلى الإمام عليه السلام الذي لا معنى له
.السلام علاج المشكلة، و لو لا الرد لما كان لها وجه

كه اين كار غير از رد كردن معامله معناي ديگري ندارد،) ع(و پسر او، شكايت كردن به امام ) كنيز(گرفتن وليده 
.نشده بود دليلي براي اين كار نبود كه اگر معامله رد براي حل مشكل) ع(مشتري از امام طلب ياري 

Sco1:6:00
صحيحة زراره: دليل چهارم صحت بيع فضولي

متن عربي
ذاك إلى سيده،: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال«:  التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام-د

ان: الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولونأصلحك اللّه، ان : ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بينهما، قلت
انّه لم يعص اللّه و انمّا عصى سيده، فإذا أجازه: أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ اجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام

.د الفضولي بتقريب ان التعليل يدلّ على ان اجازة من بيده الأمر كافية في تصحيح عق1،»فهو له جائز
-  و هو العبد الزوج-و الاشكال على ذلك واضح، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممن ينبغي صدوره منه

 فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا، و هذا بخلافه في سائر- و هو المولى-غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه
. ينبغي صدوره منهالموارد فإنّ العقد لا يفرض فيها صدوره ممن

و هناك روايات اخرى استدلّ بها على المطلوب، إلّا ان الكلّ أو الأغلب قابل للمناقشة، و يكفينا اقتضاء القاعدة لإثبات
.المطلوب
توضيح

صحيحة زراره: دليل چهارم صحت بيع فضولي
دربارة اين كه عبدي بدون اجازة) ع(كند سؤال كردم از امام باقر   است كه راوي نقل ميزراره اين روايتمضمون 

.كند مولاي خود ازدواج مي
و. تواند رد كند تواند اجازه دهد و مي يعني اختيار با مولاي اوست؛ مي» ذاك الي سيده«: دهد پاسخ مي) ع(امام 

.صحت عقد به اجازة مولاي عبد بستگي دارد
تَيبه و ابراهيم نخعي و اصحاب آنها معتقدند نكاحعرض كردم دو نفر به نام حكم بن ع) ع(گويد به امام  راوي مي

.تواند آن را تصحيح كند اينها باطل است و اجازة مولا هم نمي
.عبد معصيت خدا را انجام نداده است؛ بلكه معصيت و نافرماني مولاي خود را انجام داده است: پاسخ داد) ع(امام 

الباب523، ص14وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 24، الإماء، و العبيد نكاح أبواب   .1 من
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ي استدلال كرد؛ زيرا در نكاح، اجراي صيغة عقد در اختيارتوان به اين روايت براي صحت بيع فضول  نمي:اشكال
خود عبد است اگر چه صحت آن نياز به اجازة مولا داشته باشد؛ اما در بيع، اجراي عقد در اصل حق مالك است و

.باشد تفاوت وجود دارد در اختيار عبد نيست پس بين نكاح كه مورد روايت است با بيع كه مورد بحث ما مي
تطبيق

ذاك إلى سيده،: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال«:  التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام-د
ان شاء أجازه و ان شاء فرقّ بينهما،

سؤال كردم در مورد عبدي كه بدون اذن) ع(از امام «: كند كه نقل مي) ع(تمسك به صحيحة زراره از امام باقر ) د
دهد و اختيار با مولاي اوست، اگر خواست آن ازدواج را اجازه مي: دواج كرده است، پس حضرت فرمودمولايش از

.اندازد اگر خواست بين آن دو جدايي مي
ان أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ اجازة: أصلحك اللّه، ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: قلت

السيد له،
:گويند شما را اصلاح كند، همانا حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعي و اصحاب آن دو مي) حال و كار(ند خداو: گفتم

.كند نمي) و صحيح(همانا اصل نكاح باطل است، و اجازة مولا آن را جايز 
،1»انّه لم يعص اللّه و انمّا عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز: فقال أبو جعفر عليه السلام

ماني مولايش را كرده است، پس هنگامي همانا او نافرماني خدارا انجام نداده و تنها نافر«: فرمود) ع(م باقر پس اما
.»شود  دهد ازدواج براي او جايز ميكه مولا ازدواج را اجازه

.بتقريب ان التعليل يدلّ على ان اجازة من بيده الأمر كافية في تصحيح عقد الفضولي
به دست) معامله(كند بر اينكه اجازه كسي كه اختيار  دلالت مي....)  اهللانه لم يعص(نا تعليل به تقريب اينكه هما

.اوست براي تصحيح عقد فضولي كافي است
- و هو العبد الزوج-و الاشكال على ذلك واضح، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممن ينبغي صدوره منه

ست؛ زيرا فرض روايت موردي است كه عقد از كسي صادر شده، كه صدور آن ازو اشكال بر اين استدلال روشن ا
- و او عبدي است كه شوهر است-او شايسته بوده است

 فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا،- و هو المولى- غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه
 پس هنگامي كه مولا- و او مولاست-نهايت اين است كه عقد فاقد رضايت كسي است كه رضايت او لازم است

راضي شد، شايسته است عقد صحيح واقع شود،
.و هذا بخلافه في سائر الموارد فإنّ العقد لا يفرض فيها صدوره ممن ينبغي صدوره منه

شدن عقد از او سزاواررض نشده صدور آن از كسي كه صادر و اين به خلاف ساير موارد عقد است كه همانا ف
.است

الباب 523، ص14وسائل الشيعة، ج .1 و24، العبيد نكاح أبواب الحديث  من .1الإماء،
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اك روايات اخرى استدلّ بها على المطلوب، إلّا ان الكلّ أو الأغلب قابل للمناقشة، و يكفينا اقتضاء القاعدة لإثباتو هن
.المطلوب

لب آنها قابل مناقشه استو اين جا روايات ديگري است كه براي مطلوب به آنها استدلال شده است؛ اما همه يا اغ
.كند  اثبات مطلوب كفايت مي براي)احل االله البيع( قاعده و اقتضاء

  

Sco2:13:39
ادله بطلان بيع فضولي

متن عربي
 و اما القول بالبطلان-7

:فاستدلّ له بعدة وجوه، نذكر منها
ه يدلّ فإن1ّ»لا تأكلوا أموالكم بينَكُم بِالْباطلِِ إِلا أَنْ تَكوُنَ تِجارةً عنْ تراض منِْكُم«:  التمسك بقوله تعالى-أ

بمقتضى مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف على ان غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض ليس بسبب مبيح لأكل
.مال الغير، و معلوم ان التجارة في الفضولي ليست تجارة عن تراض

.ان التجارة انمّا تنتسب إلى المالك متى ما أجاز، و آنذاك يصدق انها تجارة عن تراض: و فيه
: التمسك بما ورد في صحيحة سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله- ب
2.»نهى عن بيع ما ليس عندك... «

 فإنّ المقصود من3و نظيره ما ورد في روايات العامة من نهيه صلّى اللّه عليه و آله حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده،
 الكناية و انه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونك مالكا له، و حيث ان النهي فيذلك

.أمثال المقام ظاهر في الارشاد فيكون دالّا على فساد بيع الفضولي
.يس لما ليس عندهان البيع انمّا ينتسب إلى المالك حينما يجيزه، و آنذاك يصدق ان بيعه بيع لما عنده و ل: و فيه

.29نساء، . 1
الباب 374، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 7، العقود، أحكام أبواب   .2 من
.534، ص3سنن الترمذي، ج. 2

ادلة صحت بيع
فضولي

آيه هاي احل االله البيع و افوا بالعقود. 1
روايت عروة بارقي. 2
مورد روايت جايي است كه مالك  ابتدا معامله را رد كند كه به: اشكال. روايت محمدبن قيس. 3

. باطل استاجماع فقها چنين بيعي
.قياس بيع با نكاح كه مورد روايت است قياس مع الفارق است: اشكال. صحيحة زراره. 4
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توضيح
ادلة قائلين به عدم صحت بيع فضولي

.»تَأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اِلاّ انَ تكون تجارةً عن تراضٍ منكملا « آية شريفة :دليل اول
را صفت بگيريم به اين معني خواهد بود كه تجارتي كه از روي رضايت باشد صحيح» عن تراض«در اين آيه اگر 

.ضولي چنين صفتي را ندارداست و بيع ف
مگر تجارتي كه از روي«: توان به استثنايي كه در آيه آمده است استدلال كرد زيرا خداي متعال فرمود همچنين مي
اي است كه در آن شخص مال خود را ، در حالي كه بيع فضولي تجارت نيست؛ زيرا تجارت معامله»رضايت باشد
.كند دهد تجارت و بيع صدق نمي  انجام مياين به عملي كه فضولي بفروشد بنابر

دهد، از نبوده است اما از زماني كه مالك اصلي، معامله را اجازه مي» عن تراضٍ« اگر چه اين معامله از ابتدا :اشكال
را» عن تراض«شود و مستثني بر آن صادق خواهد بود و صفت  مي»  عن تراضتجارة«منظر عرف اين معامله 

.توان از اين آيه عدم صحت بيع فضولي را نتيجه گرفت براين نمي خواهد داشت؛ بنا
و مراد از آن بيع. از بيع آنچه نزد انسان نيست نهي كرده است) ص( روايتي كه در آن پيغمبر اكرم :دليل دوم

.چيزي است كه انسان مالك آن نيست؛ مانند بيع فضولي
اند نيست؛ بلكه مراد اين است كه اگر شخصي بخواهد كرده مراد از اين روايت نبوي آنچه اين عده بيان :اشكال

چيزي را بفروشد، ابتدا بايد آن را مالك شود، به اين معني كه اگر مثلاً زيد به عمرو بگويد اگر فلان چيز را بخري
 كند؛من آن را با فلان مقدار سود از تو خواهم خريد، عمرو حق ندارد اين گفت و گو را به عنوان معامله قلمداد

.زيرا هنوز آن شيء را مالك نشده است؛ پس اين روايت ربطي به بحث بيع فضولي ندارد
تطبيق

: فاستدلّ له بعدة وجوه، نذكر منها و اما القول بالبطلان-7
:كنيم آنها ذكر ميشده براي آن به دلايلي كه بعضي ازپس استدلال و اما قول به بطلان عقد فضولي . 7
1»لا تَأْكُلوُا أموالكم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تِجارةً عنْ تراضٍ منِْكُم«: عالىالتمسك بقوله ت  - أ

اموالتان را در بين خودتان به باطل نخوريد مگر اينكه تجارتي«: تمسك به سخن خداوند متعال كه فرمود) الف
.»باشد كه از روي رضايت شما باشد

الحصر أو مفهوم الوصف على ان غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض ليس بسببفإنّه يدلّ بمقتضى مفهوم 
.مبيح لأكل مال الغير، و معلوم ان التجارة في الفضولي ليست تجارة عن تراض

29نساء، . 1
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كند بر اينكه غير از تجارت از روي رضايت يا پس همانا به مقتضاي مفهوم حصر يا مفهوم وصف دلالت مي
شود، و معلوم است كه تجارت در  مال غير نمي)تصرف(ي رضايت نباشد سبب اباحة خوردن روتجارتي كه از 

.فضولي تجارت از روي رضايت نيست) بيع(
.ان التجارة انمّا تنتسب إلى المالك متى ما أجاز، و آنذاك يصدق انها تجارة عن تراض: و فيه
كه مالك اجازه(شود، و در آن هنگام   او نسبت داده ميتجارت تنها هنگامي كه مالك آن را اجازه بدهد به: اشكال

.كند تجارت از روي رضايت بر آن صدق مي) دهد مي
: التمسك بما ورد في صحيحة سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله- ب
1.»نهى عن بيع ما ليس عندك... «

) : ص(وارد شده كه همانا پيامبر اكرم ) ع( صحيحة سليمان بن صالح از امام صادق تمسك به آنچه كه در) ب
.»از فروش آنچه نزد تو نيست نهي كرد.....«

2و نظيره ما ورد في روايات العامة من نهيه صلّى اللّه عليه و آله حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده،

ز فروشحكيم بن حزام را ا) ص(وارد شده كه پيامبر اكرم ) نتاهل س(و نظير آن چيزي است كه در روايات عامه 
.آنچه نزد او نيست نهي كرد

فإنّ المقصود من ذلك الكناية و انه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونك مالكا له، و حيث
.يع الفضوليان النهي في أمثال المقام ظاهر في الارشاد فيكون دالّا على فساد ب

پس همانا مقصود از آن معناي كنايي است و اينكه آنچه را كه مالك نيستي نفروش، يا آنچه را كه قدرت بر تسليم
ظهور در ارشاد دارد پس برآن را نداري نفروش؛ زيرا تو مالك آن نيستي، و از آنجا كه نهي در اين گونه موارد 

.كند  بيع فضولي دلالت ميفساد
.لبيع انمّا ينتسب إلى المالك حينما يجيزه، و آنذاك يصدق ان بيعه بيع لما عنده و ليس لما ليس عندهان ا: و فيه
كند شود و در آن هنگام صدق مي دهد به او نسبت داده مي همانا بيع تنها هنگامي كه مالك آن را اجازه مي: اشكال

. نيست كه نزد او نيستبيع او بيع چيزي است كه نزد اوست و بيع چيزي) گفته شود(كه 

  
 

Sco3:22:12   

الباب 374، ص12 وسائل الشيعة، ج.2 الحديث 7، العقود، أحكام أبواب   .2 من
.534، ص3سنن الترمذي، ج. 3

ادلة عدم صحت
بيع فضولي

 لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم«آية .1

.كند هنگام اجازة مالك، تجارت عن تراض بر معامله صدق مي: اشكال
به اين بيان كه كنايه از عدم فروش چيزي است كه انسان» لا تبع ما ليس عندك«: روايت نبوي. 2

.يستمالك آن ن
.نيست» بيع ما ليس عندك«هنگام اجازة مالك، معامله: اشكال

صر آيهبا مفهوم ح
با مفهوم وصف آيه
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علت صحت بيع فضولي همراه با منع قبلي مالك
متن عربي

 و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا-8
 فيلزمفلأنّ ما يتصور كونه مانعا هو ان العقد إذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث انه مستمر إلى ما بعد العقد آنا ما

على تقدير اجازة المالك سبقها بالرد، و الاجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين
.الأصحاب

ان كبرى عدم اجداء الاجازة المسبوقة بالرد لو كانت مسلمّة و تم الاجماع المدعى عليها فصغراها غير محقّقة في: و فيه
 العقد مع النهي المسبق هو الكراهة الباطنية من قبل المالك، و المانع من اجداء الاجازة هو إنشاءالمقام لأن الثابت بعد

.الرد قبلا دون مجرّد الكراهة الباطنية
توضيح

رده باشد نيز بيع فضولي در صورت اجازهدر مباحث گذشته عنوان شد كه حتي اگر مالك از فروش كالايش نهي ك
.مالك صحيح خواهد بود

همان گونه كه قبلاً گفته شد فقها اجماع دارند بر اين كه اگر مالك ابتدا بيع فضولي را رد كند، اجازة بعدي :شكالا
در اين جا نيز در زمان اجراي صيغة. او تاثيري در صحت آن معامله نخواهد داشت و بيع فضولي باطل خواهد بود

و نهي قبلي مالك به منزلة رد بيع فضولي.  استعقد و تا زمان اجازة بيع فضولي نهي مالك وجود داشته
.شود و باطل خواهد بود پس اين مورد نيز از مصاديق و صغريات آن كبراي كلي مي.باشد مي

 بر فرض كه بپذيريم فقها بر كبراي مسأله اجماع دارند؛ اين مورد از مصاديق و صغريات آن كبرا نخواهد:پاسخ
 دارد و بايد شخص لفظي را به كار ببرد كه عرف آن را رد معامله محسوب كند، دربود؛ زيرا رد كردن نياز به انشاء

 و بعداي صورت نگرفته بوده است تا اين نهي بخواهد رد آن معامله باشد حالي كه در زمان نهي، هنوز هيچ معامله
.ه رد آن معامله حد اكثر به عنوان عدم رضايت باطني بر معامله خواهد بود ناز وقوع معامله، نهي قبلي

تطبيق
 و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا-8

منع كرده باشد) از بيع(بلاً  به حالتي كه مالك ق، حكم به صحتو اما علت تعميم دادنِ
نا ما فيلزمفلأنّ ما يتصور كونه مانعا هو ان العقد إذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث انه مستمر إلى ما بعد العقد آ

على تقدير اجازة المالك سبقها بالرد،
باشد اين است كه هنگامي كه عقد واقع شود در حالي) از صحت(شود مانع   تصور مي دليل است كه آنچهاينبه 

قوع عقد ادامه دارد، بر فرض اجازهتا يك لحظه بعد از و) حداقل(كه از آن منع شده است، پس آن نهي چون 
) باشدقبل از اجازه، منع از بيع صورت گرفته(به رد باشد  يد اجازه مسبوقآ  لازم مي،مالك
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.و الاجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين الأصحاب
اي اي كه قبل از آن رد واقع شده باشد براي تصحيح عقد فايده معروف است اجازه) علما(بر آنچه بين اصحاب  و بنا
.دندار
ان كبرى عدم اجداء الاجازة المسبوقة بالرد لو كانت مسلمّة و تم الاجماع المدعى عليها فصغراها غير محقّقة في: و فيه
المقام
 پذيرفته شود و اجماعي كه ادعا شده- )در تصحيح عقد(نافع نبودن اجازه مسبوق به رد – بر فرض كبرا: اشكال

.ر اين جا محقق نيست، صغراي آن دباشد) و محقق(است تمام 
لأن الثابت بعد العقد مع النهي المسبق هو الكراهة الباطنية من قبل المالك، و المانع من اجداء الاجازة هو إنشاء الرد

.قبلا دون مجرّد الكراهة الباطنية
لي كه ثابت و محقق است كراهت باطني از جانب مالك است، در حا، در صورت نهي قبلي،زيرا آنچه بعد از عقد

.بايد قبلاً رد انشا شده باشد) بلكه( نيست،  كراهت باطنيز نافع بودن اجازه است، مجردآنچه مانع ا

Sco 1: 7:46
صحت بيع فضولي براي خودش

متن عربي
 و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه-9
دم، و القصد المذكور لا يـصلح مانعـا إلـّا علـى فلاقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتق     - كما هو الحال في الغاصب عادة      -

:بيانات ضعيفة نذكر منها
 قصد دخول الثمن في كيس مـن لـم- المعاوضة الحقيقية  - عدم تحقّق قصد البيع و المعاوضة الحقيقية، فانه ليس منها          -أ

.جازةيخرج منه المثمن، كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع لنفسه، و معه فلا تنفع الا
و اجيب بانّ الفضولي يقصد ادخال الثمن في كيس مالك المثمن، غايته يعتبر نفـسه هـو الملـك للمـثمن و ينـزّل نفـسه
منزلته، و معه فقصد المعاوضة الحقيقية متحقّق بعد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك و قصده ادخال الـثمن فـي كـيس

.مالك المثمن بعد التنزيل المذكور
توضيح

:ع فضولي به دو صورت ممكن است انجام گيردبي
نچه تا كنون مورد بحث بود اين صورت بود كه مشهور قائـل بـهآ.  بايع فضولي مال را براي مالك اصلي بفروشد        .1

.صحت آن شدند

بيع فضولي كه مالك قبلاً
از آن نهي كرده

.در صورت اجازه مالك صحيح است: نظر مصنف
.نهي قبلي مالك به منزلة رد بيع فضولي است: اشكال
.بر فرض تمام بودن كبرا، رد كردن نياز به انشا لفظي دارد: جواب
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 بدانـد و آن را بفروشـد؛ ماننـدئبه اين معني كـه خـود را مالـك شـي          . بايع فضولي مال را براي خودش بفروشد      . 2
.اصبشخص غ
 آيا در صورت دوم نيز هنگامي كه مالك اصلي متوجه معاملـه شـود و آن را اجـازه دهـد، معاملـه صـحيح:پرسش
است؟
اسـت كـه بـه»  االلهُ البيع  اَحلَ«و  » افوا بالعقود  «صحيح است و دليل صحت آن همان       بله، اين بيع فضولي نيز       :پاسخ

.عنوان دليل اول صحت بيع فضولي اقامه شد
:پردازيم ها مي  صحت صورت دوم اشكالاتي مطرح شده كه به بررسي آننسبت به

معاوضه واقعي نبودن: اشكال اول
اي است كه ثمن به ملك كسي داخل شود كه  اين معامله، بيع و معاوضة واقعي نيست؛ زيرا معاوضة حقيقي معاوضه          

ايـن بـر   نيـست بنـا  ئ فضولي مالك شيمثمن از ملك او خارج شده است؛ در حالي كه اينجا فرض اين است كه بايع             
.شود شود اما ثمن به ملك او داخل مي مثمن از ملك او خارج نمي

پاسخ
ود را مالك فـرض كـرده و، خئدر اين صورت اگر چه بايع فضولي حقيقتاً مالك مثمن نيست؛ اما هنگام فروش شي 

ايـن بـه اعتقـاد بـايع فـضولي، كـه غاصـب نيـز   بنابر كند؛  داند و بيع حقيقي را قصد مي        ل منزلة مالك مي   خود را ناز  
.شود و معامله، معاوضة حقيقي و واقعي ميشود كه مالك مثمن است  سي داخل ميباشد، ثمن به ملك ك مي

تطبيق
- كما هو الحال في الغاصب عادة- و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه-9

هم چنان كه معمولاً مسأله در مورد غاصـب–خودش بفروشد   به حالتي كه فضولي براي      ) صحت( تعميم دادن    و اما 
-چنين است

:فلاقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتقدم، و القصد المذكور لا يصلح مانعا إلّا على بيانات ضعيفة نذكر منها
و قـصدي كـه. كند به همان بياني كه گذشت      آن تعميم را اقتضا مي     ،)آية احل االله البيع   (اين است كه قاعده     علت آن   
بر بيانات ضـعيفي  ندارد مگر بنا راصلاحيت براي مانع بودن) قصد فروش براي خود از سوي بايع فضولي(ذكر شد  

:كنيم كه بعضي از آنها را ذكر مي
 قصد دخول الثمن في كيس من لم- المعاوضة الحقيقية-عدم تحقّق قصد البيع و المعاوضة الحقيقية، فانه ليس منها-أ

ه المثمن،يخرج من
كـسي كـه مـثمن از ملـك او) ملـك (عدم تحقق قصد بيع و معاوضة حقيقي؛ زيرا قصد دخول ثمن در كيسة              ) الف

 نيست،-يعني معاوضة حقيقي–خارج نشده است، از جملة موارد آن 
.كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع لنفسه، و معه فلا تنفع الاجازة
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 اجـازه نـافع،كند آن گونه است، و بـا ايـن وجـود             براي خود را قصد مي      فضولي كه بيعِ   همچنان كه مسأله در مورد    
.خواهد بود

و اجيب بانّ الفضولي يقصد ادخال الثمن في كيس مالك المثمن، غايته يعتبر نفـسه هـو الملـك للمـثمن و ينـزّل نفـسه
منزلته،

در ملك كسي كه مالك مثمن است، نهايـت ايـن  را كند داخل كردن ثمن     جواب داده شده به اينكه فضولي قصد مي       
.دهد كند و خودش را نازل منزلة مالك مثمن قرار مي است كه خودش را مالك مثمن اعتبار مي

و معه فقصد المعاوضة الحقيقية متحقّق بعد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك و قصده ادخال الـثمن فـي كـيس مالـك
.المثمن بعد التنزيل المذكور

ا اين حال قصد معاوضة حقيقي محقق است بعد از اينكه فضولي خود را نازل منزلة مالك قرار داد و قـصد كـردو ب 
. بعد از تنزيلي كه ذكر شد، در ملك مالك مثمن راداخل كردن ثمن

Sco2:15:36
تفاوت متعلق انشا و اجازه: اشكال دوم
متن عربي

 ان تعلّقت بذلك ان الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فالاجازة - ب
.فيلزم وقوع المعاملة للفضولي و دخول الثمن في ملكه، و ان تعلّقت بالبيع للمالك فهو لم ينشأ

.يلزم ان ما انشأ لم يجز، و ما اجيز لم ينشأ: و ان شئت قلت
توضيح

 كرده است كهشود را مالك اجازه نداده است؛ زيرا بايع فضولي قصد اي كه در خارج واقع مي  معامله:اشكال دوم
اي را كه مالك اجازه داده است در خارج صورت نگرفته و از سوي ديگر معامله.ثمن به ملك خودش داخل شود

.است؛ زيرا او اجازه داده است ثمن به ملك خودش داخل شود، در حالي كه متعلق عقد چيز ديگري بوده است
.ازه داده شده، انشا نشده استپس آنچه كه انشا شده، اجازه داده نشده است و آنچه كه اج

اش اين است كه ثمن لازمه باشد مي» بيع فضولي براي خودش«به عبارت ديگر اگر فرض اين باشد كه متعلق اجازه 
اي واقع نشده باشد چنين معامله» بيع فضولي براي مالك اصلي«و اگر متعلق اجازه . به ملك فضولي داخل شود

.است تا اجازه داده شود
تطبيق

  ان الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فالاجازة ان تعلّقت بذلك- ب
تعلق) بيع فضولي براي خودش(پس اگر اجازه به آن كند؛ ضولي بيع براي خود را قصد ميهمانا هنگامي كه ف )ب

گيرد
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.فيلزم وقوع المعاملة للفضولي و دخول الثمن في ملكه، و ان تعلّقت بالبيع للمالك فهو لم ينشأ
آيد واقع شدن معامله براي فضولي و دخول ثمن در ملك او، و اگر اجازه به بيع براي مالك تعلق زم ميپس لا

.انشا نشده است) بيع براي مالك(بگيرد، پس آن 
.يلزم ان ما انشأ لم يجز، و ما اجيز لم ينشأ: و ان شئت قلت

. باشدشود انشا نشده نچه اجازه داده ميو آآيد آنچه انشا شده اجازه داده نشود  لازم مي: و اگر خواستي بگو

   

Sco3:19:17

نسبت به صورت دوم
بيع فضولي

.شود با اجازة مالك صحيح مي: نظر مصنف
.اوفوا بالعقود و احل االله البيع: دليل

.شود ضة واقعي نيست؛ زيرا ثمن به ملك مالك مثمن داخل نميمعاو: اشكال اول
.داند بايع فضولي خود را به منزلة مالك مي: جواب

.متعلق انشا و اجازه تفاوت دارد: اشكال دوم
.در درس آينده خواهد آمد:جواب

.بايع مال را براي مالك بفروشد  انواع بيع فضولي
.بفروشد؛ مانند شخص غاصببايع مال را براي خودش
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پاسخ اشکال دوم بر صحت بیع فضولی غاصبانه 
اشکال دوم بر صحت بیع فضولی غاصبانه این بود که آنچه را مالک اجازه می دهد دخول ثمن در ملک 

خودش( بایع انشاء نکرده است و آنچه که انشاء شده است بیع فضولی براي خودش که لازمۀ آن دخول ثمن در 
ملک بایع است( را مالک اجازه نمی دهد. پس باید این صورت بیع فضولی باطل باشد.

»بعت « را بفروشد، وخواهد شيئ كه در واقع غاصب است ميهنگامي كه بايع فضولي  :شكال دومپاسخ ا
 اما اين جمله، نسبت؛»مني را به مشتري در ازاء يك ثمنتمليك كردم مث«گويد، مدلول اين جمله اين است كه  مي

 اگر چه بايع؛شود تفاده نميچنين چيزي اس» بعت«كه ثمن در ملك چه كسي داخل شود، ساكت است و از  به اين
.فضولي قصد كرده است كه ثمن در ملك خودش داخل شود

بر آن دلالت» بعت«دهد، در واقع آنچه را كه لفظ  از سوي ديگر هنگامي كه مالك اصلي اين بيع فضولي را اجازه مي
اين نيست كه ثمن به ملك بايع» بعت« و مدلول لفظ . بايع فضولي قصد كرده است، نه آنچه رادهد كند اجازه مي مي

.فضولي داخل شود
. نخواهد بودي خواهد بود و اشكال دوم نيز وارد حقيقاين معاوضه، بنابر

تطبيق
الصادرة من الفضولي تدلّ على تمليك المبيع للمشتري بازاء الثمن، و اما ان الثمن يدخل في» بعت«و اجيب بانّ جملة 

كيس من فهو مسكوت عنه،
مليك مبيع به مشتري دركند بر ت كه از فضولي صادر شده است، دلالت مي» بعت«اده شده به اينكه جملة و جواب د
، آن ساكت استشود، اين جمله نسبت به من در ملك چه كسي داخل مي و اما اينكه ثمقابل ثمن؛

ل نفسه منزلة المالك للمثمنغايته مقتضى المعاوضة الحقيقية دخوله في كيس مالك المثمن، و حيث ان الفضولي ينزّ
.فيكون قاصدا ادخال الثمن في ملكه بعد التنزيل المذكور
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 و از آنجا كه فضولي، داخل شدن ثمن در ملك مالك مثمن است،نهايت اين است كه مقتضاي معاوضة حقيقي
ش بعد از پس قصد كرده است داخل كردن ثمن را در ملك خود؛دهد خود را نازل منزلة مالك مثمن قرار مي

.تنزيلي كه ذكر شد
و ما تقتضيه المعاوضة الحقيقية و» بعت«ان الاجازة الصادرة من المالك تتعلّق بما تدلّ عليه كلمة : و باتضاح هذا يقال

.لا تتعلّق بما قصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزلة المالك للمثمن
بر آن» بعت «گيرد به آنچه لفظ شود تعلق مي ميلك صادر اي كه از ما همانا اجازه: شود ها گفته مي و با اين توضيح

بعد از آنكه–گيرد به چيزي كه فضولي  كند و تعلق نمي كند و آنچه كه معاوضة حقيقي آن را اقتضا مي دلالت مي
. آن را قصد كرده است-دهد خودش را نازل منزلة مالك قرار مي

Sco1:9:44
اجازه، كاشف يا ناقل

متن عربي
.محل خلاففة اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلو  -10

و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق
.النقل عند تحقّقها

:و وجه الكشف امور متعددة، نذكر منها
لعقد سبب تام في حصول الملك لعموم أَوفُوا بِالعْقُودِ، و تمامه فيمن ان ا«:  ما ذكره الشهيد و المحقّق الثانيان-أ

الفضولي انمّا يعلم بالاجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتّب الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة
1.»ء آخر، و لا دليل يدل عليه بل به مع شي

.و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! سبب؟كيف يكون العقد تمام ال: و فيه
اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقّب من حين

.صدوره
 تَكوُنَ تِجارةً عنْ تَراضٍإِلا أنَْ«: و هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتا على مدخلية وصف التعقّب، بل ظاهر قوله تعالى

مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقّب به»منِْكُم .
توضيح

اجازة او كاشف است يا«دهد   مالك بيع فضولي را اجازه ميم بيع فضولي اين است كه، وقتييكي از مباحث مه
؟»ناقل

ج. 1  المقاصد، ص4جامع ج74، البهية، الروضة عبارة ذلك من قريب و ص1؛ ،314.
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ز همان زمان كه واقع شده صحيح بودهكند از اينكه معامله ا  يعني اينكه اجازة مالك كشف ميكاشف بودن اجازه؛
 نسبت به ثمن از همان زمان وقوع عقد حاصل شده بوده اصلياست و ملكيت مشتري نسبت به مثمن و مالك

.است
 نسبت به اصليشود، ملكيت مشتري نسبت به مثمن و مالك  يعني اينكه اجازة مالك باعث ميناقل بودن اجازه؛

.از زمان اجازه نقل و انتقال صورت گيردثمن از زمان اجازه حاصل شود و 
.اين بحث اختلافي است و ثمراتي نيز دارد كه بعداً بيان خواهد شد

دليل قائلين به نقل
ها عقد نيست؛ بلكه يك جزء علت نيز دليل قائلين به ناقل بودن اجازه اين است كه تمام علت براي تغيير ملكيت

شود و نقل و انتقالي اتفاق ت همراه نشود تمليك و تملكّ حاصل نمي با رضاي،رضايت است و تا زماني كه عقد
شود اين اجازة مالك باعث مي بر  بناگيرد؛ دهد نقل و انتقال صورت مي يافتد؛ اما به محض اينكه مالك اجازه م نمي

.از زمان اجازه، ملكيت حاصل شود
دليل قائلين به كشف

.اند عده در مورد نحوة كشف نظرات مختلفي ارائه كردهمشهور فقها قائل به كشف هستند؛ اما اين 
اين عده. اند يكي از نظريات در مورد كشف، كشف حقيقي است كه شهيد ثاني و محقق ثاني آن را مطرح كرده
كشف. شود معتقدند تمام سبب براي حصول ملكيت عقد است؛ اما تا زماني كه اجازه نيايد اين ملكيت كشف نمي

شود در عالم واقع نقل و كنند به اين معنا است كه از همان زمان كه عقد بيع جاري مي ا بيان ميه حقيقي كه اين
 و،گيرد؛ اما براي اينكه ما نقل و انتقال را بفهميم نياز به ضميمه شدن اجازه وجود دارد انتقال حقيقتاً صورت مي

.شده است  صيغة عقد حاصل كند از اينكه در واقع نقل و انتقال از زمان اجراي اجازه كشف مي
اگر عقد به تنهايي تمام علت براي حصول ملكيت باشد پس بايد نيازي به اجازة مالك وجود نداشته باشد؛ :اشكال

 در حالي كه شما نيز معتقديد تا زماني كه اجازه ضميمه نشود ملكيتل حاصل شودزيرا وقتي علت آمد بايد معلو
.شود حاصل نمي

تمام علت و سبب براي حصول ملكيت، عقد است و الّا اگر اجازه» اوفوا بالعقود« آية شريفة با توجه به :پاسخ
است؛ يعني» عقد متعقّب به اجازه«شود  البته آنچه باعث حصول ملكيت مي. شد نقش داشت بايد در آيه بيان مي
.عقدي كه اجازه به دنبال آن بيايد

كنيد كه تمام علت براي حصول ملكيت عقد است، ديگر ميهنگامي كه شما از آيه چنين برداشت : اشكال
.توانيد لزوم تعقّب عقد به اجازه و ضميمه شدن اجازه براي حصول ملكيت را از آيه استفاده كنيد نمي

.نتيجه اينكه كشف حقيقي، نظرية درستي نيست و اشكال دارد
sco2:16:08
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تطبيق
. خلاف فمحل و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة- 10

.و اما اينكه اجازه كاشف است يا ناقل محل اختلاف است
و وجه النقل واضح، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا، و حيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق

.النقل عند تحقّقها
عقد به) بين دو مالك و مثمن بجا كنندة ثمن جا(و دليل نقل روشن است، پس همانا سبب و علت نقل دهنده 

آيد شود لازم مي  بلكه عقد از روي رضايت است، و از آنجا كه رضايت به وسيلة اجازه محقق ميتنهايي نيست؛
.تحقق نقل بعد از تحقق اجازه

:و وجه الكشف امور متعددة، نذكر منها
:كنيم و دليل كشف امور متعددي است، كه بعضي از آنها را ذكر مي

، و تمامه في»أَوفُوا بِالْعقُودِ«من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم «:  ذكره الشهيد و المحقّق الثانيانما -أ
الفضولي انمّا يعلم بالاجازة،

همانا عقد سبب تام در حصول ملك است به دليل عموم«: آنچه كه شهيد ثاني و محقق ثاني ذكر كرده اند كه) الف
شود،  و تام بودن آن در فضولي تنها با اجازه دانسته مي»قودوا بالعاوفُ«

ء آخر، و لا فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتّب الملك عليه و إلّا لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شي
1.» يدل عليه دليل

 ترتب ملك بر آن، و گر نه پس واجب استشود؛ ، تام بودن عقد آشكار ميدهد پس هنگامي كه مالك اجازه مي
باشد، در حالي كه) يعني اجازه(به عقد همراه چيز ديگري ) وفا(، به عقد به تنهايي نباشد، بلكه ءآيد وفا لازم مي

.كند هيچ دليلي بر اين مطلب دلالت نمي
.و على تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة! كيف يكون العقد تمام السبب؟: و فيه
)كه عقد تمام سبب براي حصول ملكيت باشد(قد تمام سبب است؟ و حال آنكه بر فرض آن چگونه ع: اشكال

).چون علت كه آمد بايد معلول نيز بيايد(ماند  نيازي به اجازه باقي نمي
اللهم إلّا ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقّب من حين

.ورهصد
 پس در صورت حاصل شدن اجازه، است كه اجازه به دنبال آن بيايد؛ عقدي،مگر اينكه مقصود اين باشد كه سبب

.شود كه عقد متعقب به اجازه، از موقع صدور عقد محقق شده است دانسته مي
،و هو جيد ثبوتا إلّا انّه لا دليل اثباتا على مدخلية وصف التعقّب

المقا. 1  ججامع ص4صد، ج74، البهية، الروضة عبارة ذلك من قريب و ص1؛ ،314.  
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دليلي بر دخالت داشتن وصف) و از حيث ادله(خوب است؛ اما از نظر اثباتي ) در واقع(وتي و اين سخن از نظر ثب
ب وجود ندارد،تعقّ

. مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقّب به»إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ منِْكُم«: بل ظاهر قوله تعالى
اين است كه خود صفت» ه تجارت از روي تراضي باشدمگر اينك«: بلكه ظاهر سخن خداي متعال كه فرمود

به اينكه تراضي بعد(ب به آن نه تعقّ) به اين معني كه عقد و رضايت هر دو با هم نقش دارند(تراضي، دخالت دارد 
).از عقد بيايد

  

Sco3:22:48

كند از حصول ملكيت از زمان عقد اجازه كشف مي: معناي كاشف بودن  اجازة مالك
كشف حقيقي: نظرية اول كشف
.است» عقد متعقّب به اجازه« سبب تام حصول ملكيت :دليل كشف حقيقي

در حصول ملكيتخود صفت تراضي » الا ان تكون تجارة عن تراض«آية با توجه به : اشكال
.دخالت دارد

كاشف: مبناي مشهور

.شود اجازه باعث نقل و انتقال از زمان اجازه مي: معناي ناقل بودنناقل   : مبناي بعضي
جزء العلّه بودن اجازه براي حصول ملكيت: دليل
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توضيح
كشف: مشهور فقها قائل هستند كه اجازة مالك كاشف است؛ اما در مورد نحوة كشف سه نظريه بيان شده است

.حقيقي، انقلابي و حكمي
شود و معناي كشف حقيقي اين است كه وقتي عقد واقع مي. شهيد ثاني و محقق ثاني قائل به كشف حقيقي شدند

شود ملكيت باشد لذا همان زمان كه عقد واقع مي ون سبب تام ملكيت، عقد ميشود، چ اجازه نيز به آن ملحق مي
.فهميم شود؛ اما اين جعل و اعتبار را زمان حاصل شدن اجازه مي جعل و اعتبار مي

به عبارت ديگر بر اساس كشف حقيقي، وقوع عقد سبب حصول ملكيت است و نقش اجازه تنها كاشف بودن از
.نكه اجازه سبب حصول ملكيت از زمان عقد باشدحصول ملكيت است، نه اي

.آيد اجازه هيچ نقشي در ايجاد ملكيت نداشته باشد اشكال نظرية كشف حقيقي اين بود كه لازم مي
در مورد كشف حقيقي1بيان مرحوم فخر الدين

ر الدين، اگربه دليل اشكالي كه به نظرية كشف حقيقي طبق بيان شهيد و محقق ثاني وارد شده است، مرحوم فخ
بيان ايشان اين است كه اگر اجازه. چه قائل به كشف حقيقي است؛ اما دليل را به گونة ديگري بيان كرده است 

آيد معدوم در موجود كاشف نباشد يك تالي فاسد دارد كه قابل التزام نيست و آن تالي فاسد اين است كه لازم مي
معدوم، عقد و موجود، ملكيت(ه در زمان اجازة مالك موجود نيست اثر بگذارد؛ زيرا عقد كه در گذشته انجام شد

تواند چيزي را تواند ملكيت را ايجاد كند؛ زيرا چيزي كه موجود نيست و از بين رفته نمي ، و اين عقد نمي)است
ارد وبراي اينكه چنين محذور و مشكلي پيش نيايد بايد قائل شويم اجازه تاثيري در حصول ملكيت ند. ايجاد كند

گيرد، معلول آن، كه ملكيت و نقل و تمام سبب براي ايجاد ملكيت عقد است و از همان زمان كه عقد صورت مي
.شود انتقال است ايجاد مي

اشكال بيان مرحوم فخر الدين
در امور تكويني، تنها شيء. اشكال بيان ايشان اين است كه امور اعتباري را مانند امور تكويني فرض كرده است

كند و به نحوة جعل و تواند صاحب اثر باشد و چيزي را ايجاد كند؛ اما در امور اعتباري مسأله فرق مي موجود مي
تواند عقدي را كه در گذشته انجام شده اكنون موثر در ايجاد ملكيت شخص معتبر و جاعل مي. اعتبار بستگي دارد

.قرار دهد
كشف انقلابي

. حقيقي وارد است ما معتقد به نوع ديگري از كشف به نام كشف انقلابي هستيمبه دليل اشكالي كه به نظرية كشف
شود؛ بلكه كشف انقلابي به اين معني است كه هنگام اجراي صيغة عقد توسط شخص فضولي ملكيت اعتبار نمي

ين معني كهبه ا. شود؛ اما ظرف اعتبار ملكيت از همان زمان عقد است دهد ملكيت اعتبار مي وقتي مالك اجازه مي

باشد و در كتب فقهي بيشتر با عنوان فخر المحققين از او او فرزند علامة حلي مي. مراد از فخر الدين، محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلي است. 1
است يكي از كتب مهم در) ره(كه شرح كتاب پدرش علامه حلي» ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد«مند او به نام   ارزشكتاب. ياد مي شود

.رود مباحث فقهي به شمار مي
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شود از زمان عقد، كند از حصول ملكيت در گذشته و باعث مي گذارد و كشف مي اجازة مالك، در گذشته اثر مي
.ملكيت و نقل و انتقال ايجاد شود

كند از اينكه ملكيتي كه نبوده، از همان زمان ناميم كه اجازه مالك كشف مي اين نوع كشف را به اين دليل انقلابي مي
.جاد شده استكذشته اي

تفاوت كشف حقيقي و انقلابي
شود؛ ولي در تفاوت اين دو نوع كشف اين است كه در كشف حقيقي به محض اجراي صيغة عقد ملكيت ايجاد مي

كند و ملكيتي را شود بلكه اجازة مالك، واقع را عوض مي كشف انقلابي با اجراي صيغة عقد ملكيت ايجاد نمي
.كند بار ميبراي زمان گذشته جعل و اعت

كشف حكمي
كشف حكمي به. قائل به نوع ديگري از كشف به نام كشف حكمي هستند) ره(اي از علما، مانند شيخ انصاري  عده

شود؛ اما با حاصل شدن اجازه، آثار و احكام اين معني است كه با جراي صيغة عقد اگر چه ملكيت حاصل نمي
پس با آمدن اجازه،. تواند بفروشد، ببخشد و وقف كند  شخص مييعني. شود ملكيت از همان زمان عقد مترتب مي

شود؛ زيرا زماني كه عقد جاري شده اجازه نبوده و زماني نقل و انتقال واقعي و حقيقي به معناي ملكيت كشف نمي
شود كه آثار و احكام ملكيت از زمان عقد مترتب بوده شود عقدي وجود ندارد؛ ولي كشف مي كه اجازه حاصل مي

.است
اشكال كشف حكمي

اش اين است كه دهد لازمه اشكال كشف حكمي اين است كه اولاً، چون مالك، عقد را از زمان صدور اجازه مي
.ثانياً، اعتبار ترتب آثار ملكيت بدون وجود ملكيت معني ندارد. خود ملكيت از زمان عقد اعتبار شود

           
 

  
  

Sco1:10:43

آيد شي معدوم در موجود  تاثير اگر اجازه كاشف نباشد لازم مي: بيان مرحوم فخر الدين در مورد كشف حقيقي
.بگذارد
امور اعتباري را با امور تكويني قياس كرده است: اشكال

.شود كشف انقلابي؛ يعني تا زمان اجازه در واقع ملكيتي نبوده؛ اما با اجازه، ملكيت از زمان عقد اعتبار مي: ر مصنفنظ
شود؛ اما همة آثار ملكيت از زمان اجازه مترتب كشف حكمي؛ يعني با اجازه هيچ ملكيتي اعتبار نمي: نظر شيخ انصاري

.شود مي
  اشكال كشف حكمي  

               

عقد ملكيت ايجاد شود؛اولا، لازمة اجازة عقد از زمان صدور اين است كه از زمان 
.ثانياً اعتبار ترتب همة آثار ملكيت، بدون اعتبار كردن خود ملكيت معنا ندارد
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تطبيق
1.»لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم« ما جاء عن فخر الدين من انها - ب

آيد معدوم در موجود تاثير بگذارد؛ زيرا در اگر اجازه كاشف نباشد لازم مي«: آنچه از فخر الدين نقل شده كه) ب
.»زمان اجازه، عقد معدوم شده است

ر الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّقان قياس الامو: و فيه
.الاجازة و ان كان معدوما آنذاك

)بين اينها تفاوت وجود دارد(همانا قياس امور اعتباري به امور تكويني، قياس مع الفارق است : اشكال
.اجازه موثر فرض شود؛ اگر چه در آن زمان معدوم استپس مناسب اين است كه عقد از زمان تحقق 

ان المالك حيث يجيز العقد من حين صدوره و ليس من حين الاجازة فيلزم ان تثبت الملكية بعد: و المناسب ان يقال
الاجازة من حين العقد،

 اجازه، پس لازمدهد نه از زمان چون مالك عقد را از زمان صدورش اجازه مي: مناسب اين است كه گفته شود
.است بعد از اجازه، ملكيت از زمان عقد ثابت باشد

. سابق و من حين العقد-  الملكية-فاعتبارها من حين الاجازة إلّا ان المعتبر
. گذشته است و از زمان عقد است-يعني ملكيت–پس اعتبار كردن ملكيت از زمان اجازه است؛ اما معتبر 

عليه بالكشف الانقلابي، بمعنى انه قبل الاجازة لا ملكية من حين صدور العقد غير انهو هذا نحو من الكشف قد يصطلح 
.بالاجازة ينقلب الواقع إلى حدوث الملكية من حين صدور العقد

شود، به اين معني كه همانا قبل از آمدن و اين نوعي از كشف است كه در اصطلاح به آن كشف انقلابي گفته مي
شود و تبديل منقلب مي) عدم ملكيت(ر عقد ملكيتي نبوده است؛ اما به سبب اجازه، واقع اجازه، از زمان صدو

2.شود به ايجاد شدن ملكيت از زمان صدور عقد مي

و لا يصل الامر بعد امكان الكشف بالنحو المذكور إلى ما تبناه الشيخ الأعظم من الكشف الحكمي،
شيخ(، نوبت به كشف حكمي كه شيخ بزرگوار )ف انقلابيكش(و بعد از امكان كشف به صورتي كه ذكر شد 

رسد، بيان كرده است نمي) »ره«انصاري 
3.و هو انه بالاجازة لا تحدث الملكية من حين العقد بل تترتب جميع أحكامها من حين العقد

ج388، ص 1كتاب المكاسب، ج. 1 الفوائد، ايضاح إسماعيليان؛ انتشارات   .419فص1،
هاي آينده بيشتر توضيح داده خواهد شد اين است كه به عنوان  حقيقي و انقلابي كه البته در درس يكي از ثمرات اختلاف بين كشف:بيشتر بدانيم. 2

مثال اگر شخصي به صورت فضولي كنيز مولي را بفروشد و مشتري با كنيز مقاربت كرده و صاحب فرزند شود، و بعد مالك متوجه شده و معامله را
 مقاربت با كنيز هيچ گناهي مرتكب نشده است؛ اما بنا بر كشف انقلابي مشتري مرتكب زنا شده است؛اجازه دهد، بنا بر كشف حقيقي مشتري بواسطة

.زيرا در زمان مقاربت هنوز اعتبار نشده بوده است
.، انتشارات إسماعيليان391، ص1كتاب المكاسب، ج .3
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احكام ملكيتشود؛ بلكه همة  و كشف حكمي به اين معني است كه به سبب اجازه، ملكيت از زمان عقد ايجاد نمي
.شود از زمان عقد مترتب مي

ان ما ذكره لا وجه له بعد ان كان المجيز يجيز العقد من حين صدوره، إذ لازم الاجازة بالشكل المذكور تحقّق الملكية
.بعد الاجازة من حين صدور العقد

 را از زمان صدورش اجازهعقد) مالك(همانا آنچه ايشان ذكر كرده است دليلي ندارد، بعد از اينكه اجازه دهنده 
دهد، زيرا لازمة اجازه به اين شكلي كه ذكر شد اين است كه بعد از اجازه، ملكيت از زمان صدور عقد محقق مي
.شود

.على ان اعتبار ترتّب جميع آثار الملكية من حين العقد دون الملكية نفسها لعلّه لا يخلو من تهافت
خود ملكيت، خالي از اشكال و) اعتبار كردن(ر ملكيت از زمان عقد، بدون علاوه بر اينكه اعتبار ترتب همة آثا

.اضطراب نيست
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نظريات درباره كشف
متن عربي

.الكشف الحقيقي، و الكشف الانقلابي، و الكشف الحكمي: و بهذا يتضّح ان المحتملات في الكشف ثلاثة
ان اعتبار الملكية من حين العقد ثابت قبل تحقّق الاجازة ما دامت الاجازة تحصل بعد ذلك في: من الأولو المقصود 

.علم اللّه سبحانه
.ان اعتبار الملكية من حين العقد يثبت بعد تحقّق الاجازة لا قبلها: و المقصود من الثاني
. حين العقد دون نفسهاانه بالاجازة تترتّب آثار الملكية من: و المقصود من الثالث

1.و بضم هذه المحتملات إلى النقل يصير المجموع أربعة

توضيح
.كه آيا اجازة او ناقل است يا كاشف بيان شد اقوال مختلف در مورد اجازة مالك و اين

.شود نقل و انتقال از زمان اجازه صورت گيرد ناقل بودن اجازه به اين معنا است كه اجازه باعث مي
محقق ثاني، شهيد ثاني. كشف حقيقي، كشف انقلابي و كشف حكمي: ت به كشف سه نظريه وجود داشتاما نسب

مرحوم فخرالدين در توضيح قول خود گفت اگر ما بخواهيم. و مرحوم فخرالدين معتقد به كشف حقيقي بودند
حالي كه وقتي مالك عقد را اجازهعقد را به تنهايي مؤثر ندانيم، و بخواهيم در زمان اجازه، عقد را مؤثر بدانيم در 

.آيد عقدي كه در زمان اجازه معدوم است مؤثر در نقل و انتقال باشد دهد، عقدي وجود ندارد؛ لازم مي مي
.مصنف اشكال گرفتند كه اين بيان در امور تكويني درست است؛ اما در امور اعتباري درست نيست

گيرد؛ لكن در علم شود نقل و انتقال و ملكيت صورت مي ميكشف حقيقي به اين معنا است كه وقتي عقد واقع 
لذا زماني كه در آينده اجازه. خدا اين مسأله روشن است كه آيا در آينده اجازه به عقد ملحق خواهد شد يا خير

.شود، اين الحاق در علم خدا وجود داشته است؛ بنابراين نقل و انتقال از زمان عقد صورت گرفته است حاصل مي
شف انقلابي كه مصنف آن را پذيرفتند به اين معنا است كه هنگام حصول اجازه، ملكيت از زمان عقد اعتبارك

.شود مي
به آن قائل شدند به اين معنا است كه هنگام اجازة مالك، ملكيت اعتبار) ره(كشف حكمي كه مرحوم شيخ انصاري

.شود رتب ميشود؛ اما تمام آثار ملكيت از زمان عقد بر معامله مت نمي
تطبيق

لملكية من حينو لربما يصطلح على الكشف الانقلابي بالمعنى الذي ذكرناه بالكشف الحكمي، و يفسر الكشف الانقلابي بكاشفية الاجازة عن تحقّق ا. 1
:العقد بعد ما لم تكن، فهي لم تكن قبل الاجازة و يتبدل الواقع إلى الملكية بسبب الاجازة في مقابل

. الكشف الحقيقي الذي تفرض فيه كاشفية الاجازة عن تحقّق الملكية من حين العقد من دون افتراض انها لم تكن قبل الاجازة-أ
يفترض فيه اعتبار المالك من حين الاجازة الملكية من حين العقد بعد ما لم تكن من دون فرض و في مقابل الكشف الحكمي الذي -ب

.كاشفية الاجازة
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.الكشف الحقيقي، و الكشف الانقلابي، و الكشف الحكمي: و بهذا يتضّح ان المحتملات في الكشف ثلاثة
كشف حقيقي، و كشف انقلابي، و كشف: شود كه در كشف سه احتمال وجود دارد و با اين بيانات روشن مي

.حكمي
قد ثابت قبل تحقّق الاجازة ما دامت الاجازة تحصل بعد ذلك فيان اعتبار الملكية من حين الع: و المقصود من الأول

.علم اللّه سبحانه
اين است كه اعتبار ملكيت، قبل از محقق شدن اجازه وجود دارد، زماني كه در علم) كشف حقيقي(و مراد از اولي 
.شود بعد از عقد اجازه حاصل مي) و در واقع(خداوند سبحان 

.اعتبار الملكية من حين العقد يثبت بعد تحقّق الاجازة لا قبلهاان : و المقصود من الثاني
شود نه قبل اين است كه اعتبار ملكيتِ از زمان عقد، بعد از تحقق اجازه موجود مي) كشف انقلابي(و مراد از دومي 

.از اجازه
.انه بالاجازة تترتّب آثار الملكية من حين العقد دون نفسها: و المقصود من الثالث

شود نه خود اين است كه به سبب اجازه، آثار ملكيت، از زمان عقد مترتب مي) كشف حكمي(مراد از سومي و 
.ملكيت

.و بضم هذه المحتملات إلى النقل يصير المجموع أربعة
.شود و با ضميمه كردن اين احتمالات سه گانة در كشف به نقل، مجموع اقوال، چهار نظريه مي

Sco1:8:06
 و كشفثمرة بين نقل

متن عربي
و اما الثمرة -11

.فتظهر في موارد متعددة
و على سبيل المثال تظهر الثمرة بين الكشف و النقل في النماء المتخلّل بين العقد و الاجازة، فنماء المبيع للبائع و نماء

.الثمن للمشتري على النقل، في حين ان الأمر بالعكس على الكشف
توضيح

ثمرة بين قول نقل و كشف در نماءات. ز اقوال در زمينة اجازة مالك ثمرات مختلفي داردقائل شدن به هر يك ا
فرض كنيم شخصي به صورت فضولي گوسفند شخص ديگري را بفروشد، و بعد از مدتي،. شود  ظاهر مي1منفصل

.اي متولد شود و مالك، بعد از متوجه شدن، معامله را اجازه دهد از گوسفند بچه

مثلاً چاق شدن حيوان جزء يا رشد طولي و عرضي درخت جزء نماءات متصل، و. شوند   نماءات به دو گروه متصل و منفصل تقسيم مي:بيشتر بدانيم1
.شود يوان از جملة نماءات منفصل محسوب ميبچه، شير، مو، پشم و كرك ح
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ت بنا بر نظرية نقل، بچة گوسفند ملك مالك اصلي خواهد بود؛ زيرا بر اساس اين نظريه، اجازة مالكدر اين صور
شود كه از زمان اجازه، نقل و انتقال صورت گيرد؛ در حالي كه اين گوسفند قبل از اجازة مالك متولد شده باعث مي

را اجازة مالك كاشف از اين است كه ازاست؛ اما بنا بر نظرية كشف، بچة گوسفند ملك مشتري خواهد بود؛ زي
.زمان عقد نقل و انتقال صورت گرفته است؛ پس گوسفند زماني كه در ملك مشتري بوده صاحب بچه شده است

تطبيق
. فتظهر في موارد متعددة و اما الثمرة- 11

.شود واما ثمره، پس در موارد متعددي ظاهر مي
شف و النقل في النماء المتخلّل بين العقد و الاجازة، فنماء المبيع للبائع و نماءو على سبيل المثال تظهر الثمرة بين الك

.الثمن للمشتري على النقل، في حين ان الأمر بالعكس على الكشف
.شود حاصل بين عقد و اجازه ظاهر مي) منفعت و اضافه(به عنوان مثال ثمرة بين كشف و نقل در نماءِ 

.شود ك بايع و نماء ثمن ملك مشتري است، در حالي كه بنا بر كشف بر عكس ميپس بنا بر نقل، نماء مبيع مل

    

Sco2:12:12
ثمرة انواع كشف

متن عربي
و تظهر بين أفراد الكشف في من اشترى جارية بالفضولية و أولدها و أجاز المالك بعد ذلك، فانّه على الكشف الحقيقي

بينما على الكشف الانقلابي و الحكمي يكون الوطء زنا و لا تصير أم ولد،يكون الوطء حلالا و تصير بذلك أم ولد، 
 بقاء، فإذا استظهر من أدلّة أم الولد-  على الكشف الانقلابي-لأنّ الوطء ليس وطأ في الملك حدوثا بل هو كذلك

.اعتبار كون الوطء في الملك حدوثا لم تصر بذلك أم ولد
ي و الحكمي فيما إذا بنينا في المثال السابق على كفاية تحقّق الوطء في الملك بقاء،و تظهر الثمرة بين الكشف الانقلاب

فانّه على الكشف الانقلابي تصير الأمة أم ولد بخلافه على الكشف الحكمي، فانّ الوطء في الملك غير متحقّق حتى
.بقاء

ثمرة بين كشف حقيقي، انقلابي و حكمي

.بنابر نقل، نماء مبيع ملك بايع و نماء ثمن ملك مشتري است  ثمرة بين كشف و نقل
بنابر كشف، نماء مبيع ملك مشتري و نماء ثمن ملك بايع است
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شود كه مثلاً كنيز مولا به صورت فضولي نقلابي و حكمي در جايي ظاهر ميهاي كشف حقيقي، ا ثمرة بين نظريه
فروخته شود، و قبل از اينكه مالك اصلي معامله را اجازه دهد، مشتري با كنيز مقاربت كرده و كنيز باردار شود، بعد

.مالك اصلي متوجه معامله شده و آن را اجازه دهد
 اولاً، مقاربت حلال خواهد بود؛ زيرا- شود ز زمان عقد ملكيت حاصل مي كه در آن، ا-بنا بر نظرية كشف حقيقي 

ولد خواهد شد؛ زيرا بنا بر كشف حقيقي كنيز در ملك مشتري بوده و مشتري مالك كنيز بوده است؛ ثانياً، كنيز ام 
 فروش او جايزصاحب فرزند شده است و يكي از احكام كنيز اين است كه اگر از مولا صاحب فرزند شود، ديگر

.شود  ولد گفته مي كه به چنين كنيزي ام. شود نيست و همچنين اگر مولا بميرد از سهم الارث فرزندش آزاد مي
.اما بنا بر كشف انقلابي و حكمي، مقاربت حرام خواهد بود و كنيز ام ولد نخواهد شد

ن كنيز لازم نيست از ابتدا كنيز در ملك شخص باشد؛البته اگر از ادلّة ام ولد چنين استفاده كنيم كه براي ام ولد شد
بلكه همين مقدار كه مولاي اول معامله را اجازه دهد و به واسطة اجازه، ملكيت از زمان عقد اعتبار شود كافي
است، در اين صورت بنا بر كشف انقلابي، مقاربت حرام نخواهد بود و كنيز ام ولد خواهد شد؛ زيرا بنا بر كشف

.شود ي، به واسطة اجازة مالك، ملكيت از زمان عقد اعتبار ميانقلاب
شود و كنيز ام ولد نخواهد شد؛ زيرا بر اساس اين اما بنا بر كشف حكمي به هيچ وجه مقاربت حلال و جايز نمي

.شود شود و تنها آثار و احكام ملكيت مترتب مي نظريه، به واسطة اجازة مالك هيچ ملكيتي حاصل نمي
نخلاصة سخ

.شود بنا بر كشف حقيقي، مقاربت حلال است و كنيز ام ولد مي
بنا بر كشف انقلابي، اگر بتوانيم از ادلة ام ولد چنين استظهار كنيم كه همين مقدار كه بتوان در آينده ملكيت را از

 بود و كنيز امبراي ام ولد شدن كافي است، مقاربت حلال خواهد) وطي، بقاء در ملك باشد(زمان عقد اعتبار كرد 
ولد خواهد شد؛ اما اگر از ادله چنين استفاده كنيم كه براي ام ولد شدن كنيز، لازم است در همان زمان مقاربت،

.ملكيت اعتبار شده باشد، مقاربت حرام خواهد بود و كنيز ام ولد نخواهد شد
.بنا بر كشف حكمي، مقاربت حرام است و كنيز ام ولد نخواهد شد

تطبيق
هر بين أفراد الكشف في من اشترى جارية بالفضولية و أولدها و أجاز المالك بعد ذلك،و تظ

شود بين افراد كشف در مورد كسي كه جاريه و كنيزي را به صورت فضولي بخرد و او را داراي و ثمره ظاهر مي
فرزند كند و بعد از آن مالك اجازه دهد،

 و تصير بذلك أم ولد، بينما على الكشف الانقلابي و الحكمي يكونفانّه على الكشف الحقيقي يكون الوطء حلالا
الوطء زنا و لا تصير أم ولد، لأنّ الوطء ليس وطأ في الملك حدوثا

شود، در حالي كه بنا كنيز ام ولد مي) مقاربت حلال(همانا بنا بر كشف حقيقي مقاربت حلال است و به واسطة آن 
شود؛ زيرا وطي، در زمان انجام، وطي در  زنا خواهد بود و كنيز ام ولد نميبر كشف انقلابي و حكمي، مقاربت

ملك نيست،
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 بقاء،- على الكشف الانقلابي-بل هو كذلك
بقاء به اين معني است كه چون بعد از اجازة. ( وطي، بقاء در ملك مولا خواهد بود- بنا بر كشف انقلابي–بلكه 

) شود، همين مقدار را براي ام ولد شدن كنيز كافي بدانيم  ميمالك، ملكيت از زمان عقد اعتبار 
.فإذا استظهر من أدلّة أم الولد اعتبار كون الوطء في الملك حدوثا لم تصر بذلك أم ولد

 - در همان زمان انجام - لازم است مقاربت ) براي ام ولد شدن كنيز(پس اگر از ادلة ام ولد چنين استظهار شود كه 
.رت گيرد، به سبب آن مقاربت، كنيز ام ولد نخواهد شددر ملك صو

و تظهر الثمرة بين الكشف الانقلابي و الحكمي فيما إذا بنينا في المثال السابق على كفاية تحقّق الوطء في الملك بقاء،
فانّه على الكشف الانقلابي تصير الأمة أم ولد

براي ام( كه در مثال گذشته بنا را بر اين بگذاريم كه شود در جايي و ثمرة بين كشف انقلابي و حكمي ظاهر مي
كند، پس كفايت مي) اعتبار ملكيت از زمان عقد بعد از اجازة مالك(تحقق مقاربت در ملك بقاء ) ولد شدن كنيز

شود، همانا بنا بر كشف انقلابي كنيز ام ولد مي
.حتى بقاءبخلافه على الكشف الحكمي، فانّ الوطء في الملك غير متحقّق 

.مقاربت در ملك، حتي بقاء نيز محقق نيست) بنا بر كشف حكمي(به خلاف كشف حكمي؛ زيرا 

ثمرة بين انواع كشف در جايي كه كنيز مولا فضولتا فروخته شود و از مولاي دوم صاحب فرزند شود

  

Sco3:23:40

.شود مقاربت حلال است و كنيز ام ولد مي: بنا بر كشف حقيقي
:بنا بر كشف انقلابي

اگر از ادلة ام ولد استظهار كنيم كه همين مقدار كه بتوان در آينده ملكيت را از زمان عقد اعتبار كرد براي ام ولد شدن
مقاربت حلال خواهد بود و كنيز ام ولد خواهد شدكافي است، 

اگر از ادله چنين استفاده كنيم كه براي ام ولد شدن كنيز، لازم است در همان زمان مقاربت، ملكيت اعتبار شده باشد،
.مقاربت حرام خواهد بود و كنيز ام ولد نخواهد شد

.مقاربت حرام است و كنيز ام ولد نخواهد شد: بنا بر كشف حكمي
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شرايط عوضين و حكم تخلّف شرايط
متن عربي

شرائط العوضين -3
 مع الضم لما يمكن تسليمه، و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العدزم في العوضين ملكيتهما، و القدرة على تسليمهما إلّايل

.، و معرفة جنسهما و صفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة- و تكفي المشاهدة فيما ينضبط بها-أو المساحة
.و يلزم في المبيع ان يكون عينا
.و قيل باشتراط مالية العوضين

باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان،و مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع 
.كما هو المتداول بين عوام الناس

توضيح
بعضي از اين شروط بين مبيع و. شرايطي را داشته باشند) مبيع و ثمن(بايد براي صحت خريد و فروش، عوضين 

.اردثمن مشترك هستند؛ اما بعضي از آنها به ثمن اختصاص د
ملكيت: شرط اول

يكي از شرايطي كه بين عوضين مشترك است ملكيت مبيع و مثمن است، به اين معني كه عوضين بايد قابل تملّك
بعضي از چيزها ملك كسي نيست و قابليت تملّك را نيز ندارد؛ مانند انسان آزاد. باشند

.توان آن را خريد و فروش كرد نميكه قابليت تملك ندارد بنابر اين ) انساني كه عبد يا امه نيست(
قدرت بر تسليم: شرط دوم

تواند به عنوان مبيع يا ثمن بعضي چيزها اگر چه ملك انسان است اما انسان قدرت تسليم آن را ندارد بنابراين نمي
 تسليم كردنالبته اگر چنين كالايي به چيزي كه. اي كه در آسمان است قرار گيرد؛ مانند عبدي كه فرار كرده يا پرنده

و تحويل دادن آن ممكن است، ضميمه شود، معامله كردن آن اشكالي ندارد، مثلاً عبد را به كتابي كه در دسترس
.است ضميمه كند و بفروشد

مشخص بودن: شرط سوم
گيرد بايد مشخص و معين باشد به اين معني كه اگر از اشيايي است كه در آنچه به عنوان مبيع يا مثمن قرار مي

شود، مقدار كيل آن مشخص باشد؛ و اگر از اشيايي است كه معامله مي) پيمانه نمودن(عرف به واسطة كيل كردن 
شود مانند برنج، مقدار وزن آن مشخص باشد، و اگر عددي است مانند گردو در بعضي از مناطق، تعداد آن وزن مي

د، مساحت آن مشخص باشد؛ مانند پارچه كهكنن مشخص باشد، و اگر از اشياي است كه مساحت آن را تعيين مي
.كنند آن را متر مي
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نكتة قابل توجه در مورد شرط سوم اين است كه اگر به واسطة مشاهده كردن بتوان كالا را مشخص و معين نمود،
مشاهده كافي است و نيازي به كيل، وزن و امثال آن وجود ندارد؛ مانند جايي كه بتوان با ديدن و مشاهده كردن

.متراژ پارچه يا فرش را معين نمود
شناخت جنس: شرط چهارم

شود مثمن از نظر جنس كاملاً مشخص باشند به اين معني كه بايد مشخص شود كه مثلاً گندم معامله مي بايد مبيع و
.يا جو يا برنج يا چيز ديگر

شناخت صفات موثر در قيمت: شرط پنجم
گذارند به طور كامل مشخص شوند؛ اما شناخت صفات و ثير ميأنها تبايد عوضين، از جهت صفاتي كه در قيمت آ

خصوصياتي كه در نظر عرف تاثيري در قيمت كالا ندارند لازم نيست، مثلاً اينكه برنج، از كدام كشور است و نوع
.ثير دارد و بايد مشخص شودأآن چيست در قيمت آن ت

عين بودن مبيع
:شود صور ميهنگام معامله براي عوضين سه حالت ت

.عوضين عين باشند؛ مانند خانه) الف
.منفعت باشند؛ مانند منفعت استفاده از خانه) ب
.فروشم باشند؛ مثل اينكه گفته شود تعمير اين كولر يا خياطي كردن اين لباس را مي) كار( عمل) ج

.تواند منفعت يا عمل را بفروشد ن نميتواند يكي از اين سه مورد باشد؛ اما مبيع حتماً بايد عين باشد و انسا ميثمن 
ماليت داشتن عوضين: شرط ششم
داشته باشند، لذا خريد و فروش خيلي از حشرات كه ارزش) ارزش مالي(اند مبيع و مثمن بايد ماليت  بعضي گفته

.مالي ندارند صحيح نيست
حكم عدم رعايت شرايط عوضين

، معامله باطل است؛ اما تصرف هر يك از طرفين، با رضايتدر صورتي كه هر يك از شرايط عوضين رعايت نشود
اين معامله به شود بنابر چنان كه در خيلي از معاملات بين مردم شرايط رعايت نمي هم. طرف مقابل، حرام نيست

.عنوان بيع صحيح نخواهد بود ولي تصرف اشكالي ندارد
تطبيق

شرائط العوضين -3
شرايط عوضين

كيتهما، و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما يمكن تسليمه،يلزم في العوضين مل
ملكيت داشته باشند و قدرت بر تحويل دادن آنها وجود داشته باشد؛ مگر اينكه به) مبيع و ثمن(لازم است عوضين 

چيزي كه قابل تسليم است ضميمه شود،
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، و معرفة جنسهما و صفاتهما التي- هدة فيما ينضبط بها و تكفي المشا-و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحة
.تختلف باختلافها القيمة

كند در آنچه كه به سبب و مشاهده كفايت مي–و معين بودن آن دو به سبب كيل يا وزن يا شمارش يا مساحت 
يمتكه به سبب اختلاف آن صفات ق) صفاتي( و شناخت جنس آن دو و صفات آن دو، -شود مشاهده مشخص مي

.شود شي متفاوت مي
.و يلزم في المبيع ان يكون عينا
.و لازم است مبيع عين باشد
.و قيل باشتراط مالية العوضين

.داشته باشند) ارزش مالي(و گفته شده لازم است عوضين ماليت 
على تقدير البطلان،و مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى 

.كما هو المتداول بين عوام الناس
شود، اما در صورت رضايت طرفين به بيع، تصرف حرام و در صورت رعايت نشدن شرايط ذكر شده بيع باطل مي

).كنند كه شرايط را رعايت نمي(نيست حتي بنا بر فرض باطل بودن بيع؛ هم چنان كه بين مردم عوام متداول است 

Sco1:11:16
مستند اعتبار ملكيت

متن عربي
:و المستند في ذلك

اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء. 1

شرايط عوضين

قابليت تملّك
قدرت بر تسليم مگر با ضميمه شدن به چيز ديگر

مشخص بودن مقدار
مشخص بودن جنس

ر قيمتشناخت صفات موثر د
ماليت داشتن

حكم عدم رعايت شرايط عوضين
 عين بودنشرط اختصاصي مبيع

 باطلحكم معامله
 با رضايت طرفين صحيححكم تصرّفات
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لا يجوز بيع ما ليس يملك و«: د استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الامام العسكري عليه السلام إلى الصفارفق
.1»قد وجب الشراء من البائع على ما يملك

و هذا من دون. و المناسب ان يستدل على ذلك بانّ البيع تمليك بعوض فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملّك غيره
.فرق بين البائع و المشتري

إلى ان من» ما ليس يملكلا يجوز بيع «و اما الرواية المذكورة و ما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة لأنّها ناظرة في جملة 
باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه، و هذا من الواضح أجنبي عن المطلوب اثباته، و قد تقدم الحديث عنه في

.شرائط المتعاقدين
توضيح

.به ادلة مختلفي استدلال شده است) قابليت تملكّ(براي لزوم ملكيت عوضين 
:فرمايد مي) ع(كيت عوضين به آن استدلال شده روايتي است كه در آن امام دليل اولي كه براي لزوم مل :دليل اول

از اين روايت و امثال آن استفاده.  يعني بيع آنچه كه مال شما نيست جايز نيست»....لا يجوز بيع ما ليس يملك«
را معامله كند، آثار بيعهاي دريا و پرندگان آسمان، و انسان آن  شود كه اگر چيزي ملك انسان نباشد مانند ماهي مي

.شود اي مترتب نمي به چنين معامله
و تمليك يك شي متوقف است بر اينكه آن شي. ، تمليك در مقابل عوض»تمليك بعوض« بيع يعني :دليل دوم

بيعايم  و اصولاً همان گونه كه قبلاً نيز بيان كرده. ملك انسان باشد تا انسان بتواند آن را به ملك ديگري در آورد
و) از تن در آوردن، خَلع(كند  مشتمل است بر يك خَلع و يك لُبس؛ انسان در بيع، شي را از ملك خود خارج مي

تواند آن را ؛ پس تا انسان مالك چيزي نباشد نمي)به تن ديگري پوشاندن، لُبس(آورد  آن را به ملك ديگري در مي
.بفروشد

 

تطبيق
:و المستند في ذلك

:شددليل آنچه ذكر 
 اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء-1

اما اينكه لازم است عوضين ملكيت داشته باشند و فروش مثل ماهي و پرنده قبل از گرفتن آن دو از آب و آسمان
.جايز نيست

الباب 252، ص12 وسائل الشيعة، ج.1 الحديث 2، البيع، عقد أبواب .1 من

)قابليت تملكّ(ادلّة لزوم ملكيت 
»لا يجوز بيع ما ليس يملك« روايت دليل اول

 عدم قدرت بر تمليكدليل دوم



٣٠١١٣٠١ 

٣٨  
))

96
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

لا يجوز بيع ما ليس يملك و«: ي عليه السلام إلى الصفارفقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الامام العسكر
.1»قد وجب الشراء من البائع على ما يملك

:به صفّار نوشت كه) ع(پس استدلال شده براي آن به بعضي از روايات از قبيل آنچه كه امام حسن عسگري 
.»لك آن است بفروشدتواند آنچه را كه ما فروش آنچه كه ملك انسان نيست جايز نيست، و بايع مي«

و هذا من دون. و المناسب ان يستدل على ذلك بانّ البيع تمليك بعوض فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملّك غيره
.فرق بين البائع و المشتري

بهتر اين است كه براي اين شرط استدلال شود به اينكه، بيع تمليك در مقابل عوض است؛ پس هنگامي كه شخص
.تواند آن را به ملك ديگري در آورد اشد چگونه ميمالك چيزي نب

»لايجوز بيع ما ليس يملك«اشكال استدلال به روايت 
متن عربي

إلى ان من» لا يجوز بيع ما ليس يملك«و اما الرواية المذكورة و ما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة لأنّها ناظرة في جملة 
ذا من الواضح أجنبي عن المطلوب اثباته، و قد تقدم الحديث عنه فيباع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه، و ه

.شرائط المتعاقدين
توضيح

.روايت صفّار كه به عنوان دليل اول اعتبار ملكيت مطرح شد از جهت دلالت اشكال دارد و ناظر به اين شرط نيست
ده معامله كند؛ به اين معني كه اگر مثلاًتواند آنچه را هنوز مالك آن نش اين روايت بيانگر آن است كه انسان نمي

خرم، زيد زيد به عمرو بگويد فلان شيئ را از بكر بخر، و هنگامي كه خريدي من آن را با فلان مقدار سود از تو مي
توانند اين گفتگو را به عنوان معامله و عقد بيع فرض كنند؛ چون هنوز عمرو مالك آن شيئ نشده و عمرو نمي

.است
تطبيق

إلى ان من» لا يجوز بيع ما ليس يملك«اما الرواية المذكورة و ما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة لأنّها ناظرة في جملة و 
باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه،

جايز نيست فروش آنچه«و اما روايتي كه ذكر شد و امثال آن، از جهت دلالت ضعيف است؛ زيرا روايت در جملة 
شود، نظر دارد به اينكه اگر كسي آنچه را كه ملك ديگري است بفروشد، بيع او امضا نمي» آن نيستانسان مالك 

.و هذا من الواضح أجنبي عن المطلوب اثباته، و قد تقدم الحديث عنه في شرائط المتعاقدين
و)  به اين بحث نداردارتباطي(خواهيم آن را اثبات كنيم بيگانه است و  و روشن است كه اين روايت از آنچه ما مي

1.سخن در مورد اين روايت در شرايط متعاقدين گذشت

الباب 252، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 2، البيع، عقد أبواب .1 من
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Sco2:17:37  
اولين دليل شرط بودن قدرت بر تسليم

متن عربي
و اما القدرة على التسليم -2

.فلم يعرف خلاف في اعتبارها
:و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها

 بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة2»لّى اللّه عليه و آله عن بيع الغررنهى النبي ص«:  التمسك بالنبوي المعروف-أ
.بشراء ما لا يقدر على تسليمه

 و دلالة لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال-  للإرسال-انّه ضعيف سندا: و فيه
.مدة مضبوطة

ا إذا أمكنت الاستفادة من المبيع بالرغم من عدم القدرة على تسلمه، كما في العبدو أيضا يمكن تصور اندفاع الغرر فيم
.الآبق حيث يمكن عتقه في كفارة و الدار المغصوبة حيث يمكن وقفها على من هي بيدهم و ذريتهم ما تناسلوا

توضيح
اين مثلاً عبد فراري هر چند برشود بايد قدرت بر تسليم و تحويل آن وجود داشته باشد؛ بنا گفتيم آنچه معامله مي

.ملك انسان هم باشد قابل خريد و فروش نيست
:براي اين شرط به شش دليل استدلال شده است

دليل اول
)ص(است كه مفهوم آن اين است كه پيامبر گرامي اسلام » عن بيع الغرر) ص(نهي النبي «اولين دليل روايت نبوي 

.ر وجود دارد نهي كرداز بيع غرري يعني بيعي كه در آن خط
و روشن است كه خريدن چيزي كه فروشنده قدرت بر. اين نهي ارشادي است يعني ارشاد به فساد معامله دارد
.شود تسليم آن را ندارد نيز از مصاديق بيع خطري محسوب مي

اشكال
.روايت به دليل مرسله بودن ضعف سندي دارد: اولاً
توان به سبب قرار دادن شرط خيار در صورت عدم تحقق تسليم، دارد؛ زيرا مياز جهت دلالت نيز اشكال : ثانياً

.خطر را دفع نمود

.، استدلال دوم32ص: ك. ر.  1
الباب 330، ص12وسائل الشيعة، ج  .1 الحديث 40، التجارة، آداب أبواب .3 من
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توان مواردي را تصور كرد كه حتي مبيع تسليم نشود اما خطري نيز وجود نداشته باشد؛ مثل اينكه شخص مي: ثالثاً
تواند در حال فراري بودن عبد آن را ت ميخواهد عبد را بخرد و آن را به عنوان كفاره آزاد كند، كه در اين صور مي

خرد و آن را براي اي را كه شخصي غصب كرده است، مشتري مي و يا اينكه خانه. بخرد و در راه خدا آزاد كند
ها منفعت وجود دارد و خطري متوجه مشتري پس در اين معامله. كند همان شخص غاصب و نسل او وقف مي

.لذا معامله صحيح است شود؛ نمي
تطبيق

. فلم يعرف خلاف في اعتبارها و اما القدرة على التسليم-2
.و اما قدرت بر تسليم، اختلافي در معتبربودن آن شناخته نشده است. 2

:و استدلّ على ذلك بعدة وجوه نذكر منها
:كنيم و استدلال شده بر آن به دلائلي كه بعضي از آنها را ذكر مي

 بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحقّقة1»نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر «: التمسك بالنبوي المعروف-أ
.بشراء ما لا يقدر على تسليمه

خود(بعد از تفسير غرر به مخاطره » از بيع غرري نهي كرد) ص(پيامبر«: فرمايد تمسك به نبوي معروف كه مي) الف
.شود ايع قدرت بر تسليم آن را ندارد محقق ميكه به سبب خريد آنچه ب) را به خطر انداختن

 و دلالة لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقّق التسليم خلال-  للإرسال-انّه ضعيف سندا: و فيه
.مدة مضبوطة

از جهت) همچنين ضعيف است( و -به دليل مرسله بودن–همانا اين روايت از جهت سند ضعيف است : اشكال
لالت به دليل اينكه امكان دارد غرر دفع شود به سبب شرط كردن خيار در فرضي كه در يك مدت معلومي تسليمد

.محقق نشود
و أيضا يمكن تصور اندفاع الغرر فيما إذا أمكنت الاستفادة من المبيع بالرغم من عدم القدرة على تسلمه،

اده از مبيع، علي رغم عدم قدرت بر تحويل گرفتن آن،همچنين ممكن است تصور شود دفع غرر، در جايي كه استف
ممكن باشد؛

كما في العبد الآبق حيث يمكن عتقه في كفارة و الدار المغصوبة حيث يمكن وقفها على من هي بيدهم و ذريتهم ما
.تناسلوا

يرا ممكن استمانند عبد فراري؛ زيرا آزاد كردن آن به عنوان كفاره ممكن است و همچنين خانة غصب شده؛ ز
.وقف كردن آن بر كساني كه خانه در دست آنان است و بر فرزندان آنها هر چه متولد شوند

   .
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دليل دوم و سوم شرطيت قدرت بر تسليم
متن عربي

.1 ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه- ب
 لا نسلم بزوال المالية بعدم القدرة فانّه- و سيأتي التأمل في ذلك-انه لو سلم باعتبار شرطية المالية في العوضين: و فيه

.مخالف للوجدان
.ن الاقدام على المعاملة التي لا قدرة فيها على التسليم سفهي ا- ج

.ان السفاهة منتفية في حالة امكان الانتفاع كما في المثالين السابقين: و فيه
»أحل اللّه البيع«لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل مقتضى اطلاق مثل : و مع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال

.أجل تصرّف السفيه في أمواله باطل لا ان المعاملة السفهية باطلة. شتراط ان لا تكون كذلكامضاؤها و عدم ا
توضيح

انتفاء ماليت: دليل دوم
يكي ديگر از دلايلي كه براي لزوم قدرت بر تسليم جهت صحت بيع به آن استدلال شده دليلي است كه مرحوم

بر چيزي كه انسان قدرت بر تسليم آن را ندارد» مال بودن«ان ايشان معتقد است عنو. اقامه كرده اند) ره(نائيني 
اي شود اين پرنده مال فلاني است، زيرا چنين پرنده اي كه از قفس فرار كرده گفته نمي شود؛ مثلاً به پرنده اطلاق نمي
.و يكي از شرايط عوضين اين است كه ماليت داشته باشند. ماليت ندارد

عوضين اختلاف) ارزش مالي داشتن(ه بعداً بحث خواهد شد، نسبت به لزوم مال بودن ، همانطور كاولاً :اشكال
.وجود دارد

. وجداناً عدم قدرت بر تسليم مانع از مال بودن يك شي نيست، و اين دليل محقق نائيني خلاف وجدان استثانياً،
سفهي بودن معامله: دليل سوم

سليم كالا را ندارد اقدام سفيهانه است و عقلا چنين كاري را انجاماي كه طرف مقابل قدرت بر ت اقدام به معامله
.دهند؛ بنابراين معامله باطل است نمي

 در مواردي كه با وجود عدم قدرت بر تسليم از سوي طرف مقابل امكان انتفاع از شيء وجود داشتهاولاً، :اشكال
 چنين خريد خانه غصب  ردن به عنوان كفاره، و هممانند خريد عبد فراري به قصد آزاد ك2باشد سفاهت منتفي است؛

.هاي قبل گذشت ها در بحث شده جهت وقف كردن براي همان اشخاص غاصب و فرزندان آنها؛ كه اين مثال

.378، ص 1منية الطالب، ج. 1
.شود يعني در همة موارد مورد ادعا، جاري نمي» دليل اخص از مدعا است«شود  به چنين مواردي به طور كلي گفته مي. 2
سفيه به كسي. است) سفيهانه(يكي معامله سفيه وديگري معامله سفهي . و عنوان داريم كه احكام آنها با يكديگر تفاوت دارد در فقه د:بيشتر بدانيم. 3

علما اتفاق نظر دارند بر. دهد شود كه از نظر فكر اقتصادي رشد نكرده و بالغ نشده و در معاملات سود و ضرر را از يكديگر تشخيص نمي گفته مي
شود كه از سوي شخص رشيد اما معاملة سفهي به معامله اي گفته مي. ه حق تصرف در اموال خود را ندارد و معاملات او باطل استاينكه شخص سفي
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توان دليل بر آن اقامه كرد اين است كه شخص سفيه آنچه كه مي.  دليلي بر بطلان معاملة سفيهانه وجود نداردثانيا،
.حق تصرف در اموال خود را ندارد) ورشكسته(س همانند شخص مفلَّ

تطبيق
.1 ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه- ب
به آن تمسك كرده است كه عنوان ماليت از آنچه شخص قدرت بر تسليم آن) ره(دليلي است كه مرحوم نائيني ) ب

.شود را ندارد زائل مي
 لا نسلم بزوال المالية بعدم القدرة فانّه- و سيأتي التأمل في ذلك- سلم باعتبار شرطية المالية في العوضينانه لو: و فيه

.مخالف للوجدان
 قبول نداريم كه- كه اشكال در آن به زودي خواهد آمد–بر فرض بپذيريم شرط بودن ماليت را در عوضين : اشكال

.زائل شود؛ زيرا اين مسأله خلاف وجدان استعنوان ماليت ) بر تسليم(به سبب عدم قدرت 
. ان الاقدام على المعاملة التي لا قدرة فيها على التسليم سفهي- ج
.اي كه قدرت بر تسليم در آن وجود ندارد سفيهانه است اقدام بر معامله) ج

.ان السفاهة منتفية في حالة امكان الانتفاع كما في المثالين السابقين: و فيه
وجود داشته باشد سفاهت منتفي) بهره برداري(امكان انتفاع ) با وجود عدم قدرت بر تسليم(ر حالي كه د: اشكال

.كه در دو مثال گذشته بيان شد  چنان است هم
»أحلّ  اللّه البيع«لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل مقتضى اطلاق مثل : و مع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال

.دم اشتراط ان لا تكون كذلكامضاؤها و ع
، ممكن است گفته شود دليلي بر بطلان معاملة سفهي وجود ندارد؛ بلكه)سفهي نبودن معامله(و با چشم پوشي از آن 

.، امضاي معاملة سفهي است و اينكه شرط نشده معامله سفهي نباشد»اَحلّ االله البيع«مقتضاي اطلاق مثل 
.اطل لا ان المعاملة السفهية باطلةأجل تصرّف السفيه في أمواله ب

.بله تصرف شخص سفيه در اموالش باطل است نه اينكه معاملة سفيهانه باطل باشد

انجام گيرد؛ ولي از نظر عقلا خصوص اين معامله شخص رشيد عقلائي نباشد؛ زيرا به نظر عقلا شخص خيلي به ضرر) داراي رشد و بلوغ اقتصادي(
. استخود اقدام كرده

.378، ص 1منية الطالب، ج. 3

دليل دوم
مال نبودن شي غير مقدور التسليم

ي بودن لزوم ماليتاختلاف  اشكال
خلاف وجدان بودن



٣٠١١٣٠١ 

٣٩  
))

101
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

  
  

Sco1:8:02
دليل چهارم و پنجم

متن عربي
كُلُوالا تَأْ«  : ان أكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه أكل له بالباطل، و هو منهي عنه بمقتضى قوله تعالى-د

.1»أموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ
و يكفي. لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة و ليس لا تأكلوها بلا مقابل: ان من المحتمل أن يكون المقصود: و فيه

.الاحتمال في المقام حيث تعود المطلقات بلا مانع يمنع من التمسك باطلاقها
.»لا تبع ما ليس عندك«:  الفضولي التمسك بالنبوي المتقدم في- ه

انه لو تم سنده فمن المحتمل ان يكون المقصود الكناية عن عدم الملكية و ليس عن عدم القدرة على التسليم، و: و فيه
.يكفي الاحتمال لما تقدم

توضيح
اكل مال به باطل: دليل چهارم

فرمايد اموال است كه خداي متعال در قرآن ميدليل ديگري كه براي لزوم قدرت بر تسليم اقامه شده است اين 
خود را به باطل نخوريد، و تصرف در مال به ازاء چيزي كه انسان قدرت بر تسليم آن را ندارد از مصاديق اكل مال

.به باطل است
ه مقصود آية شريفه اين است كه بايد سبب نقل و انتقال، سبب صحيح و شرعي باشد و نقل و انتقالي كه ب:اشكال

به عبارت ديگر مصاديق آيه مواردي است. شود واسطة اسباب غير شرعي انجام گيرد موجب صحت تصرف نمي
فرمايد مواظب باشيد كه سبب نقل و انتقال كه شيئ مورد معامله عوض و مقابل دارد كه نسبت به اين موارد آيه مي
 مانند بيع، اجاره، يا عقود و ايقاعات ديگريكي از اسباب صحيح و شرعي باشد و معاملة شما تحت يكي از عناوين

تواند عوض را بدهد و قدرت بر تسليم آن را ندارد بنابر قرار گيرد؛ اما در آنچه مورد بحث ماست طرف مقابل نمي
.اين آيه ناظر به اين موارد نيست

احتمال اين معني نيز وجوداقل اين است كه  و اگر مقصود آية شريفه به طور يقيني آنچه ما بيان كرديم نباشد، حد
و ما چون شك داريم كه. ، اين دليل نيز صحيح نخواهد بود»اِذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال«دارد و بر اساس قاعدة 

.29نساء، . 1

دليل سوم
سفهي بودن معامله

انتفاء سفاهت در موارد امكان انتفاع اشكال
عدم دليل بر بطلان معاملة سفهي
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توانيم به اطلاق  مي-كند  در حالي كه يقين داريم عنوان بيع بر آن صدق مي-معاملة مورد بحث صحيح است يا خير
.تمسك كنيم و قائل به صحت آن شويم»  البيعاَحلَّ االله«آية شريفة 

»لا تبع ما ليس عندك«: دليل پنجم
است كه در بحث بيع فضولي نيز مطرح» لا تبع ما ليس عندك«دليل ديگري كه اقامه شده، تمسك به روايت نبوي 

.شد
ايه از اين است كه وقتي مالك اين روايت كنثانياً،.  روايت مرسله استاولاً،همانطور كه قبلاً نيز بيان شد  :اشكال

تواند هاي دريا را چون مالك آنها نيست نمي چيزي نيستيد نبايد آن را بفروشيد؛ به عنوان نمونه انسان ماهي
تواند گفتگو در مورد كالايي كه هنوز آن را خريداري نكرده است را به عنوان معامله و بيع بفروشد، يا انسان نمي

پس روايت ناظر به اين گونه موارد است و ربطي به قدرت بر تسليم.  آن نشده استفرض كند؛ زيرا هنوز مالك
.دارد

تطبيق
الَكمُٰلا تَأْكُلُوا أمَو« : ان أكل المال بازاء ما لا يقدر على تسليمه أكل له بالباطل، و هو منهي عنه بمقتضى قوله تعالى-د

.1»بينَكمُ بِالْباطِلِ
در مقابل چيزي كه قدرت بر تسليم آن را ندارد اكل مال به باطل است و به) ف در مالتصر(همانا اكل مال ) د

.از آن نهي شده است» لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل«مقتضاي آية شريفة 
.لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة و ليس لا تأكلوها بلا مقابل: ان من المحتمل أن يكون المقصود: و فيه
مقصود اين(احتمال دارد مقصود آيه اين باشد كه به واسطة اسباب باطل در اموالتان تصرف نكنيد نه اينكه : اشكال

).و در آنها تصرف نكنيد. (اموالتان را بدون اينكه مقابل و عوضي داشته باشد نخوريد) باشد كه
.اطلاقهاو يكفي الاحتمال في المقام حيث تعود المطلقات بلا مانع يمنع من التمسك ب

احل االلهمانند (گردند مطلقات  مي) به واسطة اين شك و دو احتمالي بودن آيه(جا احتمال كافي است؛ زيرا  و در اين
.، بدون مزاحمي كه مانع شود از تمسك به اطلاق آنها)البيع

.»لا تبع ما ليس عندك«:  التمسك بالنبوي المتقدم في الفضولي- ه
.»لا تبع ما ليس عندك«ست كه در بحث بيع فضولي گذشت كه تمسك به روايت نبوي ا) ه

انه لو تم سنده فمن المحتمل ان يكون المقصود الكناية عن عدم الملكية و ليس عن عدم القدرة على التسليم، و: و فيه
.يكفي الاحتمال لما تقدم

.29نساء، . 1
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صود روايت، كنايه از عدمتمام باشد، احتمال دارد مق) به جهت شهرت روايت(بر فرض سند روايت : اشكال
)براي باطل شدن استدلال(و به بياني كه گذشت احتمال . از عدم قدرت بر تسليم نباشد) كنايه(ملكيت باشد و 

.كند كفايت مي
ادلة شرطيت قدرت بر تسليم

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sco2: 16:46
دليل ششم
متن عربي

 بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه و أحسن ما يمكن التمسك به الروايات الناهية عن-و
اشتري: لا يصلح إلّا ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«: عليه السلام

.1»ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشتري منه منك هذا الشي
ذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور و إلّا فلا بد من التنزلو إ

.إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية
توضيح

روايات عبد فراري: دليل ششم
مه شده است، تمسك به رواياتي است كه مضمون آنها اينبهترين دليلي كه براي شرط بودن قدرت بر تسليم اقا

است كه انسان حق ندارد عبد فراري را بفروشد مگر به واسطة ضميمه كردن آن به چيز ديگري مانند خانه، ماشين
.و امثال آنها كه شخص قدرت بر تسليم آنها را دارد

.ها قاعدة كلي استفاده نمودتوان از آن اين روايت اختصاص به عبد فراري دارد و نمي :اشكال

الباب 263،ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 11، شروطه، و البيع عقد أبواب .2 من

دليل پنجم
»لا تبع ماليس عندك«روايت نبوي 

مرسله بودن روايتاشكال
.ايد نفروشيد كنايه بودن از اينكه آنچه را هنوز مالك آن نشده

معامله مصداق اكل مال به باطل است  دليل چهارم
.احتمال دارد مقصود آيه اين باشد كه بايد نقل و انتقال به اسباب صحيح شرعي باشد: اشكال
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توان فتوا به شرط هيچ وجهي براي اختصاص داشتن اين روايات به مورد خودشان وجود ندارد و لذا مي :پاسخ
.بودن قدرت بر تسليم داد

و حداقل اين است كه اگر چنين احتمالي وجود داشته باشد، بايد به دليل عدم مخالفت با قول مشهور و اجماعي
.ه است، بنا بر احتياط واجب قدرت بر تسليم را شرط دانستكه ادعا شد

.پس با توجه به دليل ششم قدرت بر تسليم در عوضين شرط است
تطبيق

 و أحسن ما يمكن التمسك به الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه-و
:عليه السلام

 ممكن است به آن تمسك شود رواياتي است كه فروش عبد فراري بدون ضميمه را نهيو بهترين دليلي كه) و
:آمده است) ع(چنانكه در موثقة سماعه از امام صادق  نموده است، هم

:لا يصلح إلّا ان يشتري معه شيئا آخر و يقول: الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال«
صلاحيت ندارد، مگر اينكه: خرد، حضرت فرمود ش فرار كرده است ميشخص عبد را در حالي كه از دست صاحب«

:همراه آن چيز ديگري را بخرد و بگويد
.1»ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشتري منه اشتري منك هذا الشي

آنچه را كه به او) حداقل(عبد نداشت، ) تسليم(خرم، پس اگر قدرت بر  اين شي را و عبد تو را به فلان قيمت مي
پس مبيع را تحويل(داخل در چيزي است كه خريداري شده است ) و مشتري آن را دريافت نموده(عطا كرده 

.»)كند گرفته و تسليم صدق مي
د من التنزلو إذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوى باعتبار الشرط المذكور و إلّا فلا ب

.إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الاجماع المدعى على الشرطية
، ممكن است فتوا دهيم به اعتبار اين)عبد فراري(و اگر احتمال ندهيم اختصاص روايت مذكور را به مورد خودش 

به دليل اينكه) به اين شرط شويماقل به احتياط واجب قائل  و حد(شرط مذكور و الّا ناچاريم تنزل كنيم به احتياط 
.خود را، از مخالفت با مشهور و اجماعي كه بر اين شرط ادعا شده، حفظ كنيم

Sco3:21:16 
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  .روايات ناهي ازبيع عبد فراري مگر با ضميمه دليل ششم شرطيت قدرت بر تسليم
خوبي استدليل : نظر مصنف
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دليل صحت بيع شيء غير مقدور التسليم با ضميمه
و صحيحة حلبي دربارة لزوم معين بودن مقدار عوضين

متن عربي
. فواضح من خلال الموثقة المتقدمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها و اما وجه الاستثناء-3
: فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه روايات كثيرة من قبيل و اما اعتبار ضبط العوضين-4
سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم«:  صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام-أ

تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و الامام، فانّها 1»لا بأس به: يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال
و موردها و ان كان هو المعدود إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى. عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكور

.غيره
توضيح

تواند با  ندارد، ميدر ابتداي بحث از شرايط عوضين اين مساله بيان شد كه آنچه را شخص قدرت بر تسليم آن
.ضميمه كردن به چيز ديگري بفروشد

در مورد عبد فراري) ع(اي است كه در درس پيشين بيان شد كه مضمون آن اين بود كه امام  دليل اين استثناء موثقه
كند كه عبد خصوصيت نداشته و فهم عرفي اقتضا مي. فرموده بود اگر آن را همراه يك ضميمه بخريد اشكالي ندارد

خواهد بخرد، اگر شخص قدرت بر تسليم آن را ندارد، خريد آن همراه با يك باشد، بلكه هر چيزي كه انسان مي
.ضميمه صحيح است

مستند لزوم معين بودن عوضين
 از جملة آنها مي توان به.دنكن اين مساله مورد اتفاق و اجماع فقها است و روايات متعددي بر اين مطلب دلالت مي

:ذيل استدلال كرد دو روايت
سئوال كرده) ع( مضمون روايت اين است كه شخصي از امام .است) ع( از امام صادق  صحيحة حبلي:روايت اول

براين يك توانيم آنها را بشماريم، بنا خواهيم گردو بفروشيم اما به دليل زياد بودن تعداد آنها، نمي است كه ما مي
ها را به و به اين ترتيب تعداد آن. كنيم  را پيمانه ميشماريم و بقيه گردوها را ميپيمانه از آنها برداشته و تعداد آن 

فهميم كه گردوها تقريباً دو هزار عدد  باشد، ميمثلاً اگر تعداد گردوهاي پيمانة اول صد عدد. آوريم دست مي
.اشكالي ندارد: ميفرمايد) ع(امام . هستند

 بوده كهمرتكز اين مساله وجود داشته و شود كه در ذهن سئوال كننده مياده  از اين روايت استف:شيوة استدلال
نيز اين امر) ع(شود، بدون مشخص كردن تعداد آن قابل معامله نيست و امام  آنچه در خارج با شمارش معامله مي

.ارتكازي را امضا نموده است

الباب 259، ص 12وسائل الشيعة، ج . 1 الحديث 7، شروطه، و البيع عقد أبواب .1 من
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اهيم قاعدة كلي به دست آورده و درخو شود در حالي كه ما مي  مورد روايت چيزي است كه شمارش مي:اشكال
.مورد مكيل و موزون نيز از آن استفاده كنيم

توان از روايت چنين استفاده نمود  احتمال اينكه اشياء معدود خصوصيت داشته باشند وجود ندارد، بلكه مي:پاسخ
.معامله شودكه هر مثمني بايد معين و مشخص شود؛ هر چند مكيل يا موزون باشد و يا با مساحت كردن 

تطبيق
.واضح من خلال الموثقة المتقدمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردهاا ف و اما وجه الاستثن-3
فهمد كه گونه مي  اين عرفروشن است، بعد از اينكه) موثقة سماعه(از ضمن موثقة پيشين : و اما دليل استثنا . 3

.دخصوصيتي وجود ندار) عبد فراري(براي مورد موثقه 
:لا خلاف فيه بين الأصحاب، و تدلّ عليه روايات كثيرة من قبيلن ف و اما اعتبار ضبط العوضي-4
، اختلافي بين علما در اين مسأله وجود ندارد و) ثمن و مثمن(عوضين ) مقدار( اعتبار معين بودن  نسبت بهو اما. 4

:كنند از جمله روايات زيادي بر اين مطلب دلالت مي
سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم«: حلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام صحيحة ال-أ

،1»لا بأس به: يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال
اي كيل توانيم آن را بشماريم، پس با پيمانه سئوال شد از گردو كه نمي«): ع(صحيحة حلبي از امام صادق ) الف
.شود شود، بعد بقية گردوها به حساب همان عدد قبلي كيل مي شود، سپس آنچه در آن پيمانه است شمرده مي مي

.»اشكالي ندارد: حضرت فرمود
.فانّها تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عد، و الامام عليه السلام قد أمضى الارتكاز المذكور

شود بدون شمردن اينكه فروش آنچه شماره مي) در ذهن بودن(د بر مرتكز بودن كن وايت دلالت ميپس همانا اين ر
.فهم مذكور را تاييد كرده است) ع(و امام . جايز نيست

.و موردها و ان كان هو المعدود إلّا ان الخصوصية له غير محتملة فيتعدى إلى غيره
.شود رود، پس به غير آن سرايت مي تمال نمي چيز شمردني است؛ اما خصوصيت داشتن آن اح،و اگر چه مورد آن

Sco١ ٧:٣٥
صحيحة محمد بن حمران دربارة لزوم معين بودن مقدار عوضين

متن عربي
اشترينا طعاما فزعم صاحبه انّه كاله فصدقناه و أخذناه: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«:  صحيحة محمد بن حمران-ب

.2»لا، اما انت فلا تبعه حتى تكيله: وز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قالأ يج: لا بأس، فقلت: بكيله، فقال

الباب 259، ص 12وسائل الشيعة، ج . 1 ع7، أبواب الحديث  من شروطه، و البيع  .1قد
الباب 256، ص 12 وسائل الشيعة، ج .1 الحديث 5، شروطه، و البيع عقد أبواب .4 من
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توضيح
)ع(گويد به امام صادق   صحيحة محمد بن حمران است كه مضمون روايت اين است كه راوي مي:روايت دوم
 واو را تصديق كردهكرد آن را كيل كرده و ما هم  فروشنده فكر مي. را بخريم) كالايي(خواستيم طعامي  گفتم ما مي

كند اكنون اگر بخواهم آن را بفروشم آيا راوي سئوال مي. اشكالي ندارد: فرمود) ع(امام . به اعتبار سخن او خريديم
 شما بايد خودت آن را كيل،خير: فرمود) ع(توانم به سخن فروشندة قبلي اعتماد كنم و آن را كيل نكنم؟ امام  مي
.كني

تواند به سخن فروشنده در مورد تعداد پيمانة كالا شود كه خريدار مي وايت استفاده مي از اين ر:نحوة استدلال
اما به هر. تواند معامله را امضا كند يا آن را فسخ نمايد البته اگر بعداً فهميد كه فروشنده اشتباه كرده مي. اعتماد كند

.شود  به روشني از روايت استفاده ميوم معين بودن تعداد پيمانهحال لز
تطبيق

اشترينا طعاما فزعم صاحبه انّه كاله فصدقناه و أخذناه: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«:  صحيحة محمد بن حمران- ب
لا بأس،: بكيله، فقال

 صاحبخواستيم غذايي را بخريم، ما مي : )ع(گفتم به امام صادق «كند  صحيحة محمد بن حمران كه نقل مي) ب
آن را كيل كرده است، پس ما او را تصديق كرديم و به اعتبار كيلي كه او گفت گرفتيم، پسكرد  آن گمان مي

اشكالي ندارد،: حضرت فرمود
.1»لا، اما انت فلا تبعه حتى تكيله: أ يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: فقلت

اما. ردن، بفروشم؟ حضرت فرمود، خيرون كيل كدام، ب ن را همان گونه كه خريدهپس عرض كردم آيا جايز است آ
.» نفروش مگر اينكه آن را كيل كنيتو آن را

Sco2:10:08 
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اجماع

صحيحة حلبي
صحيحة محمد بن حمران

اند روايات در مورد خاصي بيان شده: شكال رواياتا
.كه مورد روايات خصوصيت داشته باشد وجود ندارد احتمال اين: پاسخ
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حديث غرر و دليل كفايت مشاهده
متن عربي

 و دلالة باعتبار ان الجهل-  للإرسال-  فهو ضعيف سندا1و اما حديث نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر
بالمقدار لا يلازم الغرر بمعنى الخطر، فمن باع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب أو نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل

.بمقدار المبيع من دون صدق الغرر بمعنى المخاطرة
.هذا كلّه بالنسبة إلى المبيع

 من فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقةو اما اعتبار ضبط الث
.بعد تنقيح المناط و الغاء العرف خصوصية المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع

 و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها-5
اهدة كفت، و لا دليل على اعتبار ما هوفلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا تحقّقت بالمش

.أكثر منها
توضيح
استدلال» عن بيع الغرر) ص(نهي النبي «توان براي لزوم مشخص بودن مقدار مبيع به روايت نبوي   آيا مي:پرسش
نمود؟
احتمال اول اين است كه به معناي جهل باشد و:  خير؛ زيرا در مورد معناي غرر دو احتمال وجود دارد:پاسخ

و در بسياري از. است» خطر«، معناي صحيح غرر از بين اين دو معنا. احتمال دوم اين است كه به معناي خطر باشد
 مانند اينكه شخص بخواهد؛ اما خطر وجود نداردمشخص نيست اگرچه جهالت وجود دارد؛موارد، كه مقدار مبيع 

.ثقال طلاست يا نصف مثقالمقداري طلا را به يك درهم بخرد و معلوم نباشد كه مبيع يك م
 رواياتي كه تا كنون بيان شد در مورد لزوم مشخص بودن مقدار مبيع بود، مستند لزوم مشخص بودن مقدار:پرسش

ثمن چيست؟
 به اين بيان كه عرف از. مبيع بيان شده است استفاده نمودت كه در مورداتوان از همان رواي  اين مطلب را مي:پاسخ

.كند كه لازم است مقدار عوضين مشخص باشد چنين استفاده مي ت ايناكندو از اين رواي ت ميمبيع الغاء خصوصي
مستند كفايت مشاهده

يكي ديگر از مسائلي كه در شرايط عوضين بيان شد اين بود كه در مواردي مشاهدة عوضين كافي است و لازم
خواهد زميني راه شود؛ مانند اينكه شخص بزه گرفتنيست عوضين شمارش، كيل يا وزن شوند يا مساحت آنها اندا
.بخرد و بدون متر كردن و تنها با مشاهده، آن را خريداري نمايد

الباب 330، ص12وسائل الشيعة، ج. 2 الحديث 40، التجارة، آداب أبواب .2 من
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شود لزوم تعيين كردن و مشخص نمودن مقدار له اين است كه آنچه از روايات استفاده ميمستند و مدرك مسأ
و.  استئآنچه مهم است مضبوط بودن شي.  مثلاً كيل يا وزن شود مبيععوضين است نه اينكه حتماً لازم باشد

توان به اين مي مشاهده و بررسي اجمالي نيز در مواردي مانند مشاهدة زمين، موجب معلوم شدن مقدار است؛ بنابر
1.آن اكتفا نمود

تطبيق
- للإرسال-  فهو ضعيف سندا2و اما حديث نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر

 ضعيف-به دليل مرسله بودن–از بيع غرري نهي كرده است از جهت سندي ) ص( در آن پيامبرو اما روايتي كه
.است

و دلالة باعتبار ان الجهل بالمقدار لا يلازم الغرر بمعنى الخطر،
اي با غرر به معناي خطر ندارد، از جهت دلالت، به اين دليل كه جهل به مقدار، ملازمه) همچنين ضعيف است(و 

ع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب أو نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل بمقدار المبيع من دون صدق الغررفمن با
.بمعنى المخاطرة

پس كسي كه چيزي را كه مردد است بين اينكه يك مثقال طلاست يا نصف مثقال، به يك درهم بفروشد، صدق
.به معناي به خطر افتادن صدق كندكند كه به مقدار مبيع جاهل است، بدون اينكه غرر  مي

.هذا كلّه بالنسبة إلى المبيع
.همة اينها در مورد مبيع بود

 و اما اعتبار ضبط الثمن فيمكن ان يستفاد من الروايات السابقة
،ثمن، پس ممكن است از روايات گذشته استفاده شود) مقدار(و اينكه لازم است مشخص بودن 

.العرف خصوصية المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيعبعد تنقيح المناط و الغاء 
كند زيرا و اينكه عرف خصوصيت مورد را الغاء مي) لزوم مشخص بودن مبيع ملاك  (بعد از مشخص كردن ملاك

.فهمد كه در عوضين معلوم بودن لازم است بدون اينكه مبيع خصوصيت داشته باشد چنين مي
 و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها-5
،شود مشخص و معين مي) مقدار آن(و اما كافي بودن مشاهده در مواردي كه به سبب مشاهده . 5

فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا تحقّقت بالمشاهدة كفت، و لا دليل على اعتبار ما هو
.أكثر منها



٣٠١١٣٠١ 

))
  110

دن مبيعدليل لزوم مشخص بودن جنس و صفات، و عين بو
متن عربي

 و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6
فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق

.بضبط المقدار دون الجنس و الصفات
فعة أو عملا و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه من-7

 فلا أقلّ- التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل- فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجارة
من الشك في اعتبار ذلك، و معه لا يصح التمسك بالعمومات لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو لا يجوز

. باثبات موضوعهلأنّ الحكم لا يتكفّل
.أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع

توضيح
دليل لزوم مشخص بودن جنس و صفات

خواهد انجام گيرد بايد جنس عوضين مشخص شود؛ به عنوان نمونه بايد بايع مشخص كند اي مي هنگامي كه معامله
.چين بايد آن اوصافي كه در تغيير قيمت كالا دخالت دارند مشخص شوندهم. فروشد يا جو كه گندم مي

هاي پيشين بررسي كرديم بيان شده بود كه اي كه در درس  ادله دليل اين مسأله از مباحث قبلي روشن شد؛ زيرا در
يل الغاءشوند بايد مقدار كيل آنها مشخص شود و از اشياء مك هايي باشند كه كيل مي اگر عوضين از نوع چيز

شود كه بايد خصوصيت كرديم و گفتيم كه مكيل بودن موضوعيت و خصوصيت ندارد؛ بلكه از روايات استفاده مي
كند كه توان گفت عرف از مجموع روايات چنين استفاده مي با توجه به اين مسأله مي. مقدار عوضين مشخص باشد

ود و از سوي ديگر در صورت مشخص نبودن جنس يااي معلوم باشند كه جهالت از بين بر بايد عوضين به گونه
.صفات موثر در قيمت، جهالت وجود دارد و معامله صحيح نخواهد بود

دليل لزوم عين بودن مبيع
.تواند عين، منفعت يا عمل باشد در مباحث پيشين عنوان شد كه مبيع بايد حتماً عين باشد؛ اما ثمن مي

توان منافع دو روزة يك حيوان يا يك ماشين را فروخت و نيز ونه نميتوضيح مسأله اين است كه به عنوان نم
.فروشم تواند مثلاً بگويد من خودم را دو روز، براي اينكه برق كشي ساختمان شما را انجام دهم مي شخص نمي

.بلكه براي تحقق عنوان و آثار بيع بايد خود حيوان يا ماشين فروخته شوند
تواند حيوان را در مقابل خود ماشين، يا استفادة دو روزه از ماشين يا در مقابل اينكه اما نسبت به ثمن، انسان مي

.مشتري برق كشي ساختمان را انجام دهد بفروشد
شود كه مبيع عين آيد و متبادر مي شود، چنين به ذهن عرف مي دليل مسأله اين است كه وقتي از لفظ بيع استفاده مي

.خواهد منافع و عمل را اجاره دهد نه عين را شود كه شخص مي  متبادر مياست، به خلاف اجاره كه چنين
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شود، حداقل اين اگر كسي اين تبادر را قبول نكند و نپذيرد كه هنگام استفاده از لفظ بيع، عين بودن مبيع متبادر مي
؛ و در چنين موارديكند يا خير كنيم آيا در موارد معامله كردن منافع و عمل، لفظ بيع صدق مي است كه شك مي

اي را اثبات كنيم؛ زيرا در تمسك كنيم و صحت چنين معامله»  بالعقود  اوفوا«و » احلّ االله البيع«توانيم به عمومات  نمي
به اين معني كه مثلاً اگر شك داريم در. اصول گفته شده كه تمسك به عام در شبهات مصداقيه درست نيست

اثبات كرد كه اين معامله بيع» احلّ االله البيع«توان با استفاده از  كند يا خير، نمي صورت معاملة منفعت، بيع صدق مي
، و نسبت به يك شخص خارجي»اكرم العالم«مثلاً اگر مولا بگويد . است؛ زيرا حكم عهده دار اثبات موضوع نيست

 بلكه بايد عالم بودن شخص ازتوانيم نسبت به او، به اين دليل عام تمسك كنيم؛ شك داريم عالم است يا خير، نمي
تمسك به عام و مطلق در جايي است كه شخص عالم باشد،؛ اما در. جاي ديگري براي ما مشخص شده باشد

1.دخالت قيد زائدي مانند عدالت شك داشته باشيم

.و هنگامي كه نتوانيم به عمومات تمسك كنيم بايد به قدر متيقن كه عين بودن مبيع است اكتفا كنيم
بيقتط
 و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات-6
و اما اينكه لازم است جنس و صفات مبيع مشخص باشد. 6

فلأنّ مورد النصوص السابقة و ان كان هو المقدار إلّا ان المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، و ذلك لا يتحقّق
.بضبط المقدار دون الجنس و الصفات

شود اين است كه ست كه اگر چه مورد روايات پيشين، مقدار است؛ اما آنچه از آنها فهميده ميپس به اين دليل ا
اي كه جهالت از بين برود، و اين امر به واسطة معين كردن مقدار، بدون ، به گونه)عوضين(لازم است معلوم بودن 

.شود جنس و صفات محقق نمي) معين كردن(
عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا و اما اعتبار ان يكون المبيع -7
و اما اينكه معتبر است مبيع عين باشد و منفعت يا عمل بودن آن صحيح نيست. 7

 فلا أقلّ- التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل- فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجارة
من الشك في اعتبار ذلك،

 كه متبادر از آن تعلق گرفتن به– دليل است كه اين امر اگر متبادر از لفظ بيع نباشد، بر خلاف اجاره پس به اين
شود در معتبر بودن آن،  حداقل شك مي- منفعت يا عمل است

اثباتو معه لا يصح التمسك بالعمومات لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و هو لا يجوز لأنّ الحكم لا يتكفّل ب
.موضوعه

و در اين صورت صحيح نيست تمسك به عمومات؛ زيرا اين كار تمسك به عام در شبهات مصداقيه است، و آن
.جايز نيست؛ چون حكم عهده دار اثبات موضوع خود نيست

تمسك نمود؟» احلّ االله البيع«توان به عموم   تمسك به عام در شبهات مصداقيه يعني چه؟ در چه مواردي مي:پرسش1
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.أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع
رود كه در مفهوم عرفي بيع اين مسأله كه ثمن عين نباشد؛ زيرا احتمال نمي) ي نداردو اشكال(بله، صحيح است 

.معتبر باشد

Sco1:11:48
دليل لزوم ماليت داشتن عوضين

متن عربي
 و اما القول باشتراط المالية-8

.فقد يستدلّ له بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال
عرفية أعم من ذلك، فالورقة الصغيرة ليست مالا و لكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص ليان الاطلاقات ال: و فيه

.كامل الاعتقاد به أقدم على شرائها و يصدق البيع و الشراء على ذلك من دون تشكيك
صدور يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر - أو اصالة عدم النقل- و مع تحقّق الصدق في زماننا فباستصحاب القهقرى

.النصوص
توضيح

.بعضي معتقدند عوضين بايد ماليت يعني ارزش مالي داشته باشند و آنچه كه ارزش مالي ندارد قابل معامله نيست
تفسير كرده است؛ يعني بايد مبيع و» مبادلة مال بمال«دليل اين عده سخن صاحب مصباح المنير است كه بيع را به 

.داشته باشندثمن هر دو مال باشند و ارزش مالي 
شود؛ به عنوان هايي كه ماليت ندارند نيز عنوان بيع اطلاق مي  در منظر عرف بيع اعم است و به معاملة چيز:اشكال

نمونه كاغذ كوچكي كه شخص با اعتقاد كامل، دعايي را در آن نوشته است براي شخص ارزشمند است و شخص
كند و به ر دست ديگري باشد شخص اقدام به خريد آن مينسبت به آن غرض عقلايي دارد؛ لذا اگر اين كاغذ د

.شود اي از نگاه عرف، بيع و شراء اطلاق مي چنين معامله
كند  بعد از قبول اينكه متبادر عرفي اين است كه بر معاملة اشيائي كه ارزش مالي ندارند نيز بيع صدق مي:پرسش

ر عرفي زمان معصومين نيز همين بوده است؟توان اثبات كرد كه متباد ممكن است گفته شود چگونه مي
:توان استفاده كرد  براي اثبات اين نكته از دو راه مي:پاسخ

مستند بعضي از شرايط عوضين
رفع جهالت: لزوم مشخص بودن مقدار

رفع جهالت: وثر در قيمتلزوم مشخص بودن جنس و صفات م
تبادر عرفي از عنوان بيع: لزوم عين بودن مبيع
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 به اين معني كه اكنون يقين داريم معناي بيع عام است و نسبت به گذشتة آن شكاستصحاب قهقرايي؛) الف
  .برسد ) ع(كشيم تا به زمان معصومين  دهيم و به عقب مي داريم؛ لذا همين استعمال اعم را به گذشته سرايت مي

شود و شك داريم آيا در  به اين معني كه اكنون يقين داريم لفظ بيع در معناي عام استعمال مياصل عدم نقل؛) ب
يعني اصل اين است كه لفظ از معناي. كنيم گذشته معناي ديگري داشته است يا خير، اصل عدم نقل را جاري مي

.ل نشده و در گذشته نيز همين معناي عام را داشته استاصلي خود خارج و منتق
تطبيق

 .1 فقد يستدلّ له بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال و اما القول باشتراط المالية-8
و اما نسبت به قول به اشتراط ماليت عوضين، استدلال شده به آنچه در مصباح المنير آمده است كه بيع مبادلة. 8

.به مال استمال 
ان الاطلاقات العرفية أعم من ذلك، فالورقة الصغيرة ليست مالا و لكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لي: و فيه

.كامل الاعتقاد به أقدم على شرائها و يصدق البيع و الشراء على ذلك من دون تشكيك
غذ كوچك مال نيست؛ اما به اعتبار اينكه اطلاقات و استعمالات عرفي اعم از آن است؛ زيرا يك تكه كا:اشكال

كنم و بر اين عمل بدون شك مشتمل بر دعاي خاصي است كه من اعتقاد كامل به آن دارم، بر خريد آن اقدام مي
.كند خريد و فروش صدق مي

دور يثبت الوضع للمعنى الوسيع عصر ص- أو اصالة عدم النقل- و مع تحقّق الصدق في زماننا فباستصحاب القهقرى
.النصوص

 ثابت-يا اصالت عدم نقل–و با محقق شدن صدق بيع و شراء در زمان ما، پس به سبب استصحاب قهقرايي 
.براي معناي وسيع در عصر صدور روايات) لفظ بيع(شود وضع  مي

 

Sco2:18:10
متن عربي
.مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية: و إذا قيل

.77، ص1مصباح المنير، ج. 1

 در كتاب مصباح المنير»مبادلةمال به مال«تفسير بيع به : دليل لزوم ماليت داشتن عوضين
عام بودن بيع در نظر عرف: اشكال

ب قهقرايياستصحا راههاي پي بردن به تبادر زمان معصومين از تبادر زمان حال
اصل عدم نقل
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.سفهية المعاملة أول الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري: قلنا
.لم يقم دليل على اشتراط صحة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدم: و لو تنزّلنا فبالامكان أن نقول

.م بعدم ماليتهاو من خلال هذا يتضّح امكان تصحيح بيع الدم و العذرة و الحشرات و ما شاكل ذلك على تقدير التسلي
 و اما وجه ما ذكر أخيرا-9

لا يحلّ دم«: فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا و طيب النفس كما دلّ عليه حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله
 .1»امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه

توضيح
اشكال قول به عدم لزوم ماليت عوضين و پاسخ آن

.ن ماليت نداشته باشند معامله سفهي است و معاملة سفهي باطل استاگر عوضي: اشكال
ممكن است گفته شود معامله سفهي نيست؛ زيرا مثلاً در همان مثال خريد كاغذ، غرض عقلايي به:  اولاً:پاسخ

.خريد آن تعلق گرفته است، اگر چه اين غرض مخصوص مشتري است
يم قائل شويم بر فرض سفهي بودن معامله، دليلي بر بطلان آن نداريم؛ممكن است با بياني كه در گذشته گفت: ثانياً

 گفته شد بر فرض سفهي بودن معامله، چون عنوان بيع بر آن2زيرا همانطور كه در بحث قدرت بر تسليم عوضين
.تمسك كرد و قائل به صحت آن شد» احلّ االلهُ البيع«توان به اطلاق دليل  صادق است مي

 در صورت تخلف شرايط عوضيندليل صحت تصرفات
كند؛ در بحثهاي پيشين بيان شد كه اگر شرايط عوضين رعايت نشود، هر چند عنوان بيع و آثار خاص آن صدق نمي

3.شود درست است اما تصرفات هر يك از طرفين در آنچه به آنها منتقل مي

ض اين است كه هر يك ازدليل مساله اين است صحت تصرف مشروط به رضايت است و در اين جا نيز فر
.طرفين با رضايت خاطر و طيب نفس كالاي خود را به ديگري داده است

تطبيق
.مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية: و إذا قيل

شود زيرا سفهي است در صورت ماليت نداشتن عوضين معامله باطل مي: و اگر گفته شود
.م لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتريسفهية المعاملة أول الكلا: قلنا
زيرا فرض اين است كه غرض عقلايي مخصوص) چرا سفهي باشد(سفهي بودن معامله اول كلام است : گوييم مي

.مشتري وجود دارد

الباب 3، ص19 وسائل الشيعة، ج.1 الحديث 1، النفس، في القصاص أبواب   .3 من
.، بحث قدرت بر تسليم39ص : ك. ر.2
حكم تكليفي و وضعي عدم رعايت شرايط عوضين چيست؟:بيانديشيد .3



٣٠١١٣٠١ 

٤١  
))

115
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

.لم يقم دليل على اشتراط صحة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدم: و لو تنزّلنا فبالامكان أن نقول
دليلي اقامه نشده بر اينكه شرط: پس ممكن است بگوييم) و پذيرفتيم معامله سفهي است( فرض تنزلّ كرديم و بر

.صحت معامله اين است كه سفهي نباشد به بياني كه گذشت
.و من خلال هذا يتضّح امكان تصحيح بيع الدم و العذرة و الحشرات و ما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليتها

شود كه ممكن است صحيح باشد فروش خون و مدفوع و حشرات و آنچه شبيه از ضمن اين مباحث روشن ميو 
).در صورتي كه غرض عقلايي به فروش آنها تعلق گيرد(اينها است، بر فرض قبول ماليت نداشتن آنها 

 دلّ عليه حديث النبي صلّى اللّه فباعتبار ان جواز التصرّف منوط بالرضا و طيب النفس كما و اما وجه ما ذكر أخيرا-9
 .1»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه«: عليه و آله

و اما دليل حكمي كه در پايان ذكر شد به اين اعتبار است كه جواز تصرف مشروط به رضايت و طيب نفس. 9
نيست خون شخص مسلمان و مال اوحلال «: كه فرمود) ص(كند بر آن حديث پيامبر  است، همچنان كه دلالت مي

 .»مگر با رضايت خاطرش
Sco3:24:24

الباب 3، ص19 وسائل الشيعة، ج.1 الحديث 1، النفس، في القصاص أبواب   .3 من
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خيار مجلس
عربيمتن 

 الخيارات-4
:الخيار الثابت في المعاملات على أقسام

 خيار المجلس-1
.و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم يتم التفرقّ بينهما

.و لا يثبت للوكيل في مجرّد اجراء الصيغة
توضيح

.هاي مختلفي دارند خيارها تقسيم بندي. شود به حق فسخ عقد از سوي دو طرف عقد يا يك طرف، خيار گفته مي
در يك تقسيم بندي بعضي از خيارها مشترك بين فروشنده و خريدار هستند، بعضي اختصاص به يكي از آنها دارند

توانند به فرد ديگري غير از فروشنده و خريدار نيز تعلق گيرند؛ به اين معني كه شخص اجنبي و برخي ديگر مي
.اشدحق فسخ عقد را داشته ب

خيار مجلس
، تا زماني كه در مجلس بيع هستند حق فسخ عقد را)بايع و فروشنده(مراد از خيار مجلس اين است كه متعاقدين 

منظور از مجلس بيع. پس اين خيار به عقد بيع اختصاص دارد و در معاملات ديگر مانند اجاره وجود ندارد. دارند
باشند، يعني ملاك عدم تفرقّ است؛ بنابر اين هر چند متعاقدين بعد ازاين است كه متعاقدين از يكديگر جدا نشده 

اند هر يك خواندن صيغه حركت كنند و با يكديگر راه بروند اما تا زماني كه با هم هستند و از يكديگر جدا نشده
.از آنها حق فسخ عقد را دارند
خيار مجلس براي وكيل

:شوند دو گروه هستند اشخاصي كه در انجام معامله و بيع وكيل مي
يا» بعت«شوند و مالك تنها به آنها اجازه گفتن  گروه اول كساني هستند كه تنها در اجراي صيغة عقد وكيل مي

»اين گروه حق استفاده از خيار مجلس و فسخ معامله را ندارند. دهد را مي» اشتريت.
.دهد گونه تصرف، حتي اعمال خيار را مي ا حق هرگروه دوم كساني هستند كه وكالت آنها عام است و مالك به آنه

.توانند معامله را فسخ نمايند اين گروه حق استفاده از خيار مجلس را دارند و مي
تطبيق

 الخيارات-4
خيارات.4

:الخيار الثابت في المعاملات على أقسام
:شود اقسامي دارد خيار كه در معاملات ثابت مي
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.لخصوص المتبايعين في مجلس البيع و يستمر ما دام لم يتم التفرقّ بينهما و هو ثابت  خيار المجلس-1
خيار مجلس، و اين خيار تنها براي فروشنده و خريدار ثابت است و ادامه دارد تا زماني كه تفرقّ بين خريدار و

.فروشنده صدق نكند
.و لا يثبت للوكيل في مجرّد اجراء الصيغة

.ا در اجراي صيغة عقد وكالت دارد ثابت نيستو اين خيار براي كسي كه تنه

Sco١:٤:٤٤  
دليل احكام خيار مجلس

متن عربي
:و المستند في ذلك

 اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة-1
فمما لا إشكال فيه، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه

.1»البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «:السلام
.2»إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا: قال علي عليه السلام«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم

ر فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال و إلّا يلزم طرحه لمخالفتهو هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكو
لإجماع الأصحاب و الضرورة الثابتة بينهم، بل ان كثرة الروايات الدالة على ثبوته يمكن ان تشكّل عنوان السنّة القطعية،

اب بعنوانها بل لأن الكتاب الكريم يمثّلو المخالف لها يلزم طرحه، لأن المخالف للكتاب انمّا لزم طرحه لا لمخالفة الكت
.دليلا قطعيا فيلزم طرح كل ما يخالف الدليل القطعي

توضيح
دليل ثبوت خيار مجلس

.1 من أبواب الخيار، الحديث 1، الباب 345، ص 12وسائل الشيعة، ج 1
.7 من أبواب الخيار، الحديث 1، الباب 347، ص12وسائل الشيعة، ج 2

سبت به غير بيععدم اطلاق روايات ن: تنها عقد بيع؛ دليل: محل جريان
»حتي يفترقا«تعبير : زمان تفرق متبايعان؛ دليل: نهايت خيار

وكيل
خيار مجلس دارد: در تمام تصرفات 

.خيار مجلس ندارد:در اجراي صيغة عقد

احكام خيار مجلس
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.از آنجا كه اصل در معاملات لازم بودن است بنابراين خيار داشتن متعاقدين خلاف اصل است و نياز به دليل دارد
يعني خريدار و» البيعان بالخيار حتي يفترقا«: يت اين چنين آمده است كهدليل اين مساله روايات است، زيرا در روا

.توانند معامله را فسخ كنند فروشنده تا زماني كه از يكديگر جدا شوند خيار دارند و مي
اند حق  اگر چه مضمون روايت مذكور اين است كه فروشنده و خريدار تا زماني كه از يكديگر جدا نشده:اشكال

اِذا صفَقَ الرجل علي البيع فقد وجب و ان لم«: اند چنين فرموده) ع(مله را دارند؛ اما در روايت ديگري امام فسخ معا
دادند به اين صفَقَ به معناي دست زدن است و در گذشته هنگامي كه بعد از انجام معامله دستها را به هم مي. »يفترقا

روايت اين است كه وقتي معامله تمام شد لازم است؛ هر چند تفرقمعنا بود كه معامله تمام شد؛ بنابراين مضمون 
.حاصل نشده باشد

توان اين روايت دوم را كه مضمون آن عدم ثبوت خيار مجلس است به اين صورت توجيه نمود كه  اولاً، مي:پاسخ
ار خود را ساقطمحكم كردن معامله است، به اين معني كه شخص حق خي» صفق الرجل علي البيع«مراد از تعبير 

.و روشن است كه اگر خريدار و فروشنده حق خيار خود را ساقط كرده باشند خيار مجلس نخواهند داشت. كند
ثانياً، اگر كسي اين توجيه را نپذيرد، اين دو دسته روايت با يكديگر تعارض خواهند داشت و بايد به مرجحات

 روايت عدم ثبوت خيار مجلس را كنار گذاشته و به روايتيمراجعه نمود و در اين صورت به چند دليل لازم است
:كه بيانگر ثبوت خيار است عمل كنيم

 بنابراين1 همة فقها به ثبوت خيار مجلس معتقد هستند؛ بلكه اين نكته در فقه ضروري و مسلم است؛:دليل اول
.روايت عدم ثبوت خيار مخالف اجماع و ضرورت خواهد بود

كنند، ممكن است خيار مجلس به جود روايات زيادي كه دلالت بر ثبوت خيار مجلس مي به علت و:دليل دوم
.عنوان يك سنّت و سيرة قطعي مطرح شود و هر دليلي كه مخالف سنّت قطعي باشد لازم است كنار گذاشته شود

شن است كهشود، و رو دليل اين نكته اين است كه آنچه مخالف كتاب يعني قرآن كريم باشد كنار گذاشته مي
.شود مخالف بودن با كتاب خصوصيت ندارد؛ بلكه اين كار بدان جهت است كه كتاب دليل قطعي محسوب مي

  .بنابراين قاعدة كلي اين است كه هر چيزي كه مخالف دليل قطعي باشد بايد كنار گذاشته شود
تطبيق

:و المستند في ذلك
:دليل آنچه ذكر شد

 فمما لا إشكال فيه، و قد دلّت عليه الروايات المستفيضة،ي الجملة اما اصل ثبوت خيار المجلس ف-1

اي با آن ت ممكن شخص شناخته شدهشود يك مطلب اجماعي اس  ارزش ضرورت از اجماع بيشتر است، زيرا هنگامي كه گفته مي: بيشتر بدانيم.1
شناسيم با آن مخالف باشد ولي هنگامي كه مطلبي ضروري است به اين معنا است كه مطلب مخالف باشد؛ مثلاً شيخ صدوق يا شيخ طوسي كه او را مي

.هيچ مخالفي ندارد
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بر آن1اما اينكه خيار مجلس اجمالاً وجود دارد از چيزهايي است كه اشكالي در آن نيست، و روايات مستفيض
كنند؛ دلالت مي

البيعان بالخيار:  اللّه عليه و آلهقال رسول اللّه صلّى«: من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
.2»حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام
فروشنده و خريدار: فرموند) ص(رسول گرامي اسلام «: كه فرمود) ع(مانند صحيحة محمد بن مسلم از امام صادق 

.» روز اختيار داردتا زماني كه از يكديگر جدا شوند و صاحب حيوان سه) در فسخ عقد(مخير هستند 
.3»إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا: قال علي عليه السلام«: و في مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم

هنگامي كه شخص بر: فرمود) ع(حضرت علي «: كند و در مقابل آن روايت موثقة غياث بن ابراهيم است كه نقل مي
، بيع لازم شده است؛ هر چند متفرق)دست بدهند كه كنايه از محقق شدن بيع استيعني به يكديگر (بيع كف بزند 
.»نشده باشند

و هو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال
موردي كه از آنكنيم بر  و اين روايت، اگر توجيه كردن آن ممكن باشد به اينكه تصفيق مذكور در روايت را حمل 

تصفيق، اسقاط خيار قصد شده باشد، هيچ اشكالي نخواهد داشت؛
و إلّا يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب و الضرورة الثابتة بينهم،

كنار گذاشته شود به دليل اينكه با اجماع اصحاب و ضرورتي كه بين اصحاب) حديث غياث(و اِلّا لازم است 
.وجود دارد مخالف است

بل ان كثرة الروايات الدالة على ثبوته يمكن ان تشكّل عنوان السنّة القطعية، و المخالف لها يلزم طرحه،
كنند، عنوان سنت قطعي را تشكيل دهد، و بلكه ممكن است همانا كثرت رواياتي كه بر وجود خيار دلالت مي

.مخالف با سنت قطعي لازم است كنار گذاشته شود
انمّا لزم طرحه لا لمخالفة الكتاب بعنوانها بل لأن الكتاب الكريم يمثّل دليلا قطعيالأن المخالف للكتاب 
همانا لازم است كنار گذاشته شود نه به دليل مخالف بودن با قرآن به عنوان مخالفت با) نيز(زيرا مخالف با قرآن 

.قرآن؛ بلكه به اين دليل كه قرآن كريم مجسمه و نشانگر يك دليل قطعي است
.فيلزم طرح كل ما يخالف الدليل القطعي

.پس لازم است هر آنچه مخالف دليل قطعي است كنار گذاشته شود
Sco2:14:19

البته اين. اند از ارزش خاصي برخوردار است  آن را روايت كرده روايت مستفيض از اقسام خبر واحد است؛ اما به دليل كثرت افرادي كه:بيشتر بدانيم1
.اي نيست كه خبر، متواتر شود كثرت به اندازه

.1 من أبواب الخيار، الحديث 1، الباب 345، ص 12وسائل الشيعة، ج 2
.7 من أبواب الخيار، الحديث 1، الباب 347، ص12وسائل الشيعة، ج 3
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متن عربي
 و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين-2

.فللقصور في المقتضي
»مجلس البيع »  و اما التعبير ب-3

. إلّا فلو جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار أيضا لعدم تعبير النص بالمجلسفهو من باب ذكر الفرد الغالب و
 و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس-4

.الظاهر في الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس» حتى يفترقا » فلتعبير الصحيحة ب
 و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط-5
عنه، بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي و الارفاق اللذين لا معنى» البيع«نصراف عنوان فلا

.لهما في حقّه
ان الوكيل المذكور وكيل في اجراء الصيغة فقط و ليس في الفسخ عن المالك، لكنّه قابل للتأمل،: و قد يضاف إلى ذلك

.من المالك لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبدافان عدم ثبوت حق الفسخ له 
و من خلال ما ذكرناه يتضّح الحال في الوكيل في تمام شئون المعاملة و ان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصراف

.عنه» البيع«عنوان 
توضيح

دليل اختصاص خيار مجلس به عقد بيع
شوند؛ زيرا در آنها ات بيانگر خيار مجلس اطلاق ندارند و شامل غير بيع نميدليل اين مساله اين است كه رواي

به تعبير ديگر،. بيان شده است و مشتمل بر لفظ بيع هستند» اذا صفق الرجل علي البيع«و » البيعان«: تعابيري مانند
.شود كند، قصور دارد و غير بيع را شامل نمي آنچه خيار مجلس را اقتضا مي

ير به مجلس بيعدليل تعب
علت اينكه در كلمات فقها از اين خيار، به خيار مجلس تعبير شده است، از اين جهت است كه غالباً افراد در يك

شوند، والّا در همان مجلس بودن دهند و بعد هم از يكديگر جدا مي شوند و معامله را انجام مي جا مستقر مي
تعاقدين صيغة عقد را جاري كنند و با يكديگر حركت كنند نيز، تاخصوصيت ندارد و لازم نيست؛ بنابراين اگر م

.اند خيار مجلس دارند زماني كه از يكديگر جدا نشده
دليل ملاك بودن افتراق متبايعين

در. شود، تفرق خريدار و فروشنده است نه تفرق از مجلس عقد ملاك تفرقي كه موجب سقوط خيار مجلس مي
روند، اگر ملاك تفرق، مجلس عقد كنند و راه مي اجراي صيغة عقد، با همديگر حركت ميجايي كه متبايعان بعد از 
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و دليل. باشد، خيار مجلس ساقط خواهد بود؛ اما چون ملاك، تفرق خود متبايعان است بنابراين خيار ساقط نيست
.راق آن دو از مجلس عقداست كه در افتراق خريدار و فروشنده ظهور دارد نه افت» حتي يفترقا«اين مطلب تعبير 

ادلة عدم ثبوت خيار براي وكيل در اجراي صيغة عقد
 از آنجا كه غرض از ثبوت خيار مجلس اين است كه طرفين مقداري فكر كنند و اگر معامله را مناسب:اولاً

شود وب ميتشخيص دادند آن را نهايي كنند و الا آن را فسخ نمايند؛ بنابراين خيار كه به عنوان يك ارفاق محس
البته اگر شخص، وكيل در تمام. حقي است كه براي مالك قرار داده شده است نه وكيل در اجراي صيغة عقد

.تصرفات باشد او نيز حق فسخ خواهد داشت
. اين شخص، تنها وكيل در اجراي صيغة عقد است و وكالتي براي فسخ عقد ندارد:ثانياً

دارد؛ زيرا شرع كه وكالت را براي اين شخص امضا كرده، خيار مجلس راالبته اين دليل دوم جاي تامل و اشكال 
شود و شرع اين عقد بنابراين هنگامي كه اين شخص از سوي شارع به عنوان عاقد پذيرفته مي. نيز قرار داده است

.شود نيز ثابت خواهد بود كند در واقع همة آنچه كه بر اين عقد مترتب مي را امضا مي
تطبيق

. فللقصور في المقتضيما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين و ا-2
شود، به دليل قصور و عجز در و اما اينكه خيار مجلس به متبايعين اختصاص دارد و مطلق متعاقدين را شامل نمي

.مقتضي است
جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار أيضا لعدم فهو من باب ذكر الفرد الغالب و إلّا فلو »مجلس البيع »  و اما التعبير ب-3

.تعبير النص بالمجلس
؛ پس اين تعبير از جهت ذكر فرد غالب است و الّا اگر عقد در حال راه رفتن»مجلس بيع«و اما علت تعبير به 

.ذكر نشده است» مجلس«جاري شود نيز خيار وجود دارد به دليل اينكه در روايات تعبير 
الظاهر في الافتراق بينهما دون» حتى يفترقا »  فلتعبير الصحيحة باية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس و اما ان الغ-4

.افتراقهما عن المجلس
و اما اينكه غايت خيار، جدايي متبايعين است نه جدايي از مجلس عقد، پس دليل آن اين است كه صحيحه تعبير به

.فروشنده و خريدار دارد، نه جدايي آن دو از مجلس عقددارد كه ظهور در جدايي بين » يفترقا«
عنه،» البيع« فلانصراف عنوان  و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط-5

و اما اينكه خيار مجلس براي كسي كه تنها در اجراي صيغة عقد وكالت دارد ثابت نيست، پس به اين دليل است
.رداز او انصراف دا» بيع«كه عنوان 

.بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي و الارفاق اللذين لا معنى لهما في حقّه
رود خيار براي او وجود داشته باشد بعد از اينكه غرض از خيار، تامل و ارفاق است كه اين دو در بلكه احتمال نمي

.حق وكيل معنا ندارند
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المذكور وكيل في اجراء الصيغة فقط و ليس في الفسخ عن المالك،ان الوكيل : و قد يضاف إلى ذلك
همانا وكيل مذكور، تنها در اجراي صيغة عقد وكالت دارد نه در فسخ از سوي مالك،: علاوه بر اينكه

.لكنّه قابل للتأمل، فان عدم ثبوت حق الفسخ له من المالك لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبدا
؛ زيرا عدم ثبوت حق فسخ براي وكيل، از سوي مالك، منافاتي با)و جاي اشكال دارد(اما اين دليل قابل تامل است 

و شرع او را به عنوان عاقد(ثبوتش براي او ندارد از اين جهت كه وكيل تعبداً از سوي شرع عاقد شده است 
).پذيرفته است

 في تمام شئون المعاملة و ان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصرافو من خلال ما ذكرناه يتضّح الحال في الوكيل
.عنه» البيع«عنوان 

شود و اينكه مناسب اين و از ضمن مباحثي كه ذكر كرديم مساله در مورد وكالت در تمامي شئون معامله روشن مي
.است كه خيار براي او ثابت باشد؛ زيرا عنوان بيع از او انصراف ندارد

Sco3:24:29

دليل اينكه وكيل در اجراي صيغة عقد خيار مجلس ندارد
ان بيع از اوانصراف عنو. 1
منافات داشتن با غرض خيار. 2
عدم وكالت براي فسخ عقد.3
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م خيار حيواناحكا
متن عربي

 خيار الحيوان-2
.بثبوته لبايعه أيضا: و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيام، و قيل

.و إذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا
.و مبدأ الثلاثة من حين العقد دون التفرّق
.و يكفي التلفيق لو كان العقد أثناء النهار

.ي مدة الخيار، و هكذا الليلة الثالثة عند التلفيقو تدخل الليلتان المتوسطتان ف
توضيح

اين خيار مخصوص مشتري حيوان است؛ هرچند. يكي ديگر از خيارات، خيار حيوان و مدت آن سه روز است
البته در. تواند در طول اين سه روز معامله را فسخ نمايد بعضي معتقدند فروشندة حيوان نيز خيار دارد و مي

من نيز حيوان باشد همه اتفاق دارند بر اينكه فروشنده نيز مثل مشتري خيار دارد؛ زيرا در صورتي كهصورتي كه ث
.مبيع و ثمن هر دو حيوان باشند، بايع به يك اعتبار فروشندة حيوان است و به اعتبار ديگر خريدار حيوان

رق خيار مجلس دارد، بنابر اين مبدأبعضي معتقدند شخص تا زمان تف. نسبت به مبدأ سه روز اختلاف وجود دارد
.خيار حيوان بعد از تفرق است؛ اما قول صحيح اين است كه مبدأ خيار از زمان عقد است

به اين معني كه اگر عقد اول صبح جاري شود،. كند بنا بر هر دو قول در مبدأ خيار حيوان، تلفيق نيز كفايت مي
و شخص حق دارد در طول دو شبي كه در اين بين قرار دارند نيزخيار تا انتهاي روز سوم ادامه خواهد داشت 

 محاسبة سه روز به اين صورت است كه چون،معامله را فسخ كند؛ اما اگر عقد مثلاً ظهر يا بعد از ظهر واقع شود
به. مقداري از روز اول گذشته و عقد جاري شده است، به همان مقدار از روز چهارم شخص خيار خواهد داشت

.شوند شود يعني مخلوطي از روز اول و روز چهارم، به عنوان روز اول حساب مي ن صورت دوم تلفيق گفته مياي
بنابراين در حالت. به عنوان نمونه اگر عقد ظهر روز شنبه واقع شود، خيار تا ظهر روز سه شنبه ادامه خواهد داشت

1.دت خيار خواهند بودعدم تلفيق تنها دو شب، اما در حالت تلفيق سه شب داخل در م

تطبيق
.بثبوته لبايعه أيضا:  و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيام، و قيل خيار الحيوان-2

.فروشندة حيوان نيز خيار دارد: خيار حيوان؛ و آن ثابت است براي مشتري حيوان تا سه روز، و گفته شده
.و إذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا

. ثمن حيوان باشد فروشنده نيز خيار خواهد داشتو هنگامي كه

در صورتي كه عقد هنگام صبح جاري شود، اما متعاقدين ظهر از يكديگر جدا شوند، نتيجه با توجه مبناي مبدا بودن عقد و تفرق چيست؟: بيانديشيد .1
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.و مبدأ الثلاثة من حين العقد دون التفرّق
.)فروشنده و خريدار(و آغاز سه روز از زمان عقد است نه زمان جدايي

.و يكفي التلفيق لو كان العقد أثناء النهار
.كند و اگر عقد در وسط روز منعقد شود تلفيق كفايت مي

.ان المتوسطتان في مدة الخيار، و هكذا الليلة الثالثة عند التلفيقو تدخل الليلت
د شد، و همچنين در صورت تلفيق شب سومندو شب وسط در مدت خيار داخل خواه) در صورت عدم تلفيق(و 

).نيز داخل در مدت خيار خواهد بود(
  

Sco1:7:39
مستند احكام خيار حيوان

متن عربي
:لكو المستند في ذ

 اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام-1
فلا خلاف فيه في الجملة،

١.»و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام«: و الروايات به مستفيضة، ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمة
 و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه-2

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل«: ت الاخرى، كصحيحة علي بن رئابفللتصريح بذلك في جملة من الروايا
.٣»الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة: ؟ فقال٢اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما

ان المشترى بالخيارصاحب الحيو: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول«: و في موثقة ابن فضال
.١»بثلاثة أيام

الباب 345، ص 12 وسائل الشيعة، ج.1 الحديث 1، الخيار، أبواب   .1 من
.كليهما:  المناسب. 1

الباب 350، ص12وسائل الشيعة، ج . 2 الحديث 3، الخيار، أبواب   .9 من

احكام خيار حيوان

سه روز:مدت
زمان عقد): قول صحيح(قول اول 
 زمان تفرق: قول دوم

بايع و مشتري: مبيع و ثمن هر دو حيوان باشد

نها مبيع حيوان باشدت
تنها مشتري): قول صحيح (قول اول
بايع و مشتري: قول دوم

شخص صاحب خيار

آغاز سه روز
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 و اما القول بثبوته للبائع أيضا-3
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في«: فيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام

.٢»الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا
لصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن رئاب فيان بالإمكان الجمع بحمل ا: و فيه

.اختصاص الخيار بالمشتري
توضيح

علت سه روز بودن خيار حيوان
.كنند اينكه خيار حيوان سه روز است هيچ اختلافي در آن وجود ندارد و روايات مستفيض نيز بر آن دلالت مي

 حيوانعلت اختصاص اين خيار به مشتري
 علي بن رئاب نقل،در رواياتي. علت اين مساله نيز روايات فراواني است كه در آنها به اين نكته تصريح شده است

آيا مشتري خيار دارد يا بايع يا هر دو؟ امام3خرد سؤال كردم كه شخصي كنيزي را مي) ع( از امام صادق :كند مي ،
. يعني تنها مشتري خيار دارد؛»ريالخيار لمن اشت «:كنند  در جواب تصريح مي)ع(

ثبوت خيار حيوان براي بايع
اي معتقدند حتي در صورتي كه ثمن حيوان نباشد نيز، هم فروشنده و هم مشتري خيار حيوان دارند و براي اين عده

خيار ثلاثة ايامالمتبايعان بال«: فرمايند مي) ع(اند كه در آن امام صادق  مساله به صحيحة محمد بن مسلم استدلال كرده
.شود شامل مشتري و بايع مي» المتبايعان«؛ كه تعبير به »في الحيوان

تصريح كرده بودند به اينكه تنها) ع( اشكال اين استدلال اين است كه چون در روايت علي بن رئاب امام :اشكال
 است كه مبيع و ثمن هر دوتوان گفت منظور روايت محمد بن مسلم موردي مشتري خيار حيوان دارد، بنابر اين مي

.حيوان باشند و به اين طريق بايد بين اين دو روايت جمع كرد
تطبيق

:و المستند في ذلك
دليل آنچه ذكر شد

 فلا خلاف فيه في الجملة، و الروايات به مستفيضة، اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام-1
)فراوان(اختلافي وجود ندارد و روايات نسبت به آن مستفيض و اما اينكه خيار حيوان سه روز است اجمالاً در آن 

.است

الباب 349، ص12وسائل الشيعة، ج   .3  الحديث 3، الخيار، أبواب   .2 من
الباب 349، ص12وسائل الشيعة، ج . 4 الحديث 3، الخيار، أبواب . 3 من
.شود و هم شامل حيوان ، هم شامل انسان عبد و امه مي»يار حيوانخ«بايد دقت داشت تعبير به حيوان در عنوان: بيشتر بدانيم. 3
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.»و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام«: ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمة
.» سه روز خيار دارد،صاحب حيوان«: در صحيحة محمد بن مسلم كه گذشت نقل شده است

 فللتصريح بذلك في جملة من الرواياتة السابقة عليه و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيح-2
الاخرى،

بر) صحيحة محمدبن مسلم(علي رغم اينكه صحيحة سابق –و اما اينكه خيار حيوان به مشتري اختصاص دارد . 2
 به دليل تصريح به اين مطلب در عدة ديگري از روايات است،- كند آن دلالت نمي

بد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهماسألت أبا ع«: كصحيحة علي بن رئاب
.»الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة: كلاهما؟ فقال

در مورد مردي كه كنيزي را خريد، خيار) ع(سئوال كردم از امام صادق«: كند مانند صحيحة علي بن رئاب كه نقل مي
خيار مربوط به مشتري است كه سه: ط به مشتري يا بايع، يا هر دو؟پس امام فرمودندمربوط به چه كسي است مربو

.»روز مي تواند تامل كند
صاحب الحيوان المشترى بالخيار: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول«: و في موثقة ابن فضال

.»بثلاثة أيام
صاحب حيوان كه مشتري باشد سه روز: گويد شنيدم كه مي) ع(مام رضا از ا «:و در موثقة ابن فضال آمده است كه

.»خيار دارد
 و اما القول بثبوته للبائع أيضا-3
و اما نسبت به قول كساني كه معتقدند خيار حيوان براي فروشنده نيز ثابت است. 3

المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في«: مفيمكن الاستدلال له بصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلا
.»الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا

:است كه) ع(پس ممكن است استدلال شود براي آن به صحيحة ديگري كه مربوط به محمد بن مسلم از امام صادق 
ا زماني كه از يكديگر جداشود ت فروشنده و خريدار در حيوان سه روز خيار دارند، و در غير آن كه معامله مي«

.»شوند
ان بالإمكان الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على حالة كون كلا العوضين حيوانا لصراحة صحيحة ابن رئاب في: و فيه

.اختصاص الخيار بالمشتري
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اي به اينكه صحيحه) روايت محمدبن مسلمروايت علي بن رئاب و (كن است جمع شود بين دو روايت مم: اشكال
حمل شود بر حالتي كه عوضين هر دو حيوان باشند؛ به دليل صراحت) صحيحة محمد بن مسلم(ه ذكر شد ك

.صحيحة علي بن رئاب در اختصاص خيار به مشتري1داشتن

Sco2:15:43
اختصاص خيار به مشتري در صورت تعارض روايات

متن عربي
الحكم بالاختصاص بالمشتري أيضا، اما لترجيح صحيحة ابن رئابو مع التنزّل يستقرّ التعارض بين الصحيحتين و يتعين 

 طرف البائع ما عدا فترة خيار المجلس باعتبار موافقتها للكتاب الكريم أَوفُوا بِالعْقُودِ الدال على لزوم كل عقد من
قتضي اللزوم من طرفالخارجة بالتخصيص، أو لأنه بعد استقرار التعارض يتساقطان و يلزم الرجوع للقاعدة، و هي ت

:البائع، فإن قوله عليه السلام في روايات خيار المجلس
 يدل بإطلاقه على اللزوم بعد الافتراق في الحيوان و غيره و من طرف البائع و المشتري،٢»البيعان بالخيار حتى يفترقا«

.الحيوانو يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقّن، و هو ثبوت خيار الحيوان لمشتري 
توضيح

 كه عبارت بود از حمل صحيحة محمد بناگر كسي جمع بين صحيحة علي بن رئاب و صحيحة محمد بن مسلم را
 نپذيرد و معتقد باشد اين جمع، عرفي نيست؛ زيرا جمع بينمسلم به صورتي كه مبيع و ثمن هر دو حيوان باشند

 حالي كه وقتي ما اين دو روايت را كنار يكديگر بگذاريماي باشد كه عرف آن را بپذيرد در روايات بايد به گونه
.پذيرد، دو روايت متعارض خواهند بود عرف چنين جمعي را نمي

:توان اختصاص داشتن اين خيار به مشتري را اثبات نمود در صورت تعارض دو روايت نيز به دو دليل مي

وايات بايد به مرجحات مراجعه نمود و باترجيح روايت علي بن رئاب؛ زيرا در صورت تعارض ر :دليل اول
:مراجعة به آنها صحيحة علي بن رئاب به دليل موافقت با قرآن كريم ترجيح دارد؛ چون با توجه به آية شريفة

در مورد خيار.  اصل در معاملات لازم بودن است مگر اينكه دليل خاصي بر خلاف آن داشته باشيم،»اوفوا بالعقود«
توانند اند خيار مجلس دارند و مي وجود دارد بنابراين تا زماني كه متبايعين از يكديگر جدا نشدهمجلس چنين دليلي 

هاي عرفي كه در اصول بيان شده است جمع بين ظاهر و صريح است كه در اين نوع جمع، مدلول روايت صريح مقدم يكي از جمع: بيشتر بدانيم. 1
كند كه بايع خيار ن دارد؛ اما صحيحة علي بن رئاب تصريح ميدر مورد بحث ظاهر صحيحه محمد بن مسلم اين است كه بايع، خيار حيوا. شود مي

.ندارد
الباب 345، ص 12 وسائل الشيعة، ج.1 الحديث 1، الخيار، أبواب   .1 من

»الخيار لمن اشتري« :صحيحة علي بن رئاب: وان به مشتريمستند اختصاص خيار حيمستند مسائل
»المتبايعان بالخيار«:  صحيحة محمد بن مسلم:مستند عدم اختصاص خيار به مشتري
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 يعني خيار داشتنِ فروشندة حيوان، به دليل ترجيح،پس نسبت به مورد تعارض دو روايت. معامله را فسخ نمايند
 عمل نمود و خيار را تنها براي مشتريداشتن صحيحة علي بن رئاب كه بيانگر خيار نداشتن بايع است بايد به آن

.ثابت دانست
نند و بايد به قاعده مراجعهك  بعد از پذيرش تعارض بين دو روايت آنها تساقط مي زيرااقتضاء قاعده؛ :دليل دوم

ركه د» عان بالخيار حتي يفترقاالبي« و مقتضاي قاعده اين است كه بايع خيار حيوان نداشته باشد؛ زيرا روايت نمود
كند بر اينكه خريدار و فروشنده تا زماني كه از يكديگر جدا نشده اند مورد خيار مجلس بيان شده بود دلالت مي

اطلاق دارد و از يك طرف شامل فروشنده و خريدار و از سوي ديگر شامل» عانالبي«و چون لفظ . حق فسخ دارند
اينكه فروشنده و خريدار، در جايي كه مبيع حيوان يا بركند   بنابراين دلالت مي،شود فروش حيوان و غير حيوان مي

مفهوم اين روايت اين خواهد بود كه. اند حق فسخ دارند چيز ديگري باشد تا زماني كه از يكديگر جدا نشده
.فروشنده و خريدار بعد از تفرق حق فسخ ندارند

 آنچه خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن است، در معاملهبعد از اينكه اثبات نموديم مقتضاي قاعده لازم بودن
 مشتري خيار دارد؛ اما نسبت به خيار داشتن كهاكتفا نمود، و قدر متيقن و موردي كه همه قبول دارند اين است

. است عمل كنيم معاملهكنيم و بايد به قاعده كه همان لازم بودن فروشندة حيوان شك مي
تطبيق

ن الصحيحتين و يتعين الحكم بالاختصاص بالمشتري أيضا،و مع التنزّل يستقرّ التعارض بي
شود و باز هم متعين و لازم است كه تعارض بين دو روايت مستقر مي) و عدم پذيرش جمع(و در صورت تنزل 

 حيوان به مشتري،حكم شود به اختصاص خيار
 طرف البائع الدال على لزوم كل عقد من» بِالعْقُودِأَوفُوا « باعتبار موافقتها للكتاب الكريم اما لترجيح صحيحة ابن رئاب

ما عدا فترة خيار المجلس الخارجة بالتخصيص،
كند دلالت مي» اوفوا بالعقود«يا به دليل ترجيح داشتن صحيحة ابن رئاب به اعتبار موافقتش با قرآن كريم كه در آن 

 خيار مجلس كه به سبب تخصيص خارج شده استبر اينكه هر عقدي از سوي بايع لازم است به جز فاصلة زماني
أو لأنه بعد استقرار التعارض يتساقطان و يلزم الرجوع للقاعدة، و هي تقتضي اللزوم من طرف البائع،

كنند و لازم است به قاعده مراجعه شود و قاعده، يا به اين دليل كه بعد از استقرار تعارض، هر دو روايت تساقط مي
كند، را اقتضا ميزوم از طرف بايع ل

يدل بإطلاقه على اللزوم بعد الافتراق في» البيعان بالخيار حتى يفترقا«: فإن قوله عليه السلام في روايات خيار المجلس
غيره و من طرف البائع و المشتري،الحيوان و 

گر جدا شوند خيارفروشنده و خريدار تا زماني كه از يكدي «:در روايات خيار مجلس كه) ع(پس همانا سخن امام 
كند بر اينكه در حيوان و غير حيوان، و از طرف فروشنده و مشتري، معامله به دليل اطلاق داشتن دلالت مي» دارند

.بعد از افتراق لازم است
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ادلة قائلين به آغاز  خيار حيوان از زمان تفرق
متن عربي

 حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس،و بهذا يتضّح التأمل فيما استدل به على كون البداية هي التفرقّ من استصحاب عدم
.عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، أو بانّه يلزم اجتماع سببين على مسبب واحدأو استصحاب 

توضيح
اي از فقها قائلند اين خيار پس از تمام شدن شود؛ اما عده مشهور فقها معتقدند خيار حيوان از زمان عقد آغاز مي

:اند عبارتند از ده اقامه كردهاي كه اين ع ادله. شود زمان خيار مجلس يعني تفرق متبايعين آغاز مي
 استصحاب عدم حدوث خيار؛ به اين بيان كه ما شك داريم در اينكه قبل از تفرق، خيار حيوان وجود:دليل اول
و چون يقين داريم كه در گذشته خياري وجود نداشته زيرا عقدي منعقد نشده بوده است، و بعد از. داشته باشد

كنيم كه خيار حادث شده باشد،عدم پيدايش خيار حيوان را استصحابحدوث عقد و قبل از تفرق شك مي 
.كنيم مي

 در مواردي كه بين اجراي عقد و تفرق فاصله وجود دارد، و از زمان منعقد شدن عقد سه روز گذشته:دليل دوم
م كه آياكني شود يا از زمان تفرق، لذا در حقيقت شك مي است، چون شك داريم كه خيار از زمان عقد شروع مي

بعد از گذشت سه روز از زمان عقد، خيار حيوان تمام شده است يا خير؟ لذا عدم ارتقاع خيار را استصحاب مي
بنابراين مدعاي خود يعني شروع خيار از زمان تفرق را از اين راه. كنيم كه خيار هنوز باقي است كنيم و ثابت مي

.كنيم اثبات مي
بر يك) خيار(آيد كه دو سبب  يار حيوان از زمان عقد آغاز مي شود، لازم مي اگر ما بپذيريم كه خ:دليل سوم

آيد كه خيار مجلس و خيار حيوان هر دو بر يك عقد مترتب شوند و دو جمع شوند؛ يعني لازم مي) عقد(مسبب 
.1سبب براي فسخ يك عقد وجود داشته باشد

Sco1:4:28
اناشكالات مبدأ بودن تفرق در خيار حيو

متن عربي
:و وجه التأمل

 نقل شده است28، ص23 و نيز جواهر الكلام، ج553، ص4استدلال و اشكال آن در كتاب مفتاح الكرامة، ج: ك.ر. 1

ادلة قائلين به آغاز خيار
حيوان از زمان تفرق

استصحاب عدم حدوث خيار تا زمان تفرق
استصحاب عدم ارتفاع خيار با گذشت سه روز از زمان عقد

لزوم اجتماع دو سبب بر مسبب واحد
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.اما بالنسبة إلى الاستصحابين فلأن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي
على ان الاستصحاب الأول مثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، و هو لازم غير شرعي

. انقضاء المجلس لعدم حدوثه قبل
.و اما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق

توضيح
 اين اشكال كه بر هر دو استصحاب وارد است اين است كه اصل عملي در جايي كاربرد دارد و قابل:اشكال اول

 از ظاهر صحيحة محمد بن مسلم چنين استفادهو از آنجا كه ما. استناد است كه دليل اجتهادي وجود نداشته باشد
كرديم كه مبدأ خيار حيوان زمان عقد است؛ بنابراين با وجود اين روايت كه دليل اجتهادي است نوبت به

.رسد استصحاب كه دليل فقاهتي است نمي
است كه اينباشد اين   اين اشكال كه مربوط به استصحاب اول يعني استصحاب عدم حدوث خيار مي:اشكال دوم

.استصحاب مثبت است و حجت نيست
توضيح مطلب اين است كه در اصول يكي از مباحث مهم استصحاب اين است كه وقتي يك چيزي را استصحاب

كنيم، آيا لوازم آن نيز حجت است يا خير؟ در اين بحث گفته شده آثار و لوازم به دو دستة شرعي و غير شرعي مي
. آثار و لوازم شرعي مستصحب حجت هستند؛ اما آثار و لوازم عقلي حجت نيستند.يعني عقلي تقسيم مي شوند

اگر شك داشته باشيم در اينكه امروز روز آخر ماه مبارك رمضان است، به دليل اينكه بيست و نه روز از ماه. 1مثال
 صورت استصحاب بقاءرمضان گذشته و احتمال دارد امروز، روز آخر ماه رمضان يا روز اول شوال باشد؛ در اين

اثر شرعي بقاء ماه. از سوي ديگر اين مستصحب داراي لوازم شرعي و غير شرعي است. شود ماه رمضان جاري مي
آنچه كه مورد بحث. رمضان وجوب روزه است كه اين اثر قطعاً مترتب مي شود و هيچ اختلافي در آن وجود ندارد

توان ازم غير شرعي بقاء ماه رمضان نيز مترتب مي شود؟ مثلاً آيا ميو محل اختلاف است اين است كه آيا آثار و لو
اند خير، با استصحاب بقاء ماه رمضان نمي نتيجه گرفت كه فردا روز اول شوال و عيد فطر است؟ محققين گفته

.توان نتيجه گرفت كه فردا روز عيد فطر است؛ زيرا اين امر لازمة مستصحب و اصل مثبت مي باشد
 سال از آن تاريخ گذشته است شك داريم كه هنوز زنده3 سالگي مفقود شده و اكنون كه 12زيد در سن  .2مثال

توانيم استصحاب حيات و زنده بودن را جاري كنيم؛ اما آثار و لوزم حيات و زنده بودن بدون شك مي. است يا خير
توان از اموال او نفقة  و بالغ شده، پس مي ساله است15توان مترتب كرد و نمي توان نتيجه گرفت پس اكنون  را نمي

توان و نمي. پدر و مادرش را برداشت؛ زيرا بلوغ لازمة عقلي زنده بودن، و حق برداشت نفقه اثر بلوغ زيد است
.شود لازمة عقلي را بر مستصحب مترتب كرد چون اصل مثبت مي

رديد و خواستيد اثبات كنيد پس بعد ازدر محل بحث نيز شما عدم پيدايش خيار قبل از تفرق را استصحاب ك
گذشت سه روز از زمان عقد، هنوز خيار تمام نشده و تا گذشت سه روز از زمان تفرق خيار ادامه دارد، در حالي
كه عدم ارتقاع خيار با گذشت سه روز از زمان عقد، لازمة غير شرعي عدم حدوث خيار قبل از تفرق است و اصل

.باشد مثبت مي
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باشد اين است كه قياس امور اعتباري به امور تكويني قياس مع  اين اشكال كه ناظر به دليل سوم مي:ماشكال سو
چنانكه. توانند بر يك مسبب مترتب شوند الفارق است؛ زيرا در موارد اعتباري مانند عقد و خيار، چند سبب مي
.خيار عيب، خيار غبن و خيار شرط مي توانند بر يك عقد مترتب شوند

تطبيق
و بهذا يتضّح التأمل فيما استدل به على كون البداية هي التفرقّ من استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس،

و آن(و با اين بيان روشن مي شود اشكال در آنچه استدلال شده به آن بر اينكه آغاز خيار حيوان، تفرق است، 
،)قبل از تفرق(يار قبل از پايان يافتن مجلس از استصحاب عدم پيدايش خ) استدلالها عبارتند

١.أو استصحاب عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، أو بانّه يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد
)خيار(آيد اجتماع دو سبب  يا استصحاب عدم ارتقاع خيار حيوان با گذشت سه روز از زمان عقد، يا اينكه لازم مي

).عقد(بر يك مسبب 
.اما بالنسبة إلى الاستصحابين فلأن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي: و وجه التأمل

اما نسبت به دو استصحاب به اين دليل كه با وجود دليل اجتهادي نوبت به دليل: و وجه اشكال اين است كه
.رسد نمي) اصل عملي(فقاهتي 

ل مثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، و هو لازم غير شرعيعلى ان الاستصحاب الأو
. انقضاء المجلس لعدم حدوثه قبل

زيرا آنچه مطلوب و مورد نظر است اثبات عدم ارتقاع خيار حيوان با: علاوه بر اينكه استصحاب اول مثبت است
عدم پيدايش خيار حيوان قبل از پايان) عقلي(ن، لازم غير شرعي گذشت سه روز از زمان عقد است، در حالي كه آ

.است) قبل از تفرق(يافتن مجلس 
.و اما بالنسبة إلى الأخير فلأن قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق

.اس مع الفارق استو اما نسبت به دليل آخر، به اين دليل كه مقايسة امور اعتباري با امور تكويني قي

  

Sco2:15:4

متن عربي
 فلأن اليوم و ان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلّا ان المستفاد من الروايات استمرار و اما دخول الليلتين-6

.الخيار الواحد، و لازمه دخول الليلتين

. نقل شده است28 ص،23 و نيز جواهر الكلام، ج553، ص4استدلال و اشكال آن در كتاب مفتاح الكرامة، ج: ك.ر1

اشكالات ادلة آغاز خيار
حيوان از زمان تفرق

.رسد با وجود دليل اجتهادي نوبت به دليل فقاهتي نمي: اشكال هر دو استصحاب
.اصل مثبت بودن: اشكال اختصاصي استصحاب عدم حدوث خيار

ارق استقياس امور اعتباري و تكويني، قياس مع الف: اشكال دليل سوم
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توضيح
مستند داخل بودن دو شب در مدت خيار

»ثلاثة ايام« دو شب وسط نيز شخص خيار دارد اين است كه اگر چه روايات تعبير علت اينكه در حالت عدم تلفيق
شود كه خيار حيوان يك خيار در روشنايي روز ظهور دارد؛ اما با توجه به اينكه از روايات استفاده مي» يوم«دارند و 

اش اين است كه شخص لازمهاست كه استمرار دارد، نه اينكه سه خيار است كه در روزها وجود دارد؛ بنابر اين 
.آيد كه خيار حيوان به سه خيار متعدد كه در روزها وجود دارد منحل شود شبها نيز خيار داشته باشد و الّا لازم مي

تطبيق
 و اما دخول الليلتين-6
)در مدت خيار(و اما داخل بودن دو شب . 6

مستفاد من الروايات استمرار الخيار الواحد، و لازمه دخولفلأن اليوم و ان كان ظاهرا في خصوص بياض النهار إلّا ان ال
.الليلتين

شود اگرچه در خصوص روشنايي روز ظهور دارد؛ اما آنچه از روايات استفاده مي» روز«به اين دليل است كه كلمة 
.اش داخل بودن دو شب است اين است كه يك خيار حيوان استمرار دارد، و لازمه

متن عربي
فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيام و نحوه، فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية فاية التلفيق و اما ك-7

.بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير، و لو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء بياض اليوم الرابع
.عشرتهو هذا البيان نفسه يأتي في عشرة الاقامة و ثلاثة الحيض و 

. فلما تقدم في دخول الليلتين و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق-8
توضيح

مستند كفايت تلفيق
تلفيق عبارت بود از اينكه اگر مثلاً عقد ظهر روز شنبه واقع شود، روز اول خيار عبارت است از زمان اجراي عقد تا

پس اگر معامله، اول روز.  شخص سه شب خيار خواهد داشتظهر روز يكشنبه، بنابر اين از نظر تعداد شبها نيز
واقع شود از روز اول هيچ مقدار كم نشده و تكسير وجود ندارد، لذا غروب روز سوم خيار تمام و معامله لازم

شود؛ اما اگر معامله ظهر روز اول واقع شود چون روز اول كسر دارد، خيار تا ظهر روز چهارم ادامه خواهد مي
داخل  چون خيار حيوان، خيار واحدي است كه استمرار دارد در حالت تلفيق سه شب در مدت خيارداشت و

.خون حيض، مسألة تلفيق وجود داردهمچنان كه در مسائل اقامة ده روز و حد اقل و حد اكثر .خواهد بود
تطبيق

و نحوه، فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من التحديد بثلاثة أيام  و اما كفاية التلفيق-7
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و اما كافي بودن تلفيق پس به اين دليل است كه عرفاً از مشخص نمودن سه روز و امثال آن، اين چنين فهميده
شود، مي

فهو يفهم ان العقد لو وقع بداية بياض النهار استمر ثلاثة من دون تكسير، و لو وقع أثناء بياض النهار استمر إلى أثناء
.بياض اليوم الرابع

واقع شود خيار سه روز ادامه دارد بدون اينكه از) اول صبح(فهمد كه اگر عقد ابتداي روشنايي روز  پس عرف مي
.كند روز كم شود، و اگر عقد در اثناء روشنايي روز واقع شود خيار تا روشنايي روز چهارم ادامه پيدا مي

.و هذا البيان نفسه يأتي في عشرة الاقامة و ثلاثة الحيض و عشرته
.آيد ين بيان در مورد ده روز اقامه و سه روز حيض و ده روز آن ميو هم

. فلما تقدم في دخول الليلتين و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق-8
.و اما داخل بودن شب سوم در حالت تلفيق به دليل آن چيزي است كه در داخل بودن دو شب گذشت

Sco3:22:00
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حكام خيار شرطا
متن عربي

 خيار الشرط-3
.و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي

.و يلزم لدى المشهور ضبط المدة المجعول فيها الخيار و عدم ترددها بين الزيادة و النقصان
 على تقدير- استرجاعها عند رد الثمن نفسهو من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في 

.و يصطلح عليه ببيع الخيار.  خلال فترة معينة-  عدمه  على تقدير- أو مثله- وجوده
.كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند رد العين خلال فترة معينة

توضيح
 يا يكي از آنها يا فرد اجنبي حق اين است كه متعاقدين در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو،مراد از خيار شرط
خواست بتواند معامله را به  پدر او اگر فروشندة خانه شرط كند كه، به عنوان نمونه نمايد؛را فسخ داشته باشد عقد

.هم بزند
د نباشد؛ مثلاً اينكهّ   مجهول ومرد وخص صاحب خيار، حق فسخ عقد را دارد معلوم باشدتي كه ش بايد مد البته

زيرا عنوان چند ماه هم به سه ماه اطلاقفسخ عقد را داشته باشد صحيح نيست؛ مشتري تا چند ماه حق شرط شود 
خر عمرآ يك هفته يا يك ماه و بنا بر نظر بعضي تا ،بنا براين اگر شرط كنند كه شخص .شود وهم به چهار ماه مي

.بتواند معامله را فسخ كند اشكالي ندارد
تواند كالايي را بفروشد و شرط كند كه اگر در مدت معيني خود بايع ميين است كه يق خيارشرط ا يكي از مصاد

 گفته»بيع خيار «در اصطلاح، بيع را داشته باشد كه به اين خيار شرطمثمن يا مثل آن را برگرداند حق پس گرفتن 
 حق پس گرفتنتواند شرط كند كه در صورت برگرداندن مثمن در مدت معين همچنان كه مشتري مي. مي شود

.ثمن را داشته باشد
تطبيق

 خيار الشرط-3
خيار شرط

.و هو الثابت بسبب اشتراطه في العقد للمتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي
ين يا ، براي متعاقد)نه به عنوان شرط خارجي ومستقل( ن در ضمن عقدشود به سبب شرط كردن آ  آن ثابت ميو

.قدنها يا فرد بيگانه از عيكي از آ
.و يلزم لدى المشهور ضبط المدة المجعول فيها الخيار و عدم ترددها بين الزيادة و النقصان

شود، ومردد نبودن آن بين زياد و ونزد مشهور لازم است مشخص بودن زماني كه خيار در آن مدت قرار داده مي
.كم
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 على تقدير- في استرجاعها عند رد الثمن نفسهو من أفراد الخيار المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار 
.و يصطلح عليه ببيع الخيار.  خلال فترة معينة-  عدمه  على تقدير- أو مثله- وجوده

و يكي از مصاديق خياري كه ذكر شد، فروش عين است به اين گونه كه بايع اختيار داشته باشد در پس گرفتن
 در ضمن- ودن خود ثمن بر فرض موجود نب- يا مثل آن-ود ثمن  بر فرض وج- عين، هنگام برگرداندن خود ثمن

.شود  گفته مي بيع در اصطلاح به آن خيارو. زمان مشخص
.كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند رد العين خلال فترة معينة

ك مدتهمچنان كه براي مشتري نيز جايز است شرط كند خيار داشتن را هنگام برگرداندن عين در طول ي
  . مشخص

Sco1:6:11
مستند احكام خيار شرط

متن عربي
:و المستند في ذلك

: فلعدة وجوه نذكر منها اما ان الخيار يثبت باشتراطه-1
:المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام» المسلمون عند شروطهم« التمسك بقاعدة -أ
.» شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوزالمسلمون عند«

-  الدال على لزوم كل عقد، و للسنّة الشريفة»أَوفوُا باِلْعقوُدِ«و نوقش ذلك بأن شرط الخيار مخالف للكتاب الكريم 
. الدالّة على لزوم البيع بعد الافتراق- فإذا افترقا فلا خيار

وب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبدا بل هما بمعنى حرمةو يمكن الجواب بانّ اللزوم و وج
.التخلفّ عما تمت عليه المعاقدة، و هو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بداية المعاقدة

. الشامل للبيع المشتمل على الخيار»أَحلَّ االلهُ الْبيع«:  التمسك بإطلاق قوله تعالى- ب
و هو بالخيار. في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري«: مسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام الت- ج

.، فانّها تدلّ على ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط»فيها ان شرط أو لم يشترط
توضيح

دليل ثبوت خيار شرط
 به اين معني كه به چه. استطزم است مستند آن بررسي شود اصل وجود خيار شراولين مطلبي كه در اين بحث لا

اين مطلب چند دليل اقامه شدهتوانند شرط كنند كه حق فسخ عقد را داشته باشند؟ براي اثبات  دليل متعاقدين مي
:است
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 كه مضمون آن اين استاين قاعده برگرفته از روايتي است. »المسلمون عند شروطهم«تمسك به قاعدة : دليل اول
كه لازم است مسلمين به شرطهاي خود وفا كنند مگر شرطي كه مخالف قرآن باشد؛ زيرا شرط مخالف قرآن جايز

.نيست
 يعني به،»اوفُوا بالعقود«: ي متعال در قرآن كريم فرموده است خيار شرط مخالف قرآن كريم است؛ زيرا خدا:اشكال

تواند به شود به اين معني است كه شخص مي  كه وقتي خيار شرط قرار داده ميعقدهاي خود وفا كنيد؛ در حالي
فاِذا«  زيرا روايات خيار مجلس مانندهم چنين اين شرط مخالف سنت است؛. كند و آن را به هم بزندنعقد وفا 

.كند بر اينكه بيع بعد از افتراق لازم است دلالت مي» افترقا وجب البيع
اين است كه عقد به هر شكلي منعقد شد، وفاء به آن لازم است و چون در اين فرض» ا بالعقوداوفُو« مفهوم :پاسخ

و. از ابتدا حق فسخ معامله قرار داده شده است، لذا وفا به اين شرط لازم خواهد بود و مخالف قرآن نخواهد بود
د بر اينكه چون عقد لازم استنكن نمياين آية شريفه و روايات خيار مجلس كه بيانگر لزوم معامله هستند، دلالت 

. اين است كه عقد به هر شكلي منعقد شده بايد به همان ملتزم شويدشان شما حق خيار نداريد، بلكه مدلول
 به اين معاملهعقد بيعي خيار شرط قرار داده شود زيرا اگر در ضمن ؛»احلّ االله البيع«تمسك به اطلاق : دليل دوم

.اي را امضا كرده است براين آية شريفه آن را شامل شده و خداوند چنين معاملهكند؛ بنا بيع صدق مي
 در مورد خيار حيوان روايتي وجود دارد كه مضمون آن اين است كه اگر حيوان مورد معامله قرار گيرد،:دليل سوم

 بر اينكه اگر چيزيكند اين روايت دلالت مي. مشتري سه روز خيار دارد، چه شرط خيار بكند چه شرط خيار نكند
بنابراين اين روايت نيز بر مشروع.  داردغير از حيوان معامله شود، تنها در صورت شرط كردن حق فسخ وجود

.كند بودن خيار شرط دلالت مي
تطبيق

:و المستند في ذلك
دليل آنچه گفته شد

: فلعدة وجوه نذكر منها  اما ان الخيار يثبت باشتراطه-1
:كنيم شود، پس به چند دليل است كه بعضي از آنها را ذكر مي شرط با شرط كردن آن ثابت مياما اينكه خيار 

:المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام» المسلمون عند شروطهم« التمسك بقاعدة -أ
1.»زالمسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجو«

كه) ع(نان از امام صادقصحيحة عبد االله بن سكه استفاده شده از » المسلمون عند شروطهم« تمسك به قاعدة )الف
؛ مگر شرطي كه مخالف كتاب خداي متعال)كنند به آنها وفا مي( رطهاي خود هستندشمسلمين در نزد «: فرمود

.»باشد، كه چنين شرطي جايز نيست
 الدال على لزوم كل عقد،»أَوفُوا بِالعْقُودِ«يار مخالف للكتاب الكريم و نوقش ذلك بأن شرط الخ

الباب 353، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 6، الخيار، أبواب   .2 من
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كند بر اينكه هر  است كه دلالت مي- اوفوا بالعقود - مخالف قرآن،و اشكال شده است به اينكه شرط خيار داشتن
عقدي لازم است،
.لافتراق الدالّة على لزوم البيع بعد ا- فإذا افترقا فلا خيار-و للسنّة الشريفة

 كه دلالت-  پس هنگامي كه متبايعان از يكديگر جدا شدند خياري وجود ندارد- با سنّت شريف ) مخالف است( و
.كند بر لازم بودن بيع بعد از جدايي مي

و يمكن الجواب بانّ اللزوم و وجوب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبدا
ود به اينكه لازم بودن وجوب وفاء، به اين معنا نيست كه بعد از افتراق لازم استو ممكن است جواب داده ش
؛تعبداً عقد لازم وواجب باشد

.بل هما بمعنى حرمة التخلفّ عما تمت عليه المعاقدة، و هو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بداية المعاقدة
آنچه عقد بر آن منعقد شده است حرام است، و اين منافاتيبلكه لزوم و وجوب وفا به اين معني است كه تخلفّ از 

.با شرط كردن خيار در ابتداي عقد ندارد
  .الشامل للبيع المشتمل على الخيار1»أَحلَّ االلهُ الْبيع«:  التمسك بإطلاق قوله تعالى- ب
.شود مشتمل بر خيار مي كه شامل بيع ،)احلّ االله البيع: (ه اطلاق سخن خداي متعال كه فر مودتمسك ب )ب
و هو بالخيار. في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري«:  التمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام- ج

2،»فيها ان شرط أو لم يشترط

سه روز براي مشتري) حق فسخ(در تمام حيوانات شرط «: كه فرمود) ع(تمسك به صحيحة حلبي از امام صادق)ج
.»مشتري در آن سه روز اختيار دارد؛ چه شرط بكند چه شرط نكندو. وجود دارد

.فانّها تدلّ على ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط
ممكن )در صورت شرط كردن( كند بر اينكه ثبوت خيار در غير حيوان در ضمن شرط همانا اين روايت دلالت مي

.است

          

Sco2:14:31
دليل جواز اشتراط خيار براي اجنبي و لزوم مشخص كردن مدت خيار

متن عربي

.275البقرة، . 1
الباب 349، ص12ل الشيعة، جوسائ. 2 الحديث 3، الخيار، أبواب   .1 من

ادلة ثبوت خيار شرط
.»المسلمون عند شروطهم«قاعدة 
.»احل االله البيع«اطلاق 

. حيوانروايتي در مورد خيار
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. فلإطلاق الوجوه المتقدمة كلا أو جلا و اما جواز اشتراطه للأجنبي-2
 فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط، و قد نهى النبي صلّى اللّه و اما اعتبار ضبط المدة-3
.يه و آله عن بيع الغررعل

.بيد انه قد تقدم ضعف سند الحديث، و يبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى في المسألة
توضيح
راط خيار براي اجنبيجواز اشت

 ـ            اي كه ذكر شد مي     از اطلاق همه يا اكثر ادله      دارد؛ بـه عنـوانتوان استفاده كرد كه شرط خيار براي اجنبي اشـكالي ن
شود  آن را شامل مي   » المسلمون عند شروطهم  « نمونه چون اينجا نيز شرطي صورت گرفته است بنابراين اطلاق دليل          

آننيز  »  االله البيع  احلّ «كند؛ پس دليل      و نيز چون به بيعي كه در آن شرط خيار براي اجنبي شده باشد، بيع صدق مي                
.شود را شامل مي

ت خيارلزوم مشخص كردن مد
از بيـع) ص( شود و پيامبر اكـرم      در صورت مشخص نبودن مدت خيار، بيع غرري مي        كه  دليل اين مسأله اين است      

.غرري نهي كرده است
ا جـواب به اين صورت مورد اشكال قرار گيرد كه سند روايت نبوي ضـعيف اسـت؛ ام ـ                ،اين دليل البته ممكن است    

 فتـوا داد؛ امـامدت خيار نتوان به لزوم مشخص بودن ، سند اين روايتند به دليل ضعف شود به اينكه هر چ      داده مي 
 لازم اسـت قائـل بـه احتيـاط،مسأله اجماع دارند بنابراين به جهت مخالفت نكردن با اجماع          از آنجا كه فقها بر اين     

.پس احتياط واجب اين خواهد بود كه مدت خيار مشخص باشد. شويم
تطبيق

. فلإطلاق الوجوه المتقدمة كلا أو جلاجنبي و اما جواز اشتراطه للأ-2
.اي است كه گذشت واما جواز شرط كردن خيار براي اجنبي به دليل اطلاق همه يا اكثر ادله

 فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط، و قد نهى النبي صلّى اللـّه و اما اعتبار ضبط المدة     -3
1.عليه و آله عن بيع الغرر

 غـرري،دليلي ندارد مگر اينكه خود بيع هنگام مجهول بـودن شـرط            واما اينكه لازم است مدت خيار مشخص باشد       
.از بيع غرري نهي كرده است) ص(شود، و پيامبر مي

.بيد انه قد تقدم ضعف سند الحديث، و يبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى في المسألة
ماند حكم مبتني بر احتياط، به دليل حفظ نمودن خود از مخالفـت   اينكه گذشت ضعف سندي روايت، و باقي مي        الا

       Sco3:19:10.با اجماعي كه در مسأله ادعا شده است

الباب 330، ص12وسائل الشيعة، ج  .1 الحديث 40، التجارة، آداب أبواب   .3 من
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يل صحت بيع خياردل
متن عربي

: و اما بيع الخيار فالوجه في صحته-4
. التمسك بالبيان المتقدم في خيار الشرط حيث انه من مصاديقه-أ

: التمسك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار- ب
 مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيهرجل: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله رجل و أنا عنده فقال«

ابيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان: فقال
.»...لا بأس بهذا : ترد علي، فقال

قلها كما ذكر، في حين ان الشيخو دلالة الموثقة و ان كانت واضحة إلّا ان سندها قابل للتأمل، فإن الشيخ الطوسي ن
أخبرني«: ، و الشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا»: ...سأله رجل و أنا عنده فقال«: الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا

.»... عنده فقال له  سأله رجل و أنا: من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام قال
 بالنقل الثالث محل اشكال لأن السامع من الامام عليه السلام الذي ينقلو هي بالنقلين الأولين لا إشكال فيها إلّا انها

إسحاق الرواية عنه مجهول، و لعلّه غير ثقة، و معه يحصل التعارض في النقل، إذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من
لسلام و قد سأله رجل و أناسمعت الامام عليه ا: سمعت ممن سمع الامام عليه السلام أو قال: إسحاق بل هو اما قال

.عنده، و حيث لا مرجح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار
.و لكن لئن لم يمكنّا تصحيح سند الموثقة المذكورة فبالامكان التعويض عنها بروايات اخرى، كموثقة معاوية بن ميسرة

توضيح
ط كند كه اگر در فاصلة زماني معيني ثمن يابيع خيار عبارت بود از اينكه شخص كالايي را بفروشد و در ضمن شر

.عوض آن را برگرداندم حق داشته باشم معامله را فسخ كنم و ثمن را پس بگيرم
:براي صحت بيع خيار دو دليل اقامه شده است

اي كه براي صحت خيار شرط به آنها تمسك شده است؛ زيرا بيع خيار نيز از مصاديق خيار شرط ادله: دليل اول
١.است

مضمون روايت اين است كه شخص مسلماني نياز به پول. روايتي كه از اسحاق بن عمار ذكر شده است: دليل دوم
ام خواهم خانه گويد مي  و به او ميرود اش مي شود خانه اش را بفروشد؛ لذا نزد برادر ديني كند و ناچار مي پيدا مي

 اما به اين شرط كه اگر تا يك سال توانستم پول رارا بفروشم، و دوست دارم كه شما مالك اين خانه شوي؛
.برگردانم خانه را پس دهي

.اي كه براي صحت خيا رشرط اقامه شده بود را بيان كنيد ادلة: بيانديشيد. 1
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اما اين روايت از نظر سند با مشكل مواجه است؛ زيرا اين. كند مضمون اين روايت به خوبي مدعاي ما را ثابت مي
:هاي مختلف سه نوع نقل شده است روايت در كتاب

حديث را از نقل كرد براي من كسي كه اين: گويد ار ميمشان اسحاق بن عبنابر نقل اي): ره( نقل شيخ طوسي) الف
پس همان. كرد خود من هم حاضر بودم اين حديث را بيان مي) ع( شنيده بود؛ اما در آن مجلس كه امام) ع( امام

)ع( ز امامشنيده است، اسحاق نيز خودش ا) ع( كند از امام گونه كه آن شخصي كه اسحاق روايت را از او نقل مي
.شنيده است

كند كه از اي وجود ندارد و اسحاق نقل مي واسطه) ع(در نقل ايشان بين اسحاق و امام): ره(نقل شيخ صدوق) ب
.كند و ماجرا را نقل مي... شنيدم) ع(امام صادق

سالة: قال) ع(االلهأخبرني من سمع اباعبد« :كند ايشان روايت را از اسحاق اين گونه نقل مي): ره(نقل مرحوم كليني) ج
كيست؟ قطعاً فاعل اسحاق نيست؛ بلكه آن كسي است كه اسحاق روايت را از او» قال« فاعلِ. »...رجل و انا عنده

و سؤال كرد در حالي كه) ع(شخصي آمد محضر امام صادق« :كند كه و آن شخص اين گونه نقل مي. شنيده است
»...من حاضر بودم

)ع(كليني از نظر سندي با مشكل مواجه است؛ زيرا بنابر نقل ايشان اسحاق نزد اماماين روايت بنابر نقل مرحوم 
نشنيده است و معلوم نيست شخصي كه اسحاق روايت را از او نقل كرده) ع(حاضر نبوده وخود روايت را از امام

.است چه كسي است
لي ندارد؛ زيرا بنابر نقل شيخنتيجه سخن اينكه روايت اسحاق با توجه به نقل شيخ طوسي وشيخ صدوق اشكا

و. حاضر بوده است) ع(كند اما اسحاق خود نزد امام نقل مي) ع(طوسي اگر چه اسحاق روايت را با واسطه از امام
اما اين روايت بنابر نقل مرحوم كليني؛ نبوده است) ع(اي بين اسحاق و امام صدوق هيچ واسطهشيخ بنابر نقل 
.اشكال دارد

كند بلكه اينها يك روايت قضاياي متعددي باشند كه اسحاق آنها را نقل مي  و تا است اينها رواياز آنجا كه بعيد
شنيده باشد و اينكه بين اسحاق) ع(هستند؛ بنابراين روايت از نظر سندي مردد است بين اينكه خود اسحاق از امام

 است و چه بسا ثقه نباشد پس بين دو نقلواسطه وجود داشته باشد، كه چون اين واسطه براي ما مجهول) ع(امام و
.شود ت ساقط ميشود و روايت از حجي تعارض ايجاد مي

كند  وجود دارد كه بر بيع خيار دلالت مي١»معاوية بن ميسرة« البته در اين بحث چون روايات ديگري مانند موثقة
.اثبات نمود شروع بودن بيع خيار رامتوان با توجه به آنها  مي

اشْتَرَى الَّذيِ الرَّجلِ بينَ و بينَه كَانَ و رجلٍ مِنْ لَه داراً باع رجلٍ عنْ )ع( اللَّهِ عبدِ أَبا يسأَلُ الْجارودِ أَبا سمِعت :الَ معاوية بن ميسرة قَ:بيشتر بدانيم  .1
ْمِنه اراصِرٌ الدفَشَرطََ ح تَنيِ إِنْ إِنَّكاليِ أَتَيا بِمنَ ميسِنِينَ ثَلَاثِ ب ارفَالد كارد الهِِ فَأَتَاهقَالَ بِم َله ُقَالَ شَرْطه َو لهودِ أَبارفَإنَِّ الْج لَ ذَلِكالرَّج قَد ابفِي أَص

الِ ذَلِكقَالَ سِنِينَ ثَلَاثِ فِي الْم وه ُالهم و قَالَ ودِ أَببأَ ع اللَّهِ ع تأَير أَنَّ لَو ارتَرَ الداحَالِ مِنْ قتنْ مم تَكُونُ كَانَت ارالد ارشْتَريِ دوسايل الشيعة، ج. (الْم
)20، ص18
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Sco1:6:29
تطبيق

: و اما بيع الخيار فالوجه في صحته-4
:يع خيار، پس دليل صحت آن عبارت است ازواما ب

. التمسك بالبيان المتقدم في خيار الشرط حيث انه من مصاديقه-أ
.است كه گذشت در خيار شرط؛ زيرا بيع خيار از مصاديق خيارشرط) اي ادله(تمسك به بياني )الف
:ك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار التمس- ب

:تمسك به روايات خاصه؛ مانند موثقة اسحاق بن عمار)ب 
رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله رجل و أنا عنده فقال«
نزد )يعني اسحاق(حالي كه من  شخصي درشنيده بود، و سؤال كرد) ع(م صادقنقل كرد براي من كسي كه از اما«

شاش پيدا كرد پس نزد برادر شخص مسلماني نياز به فروش خانه: حاضر بودم پس ناقل حديث گفت) ع(امام 
آمد،)  دينيبرادر (

بثمنها إلى سنة انابيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك : فقال
.1»...لا بأس بهذا : ترد علي، فقال

فروشم و اينكه اين خانه براي تو باشد را، من بيشتر دوست دارم از اينكه مال ديگران ام را به تو مي خانه :پس گفت
داندم خانهباشد؛ اما به اين گونه كه اين شرط را به نفع من بپذيري كه اگر من پول خانه را تا يك سال به تو برگر

.»...اشكالي ندارد :را به من برگرداني، حضرت فرمود
في حين ان الشيخ2و دلالة الموثقة و ان كانت واضحة إلّا ان سندها قابل للتأمل، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما  ذكر ،

،3»: ...سأله رجل و أنا عنده فقال«: الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا

الباب 19، ص18وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 8، الخيار، أبواب   .1 من
.23، ص7التهذيب، ج.  2
.205، ص3 الفقيه، ج.3

.ادلة صحت خيار شرط؛) الفادلة صحت بيع خيار
.روايات خاصه)ب

»اسحاق بن عمار«موثقة 
بر نقل شيخ طوسي و شيخ صدوق از نظر سندي مشكل ندارد بنا
).ع( اسحاق وامام  بين؛ به دليل وجود واسطة مجهول سند اشكال دارد:بر نقل مرحوم كلينيبنا
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ضح است؛ اما سند آن قابل اشكال است، پس همانا شيخ طوسي همان گونه كه ذكر شدو دلالت موثقه اگر چه وا
سؤال كرد در) ع(شخصي از امام« :نقل كرده است، در حالي كه شيخ صدوق آن را از اسحاق چنين نقل كرده است

»:..حالي كه من نزد او حاضر بودم پس گفت
 عنده فقال له سأله رجل و أنا: ن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام قالأخبرني م«: و الشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا

... «1.  
شخصي: شنيده بود، گفت) ع(خبر داد به من كسي كه از امام« :و شيخ كليني آن را از اسحاق چنين نقل كرده است

حاضر) ع(م  نزد اما)كند يعني كسي كه اسحاق روايت را از او نقل مي( ، در حالي كه من)ع( سؤال كرد از امام
»...بودم، پس حضرت گفت

و هي بالنقلين الأولين لا إشكال فيها إلّا انها بالنقل الثالث محل اشكال لأن السامع من الامام عليه السلام الذي ينقل
إسحاق الرواية عنه مجهول، و لعلّه غير ثقة، و معه يحصل التعارض في النقل،

با توجه به نقل سوم محل اشكال است؛ زيرا كسي كه اول اشكالي در آن نيست، امااين روايت با توجه به دو نقل 
و با اين كند مجهول است، و چه بسا غير ثقه باشد، شنيده است كه اسحاق نيز روايت را از او نقل مي) ع(از امام

شود؛ وجود تعارض دو نقل حاصل مي
سمعت الامام: سمعت ممن سمع الامام عليه السلام أو قال: اما قالإذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من إسحاق بل هو 

عليه السلام و قد سأله رجل و أنا عنده،
 شنيدم از كسي كه از:ده باشد؛ بلكه اسحاق يا گفته استاز اسحاق حاصل ش زيرا بعيد است كه دو نقل متعدد

لي كه من نزددر حا-سؤال كرد) ع( كه شخصي از امامدر حالي) ع(شنيدم از امام: يا گفته است شنيده بود،) ع(امام
-حاضر بودم) ع(امام

.و حيث لا مرجح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار
.شود  اعتبار ساقط مي نقل دوم وجود ندارد روايت ازوچون مرجحي براي

.2ات اخرى، كموثقة معاوية بن ميسرةو لكن لئن لم يمكنّا تصحيح سند الموثقة المذكورة فبالامكان التعويض عنها برواي
توانيم اين روايت را، با روايات ديگري و البته اگر براي ما ممكن نباشد كه سند موثقة مذكور را صحيح بدانيم، مي

.ة بن ميسريةمعاو؛ مانند موثقة )و آنها را دليل صحت بيع خيار قرار دهيم(تعويض كنيم 
متن عربي

ن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه و اما انه يلزم رد الثم-5
.فلأن ذلك من لوازم الفسخ المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده و بدله على تقدير عدمه

.171، ص5الكافي، ج .4
الباب 20، ص18وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث  م8، الخيار، أبواب   .3ن
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 فلأن الروايات الخاصة و ان لم تشمل ذلك الا انه يكفي اقتضاء و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا-6
.اعدة بالبيان المتقدمالق

توضيح
دليل لزوم برگرداندن ثمن يا بدل آن

در صورتو گفته شد در بيع خيار در صورت فسخ معامله بايد بايع در فرض وجود ثمن، خود ثمن را برگرداند 
 ملكر يك از عوضين به برگشتن هدليل مسأله اين است كه مقتضاي فسخ. موجود نبودن ثمن مثل آن را برگرداند

.استمالك قبلي خود 
دليل جواز اشتراط خيار فسخ براي مشتري

هر چند روايات خاص در مورد اين مسأله وجود ندارد؛ اما قاعده اين امر را اقتضا مي كند، چون اين مسأله از
شرط اقامه شد، اينجا نيز جاري اي كه براي صحت خيار شود، لذا همان ادله مصاديق خيار شرط محسوب مي

 شرط كند كه در صورت برگرداندن مثمن در مدت مشخص، حق فسخ معاملهتواند  ميد؛ بنابراين مشتري نيزشو مي
.داشته باشد ثمن را پس گرفتن و

تطبيق
 و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه-5

دل آن بر فرض نبودن خود ثمنبرگرداندن خود ثمن بر فرض وجود آن و بو اما اينكه لازم است 
.فلأن ذلك من لوازم الفسخ المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده و بدله على تقدير عدمه

كند برگشت هر يك از عوضين را به صاحبش پس به اين دليل است كه اين امر از لوازم فسخ است كه اقتضا مي
. آنهنگام وجود آن و بدل آن بر فرض عدم

فلأن الروايات الخاصة و ان لم تشمل ذلك الا انه يكفي اقتضاء  و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا-6
.القاعدة بالبيان المتقدم

و اما اينكه جايز است خيار مذكور براي مشتري نيز شرط شود به اين دليل است كه روايات خاصه اگر چه آن را
.اقتضاء قاعده با بياني كه گذشت كافي استشود اما  شامل نمي

Sco2:16:14
خيار تخلف شرط

متن عربي
 خيار تخلفّ الشرط-4

و عند. كل من اشترط شرطا في العقد صريحا أو ضمنا و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد يلزم الوفاء به
.تخلفّ المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار
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توضيح
 له بتواند معامله را فسخن شرط حاصل نشد مشروطين شرطي را قرار مي دهند كه اگر آاه در معاملات متعاقدگ

.شود كند كه به آن خيار تخلفّ شرط گفته مي
انواع شرط

. آن است كه در معامله با صراحت بيان شود:شرط صريح)الف
كنند؛ اما در ضمن عقد چنين شرطي پنهان است؛  آن است كه اگر چه متعاقدين آن را بيان نمي:شرط ضمني) ب

تومان است به دليل عدم اطلاع از قيمتهزار  10به عنوان نمونه اگر شخصي كتابي را كه قيمت واقعي آن در بازار 
صراحت بيان نكرده د ومتضرر شود، حق فسخ معامله را دارد؛ زيرا اگر چه در عقد بافروشبازار به دو هزار تومان ب

 صورت مغبون و متضرر شدن حق فسخ معامله را داشته باشد؛ اما اين شرط به صورت ضمني در معاملهكه در
.وجود دارد

شرايط وفاء به شرط
:ن وفا كند كه عليه بايد به آشرط در صورتي صحيح است و شخص مشروطٌ

. نكند،به اين معني كه حلال خدا را حرام يا حرام خدا را حلالاولاً، مخالف شرع نباشد
ك است، بنابراين اگر شخصتملّ ؛ به عنوان نمونه عقد بيعد مقتضي تمليك وثانياً، مخالف مقتضاي عقد نباشد

ك را از بينبگويد اين كالا را به تو مي فروشم به اين شرط كه معامله ثمن نداشته باشد صحيح نيست؛ چون تملّ
.برده است

اگر وفا نكند ، مشروط عليه وظيفه دارد به شرط وفا كند ورعايت شوددر شرط  در صورتي كه اين دو نكته
.مشروط عليه معصيت نكرده است اما بعضي معتقدند شرط حكم تكليفي به دنبال ندارد، و. معصيت كرده است

 خيار دارد و مي تواند معامله را امضاله   مشروط عليه نتواند شرط را انجام دهد مشروطالبته همه قبول دارند كه اگر
.كند يا آن را فسخ نمايد

تطبيق
 خيار تخلفّ الشرط-4

خيار تخلف شرط
.كل من اشترط شرطا في العقد صريحا أو ضمنا و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد يلزم الوفاء به

 وآن شرط مخالف شرع ومقتضاي عقد نباشد، وفاي به- ور صريح يا ضمني به ط- هر كس در عقد شرطي قرار دهد
.آن لازم است

.و عند تخلفّ المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار
 .شود مي ثابت ه خيار، براي مشروط ل)وآن را انجام ندهد( وهنگامي كه مشروط عليه تخلف كند از اقدام به شرط
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دليل لزوم ذكر شرط در عقد و مخالف نبودن آن با شرط
متن عربي

:و المستند في ذلك
 اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين-1

ا و ليس شرطا ليشمله عمومفباعتبار انه عبارة عن الالتزام ضمن الالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائي
.»المسلمون عند شروطهم«
: و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين-2
. عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له-أ

. تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان السابقة بذلك- ب
توضيح

دليل لزوم ذكر شرط در عقد به صورت صريح يا ضمني
 در صورت عمل. هنگامي كه يكي از متعاقدين شرطي قرار دهد بر مشروط عليه واجب است به شرط عمل كند

تقدندالبته بعضي مع. ه مي تواند معامله را فسخ يا امضا نمايدوط لنكردن افزون بر اينكه معصيت كرده است مشر
. وجوب وفا ندارندشروط تنها حكم وضعي دارند و

اين بود كه براي اينكه شرط واجب الوفاء باشد بايد به طور صريح يا ضمني در عقد نجا بيان شدي كه در ايا نكته
دليل اين مسأله اين است كه شرط عبارت است از التزام در ضمن التزام ديگر؛ به عنوان نمونه گفته .ذكر گردد

)التزام در ضمن التزام( واين مفهوم .روز به خانة ما بياييمن به خانة شما خواهم آمد به شرط اينكه ام: شود مي
.تواند به واسطة شرط صريح يا ضمني حاصل شود مي

دليل اين نكته نيز از مفهوم. همچنين گفته شد شرط بايد در ضمن عقد باشد و شرط مستقل وجوب وفاء ندارد
روايت نخواهد شد و حاصل ،شود؛ زيرا اگر شرط در ضمن عقد نباشد، التزام در ضمن التزام ديگر شرط روشن مي

 به شرط است آن را شامل نخواهد شد، بلكه التزام ابتدايي خواهد بودكه دليل لزوم وفا» المسلمون عند شروطهم«
1.كه وجوب وفاء ندارد

دليل اعتبار عدم مخالفت شرط با شرع
:براي اين مسأله  دو دليل اقامه شده است

.زم به وفاء به شرطي نمايد كه مخالف نظر خود اوستدهيم شارع ما را مل  ما احتمال نمي:دليل اول

توان از شروط ضمني القاء خصوصيت نمود ممكن است عمل به شروط ابتدايي نيز واجب باشد؛ زيرا مي: فرمايند مي) ره(حضرت امام : بيشتر بدانيم. 1
.كند ست و به شرط ابتدايي نيز قرار صدق ميو اينكه آنچه عمل به آن واجب است قرار ا
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المسلمون عند شروطهم اِلا« :فرمود) ع(هاي پيشين گذشت امام صادق  در صحيحة ابن سنان كه در درس:دليل دوم
شود كه اگر شرطي مخالف شرع باشد  ازاين روايت چنين استفاده مي؛1»كل شرط خالف كتاب االله عزوجل فلا يجوز

.وجوب وفاء ندارد وصحيح نيست 
تطبيق

:و المستند في ذلك
دليل آنچه ذكر شد

 اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين-1
ذكر شده) صريح يا ضمني(  وجوب وفاء دارد، شرطي است كه در عقد به يكي از دو شكل كهاما اينكه شرطي

:باشد
الالتزام ضمن الالتزام، فإذا لم يكن ضمن العقد يكون التزاما ابتدائيا و ليس شرطا ليشمله عمومفباعتبار انه عبارة عن 

.»المسلمون عند شروطهم«
پس هنگامي كه شرط در ضمن عقد نباشد التزام به اين دليل است كه شرط عبارت است از التزام در ضمن التزام؛

.آن را شامل شود» مسلمانان در نزد شرطهاي خود هستند« ديثابتدائي خواهد بود وشرط نخواهد بود تا عموم ح
: و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين-2

:و اما اينكه معتبر است شرط مخالف شرع نباشد به دو دليل است
. عدم احتمال الزام الشارع بالوفاء لما كان مخالفا له-أ

 وفاء به عقد، هنگامي كه شرط مخالف شرع باشد؛احتمال ندارد كه شارع الزام نمايد به) الف
. السابقة بذلك2 تقييد وجوب الوفاء في صحيحة ابن سنان- ب
  ابن سنان كه گذشت به عدم مخالفتمقيد بودن وجوب وفاء در صحيحة) ب

Sco١:٥:٥٠
متن عربي

: فلوجهين- كالبيع بلا ثمن-لمقتضى العقد  و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا-3
اما عدم وجوب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه، أو:  ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين-أ

.عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثم بطلانه، و على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به
.لف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخا-ب

توضيح

الباب 353، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 6، الخيار، أبواب   .2 من
الباب 353، ص12 وسائل الشيعة، ج.2 الحديث 6، الخيار، أبواب   .2 من
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 شرط با مقتضاي عقددليل لزوم عدم مخالفت
همان گونه كه در احكام خيار تخلف شرط بيان شد بايد شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد؛ به عنوان نمونه اگر

.ني بيع بدون ثمن باشد شرط باطل استشرط كند كه عقد تنها مشتمل بر تمليك باشد وتملكّي در بين نباشد يع
:براي اين مسأله به دو دليل تمسك شده است

 در صورتي كه شرط مخالف مقتضاي عقد باشد، وفاء به عقد با مضمون شرط مخالف خواهد بود؛ زيرا:دليل اول
اين است كهوفاء به عقد به اين معني است كه تمليك وتملكّ، هر دو صورت گيرد، در حالي كه مضمون شرط 

.تملكّ صورت نگيرد
وفاء به عقد را واجب ندانيم؛ بر اساس اين راهكار عقد) الف: در چنين حالتي دو راهكار پيش روي ما قرار دارد

 اما وفاء به شرط راعقد را واجب الوفاء بدانيم؛) باطل خواهد شد و به تبع آن شرط نيز باطل ولغو خواهد بود؛ ب
.لازم ندانيم

 اين مسأله نشان دهندة آن است كه لازم است شرط با مقتضايراهكار شرط لغو و باطل خواهد بود و دو بنابر هر
.عقد مخالف نباشد

قرآن كريم بيانگر آن است كه وفاء به عقد لازم است به اين معني كه شارع مقدس آنچه را كه مشتمل: دليل دوم
 مفاد اين شرط آن است كه طرفين عقدي را كه تنها مشتملبر تمليك و تملّك باشد امضا كرده است؛ در حالي كه

لذا براي اينكه چنين مخالفتي پيش نيايد لازم.  و اين مسأله مخالف قرآن كريم استندكن بر تمليك است امضا مي
.است شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد

تطبيق
:فلوجهين -  كالبيع بلا ثمن-  لمقتضى العقد و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا-3

:به دو دليل است - مانند بيع بدون ثمن -و اما اينكه معتبر است شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد
: ان الوفاء بالعقد حيث يتنافى مع مضمون الشرط فيلزم أحد أمرين-أ

:آيد  كند با مضمون شرط، پس يكي از دو كار لازم مي چون وفاء به عقد منافات پيدا مي )الف
ب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط و من ثم بطلانه، و على كلا التقديريناما عدم وجو

.يلزم بطلان الشرط و عدم وجوب الوفاء به
و. آنجا باطل بودن شرط، يا عدم وجوب وفاء به شرط و از آنجا باطل بودن شرط يا عدم وجوب وفاء به عقد و از

.آيد   بودن شرط و عدم وجوب وفاء به آن لازم ميبنابر هر دو فرض باطل 
. ان الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهو مخالف للكتاب الكريم الدال على ترتّب مقتضى العقد عليه- ب
 بركند  ميهمانا شرط هنگامي كه مخالف مقتضاي عقد باشد، پس آن مخالف قرآن كريم خواهد بود كه دلالت) ب

. بر عقدترتب مقتضاي عقد
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متن عربي
: و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه-4
، فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام، و»المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السلام-أ

.عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
 كما روى- ، اما بتقريب ان المقصود من العقود هو العهود» الَّذِينَ آمنُوا أَوفُوا بِالعْقُودِياأيَها«:  التمسك بقوله تعالى- ب

 أو بتقريب ان العقد إذا وجب-ذلك عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام، و العهد صادق على الشرط
.قد عليهالوفاء به فيلزم الوفاء بالشرط أيضا لأنه جزء مما تم التعا

 التمسك بالروايات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب- ج
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرمّ حلالا أو أحل«: عليه السلام كان يقول

.فاء، فانها واضحة في وجوب الو»حراما
.و موردها و ان كان عقد النكاح الا انه يتعدى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصية

 من عدم وجوب الوفاء بالشرط و ان فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند-و بهذا يتضّح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة
. قابل للتأمل- تخلّفه

ت الخيار عند تخلفّ الشرط و اما ثبو-5
فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي هو

.عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلفّ الشرط
 عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضاإذا امتنع المشروط عليه«: و وجه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله

.»نقضه
توضيح

دليل وجوب وفاء به شرط
 شخص معصيت كرده است چند،براي اثبات اين نكته كه شرط صحيح وجوب وفاء دارد و در صورت عدم وفاء

:توان اقامه نمود دليل مي
بر اينكه وفاء به شرط از اسلام و مسلمانكند  ، اين روايت  دلالت مي»المسلمون عند شروطهم«  روايت:دليل اول

.شود و عدم وفاء نيز از عدم اسلام منفك نيست و لازمة اين مطلب وجوب وفاء به شرط است بودن جدا نمي
فعل امر است و» اوفوا«، و »ها الذين آمنوا اوفوا بالعقوديا اي« :فرمايد  خداي متعال در قرآن كريم مي:دوم دليل

مراد از عقد، عهد است و شرط) الف: توان به اين آية شريفه استدلال نمود  با دو بيان مي.كند دلالت بر وجوب مي
شود ي محسوب ميچون وفاء به عقد لازم است و شرط نيز جزئي از چيز) شود؛ ب نيز نوعي تعهد محسوب مي
. بنابراين وفاء به شرط نيز لازم استكه عقد بر آن واقع شده است
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مي فرمايد، كسي كه به نفع) ع( ات خاصه؛ مانند رواياتي كه در مورد نكاح بيان شده است كه امامرواي :دليل سوم
.»...المسلمون عند شروطهم «همسرش شرطي نمود بايد به شرطش عمل نمايد؛ زيرا

.از آن استفاده نمود  اين روايت در مورد نكاح بيان شده است بنابراين نمي توان براي مورد ديگر:اشكال
دو بيان مي توان از نكاح كه مورد روايت است به موارد ديگر تعدي نمود و قاعدة كلي از آن استفاده  با:پاسخ
يا  عمل به آن را دانند و   به اين معني كه علما يا عمل به شرط را مطلقاً واجب مي1عدم قول به فصل،) الف: نمود

درب وفاء در مورد نكاح است بنابراين بايد به وجوب وفاء و چون اين روايت بيانگر وجو. دانند مطلقاً واجب نمي
؛ يعني علت»العلة تعُُُُُُُمم«و در روايت براي وجوب وفاء به شرط علت ذكر شده است ) قائل شد؛ ب نيز موارد ديگر

.دهد دهد و به موارد ديگر نيز سرايت مي حكم را تعميم مي
دليل ثبوت خيار هنگام تخلف شرط

تواند معامله را فسخ كند؛ زيرا  عليه به شرط وفا نكند افزون بر اينكه معصيت كرده است، شخص مياگر مشروط
ط ملتزم شده بود و هنگامي كه شرط محقق نشود التزامي در بين نخواهد بود؛ بنابراينوشرممشروط عليه به عقد 

.مشروط له حق خواهد داشت معامله را فسخ كند
Sco٢:١٥:٢٣

 است كه در يك مسأله كسي از علما قائل بهعدم قول به فصل؛ و آن در جايي) الف: در فقه دو اصطلاح شبيه به هم وجود دارد: بيشتر بدانيم. 2
.قول به عدم فصل؛ و آن در جايي است كه علما قائل باشند تفصيل در مسأله درست نيست) ب. تفصيل نباشد
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تطبيق
:ا وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه و ام-4

:وجوب تكليفي وفاء به شرط چند دليل است و اما
، فانه يدل على ان الوفاء بالشرط لا ينفك عن الإسلام، و1»المسلمون عند شروطهم«:  التمسك بقوله عليه السلام-أ

.عدمه لا ينفك عن عدمه، و لازم ذلك وجوب الوفاء بالشرط
كند بر اينكه  همانا اين حديث دلالت مي.»المسلمون عند شروطهم« :كه فرمود) ع( ل معصومتمسك به قو) الف

و لازمة آن وجوب. شود  شود و عدم وفاء به شرط از عدم اسلام جدا نمي وفاء به شرط از مسلمان بودن جدا نمي
.وفاء به شرط است

،2»فُوا بِالعْقُودِياأيَها الَّذِينَ آمنُوا أَو«:  التمسك بقوله تعالى- ب
،»ايد به عقدهاي خود وفا كنيد اي كساني كه ايمان آورده« :تمسك به سخن خداي متعال كه فرمود)ب

 و-3 كما روى ذلك عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام-اما بتقريب ان المقصود من العقود هو العهود
العهد صادق على الشرط

)ع( مان گونه كه اين مطلب را عبد االله بن سنان از امام صادق - باشد كه مراد از عقود همان عهدها مييا به اين بيان 
كند، و عهد به شرط صدق مي - روايت كرده است

.أو بتقريب ان العقد إذا وجب الوفاء به فيلزم الوفاء بالشرط أيضا لأنه جزء مما تم التعاقد عليه
ئي از چيزي است زيرا شرط جز؛ه وفاء به عهد واجب بود وفاء به شرط نيز لازم استيا به اين بيان كه هنگامي ك

. شده استكه عقد بر آن واقع
 التمسك بالروايات الخاصة، من قبيل موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب- ج

:عليه السلام كان يقول
)ع( كه همانا علي بن ابيطالب) ع( ه، مانند موثقة اسحاق بن عمار از جعفر از پدرشتمسك به روايات خاص) ج
:مودفر  مي

، فانها واضحة4»من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرمّ حلالا أو أحل حراما«
.في وجوب الوفاء

الباب 353، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 6، الخيار، أبواب   .2 من
.1المائدة، . 2
الباب 248، ص16وسائل الشيعة، ج. 3 كتا25، الحديث  من العهد، و النذر   .3ب
الباب 354، ص12وسائل الشيعة، ج. 4 الحديث 6، الخيار، أبواب   .5 من
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كنايه( هاي خود هستند شرط  زيرا مسلمين در نزد وفا نمايد؛كسي كه به نفع همسرش شرطي قرار دهد بايد به آن
 همانا اين.حرام كند يا حرامي را حلال نمايدمگر شرطي كه حلالي را ) كنند هاي خود وفاء مي از اينكه به شرط

.روايت واضح است در وجوب وفاء به شرط
.القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصيةو موردها و ان كان عقد النكاح الا انه يتعدى إلى غيره اما لعدم 

بين( يلصشود به غير آن يا به دليل اينكه علما قائل به تف و مورد اين روايت اگرچه عقد نكاح است؛ اما تعدي مي
.كند نيستند؛ يا به دليل اينكه علتي كه آورده شده احتمال خصوصيت داشتن نكاح را نفي مي) نكاح و غير آن

 من عدم وجوب الوفاء بالشرط و ان فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند-هذا يتضّح ان ما أفاده الشهيد في اللمعةو ب
. قابل للتأمل- 1تخلّفه

 وفايدة شرط– كه وفاء به شرط شرعاً واجب نيست - شود كه آنچه شهيد درلمعه گفته است و با اين بيان روشن مي
. قابل اشكال است- از آن فسخ جايز استمنحصر در اين است كه هنگام تخلف 

 و اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الشرط-5
واما ثبوت خيار هنگام تخلف شرط

فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي هو
.ند تخلفّ الشرطعبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه ع

گردد به معلق بودن التزام به عقد بر تحقق شرط در خارج، پس هنگام ط برميابه اين دليل است كه در عرف اشتر
 كه عبارت ديگري است از قرار دادن شارط خيار را برايعقديعدم تحقق شرط التزام به عقد وجود ندارد، 

.خودش هنگام تخلف شرط
إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا«: الخيار بقولهو وجه الشيخ الأعظم ثبوت 

.2»نقضه
هنگامي كه مشروط عليه از شرط« :ثبوت خيار را با اين سخن خويش توجيه كرده است كه) ره(وشيخ انصاري

.»امتناع كند، همانا عقد را نقض كرده است؛ پس براي مشروط له نيز نقض جايز است

 ٣٠١١٣٠١

دليل

چون مفهوم شرط التزام در ضمن التزام است. لزوم ذكر شرط در عقد:
عدم احتمال الزام شارع به شرط مخالف شرع لزوم مخالف نبودن شرط با شرع 

مقيد شدن وجوب وفاء در روايت به عدم مخالفت
مخالف بودن با وفاء به عقد و باطل بودن شرط

مخالف بودن چنين شرطي با قرآن كريم
روايت «المسلمون عند شروطهم»

يا مراد از عقد، تعهد است
يا شرط نيز جزء عقد شمرده مي  شود

لزوم مخالف نبودن شرط با مقتضاي عقد

وجوب تكليفي وفاء به شرط

ثبوت خیار هنگام تخلف شرط: چون در عرف، اشتراط موجب معلق بودن التزام به عقد بر تحقق شرط است.
157                                                                  

به اين بيان كه «اوفوا بالعقود» آيه شريفة

روايات خاصه كه در مورد نكاح وارد شده است.
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تعريف خيار غبن و احكام آن
متن عربي

 خيار الغبن- 5
 مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض- بايعا كان أو مشتريا-و هو ثابت من حين العقد للمغبون

.عقلائي
:و المستند في ذلك

. فلا إشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفنيغبن اما ثبوت الخيار عند ال-1
و قد ذكرت عدة تقريبات، أوجهها التمسك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه

. على تقدير كونه مغبونا و كون التفاوت فاحشا-   اشتراطا ضمنيا- الخيار
 فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن-قول بكونه عند ظهور الغبن خلافا لل- و اما انه من حين العقد-2

.واقعا و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا
 فلاشتراك النكتة و اما التعميم للبائع و المشتري-3
. فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل و اما اعتبار الجهل-4
وضيحت

1تعريف خيار غبن

مراد از غبن اين است كه بايع بعد از فروش كالا متوجه شود قيمت فروخته شده خيلي پايين تر از قيمت بازار بوده
در اين حالت به. است، يا مشتري بعد از خريد متوجه شود قيمت خريداري شده خيلي بالاتر از قيمت بازار است

.و چنين شخصي خيار غبن دارد يعني حق دارد معامله را فسخ كندشود  بايع يا مشتري مغبون گفته مي
لزوم جهل به قيمت واقعي

اي كه در مورد اين خيار وجود دارد اين است كه در صورتي بايع يا مشتري خيار غبن دارند كه در زمان انجام نكته
مثل اينكه شخص نياز. بن ندارندمعامله به قيمت واقعي كالا جاهل باشند؛ اما در صورتي كه عالم باشند خيار غ

فروشد، خيلي پايين تر از قيمت بازار است اقدام اش دارد و با علم به اينكه قيمتي كه به آن مي شديد به فروش خانه
.اش نمايد به فروش خانه

 غبنفوري نبودن خيار

،6 تاج اللغه و صحاح العربيه، ج–الصحاح . (و قَد غُبِنَ فهو مغبونٌ. غَبنْتهُ في البيع اي خَدعتهُ: يقال. غبن در لغت به معناي گول  زدن است. 1
).2173ص
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ر؟ به اين معني كه آيانكتة ديگري كه در مورد اين خيار وجود دارد اين است آيا اين خيار فوري است يا خي
شخص مغبون بعد از علم به غبن، بايد فوراً معامله را فسخ كند و در صورت عدم فسخ فوري معامله، خيار غبن او

رود؟ از بين مي
:در اين مسأله دو قول وجود دارد

 فوري بودن خيار؛:قول اول
شود كه مغبون شده  شخص متوجه مييعني هنگامي كه.  كه قول صحيح است فوري نبودن خيار است:قول دوم

تواند اعمال خيار است لازم نيست فوراً معامله را فسخ نمايد، بلكه تا زماني كه غرض عقلايي وجود داشته باشد مي
رود ولي بنگاه بسته است و او فسخ و فسخ معامله را به تأخير اندازد؛ به عنوان نمونه براي فسخ معامله به بنگاه مي

شود و تصميم شود، در امضا يا فسخ معامله مردد مي يا بعد از اينكه متوجه  غبن مي. اندازد ه تأخير ميرا تا فردا ب
اين تأخيرها عقلائي است و. گيرد كه مشورت نمايد و در صورت صلاح ديد مشاورين معامله را فسخ نمايد مي

.برد خيار غبن را از بين نمي
مستند احكام خيار غبن

 هنگام مغبون شدندليل ثبوت خيار
اند؛ اما سخن در دليل نسبت به اينكه شخص مغبون خيار دارد هيچ اشكالي وجود ندارد و همة فقها آن را پذيرفته

توضيح. است» شرط ضمني«دلائل مختلفي براي اين مطلب بيان شده است كه بهترين آنها نظرية . اين حكم است
يعني در صورتي كه متبايعان به صورت صريح يا ضمني. ودمطلب اين است كه يكي از خيارات، خيار شرط ب

در محل. شرطي را در عقد قرار دهند، اگر شخص مشروط عليه به شرط عمل نكند، مشروط له خيار خواهد داشت
دهند، شرطي به صورت ضمني در معاملة آنها وجود دارد اي انجام مي بحث نيز هنگامي كه دو نفر با يكديگر معامله

.تر از قيمت واقعي آن فروخته يا خريده باشد شخص خيار خواهد داشت طرف مقابل، كالا را خيلي پايينكه اگر 
اند؛ اما به صورت ضمني در معامله وجود بنابراين اگر چه طرفين  معامله اين شرط را به صورت صريح ذكر نكرده

.شود دارد و مشروعيت آن اثبات مي
شود؛ يعني هنگامي كه دو نفر عاقل با   ز از نظرية شرط ضمني استفاده ميدر موارد ديگري مانندخيار عيب ني

كنند كه من اين كالا را به شرط سالم بودن و  دهند، در واقع به صورت ضمني شرط مي  اي انجام مي يكديگر معامله
.خرم     معيوب نبودن از تو مي

دليل ثبوت خيار غبن از زمان عقد
:ني شخص مغبون خيار غبن دارد دو قول وجود داردنسبت به اينكه از چه زما

. از زمان مشخص شدن و ظهور غبن:قول اول
.شود خيار غبن از زمان عقد شروع مي  كه قول صحيح است اين است كه:قول دوم

:ثمرة دو قول
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 دهاي انجام دهد و تا ظهر متوجه غبن نشده باشد؛ اما ساعت اگر فرض كنيم شخص، ساعت هشت صبح معامله
صبح تصميم به فسخ معامله بگيرد، بنابر قول اول، حق فسخ نخواهد داشت؛ اما بنابر قول دوم فسخ او صحيح

.خواهد بود
كند كه به اين معني كه شخص در ضمن معامله شرط ضمني مي. دليل اين حكم نيز همان نظرية شرط ضمني است

.دن من ظاهر نشده باشداگر مغبون شدم حق فسخ داشته باشم هر چند هنوز مغبون ش
دليل خيار داشتن بايع و مشتري

علت اينكه هر يك از متعاقدين كه مغبون شوند حق فسخ معامله را دارند نيز مشترك بودن شرط ضمني بين آنان
.است

)قيمت واقعي(دليل لزوم جهل به غبن 
ين چنين شرط ضمني متصور است كهعلت اين مسأله نيز همانند مسائل قبلي اين است كه در صورتي براي متعاقد

هنگام انجام معامله به قيمت واقعي كالا جاهل باشند، اما اگر شخص از ابتدا قيمت واقعي را بداند به اين معني
.است كه چنين شرط ضمني براي خود قرار نداده است لذا حق فسخ معامله را نخواهد داشت

Sco١:٨:١٠
تطبيق

 مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز- بايعا كان أو مشتريا-و هو ثابت من حين العقد للمغبون  خيار الغبن-5
.التأخير لغرض عقلائي

قيمت( در صورت جاهل بودن او به وضعيت - بايع باشد يا مشتري-و آن ثابت است از زمان عقد براي مغبون
.لايي جايز است، نه به صورت فوري؛ بلكه تأخير به دليل غرض عق)واقعي

:و المستند في ذلك
:دليل آنچه ذكر شد

. فلا إشكال فيه و انما الاشكال في تخريجه الفنياما ثبوت الخيار عند الغبن -1
.اشكال تنها در توجيه فنيّ مسأله است.  دارد هيچ اشكالي در آن نيستاما اينكه هنگام غبن خيار وجود

خيار غبن

.وجود خيار در صورت وارد آمدن ضرر فاحش و قابل توجه: مفهوم
.انجام معاملهجهل به قيمت واقعي هنگام : شرط

.نظرية شرط ضمني: بهترين دليل بر ثبوت خيار غبن
.عدم وجود شرط ضمني در صورت علم به قيمت واقعي: دليل لزوم جهل به غبن

زمان عقد: قول صحيح
زمان علم به غبن: قول ضعيف

فوري نبودن: قول صحيح
فوري بودن:قول ضعيف

زمان آغاز خيار

اقوال در مورد فوريت اين خيار
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سك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسهو قد ذكرت عدة تقريبات، أوجهها التم
. على تقدير كونه مغبونا و كون التفاوت فاحشا-   اشتراطا ضمنيا- الخيار
هاي مختلفي ذكر شده است، كه بهترين آنها تمسك به نظرية شرط ضمني است به اين بيان كه هر عاقد و بيان

 بر فرض اينكه مغبون و متضرر شود- به صورت شرط ضمني-دهد   ودش خيار قرار ميعاقلي در ضمن عقد براي خ
.و تفاوت، فاحش و بسيار زياد باشد

- خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن-  و اما انه من حين العقد-2
يار وجود بر خلاف اينكه گفته شود هنگام آشكار شدن غبن ، خ-و اما اينكه خيار غبن از زمان عقد وجود دارد

-دارد
فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا و ان لم يظهر، و عليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع

.صحيحا
به اين دليل است كه آنچه به صورت ضمني شرط شده است اين است كه هنگام وجود غبن در واقع، خيار وجود

هنگامي كه مغبون قبل از) كه آغاز خيار از زمان عقد باشد(باشد، و بنابراين داشته باشد؛ هر چند غبن آشكار نشده 
.ظهور غبن معامله را فسخ كند، فسخ صحيح واقع شده است

 فلاشتراك النكتة و اما التعميم للبائع و المشتري-3
يعني(ل اشتراك نكته شود به دلي  و اما اينكه خيار غبن نسبت به بايع و مشتري تعميم دارد و هر دو را شامل مي

.است) شرط ضمني
. فلاختصاص نكتة الخيار المتقدمة بحالة الجهل و اما اعتبار الجهل-4

.كه گذشت به حالت جهل اختصاص دارد) شرط ضمني(واما اعتبار جهل به اين دليل است كه نكتة خيار 
Sco2:15:00

فوريت خيار غبن
متن عربي

.خلاف فمحل  و اما فورية خيار الغبن-5
العموم في«و أوضح المحقّق الثاني الأصل بان .  المتيقن و استدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على

.»أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة و الا لم ينتفع به
:و استدل للتراخي بالاستصحاب، و هو يتم بناء على تمامية أمرين

ك في المقتضي و عدم اختصاصه بموارد الشك في الرافع خلافا للشيخ الأعظم و جريان الاستصحاب في موارد الش-أ
.النائيني

توضيح
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دليل قائلين به فوري بودن خيار غبن
 بودن است؛ زيرااند كه اصل در معامله لازم ل نمودهخيار غبن هستند چنين استدلافوري بودن كساني كه معتقد به 

در آنچه خلاف اصل است بايد پس خيار داشتن خلاف اصل است و. استعقد انجام شده و وفاي به عقد واجب 
به عبارت ديگر. استقدر متيقن از زمان خيار داشتن، بلافاصله بعد از فهميدن غبن  به قدر متيقن اكتفا نمود و

ي ديگراز سو از يك سو مفيد عموم است و بيانگر اين است كه وفاء به همة عقدها لازم است، و »اوفوا بالعقود«
بنابراين اصل در معامله اين است كه. ها لازم است بيانگر آن است كه عقد در تمام زمان است و ازماني مفيد عموم

ها لازم باشد، وقدر متيقن از زمان خيار داشتن بلافاصله بعد از فهميدن غبن است وشخص براي اينكه در تمام زمان
.غبن شد معامله را فسخ نمايدت بلافاصله بعد از اينكه متوجه بتواند از خيار غبن استفاده نمايد، لازم اس

دليل قائلين به فوري نبودن خيار غبن
به اين بيان كه شخص بعد. اند خيار غبن قائل هستند به استصحاب تمسك كرده) تراخي(كساني كه به فوري نبودن 

كنيم آيا هنوز خيار   د استفاده نكرده، شك مياز علم به غبن خيار دارد؛ اما بعد از گذشت مدتي كه از حق خيار خو
.كنيم باقي است يا خير؟ استصحاب بقاء خيار را جاري مي

البته جريان استصحاب در اين مقام مبتني بر دو مطلب است كه آنها بايد به عنوان پيش فرض پذيرفته شوند و يكي
:كنيم از آنها را در اين درس بيان مي

تصحاب در موارد شك در مقتضي؛ زيرا استصحاب در يك تقسيم بندي به دو قسم جريان اس:اولپيش فرض 
.شود             شك در رافع و شك در مقتضي تقسيم مي

 به اين معنا است كه مستصحب استعداد بقاء دارد و ظاهرش اين است كه در صورت عدم وجود:شك در رافع
.تواند باقي بماند طهارت كه تا رافعي نيامده ميتواند ادامه يابد و باقي بماند؛ مانند  مانع مي

 به اين معنا است كه شك داريم آ يا مستصحب استعداد بقاء دارد يا خير؟ مانند محل بحث كه:شك در مقتضي
بعد از مغبون شدن، شخص خيار غبن دارد اما بعد از اينكه علم به غبن پيدا كرد و از خيار خود استفاده نكرد و

كنيم كه آيا هنوز خيار فسخ باقي است كه بتوانيم آن را استصحاب كنيم يا خير؟     خ ننمود، شك ميمعامله را فس
جريان استصحاب در موارد شك در رافع را همه قبول دارند؛ اما جريان استصحاب در موارد شك در مقتضي را

اب را در شك در مقتضيبعضي قبول ندارند و جريان استصحاب در محل بحث مبتني بر اين است كه استصح
.جاري بدانيم

تطبيق
. فمحل خلاف و اما فورية خيار الغبن-5

.واما فوري بودن خيار غبن محل اختلاف است
. المتيقن و استدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
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شود در خلاف      اكتفا ميبراي فوري بودن خيار غبن استدلال شده به اينكه خيار داشتن خلاف اصل است؛ پس  و
.اصل به قدر متقين

.1تتبع عموم الأزمنة و الا لم ينتفع بهالعموم في أفراد العقود يس«و أوضح المحقّق الثاني الأصل بان 
فراد عقود، عموميت دراعموميت در « را به اين صورت توضيح داده است كه) لزوم در معاملات(و محقق ثاني اصل

.»شود  اِلاّ از عموم افرادي انتفاعي برده نمي آورد و        ال ميها را به دنب زمان
:و استدل للتراخي بالاستصحاب، و هو يتم بناء على تمامية أمرين

 كه دو استتصحاب، و اين استدلال در صورتي صحيحبه اس) فوري نبودن خيار غبن(و استدلال شده براي تراخي
:امر تمام و درست باشد

تصحاب في موارد الشك في المقتضي و عدم اختصاصه بموارد الشك في الرافع خلافا للشيخ الأعظم و جريان الاس-أ
.النائيني
جريان استصحاب در موارد شك در مقتضي و عدم اختصاص آن به موارد شك در رافع بر خلاف شيخ) الف

.انصاري و مرحوم نائيني

Sco3:23:26

.، انتشارات إسماعيليان292، ص2كتاب المكاسب، ج. 1

پذيرش جريان استصحاب در شك در مقتضي: شرط اول شرايط صحت استصحاب خيار غبن
در درس آينده خواهد آمد:شرط دوم

لزوم اكتفاء به قدر متيقن در خلاف اصل: ندليل قائلين به فوري بودن خيار غب
استصحاب:دليل فوري نبودن خيار غبن
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پيش فرض دوم جريان استصحاب خيار غبن
متن عربي

. جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و عدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد- ب
 إذا فلا يسقط به الخيار و انما يسقط- كانتظار حضور الغابن-ان التأخير إذا كان لغرض عقلائي: و المناسب ان يقال

.كان في التأخير دلالة على الاغماض عن الخيار، فان النكتة المتقدمة لثبوت الخيار تقتضي ما ذكرناه
توضيح
 گفتيم مطلب اولي كه براي جريان استصحاب در خيار غبن بايد مورد توجه قرار گيرد، پذيرش جريان:يادآوري

اريم مستصحب استعداد بقاء و ماندن داشتهيعني مواردي كه شك د. استصحاب در موارد شك در مقتضي است
 تصميم12كند و معامله را فسخ نكند، و ساعت   صبح علم به غبن پيدا 10به عنوان نمونه اگر شخص ساعت . باشد

كنيم آيا هنوز مقتضي فسخ وجود دارد و باقي است يا خير؟ زيرا چه بسا گرفته باشد معامله را فسخ نمايد، شك مي
 ساعت است شخص علم به غبن پيدا كرده، معلوم نيست2بوده است و اكنون كه حدود جهل مقتضي فسخ 

بنابر اين اگر استصحاب را تنها در موارد شك در رافع جاري بدانيم، اين. مقتضي فسخ وجود داشته باشد
.استصحاب كه دليل قائلين به عدم فوريت خيار غبن است صحيح نخواهد بود

:كه براي جريان استصحاب در خيار غبن بايد پذيرفته شود اين است كه مطلب دومي :پيش فرض دوم
 زيرا محل بحث از نوع شبهات حكميه است نه شبهاتاولاً، استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم؛
.موضوعيه؛ چون شك داريم حق فسخ وجود داشته باشد

 زيرا چه بسا بعضي اشكال كنند كه شما ازنيم؛ثانياً، اصل بقاء مجعول را با اصل عدم جعل زائد معارض ندا
كنيد در حالي كه از سوي ديگر اصل، عدم جعل حق خيار است و اين دو با يك طرف اصل بقاء خيار را جاري مي

كنند؛ زيرا اگر چه شارع نسبت به زمان جهل خيار قرار داد و جعل نمود، اما هنگامي كه يكديگر تعارض مي
كنيم آيا باز هم شارع براي او حق ه باشد و از حق خيار خود استفاده نكرده باشد شك ميشخص در اثناء عالم شد

خيار جعل كرده است ياخير؟ و اصل اين است كه خيار جعل نشده باشد كه در اصطلاح به آن اصل عدم جعل
 شخص به غبن جاهلبه اين معني كه قدر متقين از زمان جعل خيار، زماني است كه قبل از آن. شود زائد گفته مي

.بوده است و نسبت به وجود خيار در غير اين زمان شك داريم و اصل، عدم جعل خيار براي اين زمان است
، و اصل عدم جعل زائد باشيم نيز استصحاب خيار غبن)خيار(بنابراين اگر قائل به تعارض بين اصل بقاء مجعول 

.جاري نخواهد بود
ن است كه اگر تأخير در فسخ، براي غرض عقلائي باشد اشكال ندارد؛ مانند اينكهبنابراين قول صحيح در مسأله اي

شخص براي فسخ معامله منتظر حضور شخص غابن در بنگاه باشد؛ اما تأخير بيش از اين مقدار جائز نيست و دليل
وجود دارد كه دربه اين معني كه اگر چه هنگام معامله اين شرط ضمني . گردد آن نيز به همان شرط ضمني بر مي

صورت مغبون بودن، شخص حق فسخ داشته باشد؛ اما مقتضاي شرط اين است كه تأخير در فسخ عقد بايد به
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گونه بيايد كه شخص راضي به    اي نباشد كه در نگاه عرف، اغماض از حق خيار تلقيّ شود و به نظر عرف اين  گونه
.معامله است

تطبيق
.ات الحكمية و عدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد جريان الاستصحاب في الشبه- ب
جريان استصحاب در شبهات حكميه و معارض نبودن) مطلب دومي كه جريان استصحاب بر آن مبتني است) (ب

).است زائد بر زماني كه قبل از آن جهل وجود داشته است(با اصل عدم جعل زائد ) بقاء خيار(اصل بقاء مجعول 
 فلا يسقط به الخيار- كانتظار حضور الغابن-ان التأخير إذا كان لغرض عقلائي: و المناسب ان يقال

 خيار ساقط- مانند انتظار حضور شخص غابن- اگر تأخير به دليل غرض عقلايي باشد: و شايسته است گفته شود
شود، نمي

.يار، فان النكتة المتقدمة لثبوت الخيار تقتضي ما ذكرناهو انما يسقط إذا كان في التأخير دلالة على الاغماض عن الخ
شود كه در تأخير انداختن دلالتي بر گذشتن از حق خيار وجود داشته باشد؛ زيرا خيار تنها در صورتي ساقط مي

.كند آنچه را ما بيان كرديم اقتضا مي) شرط ضمني(نكتة پيشين 

Sco1:9:27
خيار عيب
متن عربي

يب خيار الع-6
و المشهور جواز المطالبة بالارش أيضا الا مع احداث حدث. كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له رده

.فيه فيتعين الارش
.و يسقطان مع العلم بالعيب او البراءة من العيوب

.و لا فورية في اعمال الخيار المذكور
.ان كان الارش خاصا بالبيعو الخيار في الرد يعم جميع المعاملات و 

توضيح
مفهوم خيار عيب

 كالاي معيوبي به شخص منتقل شده- به واسطة خريد يا فروش-مراد از خيار عيب اين است كه اگر در معامله
تواند معامله را فسخ نكند بلكه ارش مطالبه و بنابر نظر مشهور شخص مي. باشد، شخص حق فسخ معامله را دارد

قيمت كالاي صحيح و معيوب را در خواست كند؛ البته اگر در كالا تصرفي كرده باشد» التفاوت  به ما«نمايد يعني 

جريان استصحاب در شبهات حكميهپيش فرض دوم جريان استصحاب خيار غبن
.با اصل عدم جعل زائد) خيار(معارض ندانستن اصل بقاء مجعول 
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مثلاً زمين را شخم زده باشد يا سوار ماشين معيوب شده باشد و بعد معلوم شود كه كالا معيوب بوده است حق
.رود و تنها حق مطالبة ارش خواهد داشت فسخ از بين مي

مسقطات خيار عيب
:از بين برودخيار عيب شود   چيز موجب ميدو

به معيوب بودن علمهنگام معامله   شده استشخصي كه كالاي معيوب به او منتقل يعني علم به عيب؛) الف
.داشته باشد

 داده است هنگام معامله، مسئوليت معيوب بودن را از راشخصي كه كالاي معيوب يعني برائت از عيوب؛) ب
 دهم و وبه اصطلاح از عيوب برائت جسته باشد؛ به اين معني كه بگويد من اين كالا را ميخود سلب كرده باشد 

.كنم اگر معيوب هم بود هيچ مسئوليتي را قبول نمي
فوري نبودن خيار عيب

.شخصي كه كالاي معيوب به او منتقل شده است لازم نيست بعد از علم به عيب فوراً معامله را فسخ نمايد
ق فسخ و ارشموارد وجود ح

.اما ارش گرفتن اختصاص به بيع دارد. در همة معاملات در صورت معيوب بودن كالا حق فسخ وجود دارد
تواند معامله را فسخ نمايد يا ارش مطالبه نمايد؛ اما اگر كالاي بنابراين اگر شخص كالاي معيوبي را خريده باشد مي

.خواهد داشتمعيوبي به او اجاره داده شده باشد تنها حق فسخ 
تطبيق

 خيار العيب-6
خيار عيب

.كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له رده
تواند آن را هر كسي كه منتقل شده است به او به سبب فروش يا خريد، چيزي كه در آن عيب وجود دارد، مي

).و معامله را فسخ كند(برگرداند 
.ش أيضا الا مع احداث حدث فيه فيتعين الارشو المشهور جواز المطالبة بالار

اي را در آن ايجاد كرده باشد و مشهور اين است كه مطالبة ما به التفاوت نيز جائز است مگر در صورتي كه امر تازه
).و حق فسخ ندارد(شود  ، كه در اين صورت ارش گرفتن متعين مي)تصرف كرده باشد(

.و لا فورية في اعمال الخيار المذكور. اءة من العيوبو يسقطان مع العلم بالعيب او البر
و فوريتي در اعمال. شود و حق فسخ و ارش گرفتن در صورت علم به عيب يا رفع مسئوليت از عيوب ساقط مي

.خيار مذكور وجود ندارد
.و الخيار في الرد يعم جميع المعاملات و ان كان الارش خاصا بالبيع
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شود، اگر چه حق ارش گرفتن به بيع مله و برگرداندن كالا، همة معاملات را شامل ميو اختيار فسخ كردن معا
.اختصاص دارد

Sco2:15:54
مستند احكام خيار عيب

متن عربي
:و المستند في ذلك

 اما جواز رد المعيب-1
رجل اشترى«:  اللّه عليه السلامفقد دلّت عليه عدة روايات، و لكنّها خاصة بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن أبي عبد

ك يكون فيان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذل: فقال:  قالزق زيت فوجد فيه درديا
.»الزيت رده على صاحبه

ي، فان كل منالا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية، و ذلك بالتمسك بفكرة الشرط الضمن
.يقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمها

.فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري  و اما التعميم للبائع و المشتري-2
توضيح

دليل وجود خيار عيب
ه مورد خاصي اختصاصدليل وجود خيار عيب روايات است؛ اما مشكلي كه در روايات وجود دارد اين است كه ب

شود كه در اين مشك دردي دارند؛ مثلاً روايت داريم كه شخص يك مشك روغن خريده است و بعد متوجه مي
اگر از ابتدا اين: فرمايد مي) ع(وجود دارد و امام ) شوند و قابل استفاده نيستند رسوباتي كه در مشك ته نشين مي(

.رد؛ اما اگر از ابتدا علم داشته است حق فسخ ندارددانسته حق فسخ معامله را دا عيب را نمي
شود به بيع روغن اختصاص دارد و چه بسا در تعميم دادن آن نسبت به گونه كه مشاهده مي اين روايت همان

.شود اشكال شود معاملات ديگر و همچنين اشياء ديگري كه معامله مي
به اين بيان كه در ضمن معامله اين شرط ضمني وجود. توان از راه شرط ضمني خيار عيب را اثبات نمود اما مي

و روشن است كه شرط ضمني به معاملة خاص و. دارد كه در صورت معيوب بودن كالا شخص خيار داشته باشد
.شود نيز معاملة شئ خاص اختصاص ندارد بلكه در تمام عقود و ايقاعات و در معاملة تمام اشياء جاري مي

مسقطات خيار عيب
علم به عيب

)رفع مسئوليت(برائت از عيوب 

تخيير بين فسخ و ارش: در بيع نحوة استفاده از خيار عيب
تنها حق فسخ:در معاملات ديگر
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 عيبدليل مشترك بودن خيار
دليل اينكه هر يك از بايع و مشتري كه كالاي معيوب به او داده شده باشد خيار عيب دارد نيز اين است كه شرط

.كنند ضمني اختصاص به يكي از طرفين معامله ندارد و هر كدام از آنها چنين شرطي را براي خود فرض مي
تطبيق

:و المستند في ذلك
:دليل آنچه ذكر شد

د المعيب اما جواز ر-1
اما جواز برگرداندن كالاي معيوب،

رجل اشترى«: فقد دلّت عليه عدة روايات، و لكنّها خاصة بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام
1زق زيت فوجد فيه درديا

دشان دارند، مانندكنند، و لكن اين روايات اختصاص به مورد خو پس تعدادي روايت بر اين مسأله دلالت مي
رسوبات ته(شخصي مشكي از روغن خريداري كرده است پس در آن دردي «: كه) ع(صحيحة ميسر از امام صادق 
يافته است،) نشين شده و غير قابل استفاده

ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يرده، و ان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في الزيت رده على: فقال: قال
.2»هصاحب

دانسته آنها تواند برگرداند، و اگر نمي دانسته آنها در روغن وجود دارند نمي اگر مي: فرمود) ع(امام : گويد  راوي مي
.»در روغن وجود دارند روغن را به مالك آن برگرداند

مني، فان كل منالا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية، و ذلك بالتمسك بفكرة الشرط الض
.يقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة و الخيار لنفسه على تقدير عدمها

توان بر اساس قاعده و بدون نياز به روايت اثبات نمود، به اين كه تمسك كنيم به نظرية شرط   اما اين حكم را مي
 بودن كالا و خيار داشتن براي خودش راكند در ضمن معامله سالم اي اقدام مي    ضمني؛ زيرا هر كسي كه بر معامله

.كند بر فرض سالم نبودن شرط مي
. فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري و اما التعميم للبائع و المشتري-2

و اما عموميت داشتن خيار عيب نسبت به بايع و مشتري، به دليل اختصاص نداشتن نظرية شرط ضمني به مشتري
.است

Sco٣:٢٠:٥٧

.ما يبقى في اسفله: الدردي في الزيت و نحوه. 1
ا419، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 7لباب ، العيوب، أحكام أبواب   .1 من
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بررسي مستند تخيير بين رد و ارش
متن عربي

فلا رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت الارش عنـد حـصول  و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور           -3
باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالـة التـصرّفو يجوز ان يكون ذلك من . بعض التصرّفات المانعة من الرد    

.و ليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذرّ الآخر
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شـاء أخـذه أو رد«: أجل ورد في الفقه الرضوي    

.»عليه بالقيمة ارش العيب
لـك بعـض ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السلام و ان أصرّ على ذ                بيد ان الكتاب المذكور   

.الأصحاب كصاحب الحدائق
نعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة فبامكانـه الاسـتناد إليهـا، و الا فالمناسـب اختـصاص الارش

أيما رجل اشترى شيئا و بـه عيـب و«: ة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام      بحالة عدم امكان الرد بسبب التصرّف لصحيح      
عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و

.» العيب من ثمن ذلك لو لم يكن بهيرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و
توضيح

هور قائل بودند در صورتي كه يكي از متعاقدين كالاي معيوبي را بـه ديگـري داده باشـد، اگـر شـخص در كـالامش
) ما به التفـاوت كـالاي معيـوب و صـحيح          (تصرف نكرده باشد، مخير است بين اينكه معامله را فسخ نمايد يا ارش              

توانـد      رود و شـخص تنهـا مـي         بين مـي  درخواست نمايد و اگر در كالا تصرف كرده باشد، حق درخواست ارش از              
.معامله را فسخ نمايد

توان مـستندي بـراي قـول  پس مشهور در حالت عدم تصرف قائل به تخيير بين رد و ارش هستند در حالي كه نمي                 
 چرا كه مضمون روايات در مورد خيار عيب اين است كه اگر شخص در كالاي معيوب تـصرفات؛مشهور پيدا كرد  
تواند معامله را فسخ نمايد و اگر در كالا تصرف كرده باشـد حـق  به معامله انجام نداده باشد تنها مي      دال بر رضايت    

.تواند ارش درخواست نمايد فسخ ندارد و تنها مي
البته در كتاب فقه رضوي روايتي به اين مضمون وجود دارد كه شخص دريافت كنندة كالاي معيوب، بعد از اينكـه

 پـس در ايـن روايـت مخيـر را فسخ نمايد يا ارش دريافت كند؛       د مخير است بين اينكه معامله     علم به عيب پيدا كر    
بيان شده استبودن بين ارش و رد .

ثابت نشده) ع(حجيت ندارد؛ زيرا نسبت آن به امام رضا         » فقه الرضا «توان اين روايت را پذيرفت زيرا كتاب              اما نمي 
.اصرار دارند) ع(حدائق به منسوب بودن آن به امام رضا است، اگرچه بعضي علما مانند صاحب 
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تواند در اين مسأله به اينها استناد كند و آنهـا را مـستند  اگر كسي شهرت فتوايي و اجماع منقول را حجت بداند مي          
قول مشهور قرار دهد  و اِلّا شايسته است حق درخواست ارش به صورتي اختصاص پيدا كند كه به واسطة تـصرف

.كالا، امكان فسخ معامله و رد كردن كالا وجود نداشته باشددر 
Sco1 4:23

تطبيق
فلا رواية تدلّ عليه و انما الوارد ثبوت الارش عنـد حـصول  و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور           -3

.بعض التصرّفات المانعة من الرد
كند و تنهـا      اند، روايتي بر اين تخير دلالت نمي مشهور به آن معتقد شدهكه  ) تخيري(و اما مخير بودن بين رد و ارش،       

وارد شده است اين است كه هنگام حاصل نشدن بعضي از تصرفاتي كه مـانع از رد اسـت ارش) در روايات (آنچه  
.شود ثابت مي

 و ليس من باب تعين أحد طرفـيو يجوز ان يكون ذلك من باب تعين الرد حالة عدم التصرف، و الارش حالة التصرّف               
.التخيير بتعذرّ الآخر

و جائز است اين مطلب از جهت متعين بودن رد در حالت عدم تصرف، و ارش در حالت تصرف باشد، و از جهت
ر بـودن بـين دو طـرف              (متعين بودن يكي از طرفين تخير به سبب تعذر طرف ديگر نيست            ارش(كه نتيجـة آن مخيـ

).ذر نبودن ارش ورد باشددر حال متع0) ورد
فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده و ان شـاء أخـذه أو رد«: أجل ورد في الفقه الرضوي    

.١»عليه بالقيمة ارش العيب
راگر در متاع عيبي بود و مشتري علم پيـدا كـرد، مـشتري اختيـار دارد، اگ ـ                 «:بله در فقه رضوي وارد شده است كه         

شـود يعنـي ارش و مـا بـه خواست معامله را فسخ كند و اگر خواست آن را امضا كند يا قيمت به او برگردانده مـي          
.التفاوت عيب

لـك بعـضبيد ان الكتاب المذكور ساقط عن الاعتبار لعدم ثبوت نسبته إلى الامام الرضا عليه السلام و ان أصرّ على ذ                   
  .٢الأصحاب كصاحب الحدائق

ثابت نيـست، اگرچـه) ع( كتاب مذكور از اعتبار و حجيت ساقط است به دليل اينكه نسبت آن به امام رضا                  اِلّا اينكه 
.بعضي از اصحاب و بزرگان مانند صاحب حدائق بر اين مطلب اصرار دارند

نعم من يرى حجية الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة فبامكانه الاستناد إليها،
ست شهرت فتوايي و اجماعات منقول حجت است، پس براي او ممكن است كه به اينها اسـتنادبله كسي كه قائل ا    

؛)قول مشهور را با اينها اثبات نمايد(كند 

).أو(و الظاهر زيادة الالف في . 3 من أبواب الخيار، الحديث 12ستدرك الوسائل، الباب م1
. بحث مفصل عن الكتاب المذكور322 - 230، ص19و للشيخ النوري في مستدركه ج  .25، ص 1الحدائق الناضرة، ج2
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و الا فالمناسب اختصاص الارش بحالة عدم امكان الرد بسبب التصرّف
ص پيدا كند به حالت عدم امكان ردو اِلّا اگر قائل به عدم حجيت اينها شديم پس مناسب اين است كه ارش اختصا               

به سبب تصرف،
أيما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحـدث«: لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام      

فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء
هر شخصي كه كالايي را بخرد و در آن عيب و نقصي باشـد كـه« :كه فرمود ) ع(به دليل صحيحة زراره از امام باقر        

تبري نجسته باشد و آن را براي مشتري مشخص نكرده باشد پس مـشتري از قـبض آن تـصرفي كـرده) بايع از آن  (
علم پيدا كرده باشد،) مثلاً در حيوان(باشد سپس به آن نقص وبه آن درد 

.١» العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به نقص من ذلك الداء وانه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما
بـه(شود به مشتري به مقدار آنچه كه كم شـده اسـت از آن بيمـاري و و عيـب                  بيع امضا شده است و برگردانده مي      

.از قيمت آن كالا اگر آن عيب را نداشت) سبب آن بيماري و عيب
كند و به نـسبت  كند و به صورت معيب نيز قيمت گذاري مي          يعني مثلاً كالا را به صورت صحيح قيمت گذاري مي         (

.)شود بين معيب به صحيح از پولي كه پرداخت شده است كم مي

Sco2 13:09

قه بودن موسي بن بكر واسطيث
متن عربي

ة كل مـن ورد فـيو السند يشتمل على موسى بن بكر الواسطي، و هو لم يوثق في كتب الرجال الابناء على كبرى وثاق                  
.أسانيد تفسير القمي

  .2 من أبواب الخيار، الحديث 16، الباب 362، ص12وسائل الشيعة، ج1

تنها در كتاب فقه رضوي: روايت مستند مشهور
.ثابت نيست) ع(انتساب اين كتاب به امام رضا : اشكال

.حجيت شهرت فتوايي و اجماعات منقول: مستند قول مشهور

 تخيير بين رد و ارش:در صورت عدم تصرف
تنها ارش:در صورت انجام تصرفات مانع از رد

تنها حق رد: در صورت عدم تصرف  مضمون روايات خيار عيب
تنها ارش: در صورت انجام تصرفات مانع از رد

قول مشهور
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:أجل ورد في الحديث ان أبا الحسن عليه السلام أرسل خلفه و قال له
: كيـف تأكلـه؟ فقـال   : مالي أراك مصفراّ أ لم آمرك بأكل اللحم؟ فأجاب ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال عليه الـسلام    «

 عليه السلام فإذا الدم قد عاد في وجهه و أرسـله إلـى الـشام فـيو بعد جمعة أرسل خلفه الامام     . كله كبابا : طبيخا، قال 
.»بعض حوائجه

و لكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه، و دلالة لان اعتناء الامام عليه السلام بـصحته و ارسـاله فـي
.بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة

دفـع إلـي«: الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعةو الاولى الاستدلال على قبول رواياته بما رواه      
موسى بن بكر عن علي بـن: هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه          : صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي      

.»هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا: قال صفوان. سعيد عن زرارة
توضيح

ارهبررسي سندي صحيحة زر
تواند مستند مشهور در مسأله مورد بحث باشد، موسي بن بكـر  ممكن است گفته شود در سند صحيحة زراره كه مي         

هايي را  توان راه   شود؛ اما مي    واسطي قرار دارد و او در كتب رجالي توئيق است، بنابراين روايت از حجيت ساقط مي               
.برا ي توثيق او بيان نمود

وسي بن بكرراههاي ممكن جهت توثيق م
:هاي ذيل رفع شود ممكن است مشكل سندي اين روايت از يكي از راه

 زيرا اين روايت در تفسير قمي نقل؛ثقه دانستن همه افرادي كه در اسناد و روايات تفسير قمي وجود دارند            .1
خ و ثقات نقـلدر مقدمه گفته است من روايات را از مشاي         -علي بن ابراهيم   -شده است و مولف محترم اين تفسير      

ام؛ و موسي بن بكر نيز جزء كساني است كه در اين كتاب از او روايت نقـل شـده اسـت بنـابراين او نيـز ثقـه  كرده
.خواهد بود

 بسياري از علما اين راه را قبول ندارند و معتقدند ممكن است مقصود مولف محترم توثيق افرادي باشد كـه:اشكال
لذا افرادي مانند موسي بن بكر كـه در سلـسلة سـند روايـات تفـسير قمـي. كند  يبدون واسطه از آنها روايت نقل م      

.شوند قراردارند اما مولف با واسطه از آنها روايت كرده است توثيق نمي
مضمون روايت بيانگر اين است كـه امـام. استفادة توثيق از روايتي كه خود موسي بن بكر نقل كرده است           . 2

.1وسي بن بكر اهميت داده و او را براي انجام بعضي كارها مامور كرده استبه صحت وسلامتي م) ع(كاظم 

كند به داده است و مضمون روايتي كه نقل مي بوده و امورات او را انجام مي) ع(موسي بن بكر مامور و گماشته از سوي امام كاظم: نيمبيشتر بدا. 1
مگر نگفته بودم گوشت بخور تا رنگ: به دنبال ايشان فرستاده و بعد از آمدن او، به ايشان فرموده است) ع(تر اين است كه روزي امام نحو كامل

)ع(امام. ام ايد چيزي غير از آن نخورده از زماني كه شما مرا به خوردن گوشت امر كرده: گويد موسي بن بكر مي. ات حالت طبيعي پيدا كند چهره
.نه اينكه گوشت بخوري بلكه بايد آن را كباب كني و بخوري: فرمايد مي
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به صحت وسلامتي موسي بن بكر اهميـت داده و او را) ع(اند بگويند از اينكه امام         بعضي خواسته  :تقريب استدلال 
بنـابر ايـن. اي بـوده اسـت      شود كه موسي بن بكر شخص ثقـه         براي انجام بعضي كارها مامور كرده است روشن مي        

.تواند مستند اختصاص ارش به حالت عدم امكان رد باشد روايتي كه او نقل كرده مي
تـوان از                                       لـذا نمـي    ، اولاً روايت از نظر سندي ضعيف است زيرا راوي اين روايت خود موسي بن بكراسـت                :اشكال

بـه) ع(اهتمـام امـام     : ثانيـاً . را اسـتفادده نمـود    روايتي كه خود موسي بن بكر نقل كرده است توثيق موسي بن بكـر               
.اي با ثقه بودن او ندارد            سلامتي موسي بن بكر و مامور كردن او براي انجام بعضي كارها ملازمه

به طريق معتبر از حسن بـن سـماعه)ره( مرحوم كليني    .دلال به روايتي كه مرحوم كليني نقل كرده است        است. 3
:   كتابي را كه نوشتة موسي بن بكر بود به من داد و به من گفـت  - كه از اصحاب اجماع است     -صفوان  : ندك                نقل مي 

موسـي« :در آن كتاب آمده بود. من تمام آنچه را كه در اين كتاب است از موسي بن بكر شنيدم و بر او قرائت كردم              
.»بن بكر، عن علي بن سعيد عن زراره

مطـالبي كـه در:  موسي بن بكر قرار داشته است و از سوي ديگر صفوان گفته اسـت              پس در سند روايات اين كتاب     
هايي است كـه نـزد             از چيز  -كه موسي بن بكر از شيخ و استاد خود علي بن سعيد نقل كرده است              –اين كتاب است    

.اصحاب ما هيچ اخنلافي در آن وجود ندارد
تـوان مـشكل سـندي      رد ثقه بودن او اثبات خواهـد شـد و مـي         پس چون در سند اين روايات موسي بن بكر قرار دا          

را در بحث خيار عيب رفع نمود و براي اختصاص ارش به حالت عدم امكان رد به آن) ع(روايت زراره از امام باقر    
.استناد نمود

تطبيق
ى وثاقة كل مـن ورد فـيو السند يشتمل على موسى بن بكر الواسطي، و هو لم يوثق في كتب الرجال الابناء على كبر                 

.أسانيد تفسير القمي
سند روايت مشتمل بر موسي بن بكر واسطي است و او در كتب رجال توثيق نشده است مگر بنابر كبراي كليّ ثقـه                      

.اند بودن همه كساني كه در اسناد تفسير قمي وارد شده
:أجل ورد في الحديث ان أبا الحسن عليه السلام أرسل خلفه و قال له

:به دنبال او فرستاد و به او فرمود) ع(له در حديثي وارد شده است كه امام كاظمب
مالي أراك مصفراّ أ لم آمرك بأكل اللحم؟ فأجاب ما أكلت غيره منذ أمرتني،«
بينم؟ آيا من تو را به خوردن گوشت امر نكرده بودم؟ پس جـواب      تو را زرد مي   ) رنگ چهرة ( چه شده است، چرا     «

ماني كه دستور دادي غير از گوشت چيز ديگري نخوردم،از ز: داد

او را براي انجام) ع(و امام . اش حالت طبيعي پيدا مي كند مي كند رنگ چهرهرا اجرا )ع(بعد از يك هفته كه موسي بن بكر دستور العمل غذايي امام 
.بعضي امور به شام مي فرستد
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و بعد جمعة أرسل خلفه الامام عليه السلام فإذا الدم قد عاد. كله كبابا : طبيخا، قال : كيف تأكله؟ فقال  : فقال عليه السلام  
.١»في وجهه و أرسله إلى الشام في بعض حوائجه

آن را بـه: حضرت فرمود ). پختم و خوردم  ( كه پخته بود   در حالي : چگونه آن را خوردي؟ گفت    : پس حضرت فرمود  
اش برگـشته بـود و  بعد از يك هفته امام دنبال او فرستاد و در اين هنگام خون بـه چهـره                . صورت كباب شده بخور   

.»او را در مورد بعضي از كارهايش به شام فرستاد) ع(امام
لالة لان اعتناء الامام عليه السلام بـصحته و ارسـاله فـيو لكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه، و د       

.بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة
) ضعيف اسـت  (ولكن حديث ضعيف است از جهت سند، زيرا راوي اين خبر خود موسي بن بكر واسطي است، و                   

اي با ثقـه بـودن      ملازمهبه سلامتي او و فرستادن او در مورد بعضي از كارهايش            ) ع(از جهت دلالت زيرا اهتمام امام     
.او ندارد

دفـع إلـي«: و الاولى الاستدلال على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة     
:صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي

بر از حسن بن محمد بـنو بهتر است استدلال شود بر قبول روايات موسي بن بكر به آنچه شيخ كليني به طريق معت     
:صفوان كتابي را كه مال موسي بن بكر بود براي من فرستاد، پس به من گفت«: كهسماعه روايت كرده است 

ا: قال صفوان . موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة        : هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه           هذا ممـ
.٢»ليس فيه اختلاف عند أصحابنا

موسي بـن: در آن آمده بود   . هاي من از موسي بن بكر است و من مطالب آن را بر موسي بن بكر خواندم                          نيدهاين ش 
مطالب اين كتاب از چيزهايي است كـه هـيچ اختلافـي در آنهـا نـزد: صفوان گفت . بكر از علي بن سعيد، از زراره      

.»اصحاب ما وجود ندارد

 
 
 

Sco3 25:47

.319 ، ص 6كافي، ج. 1
.97، ص 7كافي، ج2

مه افرادي كه در اسناد روايات تفسير قمي قرار دارند؛ثقه دانستن ه) الف
.توان مشايخ بلاواسطة علي بن ابراهيم را ثقه دانست تنها مي: اشكال

به سلامتي موسي بن بكر) ع(با روايتي كه بيانگر اهتمام امام كاظم) ب
ها مأمور نموده است؛ او را براي انجام بعضي كار) ع(است و اينكه امام

.اي با توثيق او ندارد ينها ملازمها: اشكال
.كند با روايتي كه مرحوم كليني از سماعه نقل مي)ج

از سه طريق ممكن :جواب
:است او را توثيق نمود

ثبوت: مضمون صحيحة زراره
ارش تنها در صورت تصرف

در سند موسي بن بكر واسطي قرار دارد:اشكال
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 و فوري نبودن خيار عيبدليل سقوط رد و اردش در صورت علم يا برائت
متن عربي

 و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة-4
.تقدمة عن الشمول لمثل ذلكفلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص الم

 و اما انه لا فورية في الخيار المذكور-5
.فذلك واضح بالنسبة إلى الرد لان الاشتراط الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في اعمال الخيار

يانو اما بالنسبة الى الارش فعدم فوريته مقتضى اطلاق صحيحة زرارة، و مع التنزّل و التسليم بدعوى انها في مقام ب
.أصل الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقامي

توضيح
دليل سقوط رد و اردش در صورت علم يا برائت

گفتيم اگر مشتري در هنگام خريد كالا علم به معيوب بودن آن داشته باشد يا بايع بگويد كه اين كالا هر عيبي
.رود  حق رد و  ارش از بين ميداشت من هيچ مسئوليتي را نمي پذيرم، در اين دو صورت

:دليل اين مساله دو امر است
هايي ؛ به اين معني كه شرط ضمني كه دليل خيار عيب بود در چنين حالتعدم شمول نظرية شرط ضمني) الف

.وجود ندارد
:تدر روايتي كه در درسهاي پيشين نيز بيان شد فرموده اس) ع( زيرا امام عدم شمول روايات خيار عيب؛) ب

»ن لهإأ تبرَّلم ييب؛ يعني خيار در صورتي است كه شخص فروشنده رفع مسئوليت نكرده باشد و عيب1»ليه و لم ي
.براي مشتري معلوم نباشد و بعداً متوجه آن شود

دليل فوري نبودن خيار عيب
 ضمني واضح است؛ زيرادليل فوري نبودن خيار عيب نيز نسبت به رد كردن و منع نمودن معامله با توجه به شرط

.در شرط ضمني اين نكته وجود ندارد كه حتماً در صورت علم به عيب فوراً معامله فسخ شود
نفرمود لازم است شخص) ع(توان به اطلاق صحيحة زراره تمسك نمود؛ زيرا امام  نسبت به ارش گرفتن نيز مي
.شود  نبودن استفاده ميو از عدم بيان فوريت، فوري. فوراً اقدام به گرفتن ارش نمايد

 اطلاق گيري از يك كلام نسبت به يك نكته در صورتي است كه متكلم در مقام بيان آن نكته بوده باشد و:اشكال
تنها در مقام بيان اصل خيار داشتن و حق ارش) ع(توان گفت امام   آن را بيان نكرده باشد؛ در حالي كه اينجا مي

. فوري بودن يا فوري نبودن حق ارش نبوده استگرفتن بوده است و در مقام بيان

.2 من ابواب الخيار، الحديث16، الباب 362، ص12الشيعه، ج وسائل. 1
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توان به اطلاق مقامي آن استدلال كرد و  بر فرض نتوان به اطلاق لفظي صحيحة زراره تمسك نمود، مي:پاسخ
.فوري نبودن را ثابت نمود

:توضيح مطلب اين است كه اطلاق دو نوع است
طلبي را در كه در ذهنش بوده در قالب لفظ بيان كند و اين اطلاق در مواردي است كه متكلم ماطلاق لفظي؛) الف

در. ما شك كنيم آيا آن معنايي كه در ذهن متكلم بوده قيدي داشته است كه در لفظ بيان نشده يا قيدي نداشته است
گوييم چون در لفظ قيدي نيامده است آن معناي كنيم؛ به اين معني كه مي اينجا به اطلاق لفظي كلام تمسك مي

.ي نيز مقيد نبوده استذهن
 اين اطلاق در مواردي است كه متكلم مطلبي را بيان كند؛ اما آنچه را كه به اصل اين كلاماطلاق مقامي؛) ب

.باشد بيان نكند ارتباط دارد ولي قيد اجزاء اين كلام نيست بلكه خودش مطلب مستقلي مي
ما. كند كند؛ ولي سوره را ذكر نمي جزء ذكر مي11 و براي آن در مقام بيان اجزاء نماز است) ع(در روايتي امام : مثال

كنيم آيا سوره نيز جزء نماز است يا خير؟ شك مي
توان به اطلاق لفظي كلام تمسك نمود؛ زيرا اگر سوره جزء نماز بود، قيد تكبير، ركوع، در اين گونه موارد نمي

توان به اطلاق مقامي تمسك نمود؛ به اين معني كه چون نبود؛ بلكه خودش يك جزء مستقل بود؛ اما مي.....سجده و
توانست جزء مستقلي براي نماز باشد بيان نكرد، از در مقام بيان اجزاء نماز بود و سوره را كه آن نيز مي) ع(امام 

.گيريم عدم بيان جزء بودن سوره، جزء نبودن آن را نتيجه مي
تطبيق اطلاق مقامي بر مورد بحث

و. توان ارش دريافت نمود يز يك مطلب اين است كه در صورت تصرف در كالاي معيب تنها ميدر مورد بحث ن
توان به اطلاق مقامي تمسك مطلب مستقل ديگر بحث فوري بودن يا فوري نبودن حق ارش است، و در اينجا مي

اشت، بايد امامنمود و چنين گفت كه اگر غير از تصرف شرط ديگري، هر چند مستقل، در ارش گرفتن دخالت د
.توان فوري نبودن حق ارش را استفاده نمود از عدم بيان فوري بودن مي. كرد بيان مي) ع(

تطبيق
 و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة-4

و اما اينكه در صورت علم يا برائت، رد و ارش ساقط مي شود
. الشمول لمثل ذلكفلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقدمة عن

.دليلش اين است كه نظريه شرط ضمني و نصوص پيشين، از شمول مثل آن موارد قاصر است
فذلك واضح بالنسبة إلى الرد لان الاشتراط الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في  و اما انه لا فورية في الخيار المذكور-5

.اعمال الخيار
اشتراط) نظرية(ر نيست، اين مطلب نسبت به فسخ واضح است؛ زيرا در و اما اين كه هيچ فوريتي در خيار مذكو

.ضمني، نسبت به استفاده از خيار فوريت اخذ نشده است
و اما بالنسبة الى الارش فعدم فوريته مقتضى اطلاق صحيحة زرارة،
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و اما نسبت به ارش، فوري نبودن آن مقتضاي اطلاق صحيحة زراره است،
.سليم بدعوى انها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقاميو مع التنزّل و الت

به اين بيان) كه روايت از جهت فوري بودن ارش در مقام بيان نبوده است(و در صورت تنزلّ و قبول اين مطلب 
.مقامي تمسك نمودتوان به اطلاق  كه در مقام بيان اصل خيار بوده نه همة خصوصيات آن، پس حداقل مي

Sco1 10:18
مستند عدم اختصاص رد و اختصاص ارش

متن عربي
 و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات-6

.فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره
. به- التي هي مدركه- اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة

توضيح
توان معامله را فسخ نمود همان نظرية شرط ضمني لات در صورت معيوب بودن كالا ميعلت اينكه در همة معام

البته حق ارش گرفتن تنها در بيع وجود دارد؛ زيرا دليل و. است؛ زيرا اين شرط در بيع و ديگر معاملات وجود دارد
املات ديگر، روايت ومدرك حق ارش، صحيحة زراره بود و اين روايت در مورد بيع است و براي حق ارش در مع

.مستندي وجود ندارد
تطبيق

 و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات-6
شود و اما اينكه رد به سبب عيب شامل همة معاملات مي

.فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره
.شود را شامل ميدليلش اين است كه نظرية شرط ضمني به بيع اختصاص ندارد بلكه غير آن 

. به- التي هي مدركه- اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة
. به بيع اختصاص دارد- كه مستند ارش بود-بله ارش به بيع اختصاص دارد؛ زيرا صحيحة زراره 

Sco٢ ١٢:٤٩
خيار تأخير
متن عربي

 خيار التأخير-7
يه لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخيرمن باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما فالبيع عل

.و يصطلح عليه بخيار التأخير. قبضهما أو أحدهما
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و متى ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ، و لا يختص هذا بالبيع بخلاف
.ما سبق

. فالامهال ليس إلى ثلاثة، بل الى ما قبل طروه- الفواكه كبعض-و من باع ما يسرع إليه الفساد
توضيح

تعريف خيار تأخير
خيار تأخير به اين معني است كه اگر در بيع، بعد از انجام معامله بدون اينكه طرفين بخواهند از تحويل كالا امتناع

مله تا سه روز لازم است؛ اما اگر دركنند، هنوز هيچ يك از آنها يا يكي ازآن دو كالا را تحويل نداده باشند، معا
تواند معامله را فسخ نمايد به شرط اينكه تاخير قبض عوضين طول اين سه روز مشتري ثمن را تحويل نداد بايع مي

يا يكي از آنها در معامله شرط نشده باشد؛ بنابر اين اگر مثلاً مشتري بگويد به شرط اينكه من ثمن را ده روز ديگر
1.شود در اصطلاح به چنين خياري، خيار تأخير گفته مي. ر مدت ده روز بايع حق فسخ نداردتحويل دهم، د

حكم امتناع يكي از طرفين از تسليم كالا
قانون ديگري نيز در همة معاملات وجود دارد كه اگر يكي از طرفين معامله يا هر. قانون فوق مخصوص بيع بود

به بيع اختصاص  اين صورت طرف مقابل حق فسخ دارد و اين حق فسخدو از دادن كالاي خود امتناع كنند، در
اي را اجاره كند ولي موجر از تحويل دادن خانه ندارد؛ بلكه در همة معاملات جاري است؛ مثل اينكه شخصي خانه

.تواند معامله را فسخ نمايد امتناع كند؛ در اين صورت مستأجر مي
خيار تأخير در اشياء فاسد شدني

شوند؛ مانند ميوه، سبزيجات و گوشت؛ و مشتري بعد از خريد صورتي كه مبيع از اشيايي باشد كه زود فاسد ميدر 
هنوز ثمن را تحويل نداده باشد، ملاك مهلت سه روز نيست بلكه تا زماني كه مبيع بخواهد فاسد شود مهلت داده

تواند معامله ز آن اگر مشتري ثمن را نياورد بايع ميشود كه مشتري ثمن را بياورد و معامله لازم است؛ ولي بعد ا مي
.را فسخ كرده و مبيع را به مشتري ديگري بفروشد تا متضرر نشود

تطبيق
 خيار التأخير-7

خيار تأخير
من باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما

در مكاسب اين خيار به اين صورت از كتاب. ريف خيار تأخير آمده است شايد خيلي رسا نباشدتعبيري كه در اين كتاب در مورد تع: بيشتر بدانيم1
من باع شيئاً و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعةً لزم البيع ثلاثة«: علامة حلي تعريف شده است» تذكرة الفقهاء«

و إن مضت الثلاثة و لم يأتِ بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن.  الثلاثة فهو أحقّ بالعينأيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه
)217، ص 5 كتاب المكاسب، للشيخ الأنصاري، ج. (»عند علمائنا أجمع
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يكي از آنها قبض نشود،) حتي(كسي كه بفروشد بدون اينكه يكي از عوضين قبض شود و 
.و يصطلح عليه بخيار التأخير. فالبيع عليه لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما

تواند فسخ كند، زماني كه تأخير قبض عوضين يا يكي از آنها لازم است و بعد از آن مي) بايع(بيع سه روز بر او 
.شود تأخير گفته ميو در اصطلاح به آن خيار . شرط نشده باشد

و متى ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ، و لا يختص هذا بالبيع بخلاف
.ما سبق
امي كه معامله تمام شد بعد از آن لازم است عوضين تحويل داده شوند؛ پس اگر يكي از آنها امتناع كندو هنگ

.فسخ كند، و اين به بيع اختصاص ندارد به خلاف آنچه گذشت) له رامعام(تواند  ديگري مي
. فالامهال ليس إلى ثلاثة، بل الى ما قبل طروه- كبعض الفواكه-و من باع ما يسرع إليه الفساد

 پس مهلت دادن تا سه روز نيست–ها   مانند بعضي از ميوه–شود  و كسي كه بفروشد چيزي را كه زود فاسد مي
.ل از عارض شدن فساد استبلكه تا قب

Sco3 20:01
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 خيار تأخيردليل ثبوت
متن عربي

:و المستند في ذلك
 اما ثبوت الخيار بالتأخير-1

الرجل يشتري من«: و تدلّ عليه عدة روايات، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. فلا إشكال فيه في الجملة
.»يام و الا فلا بيع لهان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أ: قال. الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه

.و لا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقية طرقها من ذلك
بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون» و الا فلا بيع له«: و قد يستفاد من نفي الإمام عليه السلام البيع بقوله

.لّة على ما ذهب إليه المشهورثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا تكون دا
و هو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته، كيف و هل يحتمل الا ان ذلك ضعيف باعتبار ان المقصود تسهيل الأمر على البائع

.ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا
فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثارو كيف كان «: و بعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله

.المترتبة على البيع
و توهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة و انما هو

.»حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار
توضيح

بر اين مطلبنيز وروايات زيادي . اند ي وجود ندارد وهمه آن را پذيرفتهدر ثبوت خيار تأخير اجمالاَ هيچ اشكال
خرد ولي مضمون روايت اين است كه شخصي كالايي را مي). ع(ند صحيحة زراره از امام باقر كنند، مان دلالت مي

كالي ندارد و الّااگر تا سه روز ثمن را آورد اش: فرمايد حضرت مي. گذارد تا ثمن آن را بياورد آن را نزد بايع مي
.تواند بيع را فسخ كند ومشتري حقيّ ندارد بيعي براي او نيست به اين معنا كه بايع مي

بررسي اشكالات صحيحة زراره
اين روايت را مرحوم كليني نقل كرده است و در سند آن علي بن حديد قرار دارد و او توثيق نشده: شكال سنديا

.است
 اگر چه در يك طريق علي بن حديد قرار و،نموده استدو طريق نقل  ا دو سند و مرحوم كليني آن را ب:پاسخ

  .١دارد؛ اما همة افرادي كه در طريق ديگر قرار دارند ثقه هستند وروايت از نظر سندي قابل پذيرش است

:اسناد اين روايت در كتاب كافي شريف به اين صورت است: بيشتر بدانيم. 1
نَ الرَّجلِ الْمتَاع ثُم يدعه عِنْده يقُولُمحمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمدٍ عنْ عليِ بنِ حديِدٍ عنْ جمِيلٍ عنْ زرارةَ عنْ أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ قُلتْ الرَّجلُ يشْتَريِ مِ

لَه عيإِلَّا فَلَا ب امٍ وَنَ ثَلَاثَةِ أييب و َنهيا بنِهِ فِيمبِثَم اءنهِِ قَالَ إنِْ جبِثَم كتَّى آتِي11، ح171، ص5 ؛ ج) الإسلامية-ط (الكافي (. ح.(
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ثبوت خيار و اين جمله به معناي ؛»فلا بيع له «:در مورد حكم چنين بيعي فرموده است) ع(امام : اشكال دلالي
نيست؛ بلكه به اين معنا است كه بيع از اساس باطل است و گويي هيچ بيعي در كار نبوده است، و يا حداقل به اين

 دلالت استثبوت خيار تاخيرت كه بيع بعد از سه روز باطل است؛ لذا اين روايت بر نظرية مشهور كه معني اس
.كند نمي
معامله بعد از است كه كار را براي بايع آسان كند و اين امر با لازم نبودن از اين تعبير اين) ع( مقصود امام:پاسخ

 نه اين كه اگر بايع خواست بعد از سه روز نيز منتظر آمدن مشتري و پرداخت ثمن باشد،شود، سه روز محقق مي
.چنين حقي نداشته باشد

پاسخ مرحوم شيخ انصاري به اشكال دلالي صحيحه
نيازي به توجيه و پاسخي كه شود و  شكال دلالي صحيحة زراره داديم، اين اشكال مرتفع مي ابا پاسخي كه ما به

 اما به هر حال پاسخ ايشان اين است كه اگر ترديد داشته باشيم كه.باشد داده است نمي) ره(مرحوم شيخ انصاري
 آيا آثار بيع بر اينكنيم كه  شك ميبه معنا باطل دانستن بيع است يا ثبوت خيار تاخير، در واقع) ع(اين تعبير امام
 كنيم به اين بيان كه قبل از سه روز آثارتوانيم به استصحاب تمسك  اين حالت ميشود يا خير؟ در ب ميمعامله مترت

.كنيم ب ميوده، و اكنون نيز آن آثار را مترتبيع بر اين معامله مترتب ب
 شود كه در طول سه روز صحت معامله در ضمن لازم در ادامه گفته است اگر اشكال)ره(مرحوم شيخ انصاري

 نخواهد بود و نيزصحيحمعامله  پس  بعد از سه روز معامله لازم نيست؛بودن معامله محقق بود و اكنون كه
لزوم ملازم شود كه در معاملات صحت و توان هيچ يك از آثار بيع را بر آن مترتب نمود؛ چنين پاسخ داده مي نمي

 معامله از يك سو، فصل صحت نيست؛ بلكه در طول سه روز،تند و به تعبير ديگر لزوم معاملهبا يكديگر نيس
 آن نباشدصحيح و از سوي ديگر لازم است بنابراين لزوم و صحت دو حكم هستند كه در مورد بيعي كه خيار در

. پس اين گونه نيست كه اگر معامله لازم نبود صحيح نباشدمقارن با يكديگر هستند؛

Sco١ ٨:٢٩
تطبيق

 أَبِيهِ عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عنْ جمِيلٍ و ابنِ بكَيرٍ عنْ زرارةَ عنْ أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ سمِعتُه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ ص الْبيعانِ بِالْخِيارِ حتَّىعلِي بنُ إِبرَاهِيم عنْ
 يشْتَريِ مِنَ الرَّجلِ الْمتَاع ثُم يدعه عِنْده و يقُولُ حتَّى نَأْتِيك بِثَمنِهِ قَالَ إنِْ جاء فِيما بينهَ و بينَ ثَلَاثَةِ أيَامٍ ويفْتَرِقَا و صاحبِ الْحيوانِ ثَلَاثَةَ أيَامٍ قُلتْ الرَّجلُ

لَه عي4، ح170، ص5 ؛ ج) الإسلامية- ط (الكافي . (إِلَّا فَلَا ب.(

روايات متعدد از جمله صحيحة زراره: دليل ثبوت خيار تأخير
.فتن علي بن حديد كه توثيق ندارد در سندقرار گر: اشكال سندي

.مرحوم كليني آن را به دو طريق نقل كرده و طريق ديگر او هيچ اشكالي ندارد: پاسخ
.به معناي بطلان بيع از ابتدا يا بعد از سه روز است نه ثبوت خيار تأخير» فلا بيع له«جملة : اشكال دلالي

.شود بايع است و اين نكته با ثبوت خيار محقق ميآسان كردن كار براي ) ع(مقصود امام: پاسخ
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:و المستند في ذلك
دليل آنچه ذكر شد

و تدلّ عليه عدة روايات،. فلا إشكال فيه في الجملة  اما ثبوت الخيار بالتأخير-1
د؛نكن  دلالت مين نيست، تعدادي روايت بر اين مطلباما ثبوت خيار تأخير، اجمالاً هيچ اشكالي در آ

.الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه«: فر عليه السلامكصحيحة زرارة عن أبي جع
  .١»ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له: قال

گذارد پس خرد، سپس آن را نزد او مي شخصي از شخص ديگر كالايي را مي«): ع(مانند صحيحة زراره از امام باقر
)اشكالي ندارد(اگر در طول سه روز آمد : حضرت فرمود. تا من ثمن آن را بياورم) الا نزد تو باشداين ك: (گويد مي

.»و الاّ بيعي براي او نيست
.و لا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقية طرقها من ذلك

رساند بعد از سالم بودن بقية ميهاي كليني ضرري ن ضعف روايت به سبب علي بن حديد در يكي از طريق
.كه از كليني نقل شده است) يعني طريق ديگر(هاي آن  طريق

بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون» و الا فلا بيع له«: و قد يستفاد من نفي الإمام عليه السلام البيع بقوله
.ليه المشهورثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إ

شود استفاده مي» نيستبراي او و الاّ هيچ بيعي «: بيع را نفي كرده است با سخن خويش كه) ع(و گاه از اين كه امام
ثبوت خيار براي بايع، و بنابراين بر) اين كه استفاده شود( يا بعد از سه روز، نه )از ابتدا(از اساس باطل بودن بيع 

.كند ند دلالت نميا آنچه مشهور به آن قائل شده
و هو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته، الا ان ذلك ضعيف باعتبار ان المقصود تسهيل الأمر على البائع

سبب نفيبه يل هسنمودن كار بر فروشنده است و اين تاما اين اشكال ضعيف است به اعتبار اينكه مقصود، آسان 
.شود لزوم معامله از سوي بايع محقق مي

. يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعاكيف و هل
)روي ميل خودش از(حقّ نداشته باشد به صورت تبرعّي رود كه بايع  ؛ آيا احتمال مي!)معامله باطل باشد؟(چگونه 

.بيشتر از سه روز انتظار بكشد
ن فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثارو كيف كا«: و بعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله

.المترتبة على البيع
بيان كرده است) ره(ماند به آنچه شيخ انصاري نيازي نمي) يم كه ما به اين روايت و اشكال دادجوابي( بعد از اينو 

اب آثارپس به استصح) »لا بيع له«از عبارت (شود  در هر صورت، پس حداقل شك پيدا مي :با سخن خودش كه
.شود مترتب بر بيع رجوع مي

الباب 356 ص،12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 9، الخيار، أبواب   .1 من
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و توهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة و انما هو
.1»حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار

رود؛ وم صحت نيز از بين مي شدن لز پس به سبب مرتفع؛و توهم اينكه صحت پيشين در ضمن لزوم بوده است
شود به اينكه  لزوم معامله مانند فصل براي صحت معامله نيست، و فقط حكمي مقارن صحت در خصوص دفع مي

بيع بدون خيار است
Sco٢ ١٤:٢٩

متن عربي
 و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما-2

.فللتصريح بذلك في الصحيحة المتقدمة
. اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحةو اما اعتبار عدم

 و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة-3
فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و هو غير ثابت بل

.الثابت عكسه
 تقدير امتناع أحدهما و اما انه يحق للآخر الفسخ على-4

.فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم
 و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع-5

فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به، و هذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان
.ه عامة لغير البيع أيضانكتت

توضيح
دليل اشتراط عدم قبض عوضين

؛ را نداده بودشدليل اين مسأله اين است كه در صحيحة زراره به اين نكته تصريح شده بود كه يكي از آنها عوض
.د خيار تأخير معنا نخواهد داشتنبنابراين اگر هر دو عوض قبض شده باش

ير لازم است شرط تأخير نشده باشد به اين دليل است كه صحيحة زراره به اينو اما اين كه براي ثبوت خيار تأخ
.مطلب انصراف دارد؛ زيرا ظاهر صحيحة زراره اين است كه مشتري نگفته چه وقت ثمن را خواهم آورد

دليل لزوم تسليم عوضين بعد از تمام شدن معامله
شود طرفين آنچه را به او منتقل شده است مالك مي هر يك از مسأله اين است كه به واسطة معاملهدليل اين 

. چون تصرف در ملك ديگري است؛بنابراين تأخير در پرداخت آنچه ملك ديگري است جايز نيست

.، انتشارات إسماعيليان299، ص2كتاب المكاسب، ج. 1
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دليل صحت فسخ در صورت امتناع
به اين معنا كه اگر چه به اين مطلب در معامله تصريح نشده باشد؛ اما. دليل اين نكته همان شرط ضمني است

 ديگري حقّاز طرفين از دادن كالايش امتناع كنديك  رند كه هرن شرطي را در ضمن معاملات خويش دا چنيءقلاع
.فسخ دارد

دليل اختصاص خيارتأخير به بيع
. تأخير به بيع اختصاص داردصحيحة زراره و ديگر روايات خياراختصاص خيار تأخير به بيع به اين دليل است كه 

دارد، دليل آن عام بودن شرط ي معاملات در صورت امتناع يكي از طرفين، ديگري حقّ فسخاما اينكه در تمام
 معاملات وجود دارد و به معاملة خاصيي در تمام،زيرا شرط ضمني جواز فسخ در صورت امتناع ضمني است؛

.اختصاص ندارد
تطبيق

.صحيحة المتقدمةفللتصريح بذلك في ال  و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما-2
صحيحة(يكي از آنها به دليل تصريح به اين نكته در صحيحة پيشين ) حتي( اما شرط بودن عدم قبض عوضين و و

.است) زراره
.و اما اعتبار عدم اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة

 به آن انصراف نكته چيزي است كه صحيحهست كه اين به اين دليل ا،اما اينكه لازم است شرط تأخير نشده باشد و
.دارد

 و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة-3
،لازم است تحويل دادن هر دو عوض بعد از پايان معاملهاينكه اما  و

هو غير ثابت بلفلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه، و 
.الثابت عكسه

شود؛ پس تأخير بدون به اين دليل است كه هر طرف، به سبب معامله آنچه را كه به او منتقل شده است مالك مي
 ظاهر بيع اين است كهگفته شود(رضايت او جايز نيست مگر در صورت انصراف داشتن بيع به تأخير عوضين 

يعني(ه اين انصراف ثابت نيست؛ بلكه آنچه ثابت است عكس آن است ، در حالي ك)تأخير عوضين اشكالي ندارد
).تأخير اشكال دارد

فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه  و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما-4
.على تقدير امتناع الآخر من التسليم
)مبني( آنها ديگري حق فسخ دارد، پس اين مطلب به دليل اشتراط ضمني است، و اما اينكه بر فرض امتناع يكي از

.بر محفوظ نگه داشتن هر يك از آنها خيار را براي خودش بر فرض امتناع ديگري از تحويل
فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة و غيرها به،  و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع-5
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بيع، به دليل اختصاص داشتن صحيحة زراره كه گذشت و غير اين صحيحه به بيعو اما اختصاص خيار تأخير به 
.است

.و هذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان نكتته عامة لغير البيع أيضا
را نكته و؛ زي)كه به بيع اختصاص ندارد(و اين به خلاف جواز فسخ بر فرض امتناع يكي از آن دو از  تحويل است 

.شود شامل غير بيع نيز مي) يعني شرط ضمني(فلسفة آن 
متن عربي

 و اما بيع ما يسرع إليه الفساد-6
فقد دلّت بعض الروايات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل إذا كان يفسده المبيت كما في رواية محمد بن أبي حمزة

ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه الرجل يشتري الشي«: مأو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلا
.»ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له: بالثمن، قال

و لا بد من حملها على حالة تحقّق الفساد بالمبيت، اما إذا كان يتحقّق في وسط النهار. و لكنها ضعيفة السند بالارسال
.بد و ان يكون ثابتا قبيل ذلك بنحو يمكن بيعه لو فسخمثلا فالخيار لا 

.و الوجه في ذلك هو الاشتراط الضمني الارتكازي إذ العاقل لا يقدم على اتلاف ماله بلا مقابل
توضيح

دليل جواز بيع اشياء فاسد شدني
گر مشتري تا شبكنند كه ا شوند بعضي از روايات بر اين نكته دلالت مي در مورد اشيايي كه زود فاسد مي

شود در اين صورت بايع حق ثمن را نياورد و مبيع از اشيايي باشد كه ماندن آن در شب موجب خراب شدن آن مي
.نقل شده است) ع(به عنوان نمونه اين مطلب در روايتي از امام صادق. شتري ديگري بفروشددارد آن را به م

از سوي ديگر آن را بايد به حالتي حمل نمود كه مبيع در صورتي فاسد. البته اين روايت از نظر سندي مرسل است
 تا ظهر نيز موجب خرابي آنشود كه تا شب بماند؛ اما اگر مبيع از اشيايي باشد كه حتي ماندن آن از صبح مي
.شود، در اين صورت بايد بايع فرصت داشته باشد قبل از خراب شدن كالا آن را به ديگري بفروشد مي

گردد؛ زيرا عقلاء در معاملاتشان براي بايع چنين شرط ضمني را فرض مي دليل اين نكته نيز به شرط ضمني بر
.گيرند مي

تطبيق
فقد دلّت بعض الروايات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل إذا كان يفسده المبيت الفساد و اما بيع ما يسرع إليه -6

كنند بر ثبوت پس بعضي از روايات دلالت مي) شود زود فاسد مي(گيرد  و اما فروش آنچه فساد به آن سرعت مي
.كند اسد ميخيار در فروش آنها بعد از داخل شدن شب، در صورتي كه ماندن در شب آنها را ف
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ء الذي يفسد الرجل يشتري الشي«: كما في رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام
.1»ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له: من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن، قال

:آمده است) ع( يا غير آن از كسي كه ذكر كرده است از امام صادقمانند آنچه كه در روايت محمد بن ابي حمزه
گذارد، تا ثمن را بياورد، حضرت مي) نزد بايع(شود و آن را  خرد كه يك روزه فاسد مي شخصي چيزي را مي«

).و حقي ندارد(و الّا بيعي براي او نيست ) اشكالي ندارد(اگر از آن موقع تا شب ثمن را آورد : فرمود
.ها ضعيفة السند بالارسالو لكن

و لكن اين روايت به سبب مرسله بودن ضعيف است
و لا بد من حملها على حالة تحقّق الفساد بالمبيت، اما إذا كان يتحقّق في وسط النهار مثلا فالخيار لا بد و ان يكون ثابتا

.قبيل ذلك بنحو يمكن بيعه لو فسخ
شود، اما هنگامي كه فساد مبيع د كه فساد به سبب ماندن در شب محقق ميو ناگزير بايد آن را بر حالتي حمل نمو

اي وجود داشته باشد به گونه) وسط روز(شود پس ناگزير بايد خيار مقداري قبل از آن  مثلاً در وسط روز محقق مي
.كه اگر بايع معامله را فسخ كرد امكان فروش آن وجود داشته باشد

. الضمني الارتكازي إذ العاقل لا يقدم على اتلاف ماله بلا مقابلو الوجه في ذلك هو الاشتراط
و دليل آن مطلب، همان شرط ضمني ارتكازي است؛ زيرا شخص عاقل به تلف كردن مال خودش بدون داشتن

.كند عوض اقدام نمي

  

Sco٣ ٢٥:٤٧  

الباب 359، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 11، الخيار، أبواب   .1 من

.ارهتصريح به اين نكته در صحيحه زر: دليل اشتراط عدم قبض عوضين
.اختصاص داشتن روايات خيار تأخير به بيع: دليل اختصاص خيار تأخير به بيع

:دليل عدم اختصاص جواز فسخ در صورت امتناع طرف مقابل به معاملة خاص
.وجود چنين شرط ضمني در همة معاملات

. شرط ضمني:ندشو  ميزود فاسدكههاييبيعدر مدليل خيار تأخير

دليل برخي از احكام خيار تأخير
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مفهوم خيار رؤيت و احكام آن
متن عربي

 خيار الرؤية-8
لـرد ومن اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على وصف بدون رؤية ثم وجده على خـلاف ذلـك كـان بالخيـار بـين ا                        

.الامساك
.و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى
.و الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف

.بل يثبت الخيار للبائع أو المشتري إذا اتضّح الخلاف في الثمن
. المذكور ثابتا بنحو الفوريةو ليس الخيار

توضيح
مفهوم خيار رؤيت

اگر شخص كالايي را ببيند و بعد از آن به سبب اعتماد به همان رؤيت پيشين آن را بخـرد بـه ايـن معنـي كـه فكـر
كرد هنوز نيز آن كالا همان اوصاف گذشته را دارد، يا كالا هنگام خريد براي او توصـيف شـود و او بـه واسـطة  مي

د به آن توصيف آن را خريداري نمايد، و بعد از معامله مشخص شود كه آن كالا آن چنان كه قبلاً ديده بوده يااعتما
.براي او توصيف شده است نيست، خيار رؤيت دارد

كنـد، يـا  مشتري ماشيني را يك هفته قبل ديده است و هنگام معامله به همان رؤيت هفتة گذشـته اعتمـاد مـي                    : مثال
شود كه ماشـين آن   بعد از خريد متوجه مي     كند و مشتري    براي آن بيان مي   را  اوصافي   ام فروش ماشين  فروشنده هنگ 

.چنان كه هفتة گذشته ديده يا فروشنده براي او توصيف كرده است نسيت؛ در اين صورت مشتري خيار دارد
عدم اختصاص خيار رؤيت به مشتري

ز كالاي خودش را مثلاً يك هفتة پيش ديده باشد، يـا هنگـامخيار رؤيت مخصوص مشتري نيست؛ بلكه اگر بايع ني        
معامله خريدار يا شخص ديگري آن را توصيف كنند؛ مانند اينكه شخص ماشين خود را به نمايشگاه ماشين ببـرد و
مشتري كه صاحب نمايشگاه است خصوصياتي را براي ماشين او بيان كند و بر اساس آن قيمـت گـذاري صـورت

شنده با اعتماد به ديدن پيشين خود يا توصيف ديگران، كالايش را بفروشد؛ ولي بعـد از معاملـه متوجـهگيرد؛ و فرو  
.شود كه مبيع او اوصاف بهتري داشته و لذا ارزش بيشتري داشته است، خيار رؤيت دارد

عدم اختصاص خيار رؤيت به مبيع
اما اين خيار به مبيع اختصاص ندارد؛ بلكه هر يك ازچه تا كنون در مورد خيار رؤيت گفتيم، نسبت به مبيع بود؛              آن

فروشنده و مشتري كه هنگام معامله به رؤيت پيشين نسبت به ثمن يا توصيف آن اعتماد كند، و بعد از معامله ثمـن
.را بر خلاف آن رؤيت يا توصيف بيابد، خيار رؤيت خواهد داشت
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نحوة استفاده از خيار رؤيت
. راي خيار بين فسخ معامله و رضايت به آن مخير است؛ اما حـق درخواسـت ارش نـدارد                  در خيار رؤيت شخص دا    

تواند آنها را قبول نكند و  چنانكه اگر طرف مقابل حاضر به پرداخت ارش يا عوض نمودن كالا باشد، شخص مي                هم
.معامله را فسخ نمايد

فوري نبودن خيار رؤيت
.از كشف خلاف، فسخ معامله را به تأخير بياندازدتواند بعد  خيار رؤيت فوري نيست و شخص مي

اختصاص خيار رؤيت به عين شخصي
شود كـه ايـن خيـار بـه عـين شخـصي  از مطالبي كه در مورد خيار رؤيت بيان كرديم به خوبي اين نكته روشن مي              

توانـد آن   مي شود؛ زيرا در چنين كالايي شخص      خارجي اختصاص دارد و در مبيع و ثمني كه كليّ باشند جاري نمي            
.را با كالايي كه داراي صفات مورد نظر است عوض كند و شخص، حق فسخ معامله را ندارد

تطبيق
 خيار الرؤية-8

خيار رؤيت
من اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على وصف بدون رؤية ثم وجده على خـلاف ذلـك كـان بالخيـار بـين الـرد و

.الامساك
بر خلاف آنچه) كالا را ( ديدن پيشين يا توصيف بدون ديدن اعتماد كرده باشد، سپس            كسي كه بخرد در حالي كه بر      

.و نگهداري آن) و مبيع(ديده يا برايش توصيف شده است بيابد مخير است بين رد معامله 
.و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى

چنانكه خيار او به سبب پرداخت ارش از سوي بايع يا عوض كـردن كـالا  درخواست ارش ندارد، همو مشتري حق  
.رود با كالاي ديگر از بين نمي

.و الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف
 يارؤيت(يا بر توصيف آن اعتماد كند، سپس خلاف         و خيار براي بايع نيز وجود دارد هنگامي كه مبيع را ديده باشد              

.كشف شود) توصيف
.بل يثبت الخيار للبائع أو المشتري إذا اتضّح الخلاف في الثمن

.در ثمن)  يا توصيفرؤيت(بلكه خيار ثابت است براي بايع يا مشتري هنگامي كه روشن شود خلاف 
.و ليس الخيار المذكور ثابتا بنحو الفورية

.كه ذكر شد به شكل فوري نيستو خياري 
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Sco1 7:45
دليل احكام خيار رؤيت

متن عربي
:و المستند في ذلك

 اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف-1
سألت أبا عبد اللّه عليـه الـسلام عـن رجـل اشـترى«: فهو المعروف بين الأصحاب، و استدل له بصحيح جميل بن دراج          

 المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقلـه، فقـالدخلها و يخرج منها، فلما ان نقد       ي ضيعة و قد كان   
انه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لـم يرهـا لكـان لـه فـي: أبو عبد اللّه عليه السلام    

.»ذلك خيار الرؤية
 إشكال و الا أمكن التمسك بفكرة الاشتراط الضمني، فان مـن يـشتري اعتمـاداو هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا       

.على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا و ارتكازا على تقدير التخلفّ
.و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك

توضيح
رؤيتمستند ثبوت خيار 

. خيار رؤيت بين علما معروف و مشهور است و براي آن به صحيحة جميـل بـن دراج اسـتدلال شـده اسـت                     وجود  
در مورد شخصي كه زمين كـشت زار و حاصـل خيـزي را خريـده) ع(كند سؤال كردم از امام صادق       جميل نقل مي  

د از خريـد زمـين و بررسـي آناست در حالي كه قبلاً به آن زمين رفت و آمد داشته و آن را ديده بوده است؛ اما بع                 
كنـد كـه معاملـه را بـه هـم  از فروشنده تقاضا مي   . شود كه زمين با آنچه قبلاً ديده بوده است تفاوت دارد            متوجه مي 

 قطعة آن را نيـز ببينـد99فرمايند اگر اين شخص زمين را بررسي كند و حتي    مي) ع(امام. كند  بزنند؛ اما او قبول نمي    
  .١ه باشد خيار رؤيت دارداما يك قطعه را نديد

اي كه مشتري آن را نديده، قطعه) الف: استدلال به اين روايت متوقف است بر اينكه اين روايت را به يكي از اين دو معنا حمل كنيم: بيشتر بدانيم. 1
).245، ص5كتاب المكاسب، ج. (هاي زمين تصور كرده بقية زمين نيز مانند آن است از قسمتمشتري با ديدن بعضي ) برايش توصيف شده است؛ ب

خيار رؤيت
.وجود خيار در صورت اعتماد شخص به رؤيت خود يا توصيف ديگران و بعد كشف خلاف: مفهوم

.اشتراك خيار رؤيت بين مشتري و بايع، و مبيع و ثمن
.است ارشعدم وجود حق درخو

).بر خلاف نظر مشهور(فوري نبودن خيار رؤيت 
.اختصاص خيار رؤيت به عين شخصي

:احكام
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توان با نظرية شرط ضمني اين خيار را  اگر دلالت اين روايت بر ثبوت خيار رؤيت پذيرفته شود چه بهتر، و گرنه مي              
كند، چنين شرطي را به صورت  ؛ زيرا شخصي كه كالايي را به واسطة ديدن يا توصيف آن خريداري مي             .اثبات نمود 

كند كه در صورت تخلفّ كالا از آنچه ديده يا برايش توصـيف شـده اسـت  ميضمني و ارتكازي براي خود فرض       
.خيار داشته باشد

 اقامه نمود سيرة عقلاء است؛ زيرا عقـلاء در چنـين مـواردي بـرايرؤيتتوان براي ثبوت خيار  ميكه دليل ديگري  
.دانند خود خيار را ثابت مي

تطبيق
:و المستند في ذلك
دليل آنچه ذكر شد

ا ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف ام-1
 يا وصف،رؤيتگام تخلفّ ناما وجود خيار ه

:فهو المعروف بين الأصحاب، و استدل له بصحيح جميل بن دراج
جميـل( جميل بن دراج استدلال شـده اسـت كـه             به صحيحة   آن پس ثبوت خيار بين اصحاب مشهور است و براي        

):كند نقل مي
 المـال صـار الـى يدخلها و يخرج منها، فلمـا ان نقـد          اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان          سألت أبا عبد  «

 ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله،1الضيعة فقلبها
به آن زمـين) قبلاً(در مورد شخصي كه زمين كشت زاري را خريده است در حالي كه       ) ع(سؤال كردم از امام صادق    

، هنگامي كه پول آن را پرداخت بـه آن زمـين رفـت و آن را)يعني قبلاً آن را ديده بود     (شد     مي داخل و از آن خارج    
.بررسي كرد سپس برگشت از رفيقش درخواست كرد كه معامله را به هم بزنند، پس او بيع را به هم نزد

 بقي منها قطعة و لم يرها لكان له فيانه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم           : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام     
.2»ذلك خيار الرؤية

ن نگاه كند، سپس يك قطعه از آن باقي بماند كـه   قطعة آ  99همانا اگر آن را بررسي كند و به         «: فرمود) ع(امام صادق 
.»آن را نبيند، خيار رؤيت خواهد داشت

 بفكرة الاشتراط الضمني،و هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن التمسك
تمام باشد پس هيچ اشكالي نيست، و الـّا ممكـن اسـت) ثبوت خيار رؤيت  (و اين روايت اگر دلالت آن بر مطلوب         
تمسك شود به نظرية اشتراط ضمني،

اي بعد شراء الارض نظر إليها و: المراد من قلبها هنا ظاهرا هو النظر الى الارض، و التفتيش عنها، لا الحرث، فان الحرث في يوم واحد مشكل ظاهرا. 1
).120، ص16، ج)المحشى(كتاب المكاسب ( ليست قابلة للزراعة، و لذا استقال البائع فلم يقله فتش عنها فاذا هي ارض ذات أملاح مثلا

الباب 361، ص12وسائل الشيعة، ج. 1 الحديث 15، الخيار، أبواب   .1 من
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.فان من يشتري اعتمادا على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمنا و ارتكازا على تقدير التخلفّ
خرد به واسطة اعتماد كردن به ديدن يا توصيف، به صورت ضمني و ارتكازي براي خـودش  نا كسي كه مي   پس هما 

).رؤيت يا وصف(دهد بر فرض تخلفّ  خيار قرار مي
.و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك

.نگام تخلفّ، مشتري استحقاق فسخ دارد در اين مسأله روشن استو سيرة عقلائيه كه منعقد شده است بر اينكه ه
Sco2 13:13

دليل برخي ديگر از احكام خيار رؤيت
متن عربي

 و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى-2
شتراط الضمني ثبوت الحق في الفـسخ دون الارشفلأن ثبوت الارش يحتاج إلى دليل، و هو خاص بالعيب، و مقتضى الا            

.أو الابدال
.فلعموم نكتة الاشتراط الضمني  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3
.فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك  و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار-4

توضيح
دليل عدم جواز درخواست ارش

 اين است كه ارش گرفتن نياز به دليل دارد، شخص صاحب خيار حق مطالبة ارش ندارد       رؤيتنكه در خيار    علت اي 
كنـد كـه و از سوي ديگر شرط ضمني نيز تنها به همين مقدار دلالت مـي          . و ما تنها در خيار عيب چنين دليلي داريم        

شد، يا در صورت پرداخت ارش يـاشخص صاحب خيار حق فسخ دارد؛ اما اينكه او حق درخواست ارش داشته با             
.كند تعويض كالا از سوي طرف مقابل حق خيار از بين برود، شرط ضمني بر اينها دلالت نمي

دليل شمول خيار رؤيت نسبت به بايع و ثمن
مستند اين دو حكم شرط ضمني است؛ زيرا در اين نظريه نسبت به خيار رؤيت فرقي بين مشتري و بايع، و مبيـع و

.ود نداردثمن وج
دليل فوري نبودن خيار رؤيت

دليل اين مسأله اين است كه در روايات خيار رؤيت اين فوري بودن خيار بيان نشده اسـت و از شـرط ضـمني نيـز
.بنابراين اگر شخص استفاده از خيار را به تأخير بياندازد نيز اشكال ندارد. شود اين نكته استفاده نمي

تطبيق
 المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى و اما انه لا تجوز-2



٣٠١١٣٠١ 

٥٤  
))

192
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

و اما اينكه درخواست ارش جايز نيست و خيار به سبب پرداخت ارش و عوض كردن عين بـا عـين ديگـر از بـين
رود، نمي

سخ دون الارشفلأن ثبوت الارش يحتاج إلى دليل، و هو خاص بالعيب، و مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الف ـ              
.أو الابدال

ارش به عيب اختصاص دارد، و مقتضاي اشتراط ضمني) دليل(به اين دليل است كه ثبوت ارش نياز به دليل دارد و             
.اين است كه حق فسخ وجود داشته باشد نه حق ارش يا تعويض كالا

.لضمنيفلعموم نكتة الاشتراط ا  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3
.به بايع و كشف خلاف در ثمن، به دليل عموميت داشتن نكتة اشتراط ضمني است) خيار رؤيت(و اما تعميم دادن 

.فلعدم اقتضاء فكرة الاشتراط الضمني لذلك  و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار-4
ست كه نظرية شرط ضمني فوري بودن را اقتضاو اما معتبر نبودن فوريت در اعمال و اجراء اين خيار، به اين دليل ا              

.كند نمي
Sco3 19:06

دليل احكام خيار رؤيت

دليل ثبوت خيار رؤيت

.ؤيت نبودن دليلي بر ارش در خيار ر:دليل عدم جواز درخواست ارش
.شمول نظرية شرط ضمني: دليل شمول خيار رؤيت نسبت به بايع و ثمن

در روايات اين خيار، فوري بودن بيان نشده و از شرط ضمني: دليل فوري نبودن خيار رؤيت
شودنيز اين نكته استفاده نمي

شرط ضمني
 سيرة عقلا

صحيحه جميل بن دراج
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اوًاع ربا ي شرائط آن ي ادلّة حرمت آن

 مته عربي
 الشثب -5

 :الشثب حشام ثبلؼشٍسٓ، ٍ ٗتحمّك فٖ هَسدٗي

 .ى شبء اللِّ تعبلىٍ ٗأتٖ الجحث عٌِ فٖ وتبة المشع إ. المشع -أ

ٍ رله ف٘وب إرا ث٘ع أحذ الوتّحذٗي جٌسب ثبٙخش هع صٗبدٓ أحذّوب صٗبدٓ عٌ٘٘ٔ أٍ حىو٘ٔ ٍ افتشاع وًَْوب . ٍ الج٘ع -ة

 .ثلاثٔ -على ّزا -هي الوى٘ل أٍ الوَصٍى، فششٍؽ تحمّمِ فٖ الج٘ع

 .خلاف -وبلظلح -ٍ فٖ عوَم التحشٗن لغ٘ش الج٘ع

 :ٍ الوستٌذ فٖ رله

 هب حشهٔ الشثبا -1

الَزِٗيَ ٗٓأْوُلَُىَ الشِثب لا ٗٓمَُهَٔىَ إِلّب وَوب : ٍ لذ دلّ علْ٘ب الىتبة الىشٗن فٖ أوثش هي هَػع، ومَلِ تعبلى. فْٖ هي الؼشٍسٗبت

ٗب أَُْٗٓب الَزِٗيَ آهٌَُٓا اتَمَُا اللِّٓ ٍٓ رَسٍٔا هب ثٓمِٖٓ هِيَ  ، 1ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ الْجٕٓ٘عٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثب... ٗٓمَُمٔ الَزِٕ ٗٓتَخَجَطُِٔ الشَٕ٘طبىُ هِيَ الْوٓسِّ 

 .2فَئِىْ لَنٕ تَفْعٓلَُا فَأْرًََُا ثِحٓشْةٍ هِيَ اللِِّ ٍٓ سٓسَٔلِِِ* الشِثب إِىْ وٌُْتُنٕ هؤْٔهٌِِ٘يَ

علِ٘ السّلام عي سجل اًِ وبى ٗأول الشثب ٍ  ثلغ أثب عجذ اللِّ»: ٍ هب ٍسد فٖ السٌّٔ الششٗفٔ وث٘ش، ففٖ هَثك عجذ اللِّ ثي ثى٘ش

 4«أهىٌٌٖ اللِّ هٌِ لأػشثي عٌمِ  لئي: فمبل 3ٗسوِّ٘ اللجأ

 5«دسّن سثب أشذّ هي سجع٘ي صً٘ٔ ولّْب ثزات هحشم»: ٍ فٖ طح٘حٔ ّشبم ثي سبلن عي أثٖ عجذ اللِّ علِ٘ السّلام

تًضيح 
. ًإ اضاكِ ٍ صٗادُ استٗکٖ اص هحشهات دس اسلام ستا است ٍ ستا دس لـت تِ هغ

 اقسام ربا
 :دٍ ًَع ستا ٍجَد داسد

ستإ هشضٖ کِ دس کتاب الوشؼ اص آى تحث خَاّذ ضذ ٍ اجوالاً تذٗي ضکل است کِ ضخػٖ اص کسٖ هشؼ . 1

 .ضَد کِ دس اصإ آى چ٘ضٕ سا تِ ػٌَاى اضاكِ پشداخت کٌذهٖ گ٘شد ٍ هتؼْذ هٖ

 :تحث است ٍ دس تحون آى سِ ضشط هؼتثش استستإ هؼاهلٖ کِ دس کتاب الث٘غ هَسد . 2

 .275: الجمشُ.  1

.279ـ278: الجمشُ.  2

 .س اٌٗجب هجبلغٔ دس حل٘ت هٖ ثبشذلِجٓأ ثِ هعٌبٕ اٍل٘ي ش٘ش هبدس هٖ ثبشذ ٍ همظَد اص تشجِ٘ د.  3

 .1هي اثَاة الشثب ، الحذٗث  2، الجبة  429، ص 12ٍسبئل الش٘عِ ج .  4

 .1هي اثَاة الشثب، الحذٗث  1، الجبة 423، ص 12ّوبى ؛ ج .  5
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ٍحذت ٍ اتحاد ػَض٘ي دس جٌس؛ تِ اٗي هؼٌا کِ هث٘غ ٍ ثوي تاٗذ ّش دٍ اص ٗک جٌس تاضٌذ ٍهثلاً گٌذم دس ( الق

 .هواتل گٌذم هؼاٍضِ ضَد

دس ک٘لَ گٌذم  100اختلاف ػَض٘ي دس صٗادُ؛ تِ اٗي هؼٌا کِ ٗک عشف ت٘طتش ٍ ٗک عشف کوتش تاضذ، هثلاً ( ب

 .ک٘لَ گٌذم هؼاٍضِ ضَد 150هواتل 

هک٘ل ٍ هَصٍى تَدى ػَض٘ي؛ تِ اٗي هؼٌا کِ هَسد هؼاهلِ چ٘ضٕ تاضذ کِ دس خاسج ٗا تا پ٘واًِ ٍک٘ل هَسد ( ج

گ٘شد ٗا تا ٍصى کشدى ٍ اگش هَسدٕ تاضذ کِ دس خاسج تِ غَست ػذدٕ ٗا هتشٕ هَسد هؼاهلِ هشاس هؼاهلِ هشاس هٖ

 .ضَدًوٖ گ٘شد ستا دسآى هحونهٖ

 شمًل ربا وسبت بٍ غير بيع
دس ضوَل ستا ًسثت تِ ؿ٘ش ت٘غ اص هؼاهلات هثل غلح، ت٘ي ػلوا اختلاف ٍجَد داسد کِ تؼذاً تِ دل٘ل هسالِ اضاسُ 

 .خَاّ٘ن ًوَد

 ادلة حرمت ربا

 .ّن آٗات هشآى تش اٗي هسالِ دلالت داسد ٍ ّن سٍاٗات کِ دس تغث٘ن تِ آًْا اضاسُ خَاّذ ضذ

 تطبيق

 :الشثب حشام ثبلؼشٍسٓ  ٍ ٗتحمّك فٖ هَسدٗي» 

 «.ٍ ٗأتٖ الجحث عٌِ فٖ وتبة المشع إى شبء اللِّ تعبلى. المشع -أ

 :ضَدستا تِ ضشٍست كوِ حشام است ٍ ّ٘چ اختلاكٖ دس اٗي هسالِ ٍجَد ًذاسد ٍ دس دٍ هَسد هحون هٖ

 .ٍ تحث اص آى اى ضاء الله دس کتاب الوشؼ خَاّذ آهذ. ستإ هشضٖ. أ

ٍ رله ف٘وب إرا ث٘ع أحذ الوتّحذٗي جٌسب ثبٙخش هع صٗبدٓ أحذّوب صٗبدٓ عٌ٘٘ٔ أٍ حىو٘ٔ ٍ افتشاع وًَْوب . ٍ الج٘ع -ة»

 «.خلاف -وبلظلح -ٍ فٖ عوَم التحشٗن لغ٘ش الج٘ع. ثلاثٔ -على ّزا -هي الوى٘ل أٍ الوَصٍى، فششٍؽ تحمّمِ فٖ الج٘ع

ٍختِ ضَد ٗکٖ اص دٍ جٌسٖ کِ اتحاد دس جٌس داسًذ تِ دٗگشٕ ٍ ٗک ستإ دس ت٘غ ٍ آى دس جائٖ است کِ كش. ب

ک٘لَ گٌذم تِ  100ک٘لَ گٌذم دس هواتل  100)ٗا حکوٖ( ک٘لَ 150ک٘لَ گٌذم دس هواتل  100)عشف تِ صٗادٓ ػٌٖ٘

اص عشف دٗگش ت٘طتش تاضذ ٍ تاٗذ كشؼ ضَد کِ ػَض٘ي هک٘ل ٗا هَصٍى ( ػلآٍ ضشعٖ تشإ ٗکٖ اص هتؼاهذٗي

.  تٌا تش اٗي ضشٍط هحوّن ضذى ستا دس ت٘غ سِ چ٘ض است. ًذتاش

 .ٍ دس ضوَل حکن تِ حشهت ًسثت تِ ؿ٘ش ت٘غ هثل غلح، ت٘ي ػلوا اختلاف ٍجَد داسد

 :ٍ الوستٌذ فٖ رله» 

 اهب حشهٔ الشثب . 1
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ٗٓأْوُلَُىَ الشِثب لا ٗٓمَُهَٔىَ إِلّب وَوب الَزِٗيَ : ٍ لذ دلّ علْ٘ب الىتبة الىشٗن فٖ أوثش هي هَػع، ومَلِ تعبلى. فْٖ هي الؼشٍسٗبت

، ٗب أَُْٗٓب الَزِٗيَ آهٌَُٓا اتَمَُا اللِّٓ ٍٓ رَسٍٔا هب ثٓمِٖٓ هِيَ  ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ الْجٕٓ٘عٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثب... ٗٓمَُمٔ الَزِٕ ٗٓتَخَجَطُِٔ الشَٕ٘طبىُ هِيَ الْوٓسِّ 

«فَئِىْ لَنٕ تَفْعٓلَُا فَأْرًََُا ثِحٓشْةٍ هِيَ اللِِّ ٍٓ سٓسَٔلِِِ * ٗيَالشِثب إِىْ وٌُْتُنٕ هٔؤْهِيِ

 :دل٘ل آًچِ کِ رکش ضذ

اها حشهت ستا اص ضشٍسٗات است ٍ ّ٘چ هخاللٖ ًذاسد ٍ هشآى کشٗن دس تس٘اسٕ اص هَاضغ تِ آى اضاسُ کشدُ، هثل 

ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ ... ٗٓمَُهَٔىَ إِلّب وَوب ٗٓمَُمٔ الَزِٕ ٗٓتَخَجَطُِٔ الشَٕ٘طبىُ هِيَ الْوٓسِّ  لا الَزِٗيَ ٗٓأْوُلَُىَ الشِثب»: كشهاٗذاٗي هَل خذا کِ هٖ

ُٓ ٍٓ رَسٍٔا هب ثٓمِٖٓ هِيَ الشِثب إِىْ آهٌََُا اتَوَُا اللّأَُْٗٓب الَزِٗيَ  ٗب»: كشهاٗذٍ ّوچٌ٘ي اٗي هَل خذاًٍذ کِ هٖ« الْجٕٓ٘عٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثب

 «فَئِىْ لَنٕ تَفْعٓلَُا فَأْرًََُا ثِحٓشْةٍ هِيَ اللِِّ ٍٓ سٓسَٔلِِِ* ًْتُنٕ هؤْٔهٌِِ٘يَنٔ

ثلغ أثب عجذ اللِّ علِ٘ السّلام عي سجل اًِ وبى ٗأول الشثب »: ٍ هب ٍسد فٖ السٌّٔ الششٗفٔ وث٘ش، ففٖ هَثك عجذ اللِّ ثي ثى٘ش»

 3«سثي عٌمِأهىٌٌٖ اللِّ هٌِ لأع  لئي: ٍ ٗسوِّ٘ اللجأ، فمبل

ٍ آًچِ کِ دس سٍاٗات ٍاسد ضذُ صٗاد است تشإ ًوًَِ دس هَثّؤ ػثذ الله تي تک٘ش ٍاسد ضذُ کِ تِ اهام غادم ػلِ٘ 

-هٖ( ضَداٍل٘ي ض٘شٕ کِ اصهادس دٍض٘ذُ هٖ)« لجِأٓ»خَسد ٍ اسوص سا السلام خثش سس٘ذ دس هَسد ضخػٖ کِ ستا هٖ

داد گشدًص سا پس اهام كشهَد اگش خذا اٗي اجاصُ سا تِ هي هٖ.تش استحلالگزاسد تِ اٗي هؼٌا کِ اص ض٘ش هادس ّن 

 .صدمهٖ

 4«دسّن سثب أشذّ هي سجع٘ي صً٘ٔ ولّْب ثزات هحشم»: ٍ فٖ طح٘حٔ ّشبم ثي سبلن عي أثٖ عجذ اللِّ علِ٘ السّلام»

ّلتاد تاس صًا کِ ّؤ آًْا تا ٍ دس غح٘حٔ ّطام تي سالن اص اهام غادم ػلِ٘ السلام ٍاسد ضذُ کِ ٗک دسّن ستا اص 

 .(لزا  حشهت ستا جضء هسلوات است. )هحاسم تاضذ تذتش است

sco1:8:47

 مستىدات اقسام ي شرائط سٍ گاوة تحقق ربا ـ زیادة حکمي

 مته عربي

 .275:الجمشُ.  1

 .279ـ278:الجمشُ.  2

 .1هي اثَاة الشثب، الحذٗث  2، الجبة 429، ص12ٍسبئل الش٘عِ، ج .  3

.1هي اثَاة الشثب، الحذٗث  1، الجبة 423، ص12ّوبى، ج.  4

 اوًاع ربا
ستإ هشضٖ   .1

ستإ دس ت٘غ .2

شرائط تحقق ربا در بيع          
اتحاد دس جٌس ػَض٘ي  . 1

اختلاف ػَض٘ي دس هوذاس تِ صٗادٓ ػٌٖ٘ ٗا حکوٖ. 2

هک٘ل ٗا هَصٍى تَدى ػَض٘ي. 3



3011301

55.doc
((

196
كلیه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش ھاي غیر حضوري حوزه ھاي علميه خواھران مي 
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 ٍ اهب شوَلِ لىلا الوَسدٗي الوزوَسٗي دٍى احذّوب ٍ دٍى هب صاد علْ٘وب. 2

 .على ثجَتِ فْ٘وب دٍى هب صاد فتجشٕ الجشاءٓ عٌِ فلذلالٔ الذل٘ل

 ٍ اهب اعتجبس الششٍؽ الثلاثٔ فٖ تحمّك الشثب فٖ الج٘ع. 3

 .فزله ٍاػح ثبلٌسجٔ إلى اشتشاؽ الضٗبدٓ فٖ أحذ الطشف٘ي لتمَّم هفَْم الشثب ثزله لغٔ إر َّ عجبسٓ عي الضٗبدٓ

ٍ لذ جوعت الششٍؽ الثلاثٔ هَثمٔ هٌظَس ثي حبصم عي أثٖ عجذ . ٍٓ اهب الششطبى اٙخشاى فمذ دلّت علْ٘وب سٍاٗبت وث٘ش

لا ثأس ثِ، ٍ الفشس ثبلفشس٘ي، : لا ثأس ثِ، ٍ الثَة ثبلثَث٘ي، لبل: سألتِ عي الج٘ؼٔ ثبلج٘ؼت٘ي، لبل»: اللِّ علِ٘ السّلام

ٍاحذ، فئرا وبى لا ٗىبل ٍ لا ء ٗىبل أٍ َٗصى فلا ٗظلح هثل٘ي ثوثل إرا وبى هي جٌسّ  ول شٖ: ثن لبل. لا ثأس ثِ: فمبل

 1.َٗصى فلا ثأس ثِ اثٌ٘ي ثَاحذ

 ٍ اهب اى الضٗبدٓ تعنّ الحىو٘ٔ -

وج٘ع أحذ الوتوبثل٘ي هع اشتشاؽ وٌسّ الوسجذ أٍ اداء طلآ الل٘ل هثلا فٖ جبًت احذّوب، أٍ وَى احذّوب ًمذا ٍ اٙخش  -

 «ٍ لا تختض ثبلعٌ٘٘ٔ فلا ٍػَح للشٍاٗبت فِ٘ -ًس٘ئٔ

 ت اقسام ربا ي شرائط آنمستىدا
دل٘ل اٌٗکِ كوظ دٍ هسن اص ستا حشام است اٗي است کِ ادلِ كوظ تش حشهت ستا دس تاب هشؼ ٍ خشٗذ ٍ كشٍش 

کٌ٘ن کِ آٗا دس ت٘ص اص اٗي دٍ هَسد ّن ستا حشام است ٗا ًِ ٍ ًسثت تِ ها صاد دلالت داسد ًِ ت٘طتش ٍ ًْاٗتاً ضک هٖ

 .ًواٗ٘ناغل تشائت سا جاسٕ هٖ

ٍ دل٘ل اػتثاس ضشائظ سِ گاًِ دس حشهت ستا ّن سٍاٗاتٖ است کِ تش اٗي هغلة دلالت داسد ٍ دستغث٘ن تِ آًْا اضاسُ 

خَاّذ ضذ خػَغاً کِ هلَْم ستا دس لـت تِ هؼٌإ اضاكِ ٍ صٗادُ است ٍ ٗکٖ اص اٗي ضشائظ کِ ضشط اختلاف دس 

 .ضَدصٗادُ است اص خَد کلؤ ستا استلادُ هٖ

 زیادة حکمي
کٌذ کِ اٗي صٗادُ، ت٘اى ضذ کِ ستا اٗي است کِ ٗکٖ اص ػَض٘ي صائذ ٍ اضاكِ تش دٗگشٕ تاضذ ٍ تلاٍتٖ ّن ًوٖ

. صٗادٓ ػٌٖ٘ تاضذ ٗا صٗادٓ حکوٖ

ک٘لَ گٌذم تا  100ک٘لَ گٌذم هؼاهلِ ضَد ٍ صٗادٓ حکوٖ هثل اٌٗکِ  150ک٘لَ گٌذم تا  100صٗادٓ ػٌٖ٘ هثل اٌٗکِ 

ضَد هٌتْا ٗکٖ اص عشك٘ي ضشعٖ هثل تٌظ٘ق هسجذ سا دس هؼاهلِ هشاس دّذ کِ دس اٌٗجا  ک٘لَ گٌذم هؼاهلِ 100

 .إ ًذاسًذصٗادُ، ّواى ضشط ضوي هؼاهلِ است ػَض٘ي صٗادُ

ضًَذ تٌا تش اٗي ستا تا صٗادٓ حکوٖ ّن كشهاٌٗذ کِ تِ ًظش ها ادلِ تا اعلاهطاى ضاهل صٗادُ حکوٖ ّن هٖاٗطاى هٖ

 . ل هسألِ دس اداهِ رکش خَاّذ ضذضَد ٍ تلػٖهحون هٖ

 تطبيق

.3هي اثَاة الشثب ، الحذٗث  16، الجبة 448، ص 12ٍسبئل الش٘عِ، ج .   1
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باشد((

 ٍ اهب شوَلِ لىلا الوَسدٗي الوزوَسٗي دٍى احذّوب ٍ دٍى هب صاد علْ٘وب. 2»

 «.فلذلالٔ الذل٘ل على ثجَتِ فْ٘وب دٍى هب صاد فتجشٕ الجشاءٓ عٌِ

ٍ، تِ خاعش اٗي است ضَد کِ رکش ضذ ًِ كوظ ٗکٖ اصآًْا ٍ ًِ ت٘ص اص آى دکِ ستا كوظ ضاهل دٍ هَسدٕ هٖاها اٗي

کٌذ پس تشائت اص ها صاد جاسٕ کٌذ تش ثثَت ستا دس اٗي دٍ هَسد ٍ تش ت٘ص اص دٍ هَسد دلالت ًوٖکِ دل٘ل دلالت هٖ

 .ضَدضَد ٍ حشهت ستا اص ها صاد تشداضتِ هٖهٖ

 ٍ اهب اعتجبس الششٍؽ الثلاثٔ فٖ تحمّك الشثب فٖ الج٘ع .3»

 «.لضٗبدٓ فٖ أحذ الطشف٘ي لتمَّم هفَْم الشثب ثزله لغٔ إر َّ عجبسٓ عي الضٗبدٓفزله ٍاػح ثبلٌسجٔ إلى اشتشاؽ ا

دس تحون ستا دس ( اتحاد دس جٌس، اختلاف دس صٗادُ ٍ هک٘ل ٍ هَصٍى تَدى)کِ هؼتثش است ضشٍط سِ گاًِ ٍ اٗي

ت تِ صٗادُ است چشا ت٘غ، ًسثت تِ ضشط تَدى صٗادُ دس ٗکٖ اص دٍ عشك٘ي سٍضي است؛ صٗشا هَام هلَْم ستا دس لؾ

 .کِ ستا ػثاست اص صٗادُ است

ٍ لذ جوعت الششٍؽ الثلاثٔ هَثمٔ هٌظَس ثي حبصم عي أثٖ عجذ . ٍ اهب الششطبى اٙخشاى فمذ دلّت علْ٘وب سٍاٗبت وث٘شٓ»

لفشس ثبلفشس٘ي، لا ثأس ثِ، ٍ ا: لا ثأس ثِ، ٍ الثَة ثبلثَث٘ي، لبل: سألتِ عي الج٘ؼٔ ثبلج٘ؼت٘ي، لبل»: اللِّ علِ٘ السّلام

ء ٗىبل أٍ َٗصى فلا ٗظلح هثل٘ي ثوثل إرا وبى هي جٌسّ ٍاحذ، فئرا وبى لا ٗىبل ٍ لا  ول شٖ: ثن لبل. لا ثأس ثِ: فمبل

 1«َٗصى فلا ثأس ثِ اثٌ٘ي ثَاحذ

ٍجوغ کشدُ ضشٍط سِ گاًِ سا هَثوِ . ٍ اها دٍ ضشط دٗگش سا پس تِ تحو٘ن دلالت کشدُ تش آًْا سٍاٗات صٗادٕ

. اص اهام سَال کشدم دستاسٓ هؼاٍضِ ٗک تخن هشؽ تا دٍ تخن هشؽ»: ٍس تي حاصم اص اهام غادم ػلِ٘ السلامهٌع

ٍ دستاسٓ هؼاٍضٔ ٗک اسة . اضکال ًذاسد: ٍ دستاسٓ هؼاٍضٔ ٗک لثاس تا دٍ لثاس كشهَدًذ. اضکال ًذاسد: كشهَدًذ

ضَد دٍ تشاتش سا دس ل ضَد ٗا ٍصى ضَد ًوّٖش چ٘ضٕ کِ کٖ: سپس كشهَدًذ. اضکال ًذاسد: تا دٍ اسة كشهَدًذ

پس اگش هک٘ل ٍهَصٍى ً٘ست اضکال ًذاسد کِ دٍ تا دس هواتل ٗکٖ . هواتل ٗک تشاتش تذٌّذ اگش اص ٗک جٌس تاضٌذ

 .هؼاٍضِ ضَد

ًت احذّوب، ـ وج٘ع أحذ الوتوبثل٘ي هع اشتشاؽ وٌسّ الوسجذ أٍ اداء طلآ الل٘ل هثلا فٖ جب ٍ اهب اى الضٗبدٓ تعنّ الحىو٘ٔ»

 «.ٍ لا تختض ثبلعٌ٘٘ٔ فلا ٍػَح للشٍاٗبت فِ٘ -أٍ وَى احذّوب ًمذا ٍ اٙخش ًس٘ئٔ

هثل كشٍختي ٗکٖ اص دٍ جٌس ّن هوذاس تِ دٗگشٕ ّوشاُ تا ضشط جاسٍ )کِ صٗادٕ ضاهل صٗادٕ حکوٖ ٍ اها اٗي

ّن  ( ًوذ ٍ دٗگشٕ ًسِ٘کشدى هسجذ ٗا ادإ ًواص ضة دس ٗک عشف ٗا ّوشاُ تا ضشطِ تَدى ٗکٖ اص ػَض٘ي 

 .ضَد ٍ اختػاظ تِ صٗادٕ ػٌٖ٘ ًذاسد، پس ٍضَحٖ دس سٍاٗات ًسثت تِ آى ً٘ستهٖ

Sco2:15:45

 ادلّة دالّ بر حرمت زیادة حکمي

 مته عربي

 .3هي اثَاة الشثب ، الحذٗث  16، الجبة 448، ص 12ّوبى ، ج .  1
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 :ٍ لذ ٗستذل على رله ثبلَجَُ التبل٘ٔ

: ٍ صساسٓ عي أثٖ جعفش علِ٘ السّلام التوسه ثوب دلّ على اعتجبس الووبثلٔ ٍ عذم الضٗبدٓ، وظح٘حٔ هحوذ ثي هسلن -أ

 1« الحٌطٔ ثبلذل٘ك هثلا ثوثل، ٍ السَٗك ثبلسَٗك هثلا ثوثل، ٍ الشع٘ش ثبلحٌطٔ هثلا ثوثل لا ثأس ثِ»

الفؼٔ ثبلفؼٔ هثلا ثوثل، ٍ الزّت ثبلزّت هثلا ثوثل ل٘سّ فِ٘ صٗبدٓ ٍ »: ٍ طح٘حٔ الحلجٖ عي أثٖ عجذ اللِّ علِ٘ السّلام

 2«د ٍ الوستضٗذ فٖ الٌبسلا ًمظبى الضاا

الزّت ثبلزّت، ٍ الفؼٔ ثبلفؼٔ الفؼل ثٌْ٘وب َّ الشثب : سوعت أثب عجذ اللِّ علِ٘ السّلام»: ٍ طح٘حٔ الَل٘ذ ثي طج٘ح

 3«الوٌىش َّ الشثب الوٌىش

 .اًِ هع الضٗبدٓ ٍ لَ حىو٘ٔ ٗظذق الفؼل ثٌْ٘وب ٍ لا ٗظذق الج٘ع هثلا ثوثل: ٍ تمشٗت الذلالٔ

لا ثأس : سألتِ عي الشجل وبى لٖ علِ٘ هبئٔ دسّن عذدا لؼبًْ٘ب هبئٔ ٍصًب، لبل»: ثشٍاٗٔ خبلذ ثي الحجبجالتوسه  -ة

فبًْب تذل ثبلاطلاق على اى الششؽ ٍ لَ وبى  4« جبء الشثب هي لجل الششٍؽ اًوب ٗفسذُ الششٍؽ: ٍ لبل: هب لن تشتشؽ، لبل

 .ثٌحَ الضٗبدٓ الحىو٘ٔ هَجت لْب

 .اع الوذعى فٖ الوسألٔالتوسه ثبلإجن  -ج

 تًضيح
 :اًذضَد تِ سِ دل٘ل استذلال کشدُتشخٖ تشإ اثثات اٌٗکِ ستا ضاهل صٗادٓ حکوٖ ّن هٖ

إ دس کاس ًثاضذ، هؼاهلِ سٍاٗاتٖ اص اهام تاهش ػلِ٘ السلام تِ اٗي هضوَى کِ اگش هؼاهلِ هثل تِ هثل تاضذ ٗا اضاكِ. 1

ٍجَد داضتِ تاضذ، هؼاهلِ هثل تِ هثل ٍ تذٍى اضاكِ ًخَاّذ تَد پس غح٘ح است دس حالٖ کِ اگش صٗادٓ حکوٖ 

 .ضَداعلام اٗي سٍاٗات ضاهل صٗادٓ حکوٖ ّن هٖ

ّا سا تِ غَست کاس تَد ٍ اٍ دسّندسّن تِ هي تذُ 100اص اهام سَال کشدم اص هشدٕ کِ »: سٍاٗت خالذ تي حجاج. 2

آٗذ ستا اص هثل ضشٍط هٖ. گش ضشعٖ دس کاس ًثاضذ، اضکال ًذاسدا: ٍصًٖ پس داد، آٗا اٗي اضکال داسد؟ اهام كشهَد

ٍ... » 

اگش ضشعٖ دس کاس ًثاضذ، اضکال ًذاسد ٍ : اٗي سٍاٗت ّن دلالت تش حشهت صٗادٓ حکوٖ داسد؛ صٗشا اهام كشهَدًذ

 .ضشط ّواى صٗادٓ حکوٖ است

 .اجواع تش حشهت صٗادُ چِ ػٌٖ٘ ٍ چِ حکوٖ. 3

 تطبيق

 :ن ثبلَجَُ التبلٍ٘ٔ لذ ٗستذل على رل»

.2هي اثَاة الشثب، الحذٗث  9، الجبة 440، ص  12ّوبى، ج.  1

.1هي اثَاة الظشف، الحذٗث  1، الجبة 456، ص 12ّوبى، ج. 2

.2هي اثَاة الظشف ، الحذٗث  1، الجبة 457، ص12ّوبى ، ج .  3

.1هي اثَاة الظشف، الحذٗث 12، الجبة 476، ص 12ّوبى ، ج .  4
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: التوسه ثوب دلّ على اعتجبس الووبثلٔ ٍ عذم الضٗبدٓ، وظح٘حٔ هحوذ ثي هسلن ٍ صساسٓ عي أثٖ جعفش علِ٘ السّلام .أ

 1« الحٌطٔ ثبلذل٘ك هثلا ثوثل، ٍ السَٗك ثبلسَٗك هثلا ثوثل، ٍ الشع٘ش ثبلحٌطٔ هثلا ثوثل لا ثأس ثِ

 :تِ ٍجَّٖ کِ دس اداهِ آهذُ است( صٗادُ تش صٗادٓ حکوٖ اضتوال)ٍ گاّٖ استذلال ضذُ است تش آى 

توسک تِ سٍاٗاتٖ کِ دلالت تش اػتثاس هواثلت ٍ ػذم صٗادت داسًذ هثل غح٘حٔ هحوذ تي هسلن ٍ صساسُ اص اهام . أ

گٌذم تا آسد تِ غَست هسإٍ ٍ آسد سشد ضذُ تا آسد سشخ ضذُ تِ غَست هسإٍ ٍ ( هؼاهلِ)»: تاهش ػلِ٘ السلام

 «  .تا گٌذم تِ غَست هسإٍ اضکال ًذاسد جَ

الفؼٔ ثبلفؼٔ هثلا ثوثل، ٍ الزّت ثبلزّت هثلا ثوثل ل٘سّ فِ٘ صٗبدٓ ٍ »: ٍ طح٘حٔ الحلجٖ عي أثٖ عجذ اللِّ علِ٘ السّلام»

 2« لا ًمظبى الضائذ ٍ الوستضٗذ فٖ الٌبس

تاضذ ٍ ( تِ غَست هسإٍ)د هثل تِ هثل ًوشُ تا ًوشُ تإ( هؼاهلٔ)»: ٍ غح٘حٔ حلثٖ اص اهام غادم ػلِ٘ السلام

کٌذ دّذ ٍ آًٖ کِ علة صٗادُ هٖآًٖ کِ صٗادُ هٖ. علا تا علا تاٗذ هثل تِ هثل ٍ تذٍى صٗادُ ٍ ًوػاى تاضذ( هؼاهلٔ)

 «.دس آتص جٌْن ّستٌذ

ل ثٌْ٘وب َّ الشثب الزّت ثبلزّت، ٍ الفؼٔ ثبلفؼٔ الفغ: سوعت أثب عجذ اللِّ علِ٘ السّلام»: ٍ طح٘حٔ الَل٘ذ ثي طج٘ح

 3« الوٌىش َّ الشثب الوٌىش

دس هؼاهلٔ علا تا علا ٍ ًوشُ : كشهَداص اهام غادم ضٌ٘ذم کِ اهام غادم ػلِ٘ السلام هٖ»: ٍ غح٘حٔ ٍل٘ذ تي غث٘ح

 .است( ستاٖٗ کِ دسآٗات ٍ سٍاٗات هَسد اًکاس هشاس گشكتِ است)إ ت٘ي آى دٍ تاضذ، آى ستإ هٌکش تا ًوشُ اگش صٗادُ

 .آى ستإ هٌکش است

 «.اًِ هع الضٗبدٓ ٍ لَ حىو٘ٔ ٗظذق الفؼل ثٌْ٘وب ٍ لا ٗظذق الج٘ع هثلا ثوثل: ٍ تمشٗت الذلالٔ»

کٌذ كضل ٍ اضاكٔ ت٘ي گًَِ است کِ تا ٍجَد صٗادُ ٍلَ اٌٗکِ صٗادٓ حکوٖ تاضذ، غذم هٖتوشٗة دلالت اٗي

گًَِ ت٘ؼٖ تاعل ٍحشام پس عثن اٗي سٍاٗات اٗي. )کٌذ ت٘غ هثل تِ هثل ٍ هسإٍ دس هوذاسػَض٘ي ٍ غذم ًوٖ

 .(است

لا ثأس : سألتِ عي الشجل وبى لٖ علِ٘ هبئٔ دسّن عذدا لؼبًْ٘ب هبئٔ ٍصًب، لبل»: التوسه ثشٍاٗٔ خبلذ ثي الحجبج .ة»

اى الششؽ ٍ لَ ، فبًْب تذل ثبلاطلاق على «4« »جبء الشثب هي لجل الششٍؽ اًوب ٗفسذُ الششٍؽ: ٍ لبل: هب لن تشتشؽ، لبل

 4«.وبى ثٌحَ الضٗبدٓ الحىو٘ٔ هَجت لْب

کاس تَد ٍ دسّن ػذدٕ تِ هي تذُ 100سَال کشدم اص اهام دسهَسد هشدٕ کِ »: توسک تِ سٍاٗت خالذ تي حجاج. ب 

سإٍ . اهام كشهَد اضکالٖ ًذاسد تا هَهؼٖ کِ ضشعٖ دس کاس ًثاضذ. دسّن ٍصًٖ پشداخت ًوَد 100آى سا تِ غَست 

میگوید اینجا امام فرمود ربا از قبل شروط می آید همانا شروط معامله را فاسد می کند.« پس روایت با اطلاقش بر 
این مطلب دلالت دارد که شرط و لو به شکل زیادة حکمی باشد موجب ربا و حرمت معامله است. 

»ج . التمسک بالإجماع المدعى فی المسألۀ.« 
ج. تمسک به اجماعی که در این مسأله مورد ادعا واقع شده است.

 199                                                                  
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نقد ادلة قائلين به حرمت مطلق زياده
متن عربي

.و الكل كما ترى
.و هكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر. الجهاتاما الاول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع 

 و دلالة-  لعدم توثيقه و ان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي-و اما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به
.لاختصاص موردها بالقرض

رات الا إذا كان المضمر من اجلاءهذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة، و على المسلك القائل بعدم حجية المضم
.الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه السلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك

و اما الثالث فلان الاجماع لو ثبت و غض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي و ابن ادريس فهو محتمل المدرك، و
و لكن1و من هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم. فيته عن رأي الامام عليه السلام يدا بيدمعه لا يمكن الجزم بكاش ،

.الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه
اشاره به ادله قائلين به حرمت مطلق زياده

:كنندقائلين به حرمت زيادة حكمي به سه دليل تمسك مي
.داند كه مماثلت و عدم فضل و زياده را در بيع دو هم جنس لازم ميدسته اي از روايات) الف
.كند روايت خالد بن حجاج كه در باب قرض وارد شده و از قرار دادن شرط درضمن قرض نهي مي)ب
 اجماع بر حرمت مطلق زياده)ج

بررسي و نقد ادله
نقد دليل اول

ي بودن در مقدار عوضين باشد نه مساوي بودن از همةرسد منظور از مماثلت در اين روايات، مساوبه نظر مي
كند؛ همچنين منظور از فضل در اين روايات، عدم زياده ازاي وارد نميجهات پس زيادة حكمي به مماثلت خدشه

.شودناحية مقدار و كميت است و شامل زيادة حكمي نمي
نقد دليل دوم

:استدلال به روايت خالد بن حجاج دواشكال دارد
باشد زيرا از يك طرف شخص خالد توثيق نشده است و از طرف ديگر اين روايت داراي ضعف سند مي)لفا

كند و از آنجا كه مضمرات فقط در مواردي حجت هستندنقل مي» سالتُه« و با تعبير 2روايت را به صورت مضمره

.5، ص 2ملحقات العروه الوثقي ، ج.  1
آورد به شكلي كه معلوم نيست منقول عنه امام معصومشود در آن راوي منقول عنه را به صورت ضمير ميروايت مضمره به روايتي گفته مي.  2

.شود مگر در مواردي كه مضمر از بزرگان اصحاب باشد روايت از حجيت ساقط مياست يا فردي ديگر بنابر اين
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

شود زيرا خالد بنحجيت ساقط ميكه مضمِر از بزرگان اصحاب مثل زراره يا محمد بن مسلم باشد، روايت از 
.حجاج از بزرگان اصحاب نيست و توثيق نشده است

. اين روايت مربوط به باب قرض است و ربطي به بحث ما كه رباي معاملي است ندارد)ب
نقد دليل سوم

دانند وي اجماعي وجود ندارد و محقق اردبيلي و ابن ادريس مخالف هستند و زيادة حكمي را بدون اشكال م،اولاً
 اين اجماع محتمل المدركيه است يعني احتمال است كه فقها با نظر به رواياتي كه گذشت قائل به حرمت،ثانياً

.باشندگونه از اجماعها حجت نيستند ومعتبر نميمطلق زياده شده باشند و اين
نتيجه

دم مخالفت با اجماع احتياط واجب درتوان فتوا به حرمت زيادة حكمي داد بلكه نهايتاً براي عبا اين ادله نمي
.حرمت اخذ مطلق زياده و اضافي است چه زيادة عيني و چه زيادة حكمي

تطبيق
.و الكل كما ترى«

».و هكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر. اما الاول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات
)ضعيف است( .كنيدطور است كه ملاحظه مينو همة اين ادلة سه گانه هما

دليل اول به خاطر اين است كه ظاهر از مثليت در اين دليل مماثلت در اندازه و قدر است نه مماثلت) ضعف (اما 
.طور ظاهر از فضل و اضافه، اضافة از حيث قدر و اندازه استو همين. از همة جهات

 و دلالة- لعدم توثيقه و ان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي-دا بهو اما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سن«
».لاختصاص موردها بالقرض

دليل دوم به خاطر اين است كه روايت خالد هم از حيث سند به واسطة خالد ضعيف است زيرا خالد) ضعف(اما 
ست را توثيق كرده است و هم از حيثتوثيق نشده است و لو اينكه نجاشي برادرش يحيي كه راوي از خالد ا

.)شودپس شامل بحث ما نمي (دلالت ضعيف است به خاطر اختصاص مورد آن به قرض
هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة، و على المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء«

».م عليه السلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلكالاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصو
ها را در نظر داشته باش به اضافة اين كه روايت مضمره هم هست، و بر طبق مسلك قائل به عدمهمة اين اشكال

حجيت مضمرات ـ مگر آنكه مضمِر از اجلاء اصحاب باشد؛ كساني كه روايت از غير معصوم لايق حال آنها نيست
عمل به .)توثيق نشده است( .شود زيرا خالد از اجلاء اصحاب نيست روايت خالد مشكل ميـ

و اما الثالث فلان الاجماع لو ثبت و غض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي و ابن ادريس فهو محتمل المدرك، و«
»معه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليه السلام يدا بيد
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ل سوم به خاطر اين است كه اگر فرضاً اجماع ثابت باشد و از نسبت خلاف به اردبيلي و ابندلي) ضعف(اما 
ادريس چشم پوشي شود، باز اجماع محتمل المدركيه است و با اين وجود امكان جزم به كاشفيت آن از راي امام به

.صورت نسل اندر نسل وجود ندارد
». و لكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه،1و من هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم «

قائل به( اندرا رد كرده) زيادة حرام نسبت به زيادة حكمي(و بر اين اساس بعضي از علما مثل سيد يزدي عموميت 
زاوارولي حكم به حرمت زيادة حكمي به صورت احتياط امر لازمي است كه س) اندعدم حرمت زيادة حكمي شده

)احتياط واجب در حرمت است( نيست اجتناب و رويگرداندن از آن

            
         

                  
 

Sco١٠:٣٠ :١
شمول حرمت ربا نسبت به غير بيع

متن عربي
 بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة و اما الخلاف في التعميم لغير البيع-

و المناسب التعميم لوهن دعوى .فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع، و معه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع
.الانصراف

ذا المثقال من الذهب بهذينصالحتك على ه: قيل  كما لو -اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين
صالحتك على ان اهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب:  كما لو قيل- دون ما إذا كان بين غيرهما-المثقالين

. لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الاول دونه في الثاني- لي مثقالين من الذهب
توضيح

به غير بيع از معاملات مثل صلح اختلاف وجود دارد ودر درس قبل بيان شد كه در شمول حرمت ربا نسبت 
در مقابل. برخي قائل به شمول هستند و دليل آنها هم اطلاق روايات حرمت ربا نسبت به سائر معاملات است

الحنطه بالدقيق مثلاً«برخي اين اطلاق را قبول ندارند و قائل به انصراف روايات به بيع هستند چون الفاظي مثل 

.5، ص 2ملحقات العروة الوثقى، ج  . 1

.است  مماثلت ظاهر در مماثلت از حيث مقدار.1قائلين به حرمت زيادة حكمي اشكال به دليل اول
.عدم فضل ظاهر در عدم فضل از حيث مقدار است. 2

اشكال به روايت خالد بن حجاج
. خالد بن حجاج توثيق نشده است.1
. روايت مضمره است.2
.ط به رباي در قرض است نه باب رباي معاملي روايت مربو.3

.اجماع ثابت نيست و درمساله مخالف وجود دارد. 1  اشكال به اجماع
.اجماع محتمل المدركيه است و حجت نيست. 2
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توانيم از اين روايات حكم صلح رابنابر اين نمي. شودنصراف به معاملات بيعي دارد و شامل مثل صلح نميا» بمثل
- ت از حرمت ربا در صلح زيرا شك ميرويم كه در مقام عبارت است از براءيم و سراغ اصل عملي ميياستفاده نما

.ستكنيم كه آيا ربا در صلح حرام است يا نه؟ و اصل براءت از حرمت ا
اشكال به دعواي انصراف

مطلق است و انصراف به» الحنطه بالدقيق مثلاً بمثل«ام بدون دليل است و الفاظي مثل دعواي انصراف در مق
ر معاملاتيبراين ما قائل به تعميم حرمت ربا نسبت به ساشود بناخصوص بيع ندارد و شامل هر معاملة متقابلي مي

.شويممي
ن عينيناختصاص حرمت به صلح بي

ي است كه صلح عين در مقابل عين باشدياگر قائل به حرمت ربا در باب صلح شديم اين حرمت در جا
.طور بگويد كه مصالحه كردم با تو اين يك مثقال طلا را در مقابل اين دو مثقال طلامثلاً اين

مصالحه كردم با تو به اينكه اين مثقالاما اگر صلح فعل در مقابل فعل باشد، حرمتي وجود ندارد، مثل اينكه بگويد 
از طلا را به تو هبه كنم به شرط اينكه تو هم دو مثقال از طلا را به من هبه كني؛ و علت اين امر آن است كه در

 بلكه معاوضة فعل با فعلكند، زيرا مثلي در كار نيستصورت مصالحة فعل با فعل معاوضة مثل به مثل صدق نمي
.تي هم در كار نيست زيرا در روايات معاوضة مثل با مثل مورد نهي قرار گرفته استاين حرماست بنابر

تطبيق
و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة«

»عفلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع، و معه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البي
رغم اينكه روايات دال بر اعتبار مماثلتاما اينكه اختلاف وجود دارد در شمول حرمت ربا نسبت به غير بيع به

به خاطر اين است كه احتمال انصراف آن روايات به) شدندعلي القاعده بايد شامل غير بيع هم مي و( مطلق بودند
.شود به برائت از تحريم ربا تمسك ميخصوص بيع وجود دارد و با وجود اين انصراف در غير بيع

.و المناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف«
صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين: قيل  كما لو -اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين

»المثقالين
اين كه ادعاي انصراف سست وشويم به خاطر ) حرمت نسبت به غير بيع(و مناسب اين است كه قائل به شمول 

.ضعيف است
بله بعيد نيست كه حرمت را به صورتي اختصاص بدهيم كه صلح بين دو عين باشد، مثل اينكه گفته شود مصالحه

.كردم با تو بر اين مثقال از طلا در مقابل اين دو مثقال از طلا
ذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لي مثقالينصالحتك على ان اهب لك ه:  كما لو قيل- دون ما إذا كان بين غيرهما«

». لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الاول دونه في الثاني-من الذهب
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مصالحه كردم با تو بر اينكه ببخشم به تو: بر خلاف آنجائيكه مصالحه بين غير دو عين باشد، مثل اينكه گفته شود
اين تفصيل وجود. كه در اينجا حرمتي نيست(  من دو مثقال از طلااين مثقال از طلا را در مقابل اينكه ببخشي به

بر اين روايت شامل قسمبنا( در اول بدون قسم دوم »الفضه بالفضه مثلاً «كند عنوانبه علت اينكه صدق مي) دارد
)كند به خلاف قسم دومشود وآن را حرام مياول مي

   
 
 

Sco١٦:٢١ :٢
احكام ربا
متن عربي

احكام خاصة بالربا
 كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الارز و كيلو- بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص-  لدى المشهور-يتخلص من الربا

مع كيلوين من او بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما، كبيع كيلوين من الارز - من العدس
العدس بكيلو من الارز و كيلو من العدس، لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الاولى، و وقوع كل جنس في مقابل

.مخالفه تعبدا و ان لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية
.كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين

راههاي فرار از ربا در نزد مشهور
يم كه در اينبهاي فرار از ربا اين است كه به طرف كمتر يك چيزي از غير جنس عوضين ضميمه نماراه يكي از .1

.گرفت و ربايي در كار نخواهد بود صورت زياده در مقابل ضميمه قرار خواهد
بيع دو كيلو از برنج در مقابل يك كيلو برنج به اضافة يك كيلو از عدس: مثال

يم و لو اينكه  دو چيزيربا اين است كه به هر دو طرف يك چيزي از غير جنس ضميمه نما راه دوم براي فرار از .2
ضميمه شونده در مقدار هم مساوي با همديگر نباشند كه در اين صورت دو جنس مخالف تعبداً در مقابل همديگر

.گيرند و ربايي در كار نخواهد بود زيرا در ربا هم اتحاد در جنس شرط استقرار مي
.بيع دو كيلو برنج و دو كيلو عدس در مقابل يك كيلو برنج و يك كيلو عدس: المث

:نكته
.ي است كه عوضين به صورت حال باشند نه نسيهياين دو راه در جا

تطبيق
احكام خاصة بالربا«

شمول حرمت ربا نسبت به غير بيع
 شامل نيست به خاطر انصراف ادلة حرمت ربا از غير بيعضقول بع

شامل است به خاطر اطلاق دليل و ضعف انصراف: صلح عين به عين. 1
شامل نيست به خاطر عدم صدق مثل بودن: صلح فعل به فعل. 2

قول مصنف
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رز و كيلو بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الا-  لدى المشهور-يتخلص من الربا
»من العدس

احكام مخصوص به ربا
شود از ربا نزد مشهور با ضميمه كردن غير جنس به طرف كمتر مثل فروش دو كيلو برنج بهخلاصي حاصل مي

.يك كيلو برنج و يك كيلو عدس
عدس بكيلواو بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما، كبيع كيلوين من الارز مع كيلوين من ال«

»من الارز و كيلو من العدس
يا به ضميمه كردن غير جنس به هر كدام از طرفين و لو دو ضميمه تفاضل در مقدار داشته باشند، مثل فروش دو

.كيلو برنج و دو كيلو عدس به يك كيلو برنج و يك كيلو عدس
ابل مخالفه تعبدا و ان لم يقصد المتعاقدانلوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الاولى، و وقوع كل جنس في مق«

.ذلك في الصورة الثانية
».كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين

به خاطر وقوع زياده در مقابل ضميمه در صورت اول و وقوع هر جنسي در مقابل) شودتخلص از ربا حاصل مي(
.اند در صورت دومردهمخالفش به خاطر تعبد و لو اينكه متعاقدان اين وقوع خاص را قصد نك

.ميياست كه عوضين را حالّ فرض نما) صحيح( ها در صورتيهمة اين

Sco٣:٢٢:٠٦

 حال بودن عوضينضميمه نمودن غير جنس به عوض كمتر در صورت. 1 راههاي تخلص از ربا
 ضميمه نمودن غير جنس به هر دو طرف.2
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ربا در معاملات طلا با طلا و نقره با نقره ـ مستثنيات حرمت ربا
متن عربي

صوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغو يلزم عند بيع الذهب الم
.بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة

ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا: و لا يجوز ان يقول شخص لآخر
.ء خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي: عكس بان يقولمثلا، و يجوز ال

و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم
.الفضل

توضيح
قدار و وزن مساوي باشند چه عوضين يا يكي ازدر معاملة طلا با طلا يا نقره با نقره لازم است كه عوضين از نظر م

آيد و در حدوث ربا بين زيادة عيني وآنها طلا يا نقرة ساخته شده باشد و چه غير ساخته شده و الا ربا پيش مي
.زيادة حكمي تفاوتي وجود ندارد

مثال زيادة عيني
به علاوة اجرت ساختفروش يك مثقال طلاي ساخته شده در مقابل يك مثقال طلاي ساخته نشده 

مثال زيادة حكمي
.فروش يك مثقال طلا در مقابل يك مثقال طلا به شرط اينكه خريدار فلان لباس فروشنده را بدوزد

نكته
كنم كه فلان لباس رامن تو را اجير مي«: در مثال زيادة حكمي اگر معامله بر عكس شود به اين شكل كه بگويد

، اشكال  ندارد و معامله»يك مثقال طلا را در مقابل يك مثقال طلا به من بفروشيبراي من بدوزي به اين شرط كه 
.صحيح است

 حرمت ربامستثنيات
:در موارد زير ربا جايز است

ـ ربا بين پدر و فرزند1
ـ ربا بين مولا و عبد2
ـ ربا بين زن و شوهر3
. باشدـ ربا بين مسلمان و كافر حربي به شرط اينكه مسلمان ربا گيرنده4

تطبيق
و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ«

».بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة
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است و با وجود اينو هنگام فروش طلاي ساخته شده به غير آن و نقرة ساخته شده به غير آن، تساوي آن دو لازم 
حكم، فروش يك مثقال از طلاي ساخته شده به يك مثقال از طلاي ساخته نشده به انضمام اجرت ساخت جايز

.نيست
ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا: و لا يجوز ان يقول شخص لآخر«

».ء  لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديخط: مثلا، و يجوز العكس بان يقول
فروشم اين مثقال از نقرة خوب را به يك مثقال از نقرة پست بهمي«: و جايز نيست كه شخصي به ديگري بگويد
براي من لباسي را بدوز به«: و عكس آن جايز است به اينكه بگويد» شرط اينكه مثلا براي من لباسي را بدوزي

»اينكه بفروشم يك مثقال نقرة خوب به يك مثقال نقرة پستشرط 
و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ«

».المسلم الفضل
ر صورتي كهو مشهور اين است كه بين پدر و فرزند و مولي و عبد و مرد و همسرش و مسلمان و كافر حربي د

.شودمسلمان زياده را بگيرد، ربا محقق نمي

Sco٠٦ :١:٦ 
ربا در معاملات پول به پول و چك به چك

متن عربي
، بل حتى مع فرض التفاضل في المالية- و نسيئة   نقدا- و يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة

.يجوز مع اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين
.كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين

و العملة النقدية إذا كانت مصنوعة من الفضة و نحوها من المعادن الموزونة لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض
.و فرض كونها خالصةالتفاضل بين الاصل و الابعاض 

فروش اسكناس به اسكناس
:پذيردفروش اسكناس به اسكناس در معاملة نقدي به دو صورت انجام مي

ـ عوضين از يك نوع هستند مثل فروش ريال به ريال1
ـ عوضين از دو نوع مختلف هستند مثل فروش ريال به دلار2

مستثنيات حرمت ربا 

 ربا بين پدر و فرزند.1
 ربا بين مولي و عبد.2
 ربا بين زن و شوهر.3
.در صورتيكه مسلمان گيرندة ربا باشد ربا بين مسلمان و كافر حربي.4
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از يك نوع باشند زيرا اسكناس مكيل يا موزونفروش اسكناس به صورت نقدي اشكال ندارد حتي اگر عوضين 
 تومان90 تومان در مقابل 100آيد بنا بر اين اگر نيست لذا اگر اضافه هم گرفته شود، ربا نيست و اشكالي پيش نمي

.به صورت نقدي معامله شود، مانعي ندارد
فروش چك به كمتر

در كنندة چك جايز است منتها در صورتي چك واقعاًفروش چك به مبلغ كمتر از مبلغ چك به فرد ثالثي غير از صا
اما اگر حاكي از دين نباشد، يعني ديني بر ذمه كسي نبوده كه چك در قبال آن صادر شده باشد،. حاكي از دين باشد

.فروش آن به كمتر به فرد ثالث اشكال دارد
ايفروش پول سكه اي به پول سكه

 زياده در يك طرف در صورتي كه سكه از فلزات موزون مثل طلا وفروش سكه به ابعاض همان سكه همراه با
بر آن... باشد مگر آنكه سكه داراي فلز خالص نباشد به نحوي كه طلا يا نقره يا نقره باشد، ربا است و جايز نمي

.صدق نكند
تطبيق

 مع فرض التفاضل في المالية، بل حتى-و نسيئة   نقدا-و يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة«
».يجوز مع اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين

ها به بعضي ديگر در صورت تفاوت دو پول هم به صورت نقدي و هم به صورتفروش بعضي از اسكناس
ر نوع هم جايزاي جايز است حتي با فرض تفاضل در ماليت بين عوضين، بلكه اين فروش با اتحاد دو پول دنسيه

)نه نسيه( است البته در صورتي كه عوضين شخصي و نقد باشند
».كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين«

ها به فرد سومي به كمتر از مبلغ چك زماني كه چك بيانگر يك واقعيت وطور كه جايز است فروش چكهمان
.حقيقتي از يك دين باشد

و العملة النقدية إذا كانت مصنوعة من الفضة و نحوها من المعادن الموزونة لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض«
».التفاضل بين الاصل و الابعاض و فرض كونها خالصة

هاي نقدي زماني كه از نقره و مثل آن از فلزات موزون درست شده باشند، تبديل آنها به ابعاضشان با فرضپول
.اضل و خالص بودن آنها جايز نيستتف

      

Sco١٢:٣٨ : ٢ 

فروش پول و چك 

. فروش اسكناس به اسكناس مشابه با زياده اشكال ندارد.1
. فروش اسكناس به اسكناس غير مشابه با زياده اشكال ندارد.2
.چك به ثالث به كمتر در صورتي كه چك حاكي از دين باشد، اشكال ندارد فروش .3
.نباشدزياده اشكال دارد مگر آنكه خالص  فروش سكه موزون به ابعاض آن با.4



٣٠١١٣٠١ 

برخي از احكام ربا
حرمت دفع ربا و امور مربوط به آن

طور نوشتن و شاهد شدن بر معاملة ربويربا حرام است، دادن آن هم حرام است و همينطوري كه گرفتن همان
.هم حرام است

گندم و جو در باب ربا
گندم و جو هم در باب زكات مطرح است و هم در باب ربا ولي در باب زكات گندم و جو دو جنس محسوب

شوند و معاملة آنها با يكديگر بهجنس محسوب ميشوند و زكات جداگانه دارند ولي در باب ربا ايندو از يك مي
.باشدزياده ربا و حرام مي
جهل در باب ربا

اگر كسي به جاهل به حرمت ربا باشد يا حكم ربا را بداند ولي جاهل به موضوع باشد، يعني نداند اين معاملة
.ايد يا زياده را بر گرداندخاص ربوي است و معاملة ربوي را انجام دهد، لازم نيست كه معامله را فسخ نم

ارث مال ربوي
:اگر مالي كه از راه ربا به دست آمده است به ارث شخصي برسد، سه حالت دارد

.ـ مال ربوي قابل تشخيص نباشد كه در اين صورت چيزي بر عهدة آن شخص نيست1
.به مالكش برگرداندـ مال ربوي قابل تشخيص باشد و مالكش هم معلوم است كه در اين صورت بايد آن را 2
.ـ مال ربوي قابل تشخيص است ولي مالكش معلوم نيست كه در اين صورت حكم مال مجهول المالك را دارد3

تطبيق
.و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه«

».و الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في غيره جنسين
.آن و شهادت بر آن هم حرام است)امورات و معاملة(ه گرفتنش حرام است، پرداخت آن و كتابت طور كربا همان

.باشنددو جنس مي) زكات(و گندم و جو در باب ربا جنس واحد هستند و لو اينكه در غير باب ربا
»و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فلا يلزمه ارجاعه«

و کسی که معاملۀ ربوي انجام دهد در حالیکه جاهل به حکم یا موضوع است و بعد از 
معامله متوجه شود، و توبه کند لازم نیست که مال را برگرداند.

و کسی که مالی را به ارث ببرد که در آن اموال ربوي باشد در صورت عدم تمیز اموال 
ربوي چیزي بر گردنش نیست و الا) در فرض تمیز( در صورت شناخت مالک لازم 

است که مال را به صاحبش برگرداند و در صورت

عدم شناخت با آن مال معامله مال مجهول المالک 
را انجام میدهد.  

209                                                     
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مستندات فرار از ربا با اضافة غير جنس
متن عربي

:و المستند في ذلك
 اما التخلص من الربا بما ذكر-1

.ما هو واضحفهو على طبق القاعدة لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين ك
و قد دلّت عدة روايات على ذلك كصحيحة عبد. و اما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل

:الرحمن بن الحجاج
لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا،: اشتري الف درهم و دينارا بالفي درهم، فقال... «

: هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهمانما: فيقولون
1»ء الفرار من الحرام إلى الحلال نعم الشي

و اضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السلام أو
.ن العام المتقدم أكثر من مرةللبيا

يا ابا جعفر رحمك: كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه السلام«: و صحيحته الاخرى عن ابي عبد اللّه عليه السلام
اللّه و اللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما

2»صدقت و اللّه و لكنه فرار من باطل إلى حق: ذا الا فرار، فكان ابي يقولوجدته، و ما ه

لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها«: و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
3»ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به

توضيح
 كيلو برنج را در مقابل150س مخالف به طرف ناقص بود، مثلاً يكي از راههاي تخلص از ربا ضميمه كردن جن

:اين ضميمه كردن به دو صورت متصور است.  كيلو عدس معامله كند30 كيلو برنج به همراه 100
. قرار گرفتن زياده در مقابل ضميمه مورد قصد و ارادة طرفين معامله است.1
.و ارادة طرفين معامله نيست قرار گرفتن زياده در مقابل ضميمه مورد قصد .2

در صورت اول تخلص از ربا مطابق قاعده است زيرا طرفين معامله قصد كرده اند كه دو مورد همجنس مساوي در
.اي از جنس مخالف قرار بگيرد و اين مانعي نداردمقابل هم قرار بگيرد و مقدار زياده در مقابل ضميمه

الباب 466 ، ص 12وسائل الشيعة ، ج.  1 الحديث 6 ، الصرف، أبواب   .1 من
الباب 467، ص 12ج همان، .  2 الحديث 6، الصرف، ابواب   .2 من
الباب 468، ص 12همان ، ج.  3 الحديث 6، الصرف، ابواب .4 من
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اند كه كل مقدار زياده در مقابل ضميمه است زيرا طرفين قصد نكردهاما در صورت دوم طبق قاعده معامله ربوي
هاي تخلص ازشود كه اين معامله صحيح و يكي از راهقرار بگيرد ولي در مقام رواياتي داريم كه از آنها استفاده مي

.گرددربا است كه در ادامه به اين روايات اشاره مي
تطبيق

:و المستند في ذلك«
فهو على طبق القاعدة لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين كماص من الربا بما ذكر اما التخل. 1

».صراف إلى المخالف يحتاج إلى دليلو اما إذا لم يكن مقصودا فالان. هو واضح
:و مستند در آن

 قاعده است در صورتي كهپس اين تخلص بر طبق) ضميمه غير جنس( اما تخلص از ربا به آنچه كه ذكر شد .1
واقع شدن(اما اگر . طور كه واضح استد همانواقع شدن هر جنسي در مقابل مخالف خود مقصود متعاقدين باش

اينكه زياده در مقابل ضميمه( مقصود نباشد، رفتن زياده به طرف جنس مخالف) هر جنسي در مقابل مخالف خود
.احتياج به دليل دارد) قرار گيرد

:ت عدة روايات على ذلك كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاجو قد دلّ«
لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا،: اشتري الف درهم و دينارا بالفي درهم، فقال... «

:ر، و كان يقول لهمانما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينا: فيقولون
1»ء الفرار من الحرام إلى الحلال نعم الشي

دلالت دارد مثل صحيحة عبد الرحمن بن) قرار گرفتن ضميمه در مقابل زياده (و تعدادي از روايت بر آن مطلب
مانعي ندارد همانا پدرم نسبت:  درهم، پس حضرت فرمودند2000درهم و يك دينار را به 1000آيا بخرم «: حجاج

اين فرار از ربا است،: گفتندگفت، پس مردم ميتر از من بود پس همين حكم را به آنها ميبه اهل مدينه با جرأت
كنايه از اينكه طرفين قصد قرار( شود درهم داده نمي1000) در مقابل آن(  زيرا اگر فردي يك دينار بياورد به او

 دينار داده1000) ر مقابل آند(   درهم بياورد به او1000اگر و ) گرفتن يك دينار در مقابل يك دينار را ندارند
.خوب چيزي است فرار از حرام به سوي حلال: فرمودشود و حضرت به آنها مينمي

و اضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السلام أو«
».تقدم أكثر من مرةللبيان العام الم

زند بعد از اينكه ابن حجاج از بزرگان اصحاب است آنهايي كه روايت از غيرو مضمره بودن اين روايت ضرر نمي
انجبار ضعف سند به عمل اصحاب( .امام سزاوار آنها نيست يا به خاطر بيان عامي كه بيش از يك بار گذشته است

.)به روايت

الحديث 6 ، الباب 466، ص 12وسائل الشيعة، ج .  1   .1 من أبواب الصرف ،
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يا ابا جعفر رحمك: كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه السلام«: د اللّه عليه السلامو صحيحته الاخرى عن ابي عب«
اللّه و اللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما

1»ن باطل إلى حقصدقت و اللّه و لكنه فرار م: وجدته، و ما هذا الا فرار، فكان ابي يقول

محمد بن المكندر به پدرم عليه السلام اينطور« : صحيحة ديگر محمد بن حجاج از امام صادق عليه السلام) مثل(و 
دانيم كه تو اگر ديناري بگيري و بخواهي تبديلشاي ابا جعفر خدا تو را رحمت كند به خدا قسم ما مي: گفتمي

ضميمه( كني، و نيست اين بدهد، پيدا نمي20ه بيابي كسي را كه به تو  و بچرخي مدينه را براي اينك18كني به 
.درست گفتي ولي اين فرار از باطل به سوي حق است: فرمودپس پدرم مي. مگر فرار از ربا) كردن

لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها«: و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام«
2»ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به

. دينار2 درهم و 1000 درهم  به 1001معاملة ( مانعي ندارد « :صحيحة حلبي از امام صادق عليه السلام) مثل(و 
. دينار يا كمتر يا بيشتر پس اشكال ندارد2اگر داخل شود 

 

Sco٩:٤٠: ١ 
موارد تخلص از ربا بواسطة ضميمه

يمتن عرب
و هناك رأي لبعض المتأخرين يخصص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الارز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارز
الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا و اريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم

.منه الربا
. الضميمة إلى خصوص الحالة المذكورةو هو غير بعيد لقرب انصراف نصوص

توضيح
كنند كه در آنها عوضين از نظربرخي از متاخرين موارد تخلص از ربا به واسطة ضميمه را محدود به معاملاتي مي

ارزش تفاوت چنداني نداشته باشند و بواسطة ضميمه، تنها مشكل تفاوت مقدار آنها حل شود و دليل اين افراد هم
.شوندله انصراف به مورد مذكور دارند و شامل مواردي كه تفاوت فاحش باشد، نميأوايات مساين است كه ر

.نمايندجناب مصنف هم اين قول را قبول مي

الباب 467، ص 12همان، ج.   1 الحديث 6، الصرف، ابواب   .2 من
البا468، ص 12همان ، ج.  2 الحديث 6ب ، الصرف، ابواب   .4 من

ضميمه كردن غير جنس به طرف ناقص يا دو طرف
 قرار گرفتن زياده در مقابل ضميمه مقصود متعاقدين.1

.معامله علي القاعده صحيح است و ربا نيستاست 
 معامله بر طبق روايات صحيح است. مقصود نيست. 2
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تطبيق
و هناك رأي لبعض المتأخرين يخصص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الارز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارز«

»خر متساويين من حيث المالية تقريباالناقص في الجانب الآ
خرين وجود دارد كه جواز تخلص از ربا به واسطة ضميمه را اختصاص بهأنظر ديگري براي بعضي از متدر اينجا 

دهند كه مثلاً برنج اضافه در يك طرف با برنج ناقص در طرف ديگر از حيث ماليت و ارزش تقريباًمواردي مي
.مساوي باشند

و هو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة. ميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الرباو اريد بالض«
».إلى خصوص الحالة المذكورة

و اين قول. و به وسيلة ضميمه ارادة تخلص از محذور تفاوت در مقدار كه از آن ربا لازم آمده است، شده باشد
.قريب به واقع است  ضميمه، به خصوص حالت مذكور،بعيد نيست به خاطر اينكه انصراف روايات

Sco١٢:٤٣: ٢ 
مستند لزوم حالّ بودن عوضين و لزوم تساوي در معاملة طلاي ساخته با غير ساخته

متن عربي
و اما اعتبار كون العوضين حالين. 2

.النصوص المجوزة بذلك  فلاختصاص مورد
، و من ثم عدم جواز اشتراط اجرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس واحدهو اما لزوم التساوي بين المصوغ و غير. 3

، و معه يكون اشتراط الاجرة»الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر«: و يشملهما النص المتقدم
.فضلا موجبا للربا
و النظيف، و المكسور و غيره، فكما ان كل واحد منء و الوسخ  المصوغ و غيره هما كالجيد و الردي: و بكلمة اخرى

.هذه يعد مع مقابله واحدا و يلزم تساويهما فكذلك في المصوغ و غيره
.1و قد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشكال في المسألة

دليل لزوم حال بودن در تخلص با ضميمه

.13، ص 24جواهرالكلام ، ج. 1

..شود با ضميمه تخلص از ربا حاصل نميناچيز است. 1  تفاوت ارزش عوضين در معاملة ربوي
..شودبا ضميمه تخلص از ربا حاصل نميزياد است.2
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ه صورت حالّ معامله شوند اما اگر به صورتاز ربا به ضميمه اختصاص به صورتي دارد كه عوضين بتخلص 
و علت اين امر آن است كه ظاهر روايات. شوداي معامله شوند، به وسيلة ضميمه تخلص از ربا حاصل نمينسيه

.شوداي نميتخلص به ضميمه، معاملة به صورت حالّ است و شامل معاملات نسيه
ختهدليل لزوم تساوي در معاملة طلاي ساخته به غير سا

بيان شد كه در معاملة طلاي ساخته شده با طلاي ساخته نشده بايد تساوي در مقدار رعايت شود و علت اين حكم
آن است كه طلا از يك جنس است و لو اينكه تفاوت در اوصاف داشته باشد مثلاً يكي داراي عيار بالاتر باشد يا

ا بر اين در معاملة تمام اين موارد لازم است كهيكي ساخت بهتري داشته باشد يا يكي ساخته نشده باشد، بن
شوند وگرفتن زياده عيني يا حكمي در آنها ربا ومساوات در مقدار مراعات شود زيرا از يك جنس محسوب مي

.حرام است
تطبيق

و اما اعتبار كون العوضين حالين«
».النصوص المجوزة بذلك  فلاختصاص مورد

)تخلص از ربا به ضميمه را(وضين حالّ باشند، به اين خاطر است كه مورد رواياتي كه اما اينكه لازم دانستيم كه ع
.اختصاص دارد) حال بودن عوضين(كنند، به آن جايز مي

و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره«
»و من ثم عدم جواز اشتراط اجرة الصياغة فلان المصوغ و غيره جنس واحد

ساخته شده و غير ساخته شده تساوي بر قرار باشد ـ و به همين خاطر) طلا و نقرة(بين و اما اينكه لازم است 
است كه جايز نيست شرط نمودن اجرت ساخت ـ به خاطر اين است كه ساخته شده و غير آن از يك جنس

.)و لذا فروش به زياده ربا و حرام است( .هستند
، و معه يكون اشتراط»ضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكرالذهب بالذهب، و الف«: و يشملهما النص المتقدم«

».الاجرة فضلا موجبا للربا
ساخته( دو شامل اين» زيادة بينشان رباي انكار شده استنقره به نقره، طلا به طلا و «: فرمودو روايت متقدم كه مي
.باشدوجب ربا ميشود و با اين وجود اشتراط اجرت زياده و ممي) شده و غير ساخته شده

»و بکلمۀ اخرى: ...

)
و به عبارت ديگر: ساخته شده و غير آن مثل جنس خوب و بد و كالاي كثيف و تميز و شكسته و غير شكسته
خوب و بد و...) با مقابلش واحد حساب ميشود و تساوي آنها است، پس همانطور كه هر كدام از اين موارد 

لازم است، در ساخته شده و غير آن هم تساوي در مقدار لازم است.
و صاحب جواهر در اين مساله ادعاي عدم خلاف و عدم اشكال نموده است.

1 معامله حال است.  تخلص به ضميمه صحيح است. يمه 
   

م
   

 ض
        

 با
  

 ربا
      

 از
      

تخلص
      

 
  .

2 معامله نسیهاي است. تخلص به ضمیمه صحیح نیست.

214                                  
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دليل بر استثناء از حرمت ربا در مواردي كه ذكر شد، رواياتي است كه در اين رابطه وجود دارد و موارد مذكور را
ي كه مبناي ما اين باشد كه ضعفكند ولي اين روايات مشكل سندي دارند و در صورتاز حرمت ربا استثناء مي

دهيم و قائل به عدم حرمت ربا در مواردگردد، در اينجا بر طبق اين روايات فتوا ميسند با عمل مشهور جبران مي
توانيم با استناد به روايات مذكور فتوا به عدمشويم ولي چنانچه مبناي مذكور را قبول نداشته باشيم نميمذكور مي

رد، به احتياط قائلرد مذكور بدهيم منتها به خاطر عدم مخالفت با شهرتي كه در مساله وجود داحرمت ربا در موا
.باشدبراين احتياط بر عدم انجام معاملات ربوي در موارد مذكور ميبنا. شويممي

تطبيق
 و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا-4«

ء جنس واحد  فان الجيد و الردي- بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية-فواضح للزوم محذور الربا
»لا يجوز التفاضل فيه

)از طرف يكي از معاقدين(  اما اينكه جايز نيست فروش يك مثقال طلا به مثقال ديگر به شرط دوختن لباسي.4
آيدبر اينكه زياده اي كه از آن ربا لازم ميت و محذور رباـ بناآيد ممنوعيمثلاً، روشن است به خاطر اينكه لازم مي

.به زيادة حكمي هم تعميم دهيم ـ زيرا كه خوب و بد يك جنس هستند و تفاضل و زياده در آنها جايز نيست
عبد اللّهسألت أبا «:  فلصحيح ابي الصباح الكناني- الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا-و اما جواز العكس«

2»لا بأس: ، قال1صغ لي هذا الخاتم و ابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة: عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ

از وسائلي است كه بوسيلة) اين عكس(ـ كه ) شرط فروش طلا در ضمن عقد اجارة دوختن لباس( اما جواز عكس
سوال كردم از امام صادق عليه السلام«: الصباح كناني استر صحيحة ابي شود ـ به خاطآنها رهايي از ربا حاصل مي

كنم براي تو يك درهم خالص رااين انگشتر را براي من بساز و من مبادله مي: گويداز مردي كه به سازندة طلا مي
».اشكال ندارد: با يك درهم مغشوش، امام فرمودند

اجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع  ء وقع رديبل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك لان ابدال الجيد بال«
».لتلزم الزيادة فيه

را دارد زيرا عوض كردن طلاي خوب با) جواز عكس( بلكه ممكن است گفته شود كه قاعده اقتضاي آن مطلب
ع واقع شدهطلاي بد به عنوان به عنوان اجرت خياطي واقع شده است بدون اينكه خياطي به عنوان شرطي در بي

.باشد تا از آن زيادة در بيع لازم بيايد
 و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر-5«

ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين«: فقد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة، كرواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
  »، و هي ضعيفة بياسين الضرير1»...عبده و لا بين أهله ربا 

.شوشو الغِلهّ هو المغ. الطازج هو الخالص.  1
الباب 480، ص12وسائل الشيعه ، ج.  2 الحديث 13، الصرف، ابواب .1 من

مستند حرمت زيادة حكمي در معاملة طلا و مستند مستثنيات حرمت ربا



٣٠١١٣٠١ 

٥٩  
))

216
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

كند بر آن بعضي از روايات ضعيف مثلا عدم تحقق ربا بين افرادي كه ذكر شد، پس به تحقيق دلالت ميو ام
نيست بين مرد و فرزندش و بين مرد و بين عبدش و نه بين مرد و بين«: اره از امام باقر عليه السلامروايت زر
.دباش، و اين روايت به واسطة ياسين ضرير ضعيف مي»...اش رباخانواده

ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم«: و رواية عمر بن جميع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«
».، و هي ضعيفة بمعاذ بن ثابت و غيره2»بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

ربايي) كفار حربي (  حرببين ما و بين اهل «:و مثل روايت عمر بن جميع از رسول خدا صلي االله عليه و آله
، و اين»دهيمگيريم و به آنها نميمي )ربا(گيريم و از آنها از آنها هزار هزار درهم در مقابل يك درهم مينيست 

.روايت به واسطة معاذ بن ثابت و غير او ضعيف است
 الانجبار بعمل المشهور و الاو لا يمكن الركون إلى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندي الا بناء على كبرى«

».فالاحتياط يبقى أمرا مناسبا
كبراي انجبار) پذيرش(بر و امكان ندارد اعتماد به دو روايت مذكور بعد از اينكه سندشان ضعيف است مگر بنا

حتياط بها( .ه امر مناسبي باقي مي ماندألاحتياط در مس) اگر اين كبرا را نپذيريم( به عمل مشهور و الا) ضعف سند(
)عدم اخذ ربا در موارد مذكور است

Sco٧:٢٧: ١
مستند احكام مربوط به اسكناس

متن عربي
 و اما جواز بيع العملة مع اختلافها-6

.فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم كونهما من المكيل و الموزون
.ة قد يكون واحدا كالذهب الذي هو من الموزونان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدي: و إذا قلت

.ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد: قلنا
 و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين-7

. و الموزونفلما تقدم من ان الاوراق النقدية ليست من قبيل المكيل
الذمة فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض و ان  و اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في

ابرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ينطبق على
.المثمن مع زيادة

الحديث 7، الباب 436، ص 12همان، ج .  1   .3 من ابواب الربا ،
.2همان، الحديث .  2
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كر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا في الذمةو إذا نوقش ما ذ
أمكن ذكر تقريب آخر، و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي

.الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام
توضيح

: فروش اسكناس به اسكناس سه فرض وجود دارددر
 اختلاف عوض و معوض.1
 مشابه  بودن عوض و معوض و حال بودن معامله.2
 مشابه بودن عوض و معوض و نسيه بودن معامله.3

در صورت اول تفاوت در مقدار عوض و معوض باعث ربا نيست زيرا اولاً اسكناس مكيل و موزون نيست و ثانياً
. نيستند و يكي مثلاً ريال است و ديگري دلاراز يك جنس

اشكال
درست است كه جنس اسكناسها تفاوت دارد ولي پشتوانه اين اسكناسها گاهي از يك جنس هستند مثلا پشتوانه هر

.باشددو اسكناس طلا است پس در واقع معامله بين دو جنس مشابه واقع شده است و ربا مي
جواب

.راي اعتبار به سبب پشتوانه واقع شده است نه بر پشتوانه بنا بر اين ربايي در كار نيستهاي دامعامله بر اسكناس
اما در صورت دوم هم تفاوت در مقدار عوض و معوض باعث ربا نيست زيرا درست است كه اتحاد در جنس

.وجود دارد ولي اسكناس مكيل يا موزون نيست
1000باشد و مثلاً بايع مله در ظاهر بيع است ولي در باطن قرض مياما در صورت سوم معامله اشكال دارد زيرا معا

.باشد تومان پس بگيرد و اين زياده مصداق رباي قرضي و حرام مي1500دهد كه در آينده تومان را قرض مي
تطبيق

 و اما جواز بيع العملة مع اختلافها-6«
».ونهما من المكيل و الموزونفلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين و عدم ك

و اما اينكه جايز است فروش اسكناس با اختلاف در آن به خاطر اين است كه بعد از اختلاف در جنس عوضين و
.افتدنبودن عوضين از مكيل و موزون محذور ربا اتفاق نمي

. هو من الموزونان الرصيد الذي تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحدا كالذهب الذي: و إذا قلت«
».ان المعاوضة لم تجر على الرصيد بل على الاوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد: قلنا
.ت مثل طلايي كه از موزونات استاي كه اسكناسها حاكي از آن است گاهي وقتها يكي اسپشتوانه: ي كهيبگو اگر

)ر فرض زياده ربا و حرام استگردد و دبراين معامله دو اسكناس به معامله طلا با طلا بر ميبنا(
.هاي داراي اعتبار به واسطة پشتوانه واقع شده استمعاوضه بر پشتوانه واقع نشده است بلكه بر اسكناس: يميگومي
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 و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين-7«
».من قبيل المكيل و الموزونفلما تقدم من ان الاوراق النقدية ليست 

در فرضي كه عوضين حالّ باشند، به) البته(اما اينكه در صورت اتحاد اسكناس معامله جايز است حتي با زياده 
.ها از قبيل مكيل و موزون نيستندچيزي است كه گذشت كه اسكناس خاطر آن

فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض و انالذمة   و اما عدم جوازها مع التفاضل في فرض كون العوض نسيئة في«
»ابرزت مبرز البيع

با تفاضل در فرضي كه عوض نسية در ذمه) در صورت اتحاد اسكناس(و اما اينكه جايز نيست معامله اسكناس 
.تگردد ولو اينكه به صورت بيع ابراز شده اسباشد، به خاطر اين است كه اين معامله در باطن خود به قرض بر مي

».لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن و المثمن، و في المورد لا مغايرة، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة«
زيرا شرط بيع مغايرت بين ثمن و مثمن است و در اين مورد مغايرتي در كار نيست زيرا ثمن عين مثمن است به

.اضافة مقداري زياده
لمغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا فيو إذا نوقش ما ذكر بان ا«

»الذمة
مناقشه شود كه در تحقق مغايرتي كه در بيع معتبر) عدم مغايرت بين ثمن و مثمن (چيزي كه ذكر شد واگر آن

...هاست، همين مقدار كافي است كه مثمن عين خارجي باشد و ثمن امر كلي در ذم
أمكن ذكر تقريب آخر، و هو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي«

».الخارجي بمثله في الذمة، و هو صادق في المقام
شود زيرابيان تقريب ديگري امكان دارد و آن اين است كه معاملة مذكور به حسب ارتكاز عرفي قرض حساب مي

زيرا در. (باشد عبارت است از تبديل مال مثلي خارجي به مثل آن در ذمه و اين تعريف در مقام صادق ميقرض
)كنندمقام هم مالي مثلي را تبديل به مثلش در ذمه مي

  

 

Sco١٥:٥٢ ٢
مستند سازي بحث چك و فروش سكه

متن عربي
اقعا و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين و-8

.فلانه بيع حقيقة في غير المكيل و الموزون

معامله اسكناس
به اسكناس

ر جنس دارند هم اسكناس مكيل و در صورت اختلاف عوضين جايز است زيرا هم اختلاف د.1
.موزون نيست

. در صورت اتحاد عوضين و نقد بودن معامله جايز است زيرا اسكناس مكيل يا موزون نيست.2
اين معامله به قرض ربوي بردن معامله جايز نيست زيرا روح در صورت اتحاد عوضين و نسيه بو.3

.گرددمي
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و اما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين، و هو مفقود في الفرض إذ لا يوجد
.حق في الذمة ليقع عوضا، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز مبرز البيع

لعملة المعدنية مع التفاضل و اما عدم جواز تبديل ا-9
.فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا

 يزول- كما في المصنوعة من النحاس عادة-اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات و صيرورتها من المعدودات
.المانع من التفاضل

صول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا فلح- كما هو الغالب-و اما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر
.بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة و فاقدة للمالية. حسبما تقدم

مستند سازي بحث چك
هاي قبل بيان شد كه فروش چك به فرد ثالث به كمتر از مبلغ چك جايز است و اين جواز در صورتيدر درس

شد زيرا در اين صورت معامله بيع است و چك هم مكيل يا موزون نيست،است كه چك واقعاً حاكي از ديني با
.كار نيست پس معامله اشكالي ندارد و ربايي در

فروشد،كشد و آن را به مبلغ كمتري به ديگري مياما چك واقعاً حكايتي از دين ندارد بلكه فردي ابتدائاً چك مي
اش نبوده كه به عنوان معوضاهر بيع است چون چيزي بر ذمهاين در واقع از مصاديق رباي قرضي است و لو در ظ

اين معامله رباي قرضي استدهد بنابرگيرد كه در آينده پول بيشتري پس بواقع شود و در حقيقت پول كمتري مي
.باشدو حرام مي

مستند سازي بحث فروش سكه
د، ربا و حرام است مگر آنكه سكه مخلوطمبادلة سكه به سكه به زياده در صورتي كه سكه از مكيل يا موزون باش

شود مگرگيرد و مثل ضميمه باعث تخلص از ربا ميباشد كه در اين صورت مقدار اضافه در مقابل مخلوط قرار مي
اي نيست تا در مقابل زيادهشود زيرا ضميمهآنكه ضميمه ماليت نداشته باشد كه در اين صورت ربا بر طرف نمي

. كه سكه از مكيل يا موزون نباشد معاملة به زياده مانعي ندارد زيرا ربا نيستواقع شود و در صورتي
تطبيق

 و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا-8«
».فلانه بيع حقيقة في غير المكيل و الموزون

)اين معامله( اين است كه و اينكه جايز است فروش چك به كمتر زماني كه واقعاً حاكي از ديني باشد، به خاطر
)پس ربايي در كار نيست( .حقيقتاً بيع در غير مكيل و موزون است

و اما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين، و هو مفقود في الفرض إذ لا يوجد«
». مبرز البيعحق في الذمة ليقع عوضا، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز
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و اينكه معاملة مذكور با عدم وجود ديني در واقع جايز نيست، به خاطر اين است كه شرط صدق بيع وجود
عوضين است، و در فرض عوضيني در كار نيست زيرا حقي در ذمة كسي نيست تا عوض واقع شود، پس معاملة

. بيان شده استاست كه به شكل بيع) زياده(ده يمذكور در واقعش قرض دادن به فا
 و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل-9«

»فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا
از) در اين معامله بر طبق فرض( و اينكه تبديل سكه در صورت تفاضل جايز نيست به خاطر اين است كه سكه

.آيدور ربا لازم ميموزونات است پس در صورت تفاضل، ممنوعيت و محذ
 يزول- كما في المصنوعة من النحاس عادة- اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات و صيرورتها من المعدودات«

».المانع من التفاضل
هايي كهبله در صورتي كه سكه از موزون بودن خارج شده باشد و به معدودات تبديل شده باشد ـ مثل سكه

.شودبر طرف مي) ربا( شود ـ مانعي كه از تفاضل ايجاد مي شداخته ميمعمولاً از برنج يا مس س
 فلحصول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا- كما هو الغالب-و اما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر«

»بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة و فاقدة للمالية. حسبما تقدم
طور است ـ به خاطربه زياده در فرضي كه سكه مخلوط با فلز ديگري باشد ـ كما اينكه غالباً هميناما جواز معامله 

اين است كه ضميمة مانع از تحقق محذور ربا ـ حسب آنچه كه گذشت ـ حاصل شده است البته در ضميمه لازم
.)شودو الا ربا زائل نمي.( است كه مستهلك و فاقد ماليت نباشد

 

Sco٢٢:٤٢: ٣ 

معاملة چك
و سكه

. فروش به كمتر به ثالث جايز است زيرا چك مكيل يا موزون نيستچك واقعا حاكي از دين است . 1 معاملة چك
. در واقع قرض ربوي است فروش به كمتر جايز نيست زيرا اين معاملهچك واقعاً حاكي از دين نيست. 2

معاملة آن به زياده ربا و حرام است مگر آنكه مخلوط به مال باشدسكه از موزونات است. 1
.معاملة آن به زياده اشكال ندارد زيرا ربا نيستسكه از موزونات نيست. 2

معاملة سكه
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 مستىد بزخي اس احکام ربا
 مته عزبي

لِ٘ ٍ وتبثتٍِ اهب تؼو٘ن حشهٔ الشثب للذفغ ٍ الشْبدٓ ع -10

 :لبل أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّلام»: فلظح٘حٔ هحوذ ثي ل٘س ػي اثٖ جؼفش ػلِ٘ السّلام

 .ٍ غ٘شّب 1«آول الشثب ٍ هَولِ ٍ وبتجِ ٍ شبّذاُ فِ٘ سَاء

 ٍ اهب اى الحٌـٔ ٍ الشؼ٘ش فٖ ثبة الشثب ٍاحذ -11

 .ٍ غ٘شُ 2«س ثبلحٌـٔ الا ٍاحذ ثَاحذلا ٗظلح الشؼٖ»: فلظح٘ح الحلجٖ ػي اثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلام

ٍ اهب لظش الحىن ثبلَحذٓ ػلى ثبة الشثب فلاًِ هخبلف للمبػذٓ الومتؼ٘ٔ لذٍساى الاحىبم هذاس الاسوبء ف٘متظش فٖ 

 .الوخبلفٔ ػلى هَسد الٌض

تًضيح 

 علت حزمت أخذ، دفع، شهادت بز ربا ي کتابت آن

پشداخت ستا، ضْادت تش آى، ٍ ًَضتي اهَس هشتَـ تِ آى ّن حشام قَس وِ گشفتي ستا حشام است، ت٘اى ضذ وِ ّواى

ضَد هخل غح٘حٔ حلثٖ وِ دس تكث٘ك لِ سٍاٗاتٖ است وِ اص آًْا حشهت اٗي اهَس استفادُ هٖأٍ دل٘ل اٗي هس. است

 .تِ آى اضاسُ خَاّذ ضذ

 مستىد اتحاد گىدم ي جً در باب ربا

دٍ تا تفاؾل ً٘ست اها  ضًَذ ٍ اهىاى هؼاهلٔ آىتحذ حساب هٖقَس وِ ت٘اى ضذ گٌذم ٍ جَ دس تاب ستا مّواى

اگش تخَاّ٘ن هكاتك . ضًَذ ٍ ّش وذام احىام خاظ تِ خَد سا داسًذّو٘ي دٍ دس تاب صوات دٍ جٌس حساب هٖ

دٍ سا اص ٗه جٌس لشاس  ٗن گٌذم ٍ جَ دٍ جٌس ّستٌذ هٌتْا دس تاب ستا سٍاٗاتٖ داسٗن وِ اٗيٕلاػذُ هطٖ ًوا

س اتَاب هخل تاب صوات، حىن تِ ػذم اتحاد اٗيٕپزٗشٗن ٍ دس سااٗي دس تاب ستا تؼثذاً اتحاد اٗي دٍ سا هٖتٌاتشدادُ، 

 .ٗنًٕوادٍ هٖ

 تطبيق

  ٍ اهب تؼو٘ن حشهٔ الشثب للذفغ ٍ الشْبدٓ ػلِ٘ ٍ وتبثتِ -10

 :لاملبل أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّ»: فلظح٘حٔ هحوذ ثي ل٘س ػي اثٖ جؼفش ػلِ٘ السّلام

 .ٍ غ٘شّب  3«آول الشثب ٍ هَولِ ٍ وبتجِ ٍ شبّذاُ فِ٘ سَاء

 .1هي اثَاة الشثب، الحذٗج  4، الجبة 430، ص  12ٍسبئل الش٘ؼِ، د .  1

 .5ثب،  الحذٗج هي اثَاة الش 8، الجبة 439، ص 12ّوبى، د . 2

 .1هي اثَاة الشثب، الحذٗج  4، الجبة 430، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د .  3
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دّ٘ن تِ خاقش غح٘حٔ ٍ اٌٗىِ حشهت ستا سا ًسثت تِ پشداخت ستا ٍ ضْادت تش آى ٍ وتاتت ستا تؼو٘ن هٖ .10

واتة آى ٍ  ٍخَسًذٓ ستا ٍ خَساًٌذٓ آى : اه٘ش الوَهٌ٘ي ػلِ٘ السلام فشهَد»: هحوذ تي ل٘س اص اهام تالش ػلِ٘ السلام

.تاضذٍ غ٘ش آى هٖ« .هسإٍ ّستٌذ (ٍ گٌاُ آى)دٍ ضاّذ آى، دس ستا 

 ٍ اهب اى الحٌـٔ ٍ الشؼ٘ش فٖ ثبة الشثب ٍاحذ .11

 .ٍ غ٘شُ  1«لا ٗظلح الشؼ٘ش ثبلحٌـٔ الا ٍاحذ ثَاحذ»: فلظح٘ح الحلجٖ ػي اثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلام

: لثٖ اص اهام غادق ػلِ٘ السلامضًَذ تِ خاقش غح٘ح حًس هحسَب هٖوِ گٌذم ٍ جَ دس تاب ستا ٗه دٍ اٗي .11

 .تاضذٍ غ٘ش آى هٖ( اص تسإٍ دس همذاس وٌاِٗ) ً٘ست فشٍش جَ تِ گٌذم هگش اٌٗىِ ٍاحذ تِ ٍاحذ( غح٘ح)غالح »

ف٘متظش فٖ  ٍ اهب لظش الحىن ثبلَحذٓ ػلى ثبة الشثب فلاًِ هخبلف للمبػذٓ الومتؼ٘ٔ لذٍساى الاحىبم هذاس الاسوبء

 .الوخبلفٔ ػلى هَسد الٌض

دٍ هخالف لاػذُ إ است  ٍ اها حػش ًوَدى حىن تِ اتحاد گٌذم ٍ جَ تش تاب ستا تِ خاقش اٗي است وِ اتحاد اٗي

تاب ) تاضذ، تٌاتشاٗي دس هخالفت تا اٗي لاػذُ تش هَسد سٍاٗتهٖ( ػٌاٍٗي) وِ همتؿٖ دٍساى احىام تش هذاس اسواء

 .ضَداوتفاء هٖ( ستا 

Sco1 :4:31

 مستىد احکام مزبًط بٍ جهل بٍ ربا ي ارث مال ربًی

 مته عزبي

 ٍ اهب ػذم لضٍم سدّ الشثب ػلى اٙخز هغ الجْل ٍ التَثٔ ثؼذ الالتفبت -12

ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ الْجٕٓ٘غٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثب لِهٓ ثِأًََْٔنٕ لبلَُا ئًَِوٓب الْجٕٓ٘غٔ هِخْلُ الشِثب رٰ: ٍ ٗذل ػلِ٘ لَلِ تؼبلى. فَْ هب ػلِ٘ جوبػٔ هي الفمْبء

 .فبى تخظ٘ظِ ثٌفٖ الؼمَثٔ أٍ ثوب ٍلغ هي سثب صهي الجبّل٘ٔ لا ٍجِ لِ، فَلَِٔ هب سٓلَفٓ  ٰفَوٓيْ جبءُٓٔ هَٕٓػِظٌَٔ هِيْ سٓثِِِ فَبًْتَْى

سألتِ ػي الشجل ٗأول الشثب »: ػلِ٘ السّلامٍ هغ التٌضل تىفٌ٘ب الشٍاٗبت الىخ٘شٓ، وظح٘حٔ ّشبم ثي سبلن ػي أثٖ ػجذ اللِّ 

 .3«لا ٗؼشُ حتى ٗظ٘جِ هتؼوذا، فبرا اطبثِ فَْ ثبلوٌضل الزٕ لبل اللِّ ػض ٍ جل: ٍ َّ ٗشى اًِ لِ حلال، لبل

ًْن ثجْبلٔ حن تبثَا فبًِ ٗمجل هٌْن ارا ػشف م  ولّ سثب اولِ الٌبس: لبل اثَ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلام»: ٍ طح٘حٔ اثٖ الوؼضا

 .ٍ غ٘شّوب 4«...التَثٔ 

ٗذل ػلى لضٍم سدّ الضٗبدٓ، ٍ ثزله  الِىُنٕ لا تَظْلِؤَىَ ٍٓ لا تُظْلَؤَىَ ٍٰٓ ئِىْ تُجٕتُنٕ فَلَىُنٕ سٔؤُسٔ أَهَٕ: اى لَلِ تؼبلى: ٍ ارا ل٘ل

 .ٗؼبسع هب تمذم

 .5هي اثَاة الشثب، الحذٗج  8، الجبة 439، ص 12ّوبى ، د . 1

.275: الجمشُ.  2

.1هي اثَاة الشثب، الحذٗج  5،  الجبة 430، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د .  3

.2ثَاة الشثب ، الحذٗج هي ا 5، الجبة 431، ص12ّوبى ، د.  4

.279: الجمشُ.  5
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ُ ظبّشٓ فٖ حبلٔ التؼوذ، ٍ لا ألل هي هب سجك ًبظش ئلى حبلٔ الجْل ٍ الالتفبت ٍ التَثٔ ثؼذ رله فٖ ح٘ي اى ّز: للٌب

 .اهىبى حولْب ػلى رله

 .فلإؿلاق هب تمذم ٍ اهب التؼو٘ن للجبّل ثبلحىن ٍ الوَػَع -13

لَ اى سجلا ٍسث هي أثِ٘ ... »: ف٘ذل ػلى حىوِ طح٘حٔ اثٖ الوؼضا الوتمذهٔ ح٘ج ٍسد فْ٘ب ٍ اهب اسث هب فِ٘ الشثب -14

ٍ اى ػشف هٌِ . سثب ٍ لىي لذ اختلؾ فٖ التجبسٓ ثغ٘ش حلال وبى حلالا ؿ٘جب فل٘أولِ هبلا ٍ لذ ػشف اى فٖ رله الوبل

 .ٍ غ٘شّب 1«...ش٘ئب اًِ سثب فل٘أخز سأس هبلِ ٍ ل٘شد الشثب 

 .2ٍ اثَ الوؼضا َّ حو٘ذ ثي الوخٌى الىَفٖ الظ٘شفٖ حمٔ حمٔ ػلى هب روش الٌجبشٖ

 .ساءاثَ الوغ: ٍ تَجذ ًسخٔ حبً٘ٔ فٖ اثٖ الوؼضا ٍ ّٖ

تًضيح 

مستىد احکام جهل 

اگشوسٖ ستا گشفت ٍ ػالن تِ حىن حشهت ستا تَد، حك تػشف دس آى هال سا ًذاسد، اها دس غَستٖ وِ جاّل تِ 

لِ أحىن ٗا هَؾَع تاضذ، تشگشداًذى هال ستَٕ لاصم ً٘ست فمف ٍلتٖ وِ هتَجِ ستا ضذ تاٗذ تَتِ ًواٗذ ٍ اٗي هس

ضَد ٍ اگش وسٖ دس دلالت آٗٔ لشآى تشدٗذٕ داضتِ تاضذ، دس سٍاٗات استفادُ هّٖن اص آٗات لشآى ٍ ّن اص سٍاٗات 

 .تشدٗذ ساُ ًذاسد

 اشکال بز دلالت آیٍ ي جًاب آن

تش اٗي دلالت داسد وِ دس  «الِىُنٕ لا تَظْلِؤَىَ ٍٓ لا تُظْلَؤَىٍَٰٓ ئِىْ تُجٕتُنٕ فَلَىُنٕ سٔؤُسٔ أَهَٕ» :اگش گفتِ ضَد وِ آٗٔ ضشٗفٔ

اٗي تش خلاف ؾافٖ سا تِ غاحثص تش گشداً٘ذ تٌاتشتَتِ فمف اغل سشهاِٗ هال ضوا است ٍ تاٗذ همذاس ا غَست

ضَد ٗا لا الل اٗي آِٗ تِ أخز ستا تا ػلن ٍ تَتٔ پس اص آى هشتَـ هٖ: هذػإ ضوا دلالت داسد، خَاّ٘ن گفت وِ

پس . تاضذص آى ٍ تَتٔ پس اص التفات هٖاحتوال آى ٍجَد داسد ٍلٖ آٗٔ هحل تحج هشتَـ تِ جْل ٍ التفات پس ا

 .دٍ آِٗ ستكٖ تِ ّن ًذاسًذ ٍ هَسد ّش وذام تفاٍت داسد ٍ تؼاسؾٖ دس واس ً٘ست اٗي

 مستىد احکام ارث مال ربًی

 :گفتِ ضذ وِ دس غَستٖ وِ هال ستَٕ تِ وسٖ تِ اسث تشسذ سِ حالت داسد

 .ٍاسث ً٘ست إ هتَجِدس اٗي غَست ٍظ٘فِ: هال ستَٕ هؼ٘ي ًثاضذ (الف

 .دس اٗي غَست تاٗذ هال سا تِ غاحثص تشگشداًذ: هال ستَٕ ٍ غاحة آى هطخع تاضذ( ب

دس اٗي غَست هال ستَٕ حىن هال هجَْل الواله سا : ضٌاسذهال ستَٕ هطخع است ٍلٖ غاحة آى سا ًوٖ (د

 .داسد

.2هي اثَاة الشثب ، الحذٗج  5،  الجبة 431، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د.  1

.هٌشَسات هىتجِ الذاٍسٕ 96سجبل ًجبشٖ .  2

.279: الجمشُ.  3
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 .ٗنًٕواّا اضاسُ هٖهستٌذ ٍ دل٘ل ّش وذام اص اٗي احىام سٍاٗاتٖ است وِ دس تكث٘ك تِ ٗىٖ اص آى

 تطبيق

 ٍ اهب ػذم لضٍم سدّ الشثب ػلى اٙخز هغ الجْل ٍ التَثٔ ثؼذ الالتفبت -12

. فَْ هب ػلِ٘ جوبػٔ هي الفمْبء

ٍ تَتٔ تؼذ اص هتَجِ ضذى، تش گشداًذى ستا تش گ٘شًذٓ آى لاصم ( تِ حىن ٗا هَؾَع)ـ ٍ اها اٌٗىِ دس غَست جْل12

. اص فمْا آى سا لثَل داسًذً٘ست، حىوٖ است وِ جواػتٖ 

 ٰظٌَٔ هِيْ سٓثِِِ فَبًْتَْىلِهٓ ثِأًََْٔنٕ لبلَُا ئًَِوٓب الْجٕٓ٘غٔ هِخْلُ الشِثب ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ الْجٕٓ٘غٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثب فَوٓيْ جبءُٓٔ هَٕٓعِرٰ :ٍ ٗذل ػلِ٘ لَلِ تؼبلى

 ، فَلَِٔ هب سٓلَفٓ

وِ خذا ت٘غ سا حلال وشدُ ٍ  س آى است وِ گفتٌذ ّواًا ت٘غ هخل ستا است دس حالٖآى تِ خاـ» :ٍ لَل خذاًٍذ هتؼال

د تشإ اٍست آًچِ وِ إ اص قشف خذا تشاٗص ت٘اٗذ ٍ هَػظِ سا تپزٗشستا سا حشام ًوَدُ پس وسٖ وِ هَفظِ

 .ًذنتش آى دلالت هٖ« (ستاّإ گزضتٔ اٍ حلال است ٍ ً٘اصٕ تِ تاصگشداًذى آى ً٘ست. )گزضتِ است

 .فبى تخظ٘ظِ ثٌفٖ الؼمَثٔ أٍ ثوب ٍلغ هي سثب صهي الجبّل٘ٔ لا ٍجِ لِ

ٗا تِ آى ستاّاٖٗ وِ دس ( ٗن هٌظَس ها سلف ًفٖ ػمَتت استٕاٌٗىِ تگَ) صٗشا تخػ٘ع صدى آِٗ تِ ًفٖ ػمَتت

 .ٍجْٖ ًذاسد( ٗؼٌٖ تشگشداًذى آى ستاّا لاصم ًثَدُ) صهاى جاّل٘ت ٍالغ ضذُ است

سألتِ ػي الشجل ٗأول الشثب »: ٌٗب الشٍاٗبت الىخ٘شٓ، وظح٘حٔ ّشبم ثي سبلن ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلامٍ هغ التٌضل تىف

 .2«لا ٗؼشُ حتى ٗظ٘جِ هتؼوذا، فبرا اطبثِ فَْ ثبلوٌضل الزٕ لبل اللِّ ػض ٍ جل: ٍ َّ ٗشى اًِ لِ حلال، لبل

وبفٖ است هخل طح٘حٔ ّشبم ثي سبلن اص اهبم طبدق ػلِ٘  سٍاٗبت صٗبد همبم ثشإ هب( اص دلالت آِٗ) ٍ دس طَست تٌضل

سثب ثِ : وِ اػتمبد ثِ حلال ثَد آى داسد، سَال وشدم، فشهَد خَسد دس حبلٖاص اهبم دس هَسد هشدٕ وِ سثب سا هٖ»: السلام

ًوَد، اص سا اص سٍٕ ػوذ دسٗبفت  وِ آى وِ اص سٍٕ ػوذ آى سا دسٗبفت ًوبٗذ، ٍ ٌّگبهٖ صًذ تب صهبًٖاٍػشس ًوٖ

(لِهٓ ثِأًََْٔنٕ لبلَُا ئًَِوٓب الْجٕٓ٘غٔ هِخْلُ الشِثب ٍٓ أَحٓلَ اللِّٔ الْجٕٓ٘غٓ ٍٓ حٓشَمٓ الشِثبرٰ: وِ فشهَد) .هظبدٗك لَل خذاًٍذ ػضٍجل است

هٌْن ارا ػشف هٌْن ثجْبلٔ حن تبثَا فبًِ ٗمجل   ولّ سثب اولِ الٌبس: لبل اثَ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلام»: ٍ طح٘حٔ اثٖ الوؼضا

 .ٍ غ٘شّوب 3«...التَثٔ 

ّش ستاٖٗ وِ هشدم اص سٍٕ جْالت آى سا تخَسًذ، ٍ »: اهام غادق ػلِ٘ السلام فشهَد» :غح٘حٔ اتٖ الوؼضا( هخل)ٍ 

پس هؼلَم   . )دٍ ٍ غ٘ش آى« .اًذتَتِ وشدُ( ٍالؼاً)ضَد اگش هؼلَم ضَد وِ سپس تَتِ وٌٌذ، تَتٔ آًْا پزٗشفتِ هٖ

 (د تاصگشداًذى هال لاصم ً٘ستضَهٖ

.275: الجمشُ.  1

.1هي اثَاة الشثب ، الحذٗج  5،  الجبة 430، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د.  2

.2هي اثَاة الشثب ، الحذٗج  5، الجبة 431، ص 12ى ، د ّوب.  3
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ٗذل ػلى لضٍم سدّ الضٗبدٓ، ٍ ثزله  الِىُنٕ لا تَظْلِؤَىَ ٍٓ لا تُظْلَؤَىَ ٍٰٓ ئِىْ تُجٕتُنٕ فلَىُنٕ سٔؤُسٔ أَهَٕ :اى لَلِ تؼبلى: ٍ ارا ل٘ل

 .ٗؼبسع هب تمذم

وِ ًِ ظلن  ّاٗتاى دس حالٍٖ اگش تَتِ وٌ٘ذ، تشإ ضواست اغل سشهاِٗ» :لَل خذاًٍذ هتؼال: ٍ اگش گفتِ ضَد

دلالت تش لضٍم تش گشداًذى صٗادُ سا داسد ٍ تَاسكٔ اٗي دلالت تا آًچِ وِ گزضت « ضَدوٌ٘ذ ٍ ًِ تِ ضوا ظلن هٖهٖ

 .تؼاسؼ داسد

هب سجك ًبظش ئلى حبلٔ الجْل ٍ الالتفبت ٍ التَثٔ ثؼذ رله فٖ ح٘ي اى ّزُ ظبّشٓ فٖ حبلٔ التؼوذ، ٍ لا ألل هي : للٌب

 .اهىبى حولْب ػلى رله

وِ اٗي آِٗ ظاّش  وِ گزضت تِ حالت جْل ٍ التفات ٍ تَتِ تؼذ اص آى ًظاست داسد دس حالٖ( إآِٗ) آًچِ: ٗنٕگَهٖ

 (ضَداٗي آِٗ هجول هًٖاتشب) .تاضذهٖ( حالت تؼوذ) تاضذ ٍ حذالل اهىاى حول آى تش آىدس حالت تؼوذ هٖ

 .فلإؿلاق هب تمذم الوَػَعٍ اهب التؼو٘ن للجبّل ثبلحىن ٍ  -13

 .ٍ تؼو٘ن حىن جْل ًسثت تِ جاّل تِ حىن ٍ هَؾَع تِ خاقش اقلاق سٍاٗاتٖ است وِ گزضت

لَ اى سجلا ٍسث هي أثِ٘ ... »: ف٘ذل ػلى حىوِ طح٘حٔ اثٖ الوؼضا الوتمذهٔ ح٘ج ٍسد فْ٘ب ٍ اهب اسث هب فِ٘ الشثب -14

ٍ اى ػشف هٌِ . د اختلؾ فٖ التجبسٓ ثغ٘ش حلال وبى حلالا ؿ٘جب فل٘أولِهبلا ٍ لذ ػشف اى فٖ رله الوبل سثب ٍ لىي ق

 .ٍ غ٘شّب 2«...ش٘ئب اًِ سثب فل٘أخز سأس هبلِ ٍ ل٘شد الشثب 

إ وِ اص اتٖ الوؼضا گزضت صٗشا دس آى ٍاسد وٌذ تش حىن آى غح٘حٍِ اسث آًچِ وِ دس آى ستا است، پس دلالت هٖ

سش اسحٖ تثشد، ٍ تذاًذ وِ دس آى هال ستاٖٗ است ٍلٖ ستا دس تجاست تِ غ٘ش حلال اگش هشدٕ اص پذ... » :ضذُ تَد وِ

ٍ اگش تطٌاسذ همذاسٕ اص آى هال سا وِ ستا است . هخلَـ ضذُ تاضذ، هال ستَٕ حلال ٍ پان است پس آى سا تخَسد

 .غ٘ش اٗي غح٘حِ( م آىدلالت هٖ وٌذ تش حه) اغل سشهاِٗ سا تشداسد ٍ ستا سا تشگشداًذ ٍ( هال ستَٕ هؼلَم تاضذ)

 .3ٍ اثَ الوؼضا َّ حو٘ذ ثي الوخٌى الىَفٖ الظ٘شفٖ حمٔ حمٔ ػلى هب روش الٌجبشٖ

 .اثَ الوغشاء: ٍ تَجذ ًسخٔ حبً٘ٔ فٖ اثٖ الوؼضا ٍ ّٖ

 .تاضذتش آًچِ وِ ًجاضٖ روش وشدُ است، حو٘ذ تي الوخٌٖ الىَفٖ الػ٘شفٖ است وِ حمٔ حمِ هٍٖ اتَ الوؼضا تٌا

 .تاضذٍهٖ دس اتَ الوؼضا است وِ اتَ الوغشاء هٍٖ ًسخٔ د

Sco2 :14:23

 بيع الصزف

.279: الجمشُ. 1

 .2هي اثَاة الشثب، الحذٗج  5،  الجبة 431، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د .  2

.هٌشَسات هىتجِ الذاٍسٕ 96سجبل ًجبشٖ .  3

مستىد بزخي احکام ربا 
 آٗٔ لشآى ٍ تشخٖ اص سٍاٗات هؼزٍس تَدى جاّل تِ حىن ٍ هَؾَع .1

 .لِ ٍجَد داسدأسٍاٗاتٖ وِ دس هس احىام هشتَـ تِ اسث هال ستَٕ .2
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وکت

است، تحج است ٍ اص لحال لغَٕ    الػشف دس اٌٗىِ آٗا فشٍش قلا تِ قلا ٗا ًمشُ تِ ًمشُ ّن اص هػادٗك ت٘غ

لِ هْن ً٘ست ٍ هْن حىن ت٘غ غشف است وِ لضٍم تماتؽ دس ألٖ اٗي هستَاى ًت٘جٔ هطخػٖ تذست آٍسد ًٍوٖ

تاضذ پس اگش هؼاهلٔ قلا تا قلا تاضذ، ػلاٍُ تش لضٍم هساٍات دس همذاس لاصم است وِ ػَؼ ٍ هؼَؼ هجلس هٖ

 .تماتؽ ضًَذ ٍالا هؼاهلِ غح٘ح ً٘ست

 عدم جزیان صزف در صلح
 .داًٌذتشاٗي دس غلح اٗي هَاسد تماتؽ سا ضشـ ًوٖضَد تٌاهٖتشخٖ هؼتمذًذ وِ احىام غشف دس غ٘ش ت٘غ جاسٕ ى

 عدم جزیان صزف در معاملٍ اسکىاس
احىام هؼاهلٔ غشف دس هؼاهلٔ اسىٌاس تا اسىٌاس تِ اػتثاس پطتَأً آى جاسٕ ً٘ست صٗشا آًچِ هَسد هؼاهلِ است، 

 .دس حم٘مت اسىٌاس است ًِ پطتَأً آى

ي وقزٌ با وقزٌجزیان صزف در معاملة طلا با طلا 
دس سٍاٗات فشٍش قلا تِ ًمشُ اص هػادٗك ت٘غ غشف ضوشدُ ضذُ است ٍلٖ فشٍش قلا تِ قلا ٍ ًمشُ تِ ًمشُ اص، دس 

ضًَذ، هٌتْا اص تاب اٌٗىِ ػلوا لائل تِ تفػ٘ل ً٘ستٌذ، ٍ اص قشفٖ دس سٍاٗات اص هػادٗك ت٘غ غشف ضوشدُ ًوٖ

 .ٗنًٕواهػادٗك ت٘غ غشف حساب هٖلِ تسالن ٍجَد داسد، توام هَاسد سا اص أهس

 تطبيق

 .ٍ َّ ث٘غ الزّت أٍ الفؼٔ ثبحذّوب هسىَو٘ي وبًب أٍ لا ث٘غ الظشف -6

 ٗشتشؽ

ٍ

 .فٖ طحٔ الج٘غ الوزوَس التمبثغ لجل تحمك الافتشاق ثٌْ٘وب حتى هغ ٍحذٓ الجٌس -لذى الوشَْس -

. سىَن تاضٌذ ٍ چِ ًِدٍ است چِ م ـ ت٘غ غشف ٍ آى فشٍش قلا ٗا ًمشُ تِ ٗىٖ اص اٗي6

ٍ ضشـ است ـ دس ًضد هطَْسـ دس غحت ت٘غ هزوَس تماتؽ لثل اص حػَل جذاٖٗ ت٘ي تاٗغ ٍ هطتشٕ حتٖ دس 

 .غَست ٍحذت دس جٌس

ٍ ئرا وبى الؼَػبى هتحذٕ الجٌس ٗلضم تسبٍْٗوب أٗؼب، ثخلاف هب ئرا وبًب هختلفٖ الجٌس فبًِ لا ٗلضم تسبٍْٗوب ٍ اى 

 .لضم التمبثغ

لاصم است، تِ خلاف آى ( ػلاٍُ تش تماتؽ دس هجلس) دٍ ّن ػَؾاى اص ًظش جٌس هتحذ تاضٌذ، تسإٍ آى ٍ اگش

 .لاصم است( دس هجلس)دٍ لاصم ً٘ست ٍلَ اٌٗه تماتؽ  جاٖٗ وِ هختلف دس جٌس تاضٌذ، پس ّواًا تسإٍ آى

 .الٌمذٗٔ لَ ث٘غ ثؼؼْب ثجؼغٍ لا ٗجشٕ حىن الظشف ػلى الأٍساق  .ٍ ٗختض لضٍم التمبثغ ثبلج٘غ دٍى الظلح

ّا اگش تشخٖ اص آًْا تِ تشخٖ ٍ حىن غشف دس اسىٌاس. اختػاظ تِ ت٘غ داسد ًِ غلح( دس هجلس) لضٍم تماتؽ

فروخته شود، جاري نمیشود. 
226                                                                 

تعریف بیع صرف
فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره چه مسکوك باشند و چه نباشند. بنابراین تعریف بیع صرف سه مصداق دارد: 

. فروش طلا به طلا   1

. فروش طلا به نقره  2

3. فروش نقره به نقره 
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 :ٍهستٌذ دس آى

تاضذ ٍ خلافٖ دس آى ًمل ًطذُ چ٘ضٕ است وِ روش ضذ، پس اٗي اص ٍاؾحات فمِ هٖ ا اٌٗىِ ت٘غ غشف آىـ ام1

 .است

ث٘ذ اى تحذٗذ الومظَد هٌِ غ٘ش هْن لؼذم تشتت حىن ػلى الؼٌَاى الوزوَس ششػب، ٍ اًوب الوْن هلاحظٔ حىن ث٘غ الظشف،  

 .ٍ َّ لضٍم التمبثغ لجل الافتشاق، ٍ اًِ لإٔ ث٘غ حجت

هْن ً٘ست تِ خاقش اٌٗىِ اص ًظش ضشػٖ حىوٖ تش هؼاهلٔ هزوَس ( ت٘غ غشف) الا اٌٗىِ هطخع ضذى همػَد اص آى

تاضذ، ٍ ، ٍ ّواًا هْن هلاحظٔ حىن ت٘غ غشف هٖ(ػٌَاى غشف دس هتَى دٌٖٗ ٍاسد ًطذُ است) ضَدهتشتة ًوٖ

 .ت استآى لضٍم تماتؽ لثل اص جذاٖٗ است ٍ اٌٗىِ اٗي حىن تشإ چِ ت٘ؼٖ حاب

 ٍ الحىن الوزوَس لن ٗخجت فٖ الشٍاٗبت الا لج٘غ الزّت ثبلفؼٔ أٍ ثبلؼىس ٍ لن ٗخجت لج٘غ الزّت ثبلزّت أٍ الفؼٔ ثبلفؼٔ 

ٍ حاتت ًطذُ است ( ًمشُ تِ قلا) ٍ حىن هزوَس دس سٍاٗات حاتت ًطذُ است هگش تشإ ت٘غ قلا تِ ًمشُ ٗا تالؼىس

 .تشإ ت٘غ قلا تِ قلا ٗا ًمشُ تِ ًمشُ

 :لبل أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّلام»: فلاحظ طح٘حٔ هحوذ ثي ل٘س ػي اثٖ جؼفش ػلِ٘ السّلام

 ، 1« لا ٗجتبع سجل فؼٔ ثزّت الا ٗذا ث٘ذ، ٍ لا ٗجتبع رّجب ثفؼٔ الا ٗذا ث٘ذ

م اه٘ش الوَهٌ٘ي ػلِ٘ السلا»: فشهاٗذپس هلاحظِ ًوا غح٘حٔ هحوذ تي ل٘س اص اهام تالش ػلِ٘ السلام سا وِ هٖ

ٍ ًثاٗذ تخشد ( وٌاِٗ اص لضٍم تماتؽ دس هجلس) ّ٘چ هشدٕ ًثاٗذ ًمشُ سا تِ قلا تخشد هگش دست تِ دست: فشهَدًذ

 .قلا سا تِ ًمشُ هگش دست تِ دست

ثفؼٔ أٍ فؼٔ ثزّت فلا تفبسلِ حتى تأخز   ئرا اشتشٗت رّجب»: ٍ طح٘حٔ هٌظَس ثي حبصم ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّلام

 .ٍ غ٘شّوب تجذ رله ٍاػحب فْ٘ب 2«حبئـب فبًض هؼِ هٌِ ٍ اى ًضا

وِ خشٗذٕ قلا سا تِ ًمشُ ٗا ًمشُ  ٌّگاهٖ» :غح٘حٔ هٌػَس تي حاصم اص اهام غادق ػلِ٘ السلام سا( هلاحظِ ًوا)  ٍ

 سٍسا تِ قلا پس اص تاٗغ جذا ًطَ تا اٌٗىِ اص اٍ هث٘غ سا تگ٘شٕ ٍ اگش اص دَٗاسٕ تالا سفت تَ ّن ّوشاُ اٍ تالا ب

( وِ سٍاٗات فمف دسهَسد قلا تِ ًمشُ ٍ تالؼىس ّستٌذ) ٍ غ٘ش اٗي دٍ سا هٖ ٗاتٖ آى« ( وٌاِٗ اص اٌٗىِ سّاٗص ًىي)

 .سا ٍاؾح دس آى سٍاٗات

فبى تنّ . ٍ ػلِ٘ لا ثذّ فٖ تؼو٘ن الحىن ثلضٍم التمبثغ فٖ حبلٔ ٍحذٓ الجٌس هي التوسه ثبلتسبلن ٍ ػذم المَل ثبلفظل

  .ست ػذم لضٍم رله فْ٘برله ٍ الا فبلوٌب

پس اگش . تٌاتشاٗي تشإ حىن تِ لضٍم تماتؽ دس حالت ٍحذت جٌس تاٗذ تِ تسالن ػذم لَل تِ فػل توسه ضَد

است ( تماتؽ دس هجلس) ٍ الا هٌاسة ػذم لضٍم آى( وِ خَب است)توام تاضذ، ( تسالن ٍ ػذم لَل تِ فػل)آى 

 .دس حالت ٍحذت جٌس

 .3هي اثَاة الظشف، الحذٗج 2،  الجبة 458، ص 12ٍسبئل الش٘ؼِ ، د.  1

.8هي اثَاة الظشف، الحذٗج  2الجبة  459، ص 12ّوبى ، د.  2
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هٌغ الوشَْس هي  -التٖ تمذم فٖ الجحج ػي الشثب -هإجلا ٍ الا لضهت الضٗبدٓ الحىو٘ٔاجل ٗلضم ػذم وَى احذّوب 

 .جَاصّب

داس ًثاضذ ٍ الا صٗادٕ حىوٖ ـ وِ دس تحج ستا هٌغ هطَْس اص جَاص آى گزضت ـ لاصم تلِ لاصم است وِ ٗىٖ هذت

. آٗذهٖ

 .فلإؿلاق الٌظَص ٍ اهب التؼو٘ن لغ٘ش الوسىَن -2

دس سٍاٗت قلا تِ ًمشُ آهذُ است وِ . )تاضذدادى حىن تشإ غ٘ش هسىَن تِ خاقش اقلاق سٍاٗات هٖـ اها تؼو٘ن 2

 .ًسثت تِ غ٘ش هسىَن ّن اقلاق داسد

 

بيع صزف
اًَاع آى . 1

 .ضَدتِ خاقش تسالن ٍ ػذم لَل تِ فػل تِ ت٘غ غشف هلحك هٖ ت٘غ قلا تا قلا. 1

. ضَدخاقش تسالن ٍ ػذم لَل تِ فػل تِ ت٘غ غشف هلحك هٖت٘غ ًمشُ تا ًمشُ. 2

 ..تِ خاقش سٍاٗات احىام ت٘غ غشف سا داسدػىست٘غ قلا تا ًمشُ ٍ تال. 3

هجلس ٍ  ًس ٍ لضٍم تماتؽ دسلضٍم تماتؽ لثل اص افتشاق هتثاٗؼ٘ي دس غَست تفاٍت دس د حىن آى .2

 ٍحذت دس جٌستسإٍ دس همذاس دس غَست 
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لصرف فرقي بين معاوضة سكه و غير سكه نيست و در هر صورت بايد تقابض صورت بگيرد و دليل ايندر بيع ا
.شودله اطلاق دارد و شامل مسكوك و غير مسكوك ميأله است زيرا روايات مسأتعميم روايات مس

نكتة دوم
له وارد شده است و بربيان شد كه در بيع الصرف تقابض شرط است و دليل لزوم تقابض رواياتي است كه درمسا

.طبق اين روايات متبايعين مي بايستي قبل از جدا شدن از همديگر تقابض را انجام دهند
وضعي بودن امر به تقابض

باشد و از نوع اوامر تكليفي نيست وامر به تقابض، وضعي و ارشاد به شرطيت تقابض در صحت بيع صرف مي
بنا بر اين رواياتي كه امر به تقابض.  ندهد، مرتكب معصيت شده باشدطور نيست كه اگر كسي تقابض را انجاماين
.باشدكند بيانگر حكمي وضعي شرطيت تقابض در صحت بيع صرف ميمي

نظر محقق اردبيلي در مقام
شودداند و معتقدند كه شرطيت تقابض از روايات استفاده نميمحقق اردبيلي تقابض را در بيع صرف شرط نمي

وارد شده است كه اين تعبير كنايه از لزوم تقابض نيست بلكه كنايه از لزوم» يداً بيد«ي از روايات تعبير زيرا در يك
.نقدي بودن معامله و نسيه نبودن آن است
جواب مصنف به محقق اردبيلي

اً اجمال داردتعبير مذكور اولاً ظهور در شرطيت تقابض دارد و ثانياً اگر ظهور در شرطيت تقابض نداشته باشد نهايت
و در اين هنگام به رواياتي مثل صحيحة منصور كه صراحت در شرطيت تقابض دارند ، تمسك مي كنيم و شرطيت

.يمينماتقابض را اثبات مي
اشكال مصنف به شرطيت تقابض

متوان مطرح نمود اين است كه در مقام سه روايت وجود دارد كه ظهور در عدم لزوجا مياشكالي كه در اين
شودتقابض دارند زيرا به اين نكته اشاره دارند كه نسيه بودن معاملة درهم به دينار اشكال ندارد و از اين معلوم مي

له نمودهكه تقابض لازم نيست زيرا در معاملة نسيه تقابضي وجود ندارد و با اين حال روايت حكم به صحت معام
:داين در مقام دو دسته روايت وجود داربنا بر. است

. رواياتي كه ظهور در لزوم تقابض دارند.1
. رواياتي كه ظهور در عدم لزوم تقابض دارند.2

.و اين دو دسته با هم تعارض دارند زيرا يك دسته ظهور در لزوم تقابض دستة ديگر ظهور در عدم لزوم را دارند
كيفيت جمع بين روايات

  :در اينجا چند مرحله در طول هم وجود دارد 
اند و لذا از حجيت ساقطيم اصحاب از روايات عدم لزوم تقابض اعراض كردهيلة اول اين است كه بگو مرح.1

.دهيمكنيم و فتوا به لزوم تقابض ميدانند، عمل ميشوند و به رواياتي كه تقابض را شرط ميمي

بررسی ادله شرطیت تقابض در بیع صرف
نکته اول
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به قرينة روايات دسته دوميم اعراض اصحاب از روايات مذكور ثابت نيست، روايات آمرة به تقابض را ي اگر بگو.2
يم زيرا جمع بين امر به تقابض و نفي اشكال از عدم تقابض، حمل امر به رجحانينماحمل بر رجحان تقابض مي

.البته اين جمع درصورتي صحيح است كه جمع مذكور در اوامر ارشادي هم راه داشته باشد. باشدمي
كنند و با مراجعه به روايات دستة دوم تعارض و تساقط مي اگر جمع دوم را نپذيريم، روايات دستة اول با.3

يم زيرا اينينماوسائر عمومات حكم به عدم شرطيت تقابض در صحت بيع صرف مي» احلّ االله البيع«عمومات 
شود كه تقابض شرطاند، پس معلوم ميعمومات در مقام بيان هستند و شرطي به نام لزوم تقابض را مطرح نكرده

.نيست
Sco٥:٤٧: ١ 

تطبيق
.فلإطلاق النصوص  و اما التعميم لغير المسكوك-2
فلما تقدم من النصوص، فان الامر في باب المعاملات ظاهر في الارشاد الى  و اما ان التقابض شرط في الصحة-3

.الشرطية دون الحكم التكليفي
.له استأـ و تعميم حكم نسبت به غير مسكوك به خاطر اطلاق روايات مس2
ـ و اينكه تقابض در صحت معاملة صرف شرط است به خاطر رواياتي است كه گذشت، زيرا امر در باب3

)به لزوم تقابض(دارند نه حكمي تكليفي) تقابض در صحت معامله( معاملات ظهور در ارشاد به شرطيت
.فو عليه فاحتمال وجوب التقابض في باب الصرف وجوبا تكليفيا بحيث يؤثم على عدمه ضعي

اين احتمال وجوب تكليفي تقابض در باب صرف به نحوي كه در ترك آن معصيت وجود داشته باشد ضعيفبنابر
.باشدمي

»يدا بيد«ثم ان المنسوب للمحقق الأردبيلي عدم لزوم التقابض وضعا، بدعوى عدم صراحة الاخبار في ذلك، فان تعبير 
1.ية عن التقابضكناية عن كون العوضين نقدا لا مؤجلين و ليس كنا

ادعاي عدم صراحت اخبار در) و علت آن(سپس عدم لزوم وضعي تقابض به محقق اردبيلي نسبت داده شده است، 
.كنايه از نقد بودن و نسيه نبودن عوضين است و كناية از تقابض نيست» يدا بيد«لزوم تقابض مي باشد زيرا تعبير 

هرا في اعتبار التقابض فلا أقل من اجماله، و يكفينا آنذاك دليلا على لزومان التعبير المذكور ان لم يكن ظا: و فيه
.التقابض صحيحة منصور لصراحتها في ذلك

ظهور در لزوم(و اشكال اين حرف اين است كه تعبير مذكور اگر ظاهر در اعتبار تقابض نباشد، لااقل اجمال دارد، 
)نقدي بودن هم ندارد

شرطية التقابض الا انه ورد في روايات ثلاث ما ظاهره  روايات السابقة و ان كانت دالة علىاجل يمكن ان يناقش بان ال
.عدم اعتبار التقابض

.279، ص 19ق الناضره ، جالحدائ.  1
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بله ممكن است اينگونه اشكال شود كه روايات سابق و لو دال بر شرطيت تقابض بودند الا اينكه در روايات سه
.باشدابض ميگانة ديگري الفاظي وارد شده كه ظاهر آن عدم اعتبار تق
 .1لا بأس: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة، قال«: ففي موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه عليه السلام

- اي مياز مردي كه درهمها را به دينارها به صورت نسيه« :پس در موثقة عمار ساباطي از امام صادق وارد شده كه

».شكال نداردا: فرمودند) از حضرت سوال شد( فروشد
 و غض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار-و هي ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها

 سقطت عن الحجية-التقابض
اند و از نسبت خلاف به شيخ صدوقو اين روايات در صورتي كه ثابت شود اصحاب به مضمون آن عمل نكرده

)اعراض اصحاب باعث سقوط حجيت است.(شود از حجيت ساقط ميدر عدم اعتبار تقابض چشم پوشي شود،
و الا فالمناسب الجمع بحمل الاولى على رجحان التقابض دون لزومه، بناء على قبول الاوامر الارشادية للحمل على مثل

ذلك و عدم اختصاصه بالاوامر التكليفية،
كه بين اين روايات به حمل دستة اول بر رجحانمناسب اين است ) اگر اعراض اصحاب از آن ثابت نشود( و الا

و عدم) حمل بر رجحان تقابض(  تقابض نه لزوم آن جمع شود البته بنا بر قبول اوامر ارشادي حمل بر مثل آن را
.اختصاص اين حمل به اوامر تكليفي

رة عن تراض القاضي بعدمو الا فالمناسب تحقق التعارض و التساقط و الرجوع إلى دليل اطلاق حلية البيع و التجا
.اعتبار الشرطية، و معه تكون النتيجة متحدة مع ما سبق تقريبا

وع به دليل مطلق بودنتحقق تعارض و تساقط و رج) در صورتي كه اوامر ارشادي اين حمل را قبول نكند( و الا
- عدم اعتبار شرطيت حكم ميكه به) الا ان تكون تجاره عن تراض (تجاره عن تراضيو ) احل االله البيع(حليت بيع 

در ما قبل قائل به رجحان و.(با آنچه كه گذشت، يكي خواهد شدباشد و با اين رجوع تقريباً نتيجه كند، مناسب مي
.)پذيريمعدم وجوب تقابض شديم و در اينجا هم قائل به عدم وجوب تقابض هستيم ولي ديگر رجحان را نمي

ى و كبرى حكم بالاشتراط و الا فالمناسب عدم الاشتراط أو التنزل إلى الاحتياطو بالجملة فكرة الهجران ان تمت صغر
.تحفظا من مخالفة المشهور

اينكه اعراض اصحاب(و كبري ) اصل وجود اين اعراض (و خلاصه اينكه فكر اعراض اصحاب اگر از نظر صغري
تيم و الا مناسب يا عدم شرطيينماتمام باشد، حكم به اشتراط تقابض مي) شودباعث سقوط خبر از حجيت مي
.به خاطر در امان ماندن از مخالفت مشهور) به مراعات تقابض(تقابض است يا تنزل به احتياط 

9 من ابواب الصرف ، الحديث 2،  الباب 460، ص 12وسائل الشيعه ، ج.  1



٣٠١١٣٠١ 

٦١  
))

232
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

  

  

Sco١٤:١١: ٢ 
زمان تقابض

متن عربي
ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما و اما -4

.فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة
توضيح
زمان افتراق، مجلس بيع نيست بلكه جدايي طرفين از يكديگر است زيرا ممكن است مجلس بيع تمام ملاك در

باشند و ملاك همان جدايي طرفين از يكديگرشده باشد ولي متبايعين با هم همراه شده باشند و در كنار يكديگر 
فلا تفارقه حتى تأخذ منه و« :است نه انتها مجلس بيع و دليل آن روايت منصور بن حازم است كه تعبير آن اين بود

در اين روايت بيان اين است كه اگر طرف تو بالاي ديوار هم رفت تو همراه او بالا برو و 1»ان نزا حائطا فانز معه
عامله را از او بگير پس خود مجلس موضوعيت ندارد آنچه كه مهم است اين است كه قبل از تقابض افتراقمورد م

.و جدايي بين متبايعين حاصل نشود
نكته

دقيقاً همين بحث را در خيار مجلس هم داشتيم و در آنجا گفتيم كه ملاك خيار مجلس جدايي متبايعين است نه
.مجلس بيع

تطبيق
المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما و اما ان -4

.فذلك واضح من خلال صحيحة منصور، المتقدمة
دو از همديگر است، به خاطر صحيحة گذشتة و اينكه ملاك بر جدايي متبايعين از مجلس نيست بلكه بر جدايي آن

.منصور بن حازم است
Sco١٦:٢٦: ٣ 

مستند احكام صرف

8 من ابواب الصرف ، الحديث 2، الباب 459، ص 12همان ، ج.  1

. ظهور در عدم شرطيت تقابض دارند.1روايات تقابض در بيع صرف
. ظهور در شرطيت تقابض دارند.2

مراحل طولي جمع بين اين روايات
. اعراض اصحاب باعث سقوط روايات دستة اول از حجيت مي شود.1
.. حمل دستة اول بر رجحان تقابض نه لزوم آن.2
.ضرجوع به عمومات حليت بيع در نفي شرطيت تقاب تعارض و تساقط و.3
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متن عربی5- و 6 و7

مستند حکم اول
بیان شد که در صورت معاوضۀ طلا به طلا و نقره به نقره علاوه بر لزوم تقابض، تساوي در مقدار هم لازم است و 

دلیل این مطلب این است که معاملۀ صرف منجرّ به ربا نشود.

مستند حکم دوم
در اینکه آیا تقابض در صلح هم لازم است یا نه دو احتمال وجود دارد:

1 لزوم تقابض اختصاص به بیع دارد و در صلح جاري نمیشود زیرا روایات صرف اختصاص به بیع دارد و شامل 
صلح نمیشود.

2 تقابض در صلح هم شرط است زیرا صلح معاملۀ مستقلی نیست و اگر فایدة بیع را داشته باشد، همان بیع است که 
فقط در الفاظ با بیع تفاوت دارد بنابراین همان شرائط بیع در آن لازم است.

مستند حکم سوم
بیان شد که معاوضۀ اسکناس به خاطر پشتوانۀ طلا یا نقرة آن، صرف نیست و علت آن هم این است که عرف در 

معاملۀ اسکناس میگوید که اسکناس معامله شد نه اینکه بگوید طلا یا نقره معامله شد.

تطبیق
- و اما انه مع الاتحاد یلزم التساوي فی الکم فللتحفظ من محذور الربا. 5

- و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبیع فلاختصاص الروایات بذلک 6
5ـ و اما اینکه در صورت اتحاد در جنس تساوي در مقدار لازم است به خاطر محفوظ ماندن از ممنوعیت و محذور 

ربا میباشد.

ـ و اختصاص دادن اعتبار تقابض به بیع به خاطر اختصاص روایات به بیع میباشد. 6
هذا و بالامکان ان یقال بالتعمیم للصلح بناء على انه لیس معاملۀ مستقلۀ فی مورد افادته فائدة البیع بل هو هو مع 

اختلاف الالفاظ.
این مطلب را بگیر و ممکن است قائل به عمومیت لزوم تقابض نسبت به صلح شویم بنا بر اینکه صلح در موردي که فایدة بیع را 

میرساند، معاملۀ مستقلی نیست بلکه همان بیع است با اختلاف در الفاظ.

7- و اما عدم جریان حکم الصرف على الاوراق النقدیۀ فلأنها لیست ذهبا أو فضۀ، و التعامل لیس علیهما بل علیها و انما هما سبب 
لاعتبارها.

7ـ و عدم جریان حکم صرف در اسکناسها به خاطر این است که طلا یا نقره نیستند و معامله بر طلا و نقره نیست بلکه بر 
اسکناس است و طلا و نقره فقط سبب اعتبار اسکناس هستند.

.

.

  مستند برخي
   احكام ربا

1 مستند لزوم تساوي در معاملة طلا با طلا و نقره با نقره عدم حصول ربا است..
مستند عدم لزوم اختصاص روايات صرف به بيع مي باشد. مستند عدم لزوم اين است كه صلح معاملة مستقلي نيست.2 مستند لزوم يا عدم لزوم تقابض در صلح .

ه 3 مستند عدم جریان احکام صرف در معامله اسکناس این است که عرفا این معامله بر طلا یا نقر
233                                                          

.
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تعريف بيع سلم و شرائط آن
متن عربي

 بيع السلف-7
 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو-  و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة-لا يجوز السلف أو السلم

 بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو-الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا، و يجوز في غير ذلك
.ان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة سواء كانا معا من العروض أم ك-الموزون

: ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه
. ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه-أ

. قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
.ل و نحوه تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكي- ج
. ضبط أجل المبيع-د
. تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه

.ء آخر بدله و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي
.و لا يلزم تعيين مكان التسليم

توضيح
تعريف سلم يا سلف

:معامله بيع به سه صورت متصور است
. ثمن و مثمن هر دو نقد هستند.1
.گويندشود كه اين را معاملة نسيه مي مثمن نقد است و مثمن بعداً پرداخته مي.2
طلاحاًشود كه مثمن را بعداً تحويل بدهد كه اين قسم محل بحث ما است و اص ثمن نقد است و بايع متعهد مي.3

.گويندبه آن بيع سلم يا سلف مي
.باشداين بيع سلم يا سلف بيع مبيع كلي با اوصاف مشخص در مقابل ثمن حال ميبنابر

موارد عدم جواز بيع سلم
:در دو مورد بيع سلم جايز نيست

ين است كه اولاً درو علت عدم جواز سلم در بيع طلا به طلا و نقره به نقره ا.  در معامله طلا يا نقره به ديگري.1
خير در تحويل مبيع در واقع نوعي زياده وجود دارد و زيادهأت تآيد زيرا به علّسلم اين دو معامله ربا لازم مي

دو معامله در واقع بيع صرف هستند كه تقابض در آن شرط بود در حالي كه در سلم مستلزم ربا است و ثانياً اين
و علت عدم جواز سلم در بيع طلا به نقره و بالعكس. هم در آن راه نداردقبض مبيع در كار نيست پس بيع صرف 
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اين است كه اين دو از معاملات صرفي هستند و تقابض در آنها شرط است در حالي در بيع سلم قبض مبيع قبل از
.پذيردافتراق متبايعان صورت نمي

و علت عدم جواز.  مكيل يا موزون باشند در مواردي كه اتحاد در جنس عوضين وجود داشته باشد و عوضين.2
خير درأسلم در اين موارد اين است كه در ذات سلم نوعي زيادة حكمي وجود دارد و اين زيادة حكمي همان ت

.باشدتحويل مبيع است و زيادة حكمي مستلزم ربا مي
شرائط صحت بيع سلم

)در جايي كه مكيل يا موزون باشندعدم اتحاد جنس عوضين (صحت سلم علاوه بر شرطي كه گذشت شرائط 
:عبارتند از

. قبض ثمن بايد قبل از افتراق متبايعان صورت پذيرد.1
.اي كه جهالت آن بر طرف شود بيان اوصاف مبيع به گونه.2
. در صورتي كه مبيع مكيل يا موزون يا عددي است، مقدار آن مشخص شود.3
. واضح مشخص شودزمان تحويل مبيع توسط بايع بايد به صورت. 4
. بايع بايد قدرت تحويل مبيع در زمان و مكان مشخص شده را داشته باشد.5

1نكته 
.اگر بايع از تحويل مبيع عاجز شد، مشتري مخير بين صبر و أخذ ثمن به همان مقداري است كه به بايع داده است

2نكته
باشدل عقد ميتعيين مكان تحويل در بيع سلم واجب نيست و محل تحويل همان مح

تطبيق
 بيع السلف-7

 إذا كان كلا العوضين من الذهب أو-  و هو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة-لا يجوز السلف أو السلم
الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا

ـ بيع سلف7
كس نسيه ـ وقتي كهكلي در مقابل ثمن حال ع) مبيع(جايز نيست سلف يا سلم ـ و آن عبارت است از خريد 

.عوضين از طلا يا نقره باشند چه اختلاف در جنس داشته باشند چه متحد باشند
 سواء كانا معا من العروض أم- بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون- و يجوز في غير ذلك

.كان أحدهما من ذلك و الآخر ذهبا أو فضة
ـ چه جايز است ـ به شرط عدم اتحاد جنس عوضين در جائي كه مكيل يا موزون باشند) رهطلا يا نق(و در غير آن 

.و ديگري طلا يا نقره باشد) كالا( هر دو كالا باشند يا يكي از آن 
: ما يلي- مضافا إلى الشرط المتقدم-و يلزم فيه
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.ه ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف في-أ 
:آيد آنچه مي- علاوه بر شرط متقدم- و لازم است در آن

أـ بيان اوصافي كه رافع جهالت مبيع باشند، پس آن چيزي كه مشخص شدنش به وسيله اوصاف امكان ندارد،
.سلف در آن صحيح نيست

. قبض الثمن قبل التفرق على المشهور- ب
.لمبيع من المكيل و نحوه تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان ا- ج
. قبض ثمن قبل از تفرق بنابر مشهور-ب
. بيان مقدار مبيع به كيل يا وزن يا عدد در صورتي كه مبيع مكيل و مثل آن باشد-ج
. ضبط أجل المبيع-د
. تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط- ه
مبيع) تحويل( زمان  مشخص كردن - د
مكان( قدرت بايع بر پرداخت مبيع در وقتي كه تعهد كرده به پرداخت در آن وقت يا در مكان خاص اگر - ه

.شرط شده باشد) خاص
.ء آخر بدله و لو طرأ العجز بعد ذلك أو اتضح تخير المشتري بين الصبر و اخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي

.ين مكان التسليمو لا يلزم تعي
معلوم شود، مشتري بين صبر و گرفتن ثمن بدون زياده يا) عجز حين عقد(و اگر بعد از عقد عجز عارض شود يا 

.اتفاق بر پرداخت چيز ديگر بدل مبيع، مخير است
.و لازم نيست تعيين مكان تسليم مبيع

Sco١٣:٤٤ :١
فروش كالاي سلمي قبل از تحويل

متن عربي
.و من اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن السابق لو كان من جنسه

.و اما بيعه على غير بائعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الاجل

شرائط صحت بيع سلم

. در صورت مكيل يا موزون بودن، عوضين متحد الجنس نباشند.1
.اي كه رافع جهالت باشد بيان اوصاف مبيع به گونه.2
 قبض ثمن قبل از تفرق متبايعين.3
 مشخص كردن زمان تحويل مبيع.4
ان مقرر قدرت بايع برتحويل مبيع در زمان يا مك.5
. مشخص شدن مقدار مبيع در صورتي كه مكيل يا موزون يا عددي باشد.6
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.هذا في غير المكيل و الموزون
. فلا يجوز البيع قبل القبض مرابحة حتى بعد حلول الاجل على المشهورو اما فيهما
توضيح

:لة فروش مبيعي كه به صورت سلمي خريداري شده و هنوز تحويل نشده است، دو شكل داردأمس
. مبيع مكيل يا موزون است.1
. مبيع مكيل يا موزون نيست.2

ع سلمي قبل از تحويل جايز نيست حتي اگر اين بيع بعد ازدر صورت اول بنابر نظر مشهور فقهاء بيع سود آور مبي
.حلول زمان تحويل باشد

:و صورت دوم دو فرض دارد
 فروش مبيع به بايع آن.1
 فروش مبيع به غير بايع آن.2

گيرد از جنس همان ثمني است كه به بايعدر صورت اول فروش مبيع جايز است به شرط اينكه اگر ثمني كه مي
. زيادتر نگيرداست،داده 

و در صورت دوم فروش مبيع قبل از فرا رسيدن زمان تحويل جايز نيست ولي بعد از فرا رسيدن زمان تحويل
.فروش آن جايز است و لو اينكه اين فروش قبل از تحويل مبيع باشد

تطبيق
.ق لو كان من جنسهو من اشترى شيئا سلفا يجوز له بيعه على بائعه بشرط عدم زيادة الثمن على الثمن الساب
اش به شرط اينكه ثمن آن اگركسي كه چيزي را به صورت سلف بخرد، جايز است براي او فروش آن به فروشنده

.از جنس ثمن سابق است، از آن بيشتر نباشد
.و اما بيعه على غير بائعه فالمشهور عدم جوازه قبل حلول الاجل

.هذا في غير المكيل و الموزون
بعد از فرا رسيدن (غير فروشندة آن، مشهور عدم جواز آن است قبل از فرا رسيدن زمان تحويلو فروش آن به 

.)زمان تحويل مانعي ندارد
.در غير مكيل و موزون است) احكامي كه گذشت( اين

.و اما فيهما فلا يجوز البيع قبل القبض مرابحة حتى بعد حلول الاجل على المشهور
.باشدفروش سودآور مبيع قبل از تحويل آن بنابر نظر مشهور جايز نمي) مكيل و موزون( دو  و در آن
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Sco١٨:١٥ :٢
صيغة بيع سلم

متن عربي
و كما ينعقد بيع السلف بالايجاب من البائع بلفظ بعت و نحوه و القبول من المشتري بلفظ قبلت و نحوه ينعقد أيضا

تك الثمن في المبيع الموصوف بكذا إلى اجل كذا و قبول البائع بلفظبالايجاب من المشتري بلفظ اسلفتك أو اسلم
.قبلت و نحوه
توضيح

:باشدصيغة بيع سلم به دو نحو  مي
 ايجاب از طرف بايع به الفاظي مثل بعت و مثل آن صورت پذيرد و قبول از طرف مشتري به الفاظي مثل قبلت و.1
.مثل آن واقع شود و
»اسلفتك الثمن يا اسلمتك الثمن في المبيع الموصوف بكذا الي اجل كذا«به الفاظي مثل  ايجاب از طرف مشتري .2

.صورت پذيرد و قبول از طرف بايع با الفاظي مثل قبلت و مثل آن واقع شود
تطبيق

ضاو كما ينعقد بيع السلف بالايجاب من البائع بلفظ بعت و نحوه و القبول من المشتري بلفظ قبلت و نحوه ينعقد أي
بالايجاب من المشتري بلفظ اسلفتك أو اسلمتك الثمن في المبيع الموصوف بكذا إلى اجل كذا و قبول البائع بلفظ

.قبلت و نحوه
و» قبلت«و مثل آن و قبول از طرف مشتري به لفظ » بعت«و همانطور كه بيع سلف با ايجاب از طرف بايع به لفظ 

اسلفتك يا اسلمتك الثمن في المبيع الموصوف«ز طرف مشتري با لفظ شود، همچنين به ايجاب امثل آن منعقد مي
.شودو مثل آن هم منعقد مي» قبلت«و قبول بائع با لفظ » بكذا الي اجل كذا

  
  

Sco٢٠:١٤ :٣

فروش مبيع سلمي قبل از تحويل
.ر مشهور جايز نيست فروش سودآور آن طبق نظمبيع مكيل يا موزون باشد.1

 فروش جايز است به شرطي كه فروش به فروشندة اول.1
..اگر ثمن همجنس با ثمن اول است، زيادتر از آن نباشد

 قبل از زمان تحويل جايزفروش به غير فروشندة اول. 2
.نيست و بعد از آن جايز است

مبيع مكيل يا موزون نباشد.2

صيغة بيع سلم به دوشكل است
.و مشتري قبول كندانجام دهد » بعت«با الفاظي مانند  بايع ايجاب را .1
اسلفتك الثمن في المبيع الموصوف بكذا الي« مشتري ايجاب را با الفاظي مانند .2

.انجام دهد و بايع قبول نمايد»اجل كذا



مستند موارد عدم جواز بيع سلم
مورد اول

بيان شد كه فروش طلا به طلا و نقره به نقره به صورت سلم جايز نيست زيرا اولاً طلا موزون است و معاملة طلا
باشد و ايندار ميت و ديگري كلي و زمانبا طلا به صورت سلمي مستلزم ربا است چرا كه يكي از عوضين نقد اس

و ثانياً فروش طلا به طلا نوعي معاملة صرف است كه تقابض. باشدبه معناي زيادة حكمي است و مستلزم ربا مي
.در صحت آن شرط است در حالي كه در بيع سلم تقابض طرفيني وجود ندارد

مورد دوم
ورت سلمي جايز نيست زيرا اين معامله نوعي معاملة صرف است وبيان شد كه معاملة طلا به نقره و بالعكس به ص

.تقابض در آن شرط است در حالي كه در بيع سلم تقابض طرفيني وجود ندارد
مورد سوم

مورد سومي كه معاملة آن به صورت سلم جايز نيست، معاملة مكيل يا موزون غير طلا و نقره با اتحاد در جنس
آيد و اين زيادة حكمي به خاطر اين استت كه به خاطر زيادة حكمي ربا لازم مياست و علت عدم جواز اين اس

.اي و كلي في الذمه استكه يك نقد است و طرف ديگر نسيه
نكته

اگر در مورد سوم اتحاد در جنس وجود نداشته باشد، و مثلاً معاملة كالا به كالا باشد بيع سلم جايز است؛ زيرا
بنابراين حرف ابن جنيد در اينجا كه بيع سلم را. عامه و خاصه بر اين مطلب دلالت داردهمانطور كه گذشت، ادلة 

.داند، وجهي ندارددر معاملة كالا به كالا صحيح نمي

:و مستند در آن
تو روايا) اجماعي است(ـ اما صحت في الجملة بيع سلم پس از آن چيزهايي است كه اختلافي در آن نيست 1

ارهكند، مثل صحيحة زراي كه دلالت كنندة بر شرطيت بعضي از شروط در سلم است، بر جواز آن دلالت ميخاصه
ييكه طول و عرض آن را توصيف نما سلم در حيوان و متاع اشكالي ندارد هنگامي«: از امام صادق عليه السلام

اوصاف آن را بیان نمایی( و در حیوان دندانهایش را توصیف نمایی تا سال حیوان مشخص شود((
239

)

.

.

توضيح
ادلة جواز بيع سلم

به سه دليل بيع سلم جايز و صحيح ميباشد:
1 اجماع بر جواز بيع سلم است. البته اجماع چون مدركي است نميتواند مستند مسأله باشد و در واقع روايات

مستند جواز بيع سلم هستند.
2 رواياتي كه به بيان شرائط صحت بيع سلم ميپردازند، زيرا از اين روايات معلوم ميشود كه بيعي به نام سلم

جايز است كه اين روايات شرائط آن را بيان ميدارد.
.3 عمومات «احلّ االله البيع» زيرا لفظ بيع، بر بيع سلم صادق است.

ادلة جواز بيع سلم در برخي از موارد و عدم جواز آن در موارد ديگر
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لا بأس بالسلم كيلا معلوما: قال امير المؤمنين عليه السلام«: و موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السلام
. و غيرهما١» دياس و لا إلى حصاد إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى

سلم با كيل معلوم تا: امير المومنين عليه السلام فرمود«: مهيم از امام صادق عليه السلاموثقة غياث بن ابرا) مثل(و 
زيرا اين دو(زمان معلوم اشكال ندارد و سلم انجام نده تا زمان بيرون آمدن دانه از سنبل و نه تا زمان درو كردن 

.دو و غير اين» )زمان مبهم است
. و نحوه2 الْبيعأَحلَّ االلهُ: بل يمكن اثبات ذلك بالادلة العامة من قبيل قوله تعالى

.احل االله البيع و مثل آن: بلكه امكان دارد اثبات صحت بيع سلم با ادلة عامه از قبيل قول خداوند متعال
 و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس-2

 للزيادة الحكمية أيضا، مضافا إلى كون ذلكفلمحذور الربا اللازم حتى مع التساوي في المقدار بناء على تعميم المنع
. الذي يلزم فيه التقابض-  لدى المشهور-من الصرف

كه عوضين از طلا و نقره هستند و اتحاد در جنس وجود دارد، پس به خاطر ـ اما عدم صحت سلم هنگامي2
منع را حتي به زيادة حكميآيد البته بنا بر اينكه محذور ربايي است كه حتي در صورت تساوي در مقدار لازم مي

.هم تعميم دهيم، به علاوه كه آن معامله در نزد مشهور از موارد صرفي است كه تقابض در آن شرط است
.و اما عدم الصحة إذا كانا من الذهب و الفضة مع اختلاف الجنس فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض

 اختلاف در جنس داشته باشند، به خاطر  بودن آن معامله از صرفكه از طلا و نقره باشند و و عدم صحت هنگامي
.است كه در آن تقابض معتبر است

.و اما اعتبار ان لا يكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس فلكي لا يلزم محذور الربا
.امة المتقدمةو اما الصحة سواء كانا معا من العروض أم كان احدهما كذلك فللمطلقات الخاصة و الع

و. و معتبر بودن اينكه هنگام اتحاد در جنس مكيل يا موزون نباشند به خاطر اين است كه محذور ربا لازم نيايد
دو كالا باشد، به خاطر مطلقات خاصه و عامة متقدم صحيح بودن معامله چه هر دو كالا باشند و چه يكي از آن

)شوندكه شامل همة اين موارد مي( .است
منع اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو«لك يتضح التأمل فيما ينسب إلى ابن الجنيد من و بذ

3»معدودين كالسمن و الزيت

منع«شود كه بيان باشد از چيزي كه به ابن جنيد نسبت داده مي در آن) اشكال(مل أشود تو به اين شكل واضح مي
)مايع(دو مكيل يا موزون يا معدود باشند مثل روغن جامد و روغن زيتون  نكه آ انجام سلف كالا به كالا هنگامي

الباب 58، ص 13همان ، ج.   1 الحديث 3، السلف، ابواب   .5 من
.275: البقره .  2
.10، ص 20الحدائق الناضره ، ج. 3
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sco١:١١:٤٠ 
مستند شرائط صحت بيع سلم

متن عربي
لطول و العرض وفلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر ا  و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة-3

هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق. الاسنان يدل عرفا على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة
.البيع كما تقدم

و قد اعترف في الجواهر و .فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع  و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق-4
.وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى بعدم 1الحدائق

فان تم الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب التنزل عن
.الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور

. الاصحابفلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى  و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه-5
مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق .فلموثقة غياث السابقة و غيرها  و اما اعتبار ضبط الاجل-6

.البيع لدى المشهور
.فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد  و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين-7

الرجل يجيئني يطلب المتاع: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«:  صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجو مع التنزل تكفينا
:بلى، قال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه، فقال

فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما: ل عنده؟ قا قد باع ما ليس: و لم؟ قلت: فان من عندنا يفسده، قال: قلت. فلا بأس به
لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، ان ابي كان يقول: بلى، قال: ليس عنده، قلت

2»في الوقت الذي بعته فيه

.15، ص 20 و  الحدائق الناضره ، ج289، ص 24جواهر الكلام ، ج . 1
3 من ابواب احكام العقود، الحديث 7، الباب 374، ص 12 ، جوسائل الشيعه. 2

ي الجملة بيعادله جواز ف
 اجماع.1
. روايات خاصه اي كه بيانگر شرائط بيع سلم هستند.2
 ادلة عامه مثل احل االله البيع.3

دليل عدم جواز بيع سلم
 به خاطر ربا و لزوم تقابض در بيع صرف در بيع طلا به طلا و نقره به نقره.1
 به خاطر لزوم تقابض در بيع صرف در بيع طلا به نقره و بالعكس.2
 به خاطر ربا در بيع مكيل يا موزون در صورت اتحاد در جنس.3
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مستند شرط اول
:شرط اول بيان اوصاف بود و مستند اعتبار اين شرط دو چيز است

لا بأس بالسلم في الحيوان و«: اره هم بر اين مطلب دلالت دارد زيرا در اين صحيحه وارد شده اولاًصحيحة زر.1
و وصف طول و عرض و اسنان به معناي بيان 1»و في الحيوان إذا وصفت اسنانها. المتاع إذا وصفت الطول و العرض

.باشداوصاف شرط ميشود كه در صحت سلم، بيان بنابراين از روايت استفاده مي. اوصاف مبيع است
 و ثانياً يكي از مباحثي كه در شروط عوضين در ابتداي كتاب البيع داشتيم، لزوم معلوميت عوضين يعني ثمن و.2

.شودمثمن بود تا بيع غرري نشود و در اينجا هم اگر مبيع توصيف نشود، مجهول است و معامله غرري و باطل مي
مستند شرط دوم

ييتنها مستند اين حكم شهرت آن در بين علما است تا جا. قبل از افتراق متبايعين بودشرط دوم لزوم قبض ثمن 
:كه ادعاي اجماع هم بر آن شده است و ما در مواجهه با اين اجماع دو راه در پيش رو داريم

.ن بدهيم اجماع را قبول كنيم و آن را تمام و كاشف از رأي معصوم بدانيم و بر طبق آن فتوا به لزوم قبض ثم.1
 اجماع را مدركي و غير كاشف بدانيم و نهايتاً به خاطر مراعات اجماع نسبت به شرطيت قبض ثمن، احتياط.2

.يميواجب نما
مستند شرط سوم

دليل اين شرط هم آن است كه بدون تعيين مثمن، بيع غرري و. شرط سوم تعيين مقدار كيل يا وزن يا عدد مبيع بود
.ها لازم است و مختص به بيع سلم نيستعيين مقدار مبيع در همة بيعشود واصولاً تباطل مي

مستند شرط چهارم
شود كه درشرط چهارم لزوم معلوميت زمان تحويل مبيع بود و دليل اين شرط روايات است زيرا از آنها استفاده مي

 زمان تحويل را مثلاً زمانتواندبايد زمان تحويل مبيع را به صورت واضح مشخص كند و نميشنده بيع سلم فرو
 روز20 روز ديگر باشد و ممكن است 10درو محصول قرار دهد چون زمان درو محصول مبهم است و ممكن 

.ديگر باشد؛ بنابراين بر طبق روايات لازم است كه زمان تحويل مبيع هيچگونه جهالتي نداشته باشد
مستند شرط پنجم

:اين شرط دو دليل دارد. رر براي بايع بودشرط پنجم امكان تحويل مبيع در زمان مق
تواند در زمان مقرر مبيع را تحويل مشتري بدهد، در حقيقت قصد بيع نكرده است و اگر بايع بداند كه نمي.1

.معامله از او متمشي نشده است زيرا قوام معامله به قصد است پس معاملة او باطل است
. بر تحويل مبيع در زمان مقرر را داشته باشد در روايت وارد شده كه بايع بايد قدرت.2

تطبيق

الباب 56، ص 13وسائل الشيعه ، ج.  1 الحديث 1، السلف، ابواب   .10 من
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فلصحيحة زرارة السابقة و غيرها، فان اعتبار ذكر الطول و العرض و  و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة-3
مطلقهذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في . الاسنان يدل عرفا على ذلك و الا فلا خصوصية للأوصاف المذكورة

.البيع كما تقدم
و اينكه معتبر است مشخص نمودن اوصافي كه برطرف كنندة جهالت مبيع است، به خاطر صحيحة سابق زراره و

عرفاً دلالت بر آن) كه در اين روايت وارد شده است(غير آن است زيرا معتبر بودن ذكر طول و عرض و دندانها 
اين به علاوة اعتبار معلوميت. ي براي اوصاف مذكور وجود نداردخصوصيت) اگر دلالت نداشته باشد( دارد و الا

)و بيع سلم هم نوعي بيع است( .ها است همانطور كه گذشتعوضين در مطلق بيع
و قد اعترف في الجواهر و .فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع  و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق-4

.تند لذلك سوى الاجماع المدعىبعدم وجود مس 1الحدائق
و در. ـ و معتبر بودن قبض ثمن قبل از تفرق بين اصحاب مشهور است بلكه بر آن ادعاي اجماع شده است4

.جواهر و حدائق به عدم وجود مستندي براي آن حكم غير از اجماع ادعا شده، اعتراف كرده است
ه السلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب التنزل عنفان تم الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم علي

.الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور
پس اگر اجماع تمام باشد، و كاشفيت آن از رأي معصوم عليه السلام به صورت قطعي ثابت شود، حجت است و

يم به خاطر اينكه خودمان را از مخالفت بايتنزل نما) واجب( الا مناسب اين است كه از فتوا به سوي احتياط
.مشهور حفظ كرده باشيم

.فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحاب  و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه-5
مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق .فلموثقة غياث السابقة و غيرها  و اما اعتبار ضبط الاجل-6

. لدى المشهورالبيع
ـ و اينكه معتبر است معين كردن كالا با كيل و مثل آن، به خاطر معتبر بودن آن است در مطلق بيع در نزد5

.اصحاب
به علاوة اينكه اگر تعيين زمان. ـ و معتبر بودن تعيين زمان تحويل به خاطر موثقة سابق غياث و غير آن مي باشد6

.آيدهور در مطلق بيع مورد نهي قرار گرفته است، لازم ميتحويل نباشد، غرري كه طبق نظر مش
.فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد  و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين-7
ـ و معتبر بودن امكان پرداختن مبيع به مشتري در وقت يا مكان معين شده به خاطر اين است كه بدون آن قصد به7
.شودقد محقق نميع

الرجل يجيئني يطلب المتاع: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«: و مع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
:بلى، قال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه، فقال

.15، ص 20،  و  الحدائق الناضره ، ج 289، ص 24ـ جواهر الكلام ، ج1
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فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما:  عنده؟ قال قد باع ما ليس:  و لم؟ قلت:فان من عندنا يفسده، قال: قلت. فلا بأس به
لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، ان ابي كان يقول: بلى، قال: ليس عنده، قلت

1»في الوقت الذي بعته فيه

كند ما را صحيحة عبد الرحمن بنكفايت مي) ود دارديم قصد بيع وجيو اينكه بگو( و در صورت تنزل از دليل قبل
كند پس با او دربارة سودآيد و كالايي را طلب ميفردي نزد من مي: به امام صادق عليه السلام گفتم« :حجاج

طور نيست كه اگرآيا اين: فروشم پس حضرت فرمودخرم و آن را به او ميكنم سپس كالا را ميصحبت مي
:بله، فرمود: گيرد؟ گفتمو اگر نخواهد نميگيرد بخواهد مي

فروخته چيزي: براي چه؟ گفتم: دانند، فرمودكساني كه نزد ما هستند اين بيع را فاسد مي: گفتم. پس اشكال ندارد
ي كه صاحب آن چيزي را فروخته كه در نزدشيپس در مورد سلم چه مي گو: را كه در نزدش نيست، فرمود

ندارد فروشاشكال : گفتگويند، پدرم ميهمانا اين بيع صحيح است چون به آن سلم مي: دبله، فرمو: نيست، گفتم
اين جمله آخر دلالت بر لزوم قدرت بر تحويل مبيع در زمان.( اي، بيابيهر كالايي كه در وقتي كه آن را فروخته

.)مقرر را دارد
Sco٢:٢٢:٠٩ 

ررادلة حكم صورت عدم قدرت بر تحويل كالا در زمان مق
متن عربي

 و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع-8
فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني، فان للمتعاقدين في باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ

.للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع
ء يسلف الناس فيه سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شي«: لّه بن بكيرو مع التنزل تكفينا موثقة عبد ال

. و غيرها٢»فليأخذ رأس ماله أو لينظره: من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال
توضيح

ير بين سه كاربيان شد كه در صورتي كه بايع نتواند در زمان معين شده كالا را تحويل مشتري نمايد، مشتري مخ
:است

. صبر كند تا بايع كالا را به او تحويل دهد.1
.اش را پس بگيرد اصل سرمايه.2
.بدل آن مبيع را بگيرد. 3

:دليل اين حكم دو چيز است

.3  من ابواب احكام العقود،  الحديث7،  الباب 374، ص 12وسائل الشيعه ، ج. 1
.14 من ابواب السلف، الحديث 11، الباب 72، ص 13ـ وسائل الشيعه ، ج2
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 ما قائل به وجود شرط ضمني در بيع سلم هستيم و آن شرط ضمني اين است كه بايع مبيع را در زمان معين شده.1
فسخمايد پس وقتي بايع به اين شرط عمل نكند، مشتري خيار فسخ خواهد داشت و در صورت تحويل مشتري ن

.گيرد نه بيشتراش را ميسرمايه
. روايت عبداالله بن بكير از امام صادق عليه السلام بر اين مساله دلالت دارد كه يا صبر كند يا اصل ثمن را بگيرد.2

تطبيق
فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني،  و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع و اما تخير المشتري بين الصبر-8

.فان للمتعاقدين في باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع
پس ممكن است اثبات آنو مخير بودن مشتري بين صبر و گرفتن سرمايه اش در صورت عدم امكان تسليم مبيع، 

از خلال اشتراط ضمني زيرا در باب سلم به صورت عادي شرط ضمني بر ثبوت حق فسخ براي مشتري در
.صورت عدم امكان تسليم مبيع از طرف بايع وجود دارد

لف الناس فيهء يس سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شي«: و مع التنزل تكفينا موثقة عبد اللّه بن بكير
. و غيرها1» فليأخذ رأس ماله أو لينظره: من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال

سوال كردم از امام صادق عليه السلام از«: ما را موثقة عبد االله بن بكيركند و در صورت تنزل از دليل قبل كفايت مي
دهند پس زمان معامله گذشت وآن معاملة سلفي انجام مياي كه مردم در مردي كه معاملة سلفي انجام داد در ميوه

.و غير آن» .اش را بگيرد يا به او مهلت دهدبايد يا سرمايه: اش را نگرفت، فرموداو جنس سلفي

.14 من ابواب السلف، الحديث 11،  الباب 72، ص 13وسائل الشيعه ، ج . 1
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مستند حكم صورت تعذر تحويل مبيع و عدم لزوم تعيين مكان تحويل كالا
متن عربي

فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما  و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان-9
.على ان موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضا .الاولى
قال«: لتنزل و التسليم بعدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلامو مع ا

لا نجد لك وصيفا، :أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه
1»فه أو ورقه الذي أعطاه اول مرة لا يزداد عليه شيئالا يأخذ الا وصي: فقال: خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال

.لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها  فهو مقتضى القاعدة ء آخر  و اما جواز التراضي على شي- 10
سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل«: على ان موثقة يعقوب بن شعيب

 و غيرها قد دلت على2»لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: ه فقالتقاضا
.ذلك أيضا

.فلاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى البلد الذي تم العقد فيه  و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع- 11
توضيح

مشتريدليل جواز فسخ و گرفتن ثمن پرداخت شده توسط 
:است مخير در مباحث قبل بيان شد كه در صورت تعذر تحويل مبيع توسط بايع، مشتري بين سه امر

. صبر تا زماني كه بايع بتواند مبيع را تحويل نمايد)الف
. گرفتن اصل ثمن پرداخت شده به بايع نه بيشتر)ب
.جاي مبيعه  گرفتن چيز ديگري ب)ج

: از مبلغ پرداختي را از بايع بگيرد، يكي از سه امر زير استتواند بيشتردليل اينكه مشتري نمي
-  ميگردند يعني ثمن به ملك مشتري و مبيع به ملك بايع بعد از فسخ معامله عوضين به حالت قبلي خود بر مي.1

.تواند عين پول خود را بگيرد نه بيشتررود و لذا مشتري فقط مي
اين مطلب دلالت داشت كه مشتري يا بايد سرماية خود را تحويل بگيرد يا روايت عبد االله بن بكير كه گذشت بر .2

تواند بيشتر از سرماية خود را بگيرد و اگر كسي در دلالت ايناين نميبنابر 3»فليأخذ رأس ماله أو لينظره «صبر كند
د يا همان مبلغ را اعم از اين است كه چيزي اضافه بگير»فليأخذ رأس ماله«: روايت اشكال كند و بگويد عبارت

.رويمبگيرد، سراغ دليل سوم مي

الحديث11، الباب 70،ص13وسائل الشيعه، ج.   1 .9 من ابواب السلف ،
الباب 71، ص 13وسائل الشيعه ، ج.  2 الحديث 11، السلف، ابواب   .10 من
الباب 73، ص 13وسائل الشيعه ، ج.   3 الحديث 11، السلف، ابواب   .14 من



٣٠١١٣٠١ 

٦٤  
))

247
آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

مضمون اين روايت اين است. تواند اضافه بگيردكند مشتري نمي روايت محمد بن قيس كه به صراحت بيان مي.3
كه فردي عبدي را به صورت سلمي خريده است و بايع نتوانسته در زمان مقرر عبد را تحويل بدهد و به مشتري

فرمايند كه اين اشكال دارد و بايد همان ثمنبد را به قيمت روز پس بگيرد و امام با صراحت ميگفته كه پول ع
.پرداختي را پس بگيرد

دليل جواز أخذ كالاي ديگر به جاي مبيع
دليل اينكه مشتري و بايع مي توانند با توافق همديگر كالاي ديگري را جايگزين مبيع نمايند يكي از اين دو امر

:است
 در حقيقت معاملة جديدي بين بايع و مشتري صورت گرفته است و معاملة قبلي فسخ گرديده است و لذا.1

.دريافت كالاي جديد مطابق قاعده است و اشكال ندارد
. موثقة يعوب بن شعيب كه همين مساله از امام سوال شده و امام فرموده اند اشكال ندارد.2

ل كالادليل عدم نياز به تعيين مكان تحوي
علت اين امر آن است كه عقد مطلق از حيث مكان تحويل، انصراف به مكان و شهري دارد كه معامله در آن انجام
شده است؛ يعني بايع متعهد است كه كالا را در همان شهري تحويل دهد كه معامله در آن واقع شده است و لذا

.معامله غرري نيست و مشكلي از اين ناحيه ندارد
تطبيق

فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما  و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان-9
.على ان موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضا .الاولى

جواز فسخـ و اما اينكه جايز نيست فسخ معامله به زيادة از ثمن يا نقصان از آن، به خاطر اين است كه اين عدم 9
يعني ثمن(شود به زياده يا نقصان مقتضاي فسخ معامله است؛ فسخي كه باعث رجوع عوضين به حالت اولشان مي

اضافه بر اينكه موثقة گذشتة ابن بكير هم بر اين مطلب دلالت) گردد و مبيع به ملك بايعبه ملك مشتري بر مي
.دارد

قال«: كن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلامو مع التنزل و التسليم بعدم ظهورها في ذلك يم
لا نجد لك وصيفا، :أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه

1»د عليه شيئالا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه اول مرة لا يزدا: فقال: خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال

و در صورت كوتاه آمدن و قبول عدم ظهور موثقه در آن مطلب، ممكن است تمسك به صحيحة محمد بن قيس از
امير المومنين در مورد مردي كه پولي را براي عبدي داده كه تا زمان معيني به او تحويل شود«: امام باقر عليه السلام

نبايد بگيرد مگر: يابم و از من پول قيمت امروز عبد را بگير، فرمودميعبدي براي تو ن: و صاحب او به او گفته كه
.عبدش را يا پولي را كه بار اول به بايع داده است و نبايد چيزي بر آن اضافه نمايد

الحديث11،  الباب 70، ص 30وسائل الشيعه ، ج .  1 .9 من ابواب السلف ،
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.لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها  فهو مقتضى القاعدة ء آخر  و اما جواز التراضي على شي- 10
ز توافق بر چيز ديگري غير از مبيع بر طبق قاعده است زيرا آن توافق به معاملة جديدي كه بر آنـ و اما جوا10

.نمايداند بازگشت مياتفاق نموده
سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل«: على ان موثقة يعقوب بن شعيب

 و غيرها قد دلت على1»لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء:  مني طعاما، قالليس عندي دراهم خذ: تقاضاه فقال
.ذلك أيضا

-از امام صادق عليه السلام در مورد مردي كه طعامي را در مقابل درهم«: علاوه بر اينكه موثقة يعقوب بن شعيب

به او گفته كه در) مشتري( نموده و رسيده، درهمهاي خود را تقاضا وخته پس وقتي كه زمان تحويل فرا هايي را فر
اشكال ندارد همانا دراهمش مال او: هايي نيست بگير از من طعامي را به جاي آن، حضرت فرمودنزد من درهم

.گيرداست و به جاي آن هر چه بخواهد مي
عقد فيهفلاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى البلد الذي تم ال  و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع- 11
ـ و اما اينكه لازم نيست تعيين مكان تحويل كالا به خاطر اين است كه اطلاق عقد انصراف به شهري دارد كه11

.معامله در آن واقع شده است

 
 

Sco١٠:٠٠: ١ 

حكم فروش مبيع سلمي قبل از تحويل توسط مشتري
متن عربي

و2فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل أَحلَّ اللّه الْبيع  و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين- 12
.و هذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الاجل أو قبله، و بغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة. نحوه

الباب 71، ص13وسائل الشيعه ، ج.  1 الحديث 11، السلف، ابواب   .10 من
.275: البقره . 2

علت عدم جواز فسخ به زياده يا نقصان در
صورت تعذر تحويل مبيع

.مقتضاي فسخ برگشت عين ثمن به ملك مشتري است.  1
موثقة ابن بكير. 2
صحيحة محمد بن قيس.3

علت جواز توافق بر كالاي جديد
 تغذر تحويل مبيعدر صورت

 معاملة قبل فسخ شده و معاملة جديد صورت گرفته.1
 موثقة يعقوب بن شعيب.2
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و هي لا تختص بصورة. او اما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة و غيره
و على تقدير نظرها إلى خصوص ذلك فيمكن الحكم بالتعميم من باب عدم. حلول الاجل بل مطلقة من الناحية المذكورة

.احتمال الخصوصية
و مقتضى القاعدة.  فهو مشهور بدون ان يدل عليه نص خاص و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل- 13

.جوازه
. الاجماع المدعى  بانحصار المستند في1و قد صرح في الجواهر و الحدائق

توضيح
:اگر مشتري بخواهد مبيع غير مكيل و موزون را قبل از تحويل به ديگري بفروشد، اين فروش دو صورت دارد

 فروش به بايع.1
 فروش به غير بايع.2

فروش مبيع به بائع
كند، زيادهيع جايز است به شرط اينكه اگر با جنس ثمن قبلي معامله ميدر درس قبل گذشت كه فروش مبيع به با

از ثمن اول نگيرد و مستند جواز اين بيع اين است كه اين معامله عرفا نوعي بيع است و لذا عمومات احل االله البيع
 صحيحةشود پس جايز است و عدم جواز فروش به بايع در غير فرض مذكور به خاطرو مثل آن شامل آن مي

.محمد بن قيس و غير آن است
فروش مبيع به غير بايع

در درس قبل گذشت كه فروش مبيع به غير بايع قبل از فرا رسيدن زمان تحويل مبيع سلمي جايز نيست و بعد از
.دليل اين تفصيل اجماع است كه آن را بررسي خواهيم نمود. آن جايز است

تطبيق
 و2 فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل أَحلَّ االله الْبيع  بايعه بالشرطين و اما جواز بيع المبيع على- 12
.و هذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الاجل أو قبله، و بغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة. نحوه

ن از جنس ثمن قبل است زياده بر آناگر ثم(ـ و اما جواز فروش مبيع به فروشندة آن با دو شرطي كه گذشت 12
و در. به خاطر آن است كه اين جواز مقتضاي تمسك به عمومات عامه از قبيل احل االله البيع و مثل آن است) نباشد

اين مطلب فرقي نيست بين اينكه فروش بعد از فرا رسيدن زمان تحويل باشد يا قبل از آن، و به غير جنس ثمن
.زياده نباشد) در اين صورت آخر(شد، البته در صورتي كه باشد يا به همان ثمن با

ص 20،  و الحدائق الناضره ، ج32، ص 24جواهر الكلام ، ج .  1 ،46.  
 .275: البقره .  2
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و هي لا تختص بصورة. و اما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة و غيرها
عدمو على تقدير نظرها إلى خصوص ذلك فيمكن الحكم بالتعميم من باب . حلول الاجل بل مطلقة من الناحية المذكورة

.احتمال الخصوصية
و اما عدم جواز فروش مبيع به بايع به زياده اگر به جنس ثمن باشد، به خاطر صحيحة محمد بن قيس و غير آن

و بر فرض. و اين صحيحه اختصاص به صورت حلول زمان تحويل ندارد بلكه از ناحية مذكور اطلاق دارد. است
ته باشد، حكم به تعميم از باب عدم احتمال خصوصيتداش) حلول اجل(اينكه نظر به خصوص صورت مذكور

)حلول اجل خصوصيتي ندارد.(ممكن است
و مقتضى القاعدة.  فهو مشهور بدون ان يدل عليه نص خاص و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل- 13

.جوازه
.عى الاجماع المد  بانحصار المستند في1و قد صرح في الجواهر و الحدائق

ـ و اما عدم جواز فروش آن به غير بايع قبل از حلول زمان تحويل مشهور است بدون آنكه روايت خاصي13
.باشدو مقتضاي قاعده جواز آن مي. دلالت بر آن داشته باشد

.اندو در جواهر و حدائق به انحصار مستند اين حكم به اجماع ادعا شده تصريح كرده

Sco١٦:٣٠: ٢ 
دليل غير قابل قبول براي عدم جواز فروش به غير بايع قبل از حلول اجل

متن عربي
ان عدم جواز البيع قبل حلول الاجل هو على مقتضى القاعدة لعدم استحقاق المشتري المبيع آنذاك ليمكنه: و قد يقال

.بيعه
ان اشتغال ذمة البائع للمشتري يحصل بتمامية العقد و لو لم يحل الاجل و انما الاجل شرط في استحقاق: بو الجوا

.المطالبة بالفعل
توضيح

گفته شده كه دليل عدم جواز فروش مبيع به غير بايع قبل از حلول اجل، به خاطر اين است كه جواز فروش فرع
.تواند آن را بفروشدستحقاق مبيع را ندارد پس نمياستحقاق است و مشتري قبل از حلول اجل ا

جواب

ص 20، و الحدائق الناضره ، ج32، ص24جواهر الكلام ، ج.  1 ،46.  

 به بايع. 1
. البيع و مثل آن جايز استدر صورت تساوي در مقدار به خاطر عمومات احل االله: به جنس ثمن. 1

.و در عدم تساوي به خاطر صحيحة محمد بن قيس و غير آن جايز نيست
. به خاطر همان عمومات جايز استبه غير جنس ثمن.2 فروش مبيع سلمي    

قبل از حلول اجل در مورد مكيل و موزون جايز نيست به خاظر اجماعبه غير بايع. 2
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:در اينجا دو مطلب وجود دارد
. استحقاق كالا كه شرط جواز فروش كالا است.1
 استحقاق دريافت فعلي كالا.2

تواند مبيع را بفروشد بله استحقاق دريافتزمان با انشاء عقد دارد و لذا ميدر اينجا مشتري استحقاق كالارا هم
باشدآيد پس بر طبق قاعده معامله صحيح ميفعلي كالا را ندارد ولي اين مانعي براي فروش كالا به حساب نمي

.مگر آنكه دليل ديگري مثل اجماع بر عدم صحت داشته باشيم
تطبيق

ذاك ليمكنهان عدم جواز البيع قبل حلول الاجل هو على مقتضى القاعدة لعدم استحقاق المشتري المبيع آن: و قد يقال
.بيعه

عدم جواز فروش مبيع قبل از فرا رسيدن زمان تحويل بر طبق قاعده است زيرا: شودو گاهي اينطور گفته مي
.مشتري در آن زمان استحقاقي نسبت به مبيع ندارد تا بتواند آن را بفروشد

ل و انما الاجل شرط في استحقاقان اشتغال ذمة البائع للمشتري يحصل بتمامية العقد و لو لم يحل الاج: و الجواب
.المطالبة بالفعل

شود و لو اينكه زمان تحويل فراو جواب آن است كه اشتغال ذمة بايع نسبت به مشتري با تمام شده عقد حاصل مي
)نه استحقاق مبيع.( نرسيده باشد، و فرا رسيدن زمان فقط شرط استحقاق مطالبة فعلي است

Sco١٩:٥٧: ٣
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ادلة عدم جواز فروش مبيع به غير بايع قبل از حلول اجل
متن عربي

اجل لربما يحكم بعدم الجواز لو فرض كون الثمن مؤجلا لصدق عنوان بيع الدين بالدين، و قد روى طلحة بن زيد عن
:أبي عبد اللّه عليه السلام

.1»لا يباع الدين بالدين: ال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلهق«
. يكفي في قبول رواياته2و طلحة و ان لم يوثق الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بانه معتمد

لاالا انه تمكن المناقشة أيضا بان ظاهر النهي عن بيع الدين بالدين بيع ما كان دينا قبل العقد بما كان دينا قبله أيضا و 
.يشمل بيع ما كان دينا قبله بما صار دينا بسببه، كما هو المفروض في المقام

.ان جواز البيع هو مقتضى القاعدة ما دام قد فرض ارادة البيع بأجل أيضا يزيد على السابق أو يساويه: و الملخص
مثل الاجماعات المذكورة و الاو عليه فالفتوى بعدم الجواز في الفرض المذكور يبتني على حصول الاطمئنان للفقيه ب

.فالمناسب التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة شبهة الاجماع
توضيح

:فروش مبيع سلمي صوري دارد
 فروش به بائع.1
 فروش به غير بايع در مبيع غير مكيل و موزون.2
 فروش به غير بايع در مبيع مكيل و موزون.3

:وزون به غير بايع است دو صورت داردصورت دوم كه فروش مبيع غير مكيل و م
 فروش قبل از حلول اجل.1
 فروش بعد از حلول اجل.2

:اي كه بر عدم جواز به آن استدلال شده است، سه دليل استفروش در صورت اول جايز نيست و ادله
اگر اين اجماع رادهيم و له است كه اگر آن را بپذيريم فتواي به عدم جواز ميأدليل اول ادعاي اجماع در مس

.كنيمكاشف ندانستيم، نهايتاً احتياط مي
اند اين است كه مشتري قبل از تحويل مبيع استحقاقي نسبت به آن ندارددليل دومي كه بعضي به آن استدلال نموده

دارد نهتواند آن را بفروشد و جواب اين استدلال هم اين است كه مشتري استحقاق مطالبة بالفعل مبيع را نپس نمي
.استحقاق مبيع را

ال«اند اين است كه در روايت از امام صادق عليه السلام از پيامبر نقل است كه دليل سومي كه برخي اقامه كرده
يعني معاملة دين به دين جايز نيست و در اينجا مبيع ديني است كه بر عهدة بايع است و اگر» يباع الدين بالدين

الباب 64 ، ص 13وسائل الشيعه، ج .  1 الحديث 8، السلم، ابواب .2  من
.362،الرقم 86الفرست، .  2
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-شود كه بر طبق روايت جايز نمياي بفروشد، معاملة دين به دين ميا به ثمن نسيهفرض كنيم مشتري اين مبيع ر

.باشد
اشكال اول بر دليل سوم

.در سند روايتي كه در دليل سوم وارد شده است طلحه قرار دارد كه توثيق نشده است
جواب اشكال

نسته، روايات او قابل استناد و حجتاز آنجا كه شيخ طوسي در كتاب فهرست خود كتاب طلحه را قابل اعتماد دا
.است

اشكال دوم بر دليل سوم
:ما دو نوع معاملة دين به دين داريم

.كنند دو طرف معامله قبل از وقوع عقد ديني به گردنشان است و در ضمن بيع اين دو دين را با هم معامله مي.1
ك طرف ديني است كه فرد با عقد بيع متعهد به يكي از عوضين ديني است كه قبل از وقوع عقد وجود دارد و ي.2

شود نه اينكه از قبل وجود داشته باشد كه ما نحن فيه از همينآن مي شود يعني ديني است كه با عقد بيع ايجاد مي
قبيل است زيرا يكي از عوضين ديني است كه بر عهده بايع است و ديگري ديني است كه مشتري بوسيلة عقد بيع

.شود نه اينكه قبل از معامله وجود داشته باشدميمتعهد به آن 
ممكن است كسي بگويد روايت امام صادق ناظر به صورت اول است و منظورش ديني است كه قبل از معامله دين

.باشد نه ديني كه با معامله ايجاد شود
نتيجه

دهيمذيريم فتواي به عدم جواز ميممكن است مورد استناد قرار گيرد، اجماع است كه اگر آن را بپ كه تنها دليلي
.كنيموالا احتياط مي

تطبيق
اجل لربما يحكم بعدم الجواز لو فرض كون الثمن مؤجلا لصدق عنوان بيع الدين بالدين، و قد روى طلحة بن زيد عن

:أبي عبد اللّه عليه السلام
.1»لا يباع الدين بالدين: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«
اي باشد، حكم به عدم جواز شود به خاطر صدق عنوان فروشنسيه) در بيع دوم( چه بسا اگر فرض نمائيم ثمن بله

:دين به دين در حالي كه طلحه بن زيد از امام صادق عليه السلام روايت نموده است
.»شود دين به دينفروخته نمي: پيامبر صلي االله عليه و آله فرمود«

.يكفي في قبول رواياته2الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بانه معتمدو طلحة و ان لم يوثق 

الباب 64، ص 13وسائل الشيعه ، ج . 1 الحديث 8، السلم، ابواب   .2  من
.362،الرقم 86الفرست، ج.  2
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و طلحه و لو اينكه توثيق نشده است الا اينكه تعبير شيخ طوسي از كتاب او به اينكه مورد اطمينان است در قبول
.كندرواياتش كفايت مي

كان دينا قبل العقد بما كان دينا قبله أيضا و لاالا انه تمكن المناقشة أيضا بان ظاهر النهي عن بيع الدين بالدين بيع ما 
.يشمل بيع ما كان دينا قبله بما صار دينا بسببه، كما هو المفروض في المقام

الا اينكه ممكن است مناقشة ديگري شود به اينكه ظاهر نهي از فروش دين به دين، فروش آن چيزي كه قبل از
 از عقد دين بوده و شامل فروش آن چيزي كه قبل از عقد دين بودهعقد دين بوده به آن چيزي است كه آن هم قبل

.به آن چيزي كه به سبب عقد دين شده نمي شود، همانطور كه مفروض در مقام همين صورت أخير است
.ان جواز البيع هو مقتضى القاعدة ما دام قد فرض ارادة البيع بأجل أيضا يزيد على السابق أو يساويه: و الملخص

مثل فروش(جواز فروش دوم مقتضاي قاعده است مادامي كه فرض شود ارادة فروش دوم هم : صه آنكهو خلا
.باشدبه زماني است كه زيادتر يا مساوي زمان سابق مي) اول

و عليه فالفتوى بعدم الجواز في الفرض المذكور يبتني على حصول الاطمئنان للفقيه بمثل الاجماعات المذكورة و الا
. التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة شبهة الاجماعفالمناسب

و بنابراين فتواي به عدم جواز در فرض مذكور مبتني است بر حصول اطمينان براي فقيه به مثل اجماعات مذكور و
.الا مناسب تنزل از آن است به احتياط به خاطر حفظ نفس از مخالفت با شبهة اجماع

Sco١٢:٤١ :١ 
بيع مكيل و موزون سلمي قبل از تحويلمستند حكم فروش م

متن عربي
 و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة-١٤

.فهو على خلاف القاعدة و من صغريات مسألة بيع المبيع قبل قبضه
و1عامو المنسوب إلى الشيخ المفيد الكراهة في خصوص المكيل و الموزون، و إلى الشيخ عدم الجواز في خصوص الط ،

.2الى الأردبيلي الجواز مطلقا
إذا«: و المشهور عدم الجواز في خصوص المكيل و الموزون لصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السلام

. و غيرها3»اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فإذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه
:رد في صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلامهذا و لكن و

٤»لا بأس: و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله؟ قال. لا بأس: الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه، قال«

.168، ص 19الحدائق الناضره ، ج.  1
.172، ص 19همان ، چ.  2
الحديث16،  الباب  39، ص 12وسائل الشيعه، ج .  3 .12 من ابواب احكام العقود ،
الباب 388، ص12همان ، جـ  4 الحديث 16، العقود، احكام ابواب   .6 من
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توضيح
ور جايزدر صورتي كه مبيع سلمي مكيل و موزون باشد فروش آن قبل از قبض در صورت سود بردن بنا بر مشه

.نيست و در صورت عدم سود جايز است
اقوال در مقابل قول مشهور

:در مقابل قول مشهور سه قول وجود دارد
كراهت اين معامله: قول شيخ مفيد رحمه االله. 1
.در صورتي كه كالا طعام باشد معامله جايز نيست: قول شيخ طوسي رحمه االله. 2
طلقجواز م: قول محقق اردبيلي رحمه االله. 3

دليل مشهور
دليل مشهور بر مدعاي خود روايات مسأله است كه به يكي از آنها اشاره خواهيم نمود و الا اگر روايتي نداشتيم

.مقتضاي قائده جواز اين بيع است
تطبيق

مبيعفهو على خلاف القاعدة و من صغريات مسألة بيع ال  و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة- 14
.قبل قبضه

ـ و اما عدم جواز بيع مكيل و موزون قبل از قبض آن به صورت سود آور، بر خلاف قاعده است و از صغراهاي14
)كه جايز است. (مسأله بيع مبيع قبل از قبض آن است

و1عامو المنسوب إلى الشيخ المفيد الكراهة في خصوص المكيل و الموزون، و إلى الشيخ عدم الجواز في خصوص الط ،
.2الى الأردبيلي الجواز مطلقا

و به شيخ مفيد قول به كراهت در خصوص مكيل و موزون نسبت داده شده است و به شيخ طوسي قول به عدم
جواز در خصوص طعام نسبت داده شده است و به اردبيلي قول به عدم جواز به صورت مطلق نسبت داده شده

.است
إذا«: مكيل و الموزون لصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السلامو المشهور عدم الجواز في خصوص ال

. و غيرها3»اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فإذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه
و مشهور عدم جواز در خصوص مكيل و موزون است به خاطر صحيحة منصور بن حازم عن امام صادق عليه

بدون(كه كالاي مكيل يا موزوني را خريدي قبل از قبض آن را نفروش مگر آنكه به صورت توليه هنگامي«: السلام
.و غير آن» باشد پس هنگاميكه در آن كيل و وزن نبود آن را بفروش) سود

.168، ص 19ـ الحدائق الناضر، ج 1
.172، ص19ـ همان ، ج 2
الباب  39، ص12ـ وسائل الشيعه ، ج 3 الحديث16، العقود، احكام ابواب .12 من
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:هذا و لكن ورد في صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام
١»لا بأس: و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله؟ قال. لا بأس: الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه، قال«

: كهاين مطلب را بگير ولي در صحيحة جميل بن دراج از امام صادق عليه السلام وارد شده است
:مردي كه مي خرد طعام را سپس مي فروشد آن را قبل از آنكه آن را قبض نمايد، حضرت فرمود) سوال كردم از(«

و فرد مشتري از خود را وكيل بنمايد تا از طرف او آن را قبض و كيل نمايد؟ حضرت) ادامه دادم كه.(اشكال ندارد
»اشكال ندارد: فرمود

        
                                                               

Sco٢:١٩:٠٢ 
كيفيت جمع بين روايات متعارض در مساله

متن عربي
ايات الاولى على الكراهة إذا لم يحتمل للطعام خصوصية و الا يكون المناسب التفصيل بينو مقتضى الجمع حمل الرو

.الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه و بين غيره من المكيل و الموزون فلا يجوز
توضيح

:همانطور كه گذشت در روايات يك نحوه تعارضي وجود دارد زيرا در صحيحة منصور بن حازم وارد شده
الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه،«:  صحيحة جميل بن دراج آمدهكه دردر حالي» حتى تقبضهفلا تبعه «
.و اين دو با هم تعارض دارند» لا بأس: قال

جمع بين روايات
.اندقائل به كراهت شده» لا تبعه«و » لا بأس«برخي به خاطر جمع بين 

اشكال
توان قائل به جواز شد و تعارضي بين رواياتين فقط در طعام ميطعام در روايت دوم خصوصيت دارد بنابرا

.نيست
جواب

شويم و اين بيعممكن است است الغاء خصوصيت نماييم و الا اگر امكان الغاء خصوصيت نبود، قائل به تفصيل مي
.شويمدانيم و در غير آن از مكيلات و موزونات قائل به عدم جواز ميرا در طعام جايز مي

Sco٣:٢١:٢٧ 

الباب 388، ص 12همان ، ج.  1 الحديث 16، العقود، احكام ابواب   .6 من

اقوال در فروش مكيل و موزون سلمي قبل از قبل

عدم جواز: قول مشهور. 1
كراهت: شيخ مفيد. 2
عدم جواز در خصوص طعام: شيخ طوسي. 3
عدم جواز مطلق:اردبيلي.4
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بررسي روايت معارض با صحيحة جميل بن دراج
متن عربي

الرجل«: ان صحيحة ابن دراج لا يمكن الاخذ بها لكونها معارضة بصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام: لا يقال
1»لا يصلح له ذلك: يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال، قال

.قق المعارضةتتح بلة للحمل على الكراهة فلا قا» لا يصلح«ان جملة : فانه يقال
توضيح

اشكالي كه به تعارض مطرح شده بين صحيحة جميل بن دراج و صحيحة منصور بن حازم مطرح شده اين است كه
صحيحة ابن دراج قابليت استناد را ندارد زيرا مبتلاي به معارض است و معارض آن صحيحة حلبي از امام صادق

فروشد قبل ازخرد و سپس آن را ميمردي كه طعام را مي) سوال كردم در مورد(«: فرمايدكه ميعليه السلام است 
بنابراين صحيحة» .اين كار درست نيست: حضرت فرمودند) كيل نمايد كنايه از قبض است(آنكه آن را قبض نمايد 

ماند و قول مشهور اثبات ميرود و صحيحة منصور بن حازم بدون معارض باقيجميل بن دراج با تعارض كنار مي
.شودمي

جواب
قابليت حمل بر كراهت را دارد پس تعارضي بين صحيحة جميل و حلبي وجود ندارد زيرا كراهت» لا يصلح«جملة 

.با عدم بأس تعارضي ندارد
تطبيق
الرجل«: ه عليه السلامان صحيحة ابن دراج لا يمكن الاخذ بها لكونها معارضة بصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّ: لا يقال

2»لا يصلح له ذلك: يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال، قال

تمسك به صحيحة ابن دراج امكان ندارد زيرا اين صحيحه معارض است به صحيحة حلبي از امام: گفته نشود كه
فروشد قبل از آن را ميخرد و سپسمردي كه طعام را مي) سوال كردم در مورد(«: فرمايدصادق عليه السلام كه مي

».اين كار درست نيست: حضرت فرمودند) كيل نمايد كنايه از قبض است(آنكه آن را قبض نمايد 
.قق المعارضةتتح قابلة للحمل على الكراهة فلا » لا يصلح«ان جملة : فانه يقال

ين صحيحة ابن دراج و حلبياي بقابليت حمل بر كراهت را دارد پس معارضه» لا يصلح«جملة : شودزيرا گفته مي
.گيردشكل نمي

Sco٤:٢٣:٣٢ 
مستند صيغه هاي مختلف بيع سلم

توضیح
دلیل انعقاد بیع سلم به الفاظی که گذشت، مطلقات عام معاملات از قبیل احلّ االله البیع است زیرا لفظ بیع بر هر کدام 

از صیغه هاي مذکور صدق می کند پس این مطلقات شامل آن می گردد.

 15ـ و اما منعقد شدن بیع سلم به صیغه هایی که گذشت به خاطر مطلقات عام از قبیل قول خداي متعال »أَحلَّ االله

و مثل آن است.   »عیْالب
257                                                               
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حرمت غنا و تعريف آن و مستثنيات آن
متن عربي

 محرّمات في الشريعة-8
: لحرمتها في نفسها، نذكر من بينها- ان كانت قابلة لذلك-رم التكسب بهافي الشريعة الاسلامية محرّمات كثيرة يح

الغناء
و كذا يحرم. يحرم الغناء و لو في الرثاء و الدعاء و قراءة القرآن و نحو ذلك و حتى من دون انضمام محرم آخر إليه

.استماعه
.حرمو يستثنى منه الحداء و ما كان في الاعراس للنساء إذا لم يقترن به م

.و الميزان في صدقه كون الكيفية مناسبة لمجالس اللهو و أهل الفسوق
توضيح

در اين بخش به بيان سه حرام از محرماتي كه. هشتمين بحث از مباحث كتاب البيع بحث محرمات شريعت است
.پردازيمدر دين مبين اسلام وجود دارد مي

دارند و لو به آنها تكسب وتجارت هم صورت نپذيرد ومرسوم است كه در اين بخش محرمات شريعت را بيان مي
:ما در اين كتاب به بيان سه حرام از محرمات شرعي خواهيم پرداخت كه عبارتند از

غنا. 1
غيبت. 2
قمار. 3

بحث غناء
يكي از محرمات شرع مقدس اسلام غناء است و در حرمت آن فرقي نيست بين اينكه محتواي آن هم باطل باشد يا

.توا و مواد آن مرثيه يا قرآن يا دعا باشدمح
1نكتة 

هاي حرامي مثل اختلاط محرم و نا محرم و شرب خمر هم همراه آنآنچه حرام است خود غناء است و لو ضميمه
.نباشد
2نكتة

.همانطور كه خود غناء حرام است، استماع و گوش دادن به آن هم حرام است
استثنائات حرمت غناء

.خواندندعبارت است از غنائي كه ساربانان براي حركت دادن شتران ميحداء كه . 1
.غناي در عروسي براي زنان به شرط آنكه محرمات ديگري به آن ضميمه نشود. 2
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تعريف غناء حرام
غناء حرام كيفيت صوتي است كه مناسب با مجالس اهل فسوق و لهو و لعب است لذا ترجيع وگرداندن صدا در

. بودن آن شرط نيستگلو يا مطرب
تطبيق

 محرّمات في الشريعة-8
: لحرمتها في نفسها، نذكر من بينها- ان كانت قابلة لذلك-في الشريعة الاسلامية محرّمات كثيرة يحرم التكسب بها

الغناء
ـ محرماتي در شريعت8

جارت باشندـ به خاطر حرمتدر دين اسلام محرمات زيادي وجود دارد كه تجارت به آنها حرام است ـ اگر قابل ت
:كنيم كه به ترتيب عبارتند ازآنها به خودي خود كه ما از بين آنها مواردي را ذكر مي

غناء
و كذا يحرم. يحرم الغناء و لو في الرثاء و الدعاء و قراءة القرآن و نحو ذلك و حتى من دون انضمام محرم آخر إليه

.استماعه
. و دعا و قرائت قرآن و مثل آن و حتي بدون ضميمة حرام ديگري به آن حرام استغناء حرام است و لو در مرثيه

.و همين طور گوش دادن به آن هم حرام است
.و يستثنى منه الحداء و ما كان في الاعراس للنساء إذا لم يقترن به محرم
.و الميزان في صدقه كون الكيفية مناسبة لمجالس اللهو و أهل الفسوق

.ها براي زنان است هنگامي كه به آن حرامي مقترن نشودشود از آن حداء و آنچه در عروسييو استثناء م
.و ميزان در صدق آن اين است كه كيفيت آن مناسب مجالس لهو و اهل فسوق باشد

Sco٦:٠٤ :١ 
مستندات حرمت ربا

متن عربي
:و المستند في ذلك

 في الجملة اما حرمة الغناء-1

حداء. 1 مستثنيات حرمت غناء
غناي در عروسي براي زنان. 2
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لا حاجة: جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها، فقال
.، فان سحتية الثمن تدل على حرمة الغناء و الا فلا وجه لكونه سحتا1»لي فيها، ان ثمن الكلب و المغنية سحت

توضيح
اند و معتقدند كهربا مورد اتفاق است و تنها فيض كاشاني و محقق سبزواري با حرمت آن مخالفت نمودهحرمت 

هايي مثل اختلاط زن و مرد و شرب خمر باعث حرمت است و نفسغناء حرمت في نفسه ندارد و تنها ضميمه
.غناء حرام نيست

آيات و رواياتي است  كه در مساله وجود دارد و بردليل اين كه قاطبة فقها قائل به حرمت في نفسه غناء هستند 
.اين مطلب دلالت دارند

اشكال
در ادله قول زور حرام شده است كه الفاظ غناء است نه كيفيت مخصوص، پس خود غناء حرام نيست و اگر

.مشتمل بر الفاظ باطل باشد به خاطر آن الفاظ باطل حرام است
جواب
ا حرمت بر روي خود غناء رفته بنابراين خود غناء كه عبارت است از كيفيت مخصوصاي داريم كه در آنهما ادله

.حرام است
تطبيق

:و المستند في ذلك
.فمتفق عليها من غير الكاشاني و السبزواري ـ اما حرمة الغناء في الجملة1

و مستند در آن
ماء است غير از كاشاني و سبزواريمورد اتفاق عل) در بعض موارد(ـ اما حرمه غناء به صورت في الجمله 1

3، و منَِ النّاسِ منْ يشتَْريِ لَهو الْحدِيثِ لِيضلَِّ عنْ سبِيلِ االله2و اجتَنِبوا قَولَ الزُّورِ: و يدل عليها الكتاب الكريم

:و اجتنبوا قول الزور، قال: عالى ت سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قوله«: لتفسير الزور بالغناء في صحيحة زيد الشحام
5. و تفسير لهو الحديث بذلك أيضا في عدة روايات4»قول الزور الغناء

- هستند كه سخنان باطل را تهيه مياز قول زور اجتناب كنيد، و از مردم كساني«: كند بر آن قرآن كريمو دلالت مي

طر اين است كه قول زور تفسير به غناء شده است درو اين دلالت به خا» كنند تا مردم را از راه خدا گمراه كنند

الحدبث 16، الباب 87، ص 12همان ، ج.  1 .4 من ابواب ما يكتسب به ،
.30: لحجا.  2
.6: لقمان.  3
الباب 225 ، ص 12وسائل الشيعه، ج.  4 الحديث 99، به، يكتسب ما ابواب .2 من
11 و 7 من ابواب ما يكتسب به، الحديث 99، الباب 226 ، ص 12همان ، ج.  5
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و اجتنبوا قول الزور، حضرت: سوال كردم از امام صادق عليه السلام دربارة قول خداي متعال« :صحيحة زيد شحام
.و بخاطر تفسير لهو الحديث به غناء در عده اي از روايات» قول زور غناء است: فرمود

تحريمه هو الغناء بمعنى الكيفية اللهوية الخاصة القائمة بالكلام الباطل أو الاعم دونو إذا اشكل بان ما يراد اثبات 
الكلام نفسه، و ما ذكر لا يدل على تحريم الكيفية بل على تحريم الكلام الباطل،

لامو اگر اشكال شود به اينكه آنچه اراده شده اثبات حرمتش غناء به معناي كيفيت لهوي خاصي است كه قائم به ك
كند بر تحريم كيفيت خاص بلكهباطل يا اعم از كلام باطل است نه خود كلام و لفظ و آنچه ذكر شد دلالت نمي

)نه كيفيت خاص( كند بر تحريم كلام باطل دلالت مي
تلاالغناء مما وعد اللّه عليه النار، و «: كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام :أمكن التمسك بالروايات

1...و منَِ الناسِ منْ يشتَْريِ : هذه الآية

امكان دارد تمسك به رواياتي مثل صحيحة محمد بن مسلم از امام) در جواب از آن اگر اشكال مذكور بيان شود،(
غناء از آن چيزهايي است كه بر آن وعدة آتش جهنم داده شده است و تلاوت فرمودند اين آيه« :باقر عليه السلام

»...و من الناس من يشري: را
ان العباس ذكر عنك انك: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان عن الغناء و قلت«: و صحيحة الريان بن الصلت

ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله: كذب الزنديق ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت: ترخص في الغناء، فقال
 فان انكاره2»قد حكمت: مع الباطل، فقال: فلان إذا ميز اللّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء؟ قاليا : عن الغناء فقال

.عليه السلام للترخيص يدل على المطلوب
عباس: روزي در خراسان از امام رضا عليه السلام دربارة غناء سوال كردم و گفتم« :و مثل صحيحة ريان بن صلت

طور به او زنديق دروغ گفته است من اين: دهيد، پس حضرت فرمودشما در غناء ترخيص مياز شما ذكر كرده كه 
مردي نزد امام باقر عليه السلام آمد و از او دربارة غناء سوال: نگفتم، از من در مورد غناء سوال كرد پس به او گفتم

ايي ايجاد كند غناء كدام طرف است؟اي فلان اگر خدا بين حق و باطل جد: نمود پس امام باقر عليه السلام گفت
زيرا انكار حضرت عليه السلام درمورد ترخيص دلالت» درست حكم كردي: همراه باطل، پس حضرت گفت: گفت

.كندبر مطلوب مي
بأبي انت و أمي اني ادخل كنيفا ولي: كنت عند ابي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل«: و صحيحة مسعدة بن زياد

:عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهنّ، فقال عليه السلامجيران و 
إِنَّ: باللّه انت، اما سمعت اللّه يقول:  فقال عليه السلام و اللّه ما اتيتهن انما هو سماع اسمعه باذاني: فقال الرجل. لا تفعل

3...ولئك كانَ عنْه مسؤُلاً اد كُلُّ أُٰالسمع و الْبصرَ و الْفؤُ

.6همان، الحديث .  1
الحديث 99، الباب 227، ص 12وسائل الشيعه ، ج .  2 .13 من ابواب ما يكتسب به ،
الباب 957، ص 2همان ، ج.  3 الحديث 18، المندوبه، الاغسال ابواب   .1 من
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پدر و مادرم فدايت شوم من داخل: در نزد امام صادق بودم  كه مردي به او گفت«: و مثل صحيحة مسعده بن زياد
كنندخوانند و با ضرب به عود ميشوم و براي من همسايگاني است كه كنيزاني دارند كه غناء ميتوالت مي

پس حضرت عليه السلام. كنم به خاطر گوش دادن به آنهاسا نشستنم را طولاني ميپس چه ب) نوازندموسيقي مي(
شنوم پس حضرت عليه السلامروم فقط آن را با گوشهايم ميپس آن مرد گفت نزد آنها نمي. اينكار را نكن: فرمود
1...اد كُلُّ أُولئك كانَ عنْه مسؤُلًا ٰالفُْؤإنَِّ السمع و الْبصرَ و : اي كهحواست كجاست؟ آيا قول خدا را نشنيده: فرمود

انهم يزعمون ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الغناء فقلت«: و صحيحة عبد الاعلى
اتِ وٰ ما خَلقَنْاَ السماوو: كذبوا ان اللّه عز و جل يقول: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال: آله رخّص في ان يقال

2...الْأَرض و ما بينَهما لاعِبِينَ 

كنند كه رسولآنها خيال مي: سوال كردم از امام صادق عليه  السلام از غناء پس گفتم«: و مثل صحيحة عبد الاعلي
جئناكم جئناكم«: ه شودگفت) هنگام بردن عروس به صورت غنايي(اند كه خدا صلي االله عليه و آله اجازه فرموده

دو است آسمانها و زمين و آنچه بين آن: گويدجلّ ميگويند خداون عزودروغ مي: پس فرموند» حيونا حيونا نحيكم
.ايمرا بيهوده نيافريده

جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار :قلت لأبي الحسن الاول عليه السلام«: و صحيحة ابراهيم بن ابي البلاد
،3»لا حاجة لي فيها، ان ثمن الكلب و المغنية سحت: غنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار و قد جعل لك ثلثها، فقالم

.فان سحتية الثمن تدل على حرمة الغناء و الا فلا وجه لكونه سحتا
ردي از مواليان شمافدايت شوم در نزد م: به ابي الحسن اول عليه السلام گفتم«:  صحيحة ابراهيم بن ابي البلادو مثل

: هزار دينار است و ثلث آنها را براي شما قرار داده است، پس فرمودند14كنيزان آوازه خواني است كه قيمتشان 
، پس همانا حرام بودن ثمن دلالت بر حرمت غناء دارد و»من احتياجي به آنها ندارم، ثمن كلب و مغنيه حرام است

.الا وجهي براي حرمت ثمن وجود ندارد

Sco٢:١٥:٣٩ 
دليل عموميت حرمت غناء نسبت به قرآن و دعاء و مثل آن

الباب 957، ص 2همان ، ج.  1 الحديث 18، ، المندوبه الاغسال ابواب   .1 من
الباب 228، ص 12همان ، ج.  2 الحديث 19، به، يكتسب ما ابواب   .15 من
الباب 87، ص 12همان ، ج.  3 يكتسب16، ما ابواب الحدبث  من .4به،

 غناءادلة دال بر حرمت

 اتفاق علماء غير از دو نفر.1
 به ضميمة تفاسير روايي آن»و اجتنبوا قول الزور« آية .2
 به ضميمة روايات مفسره»..و من الناس من يشتري لهو الحديث« آية .3
... روايات صحيحه مثل صحيحة محمد بن مسلم، ريان بن الصلت، مسعده و.4
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متن عربي
فلان المفهوم عرفا من الغناء الكيفية الخاصة بقطع النظر عن المادة،  و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه-2

.هل الفسوق حكم بكونه غناء و لو لم يميز مادتهو لذا من سمع من بعيد صوتا بالكيفية الخاصة المناسبة لمجالس ا
و يؤكد ما ذكرناه صحيحة عبد الاعلى المتقدمة فان الجمل المذكورة فيها ليست باطلة المضمون و مع ذلك كذبّ عليه

.السلام ترخيصها
تفاد من صحيحة زيدو قد يقال باختصاص التحريم بما إذا كانت المادة باطلة، اما لأخذ ذلك في مفهوم الغناء، كما يس

، او لما ذكره المحقق الأردبيلي من انعقاد سيرة المتشرعة على حضور مĤتم أهل البيت عليهم السلام و1 المتقدمة الشحام
او لما ذكره المحقق النراقي من التمسك باطلاق أدلة قراءة2استماعهم إلى ألحان قراءة الخطيب بدون انكار منهم ،

.3ء و الرثاءالقرآن الكريم و الدعا
توضيح

غناء ولو اينكه در ضمن قرآن و دعاء هم باشد، حرام است زيرا غناء كيفيت خواندن است و نوع لفظ تأثيري در آن
:ندارد و دو شاهد بر اين مطلب وجود دارد

ع الفاظداند و لو نتواند نواگر كسي از دور صدايي را بشنود كه مناسب مجالس لهو و لعب است آن را غناء مي. 1
.آن را تشخيص دهد

 مورد حرمت قرار گرفته در حالي كه»جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم«در صحيحة عبد الاعلي كلماتي مثل . 2
آمديم نزد شما آمديم نزد شما به ما تحيت بگوييد به ما تحيت« اين كلمات في نفسه معناي بدي ندارد و به معناي 

شود حرمت از ناحيه كيفيت خواندناست كه مشكلي ندارد پس معلوم مي» حيت بگوييمبگوييد تا ما هم به شما ت
.شود ولو محتوا بدون مشكل باشداين كلمات ناشي مي

ادلة قائلين به عدم حرمت غناء به خودي خود
اشد از ناحيةاند كه غناء به خودي خود حرمتي ندارد و اگر حرمتي بدر مقابل قائلين به حرمت سه دليل اقامه نموده

:اين سه دليل عبارتند از. ها است و الا خود غناء حرام نيستضميمه
صحيحة زيد شحام كه در آن غناء به قول زور تفسير شده است و قول زور محتواي كلام است نه كيفيت آن. 1

.پس كيفيت خواندن حرمتي ندارد و حرمت از ناحية محتوا است
شود كهس مرثيه و دعا است و لو اينكه به صورت غناء باشد پس معلوم ميسيره متشرعه بر حضور در مجال. 2

.براي متشرعه محتوا مهم است نه كيفيت
3 ادلة قرائت قرآن و دعا و مرثيه اطلاق دارد و شامل موارد غنائي آن هم ميشود پس غناء به خودي خود حرمتي.

ندارد.

.ادلة قائلين به عدم حرمت غنا  به خودي خود
.

1 صحیحۀ زید شحام
2 سیرة متشرعه

3 اطلاق ادلۀ قرائت قرآن و دعا و...
263
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مناقشه در ادلة قائلين به عدم حرمت غناء در قرآن و دعا و مرثيه
متن عربي

.و الكل كما ترى
اما الاول فلان صحيحة الشحام لم تحكم بان الكلام الباطل هو الغناء لينحصر الغناء بالكلام الباطل و انما حكمت بان

من الكلام الباطل، و واضح ان الغناء لو تحقق بقراءة الدعاء امكن ان يصدق عليه عنوان الكلام الباطل والغناء هو فرد 
.لو باعتبار كيفيته

.و اما الثاني فلعدم احراز اتصال السيرة بزمن المعصوم عليه السلام ليثبت تلقيها منه لو لم يحرز عدم ذلك
لقرآن مثلا ناظرة إلى قراءة القرآن بما هي و بقطع النظر عما يصاحبها و الا فهلو اما الثالث فلان ادلة الحث على قراءة ا

يحتمل كونها حاثّة عليها حتى لو استلزمت ايذاء نائم مثلا؟
 ان لازم مدخليتها ندرة تحقق الغناء المحرمّ لعدم كون المادة في- مضافا إلى ما تقدم- و مما يؤكد عدم مدخلية المادة

.باطلا بل و يلزم عدم حرمة عنوان الغناء و الغاء خصوصيته كما هو واضحالغالب كذبا و 
توضيح

شود و لو اينكه غناء در قرآن و دعا ودر درس قبل بيان شد كه از آيات و روايات حرمت خود غناء استفاده مي
 حرام نيست و آنچه كهاند ثابت كنند كه غناء به خودي خوددر مقابل برخي با اقامة سه دليل خواسته. مرثيه باشد

.حرمت غناء است، مادة حرام آن است البته در مواردي كه ماده آن حرام باشد
:اين سه دليل عبارت بودند از

.تمسك به صحيحة زيد شحام كه در آن غناء به قول زور تفسير شده بود. 1
.سيرة متشرعه بر حضور در مجالس اهل بيت و لو به صورت غنايي باشد. 2
.ق ادلة قرآن و دعااطلا.3

.هر سه دليل مذكور مورد مناقشه است كه در ادامه به بررسي و نقد آنها خواهيم پرداخت
مناقشة در ادله سه گانة

دليل اول مردود است زيرا در صحيحة زيد شحام گفته نشده كه كلام باطل غناء است بلكه گفته شده كه غناء فردي
توان گفت كه كلامست كه اگر غناء در ضمن قرآن يا دعا هم محقق شود، مياز افراد كلام باطل است و روشن ا

.كند و لو به اعتبار كيفيت آن پس حرام استباطل بر آن صدق مي
گردد و ثانياً عدم اتصال اين سيره سيرة مذكور به زمان ائمه احراز نمي1دليل دوم هم مردود است زيرا اولاً اتصال

.اي وجود نداشته استعصومين عليهم السلام قطعاً چنين سيرهمحرز است زيرا در زمان م

يكي از شرائط حجيت سيرة متشرعه احراز اتصال آن به زمان معصوم است زيرا فقط در اين صورت است كه شرعيت آن با امضاء يا تقرير امام.  1
.شودثابت مي
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و دليل سوم هم مردود است زيرا ادلة قرائت قرآن و دعا ناظر به استحباب اصل قرائت هستند و ناظر به بيان شرائط
ر قرائتو كيفيت آن نيستند تا نسبت به شرائط قرائت از آنها اطلاق گيري شود و شاهد بر اين مدعا آن است كه اگ

شود در صورتي كه طبق اين دليل ادلةقرآن باعث ايذاء ديگران شود ديگر استحباب آن از اين ادله استفاده نمي
.قرائت قرآن اطلاق دارد و بايد در اين صورت هم مستحب باشد

دليل ديگر براي اثبات حرمت غناء
:شويمي فاسد مواجه مياگر حرمت غناء را به خاطر مادة آن بدانيم نه خود آن با دو تال

آيد ادلة حرمت غناء با تخصيص اكثر مواجهاز آنجا كه در اكثر موارد، محتواي كلام غنايي باطل نيست، لازم مي. 1
.شود كه مستهجن است پس ادلة حرمت غناء ناظر به كيفيت خاص است و ناظر با محتوا نيست

است و به تعبير ديگر از لفظ غناء الغاء خصوصيت نماييم كهلازم است بگوييم كه غناء حرام نيست و ماده حرام . 2
.كنداي است كه غناء را با عنوان غناء حرام مياين خلاف ظاهر ادله

   
  

 
 

Sco١١:١٣ :١ 
ادلة حرمت خود غناء و ادلة حرمت غناء به خاطر ملازمات و مقارنات آن

متن عربي
 دخول الرجال على النساء و استعمال الآلات الموسيقية و  من- م انضمام محرمّ إليه و اما تعميم التحريم لحالة عد-3

: فلان ظاهر مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم المتقدمة-التكلم بالباطل
.حرمة الغناء نفسه لا انه مباح و الحرمة ثابتة لما يقارنه» الغناء مما وعد اللّه عليه النار«

.1مختار لدى المحققين الكاشاني و السبزواري عدم حرمة الغناء في نفسه بل هي ثابتة لما يقارنههذا و لكن ال
:و قد يستدل لذلك ببعض الروايات، من قبيل

اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل: قال ابو عبد اللّه عليه السلام«: صحيحة ابي بصير
2»عليها الرجال

لا بأس: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحى و الفرح؟ قال«: يحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلامو صح
1»به ما لم يعص به

 .86، و كفايه الاحكام، ص218، ص 17الوافي ، ج.  1
الباب 85، ص12 جوسائل الشيعه ،.  2 الحديث 15، به، يكتسب ما ابواب .3 من

رد ادلة قائلين به عدم حرمت
غنا در قرآن و دعا

 كهاز كلام باطل مي داند و مي توان گفت غناء را فردي ، روايت زيد شحام.1
. مصداق كلام باطل است قرآن با  كيفيت غناييخواندن

.به زمان معصوم محرز نيست بلكه عدم اتصال محرز استاتصال سيرة ادعا شده . 2
ادلة قرائت قرآن نسبت به شرائط قرائت قرآن در مقام بيان نيست و در مقام بيان. 3

.اصل مطلوبيت قرائت است
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.بيد ان بالامكان مناقشتهما
مااما الاولى فلأنها ناظرة إلى الغناء في الاعراس و انه جائز فيما إذا لم يدخل الرجال، و الالتزام باستثنائه ممكن ك

.سيأتي و لا تدل على نفي البأس عن اجر مطلق المغنية
توضيح

همانطور كه در درس گذشته بيان شد، غناء حرام است و لو ضميمة حرامي مثل اختلاط زن و مرد يا شرب
الغناء مما وعد اللّه عليه« :نداشته باشد و دليل اين مطلب هم روايت محمد بن مسلم است كه گفته است..خمر
زيرا ظاهر اين جمله آن است كه نسبت به خود غناء وعدة عذاب داده شده است و حرام است نه مقارنات يا »النار

...ملازمات آن مثل شرب خمر يا اختلاط زن و مرد و
نظر مخالف مشهور و دليل آن

د و خود غناءدانندر مقابل قول بالا محقق كاشاني و محقق سبزواري ملازمات و مقارنات را باعث حرمت غناء مي
:نماييمكنند كه ما به دو مورد آن اشاره ميدانند و براي مدعاي خود به رواياتي استدلال ميرا حرام نمي

داند البته به شرطخواند بدون اشكال ميها مياي را كه در عروسيصحيحة ابي بصير كه در آن امام اجرت مغنيه. 1
. كه غناء به خودي خود حرمتي نداردشودپس معلوم مي. عدم دخول مردها در مجلس

شود وصحيحة علي بن جعفر كه در آن از موسي بن جعفر در مورد غناء در عيد فطر و قربان و شادي سوال مي. 2
شود كه غناء به خوديپس معلوم مي. كه با آن معصيت صورت نپذيرداشكال ندارد البته تا زماني: فرمايدامام مي

. حرامي همران نشود، حرمتي نداردخود و تا موقعي كه با
اشكال به دليل اول

اين دليل نهايت دلالتي كه دارد استثناء غناء در مجلس عروسي براي زنان از حرمت است و دلالتي بر عدم حرمت
.كل موارد غناء ندارد و قائلين به حرمت اين استثناء را قائل هستند

تطبيق
 دخول الرجال على النساء و استعمال الآلات الموسيقية و  من- مام محرمّ إليه و اما تعميم التحريم لحالة عدم انض-3

: فلان ظاهر مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم المتقدمة-التكلم بالباطل
.حرمة الغناء نفسه لا انه مباح و الحرمة ثابتة لما يقارنه» الغناء مما وعد اللّه عليه النار«
دن حرمت نسبت به حالت عدم ضميمة حرام ديگري به غناء ـ مثل دخول مردان بر زنان وـ و اما تعميم دا3

استفاده از آلات موسيقي و تكلم به باطل ـ به خاطر آن است كه ظاهر مثل قول امام عليه السلام در صحيحة گذشته
ناء است نه اينكه غناءحرمت خود غ» غناء از آن چيزهايي است كه خدا بر آن وعدة آتش داده است«: ابن مسلم

.مباح باشد و حرمت براي مقارنات آن ثابت باشد

.5همان، الحديث .  1
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.1هذا و لكن المختار لدى المحققين الكاشاني و السبزواري عدم حرمة الغناء في نفسه بل هي ثابتة لما يقارنه
استاين و مطلب را بگير ولي مختار در نزد محقق كاشاني و محقق سبزواري عدم حرمت غناء به خودي خود 

.بلكه حرمت براي مقارنات غناء ثابت است
:و قد يستدل لذلك ببعض الروايات، من قبيل

اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل: قال ابو عبد اللّه عليه السلام«: صحيحة ابي بصير
2»عليها الرجال

:به بعضي از روايات از قبيل) سبزواريمنتخب محقق كاشاني و محقق (شود براي آن و استدلال مي
خواند اشكال ندارد زيراها مياي كه در عروسياجرت زن مغنيه: امام صادق عليه السلام فرمود«: صحيحة ابي بصير

»مجالسي نيست كه مردان به آن داخل شوند
لا بأس: و الاضحى و الفرح؟ قالسألته عن الغناء هل يصلح في الفطر «: و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام

3»به ما لم يعص به

سوال كردم از امام دربارة غناء كه آيا در فطر و«: و صحيحة علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر عليه السلام
.تا زماني كه با آن معصيت خدا نشود، اشكال ندارد: قربان و شادي درست است؟ حضرت فرمود
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رد دلیل دوم قائلان به عدم حرمت غناء به خودي خود

بحث سندى:

اقوال در حرمت غناء
.حرمت خود غناء به دليل صحيحة محمد بن مسلم كه حرمت را روي خود غناء برده است.1

صحيحة ابي بصير. 1
ة علي بن جعفرصحيح.2

 به دو دليل عدم حرمت خود غناء.2

روايت علي بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از عبد االله بن الحسن نقل شده كه مجهول است و اين طريق ضعيف1
ميباشد ولي شيخ حر عاملي همين روايت را به طريق صحيح از كتاب علي بن جعفر نقل كرده است بنابراين

روايت صحيحه است و مشكل سندي ندارد زيرا دو سند دارد كه يكي از آن دو صحيح است.
اشكال دلالي

اين روايت هم ادعاي دو محقق مذكور را ثابت نميكند زيرا اولاً روايت نهايتاً سه مورد را از حرمت غناء استثناء
ميكند نه اينكه غناء را حلال نمايد و ثانياً اگر بپذيريم كه روايت غناء را بدون اشكال بداند ولي باز با رواياتي كه
خود غناء را حرام كرده متعارض ميشود و از آنجايي كه روايات محرِّم، مخالف عامه است، بر طبق قانون تعارض

به آن عمل ميشود و روايت ديگر كنار گذاشته ميشود.
تطبیق و اما الثانیۀ فلا اشکال فی سندها لأنها بطریق قرب الاسناد و ان کانت ضعیفۀ بعبد االلهّ بن الحسن لکونه مجهول 

الحال
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 الحر رواها من كتاب علي بن جعفرالا ان
ايت دوم پس اشكالي در سندش نيست زيرا درست است كه به طريق قرب الاسناد بواسطة عبداالله بنو اما رو

الحسن به خاطر مجهول بودنش ضعيف است الا اينكه حر عاملي اين روايت را از كتاب علي بن جعفر روايت
.كرده

 و التي منها كتاب2لشيخ الطوسي صحيحة إلى جميع الكتب التي روى عنها ا  حيث ان له طرقا-و طريقه إليه صحيح
  -4، و طريق الشيخ بدوره إلى الكتاب المذكور صحيح في الفهرست3علي بن جعفر

 زيرا كه براي او طرق صحيحي به همة كتبي كه شيخ طوسي- درحالي كه طريق حر به علي بن جعفر صحيح است
عفر است و از طرفي طريق شيخ در كتابكند وجود دارد و يكي از آن كتابها كتاب علي بن جاز آنها روايت مي

پس طريق حر تا شيخ طوسي صحيح است و طريق شيخ تا كتاب علي (-فهرست هم به كتاب مذكور صحيح است
)شودبن جعفر هم صحيح است پس روايات كتاب صحيح السند مي

وارد الثلاثة المذكورة فيها لا أكثر،غير انها لا تفي بتمام مطلوب الكاشاني لأنها تدل على جواز الغناء في نفسه في الم

.و بذلك تكون مخصصة لما سبق

سند مشكلي ندارد) الا اينكه به تمام مطلوب كاشاني وفا نميكند زيرا فقط دلالت بر جواز في نفسة غناء در موارد(
مذكور ميكند نه بيشتر، و به اين سبب روايات گذشته را تخصيص ميزند.(فقط در اين سه مورد روايات را

تخصيص ميزند نه اينكه كل غناء را حلال بداند)
و مع التنزل تتحقق المعارضة بين هذه و ما دلّ على حرمة الغناء نفسه، و الترجيح لما دلّ على حرمة الغناء في نفسه

)
لمخالفته للعامة.

و دلالت آن بر عدم حرمت غناء را بپذيريم) بين اين روايت و آنچه دلالت بر و اگر از اشكال بالا تنزل نماييم 
حرمت خود غناء ميكرد، تعارض ايجاد مي شود، و ترجيح با رواياتي است كه بر حرمت في نفسة غناء دلالت مي-

كند به خاطر مخالفتش با عامه.

صحيحة علي بن جعفر
.1 از نظر سندي بي مشكل است زيرا طريق شيخ حر به آن صحيح است.

اولاً دلالت بر حرمت كل موارد غناء نمي كند بلكه حرمت غناء را در مواردي تخصيص
ميزند.

ثانياً بر فرض دلالت  بر عدم حرمت خود غناء با روايات مقابل متعارض  است و
ترجيح با روايات محرِّم است زيرا مخالف عامه است.

.2 از نظر دلالي



ييد است زيرا نفاق بودنأالبته اين دليل در حد ت. شود استماع به مغنيه نفاق است رواياتي كه از آنها استفاده مي.3
.كندمياستماع غيبت به شكل واضحي حرمت را افاده ن

ادلة استثناء حداء از حرمت غناء
:سه دليل براي استثناء حداء از حرمت غناء وجود دارد كه عبارتند از

 بيان صاحب جواهر كه احتمال داده حداء اصلاً غناء نباشد زيرا كيفيتي ندارد كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد.1
1

.

.

بنابراین موضوعاً و تخصصاً از ادلۀ حرمت غناء خارج است.
2 استفاده از تقریر و سکوت پیامبر صلی االله علیه و آله در روایتی که در منابع اهل سنت از پیامبر صلی االله علیه و 

آله نقل شده است. مضمون این روایت این است که پیامبر صلی االله علیه و آله به عبد االله بن رواحه دستور دادند که 
شتران را حرکت دهد و او  شروع کرد با خواندن این کار را انجام دهد و پیامبر در برابر کار او سکوت کردند و در 

حقیقت عمل او را امضاء نمودند در حالی که پیامبر صلی االله علیه و آله همین عمل را از انجشه که زن بود مورد 
نهی قرار دادند. البته این روایت به دلیل اینکه در منابع اهل سنت نقل شده مشکل سندي دارد و مشکل دلالی هم 

دارد زیرا معلوم نیست که عبداالله رواحه آواز خود را به صورت غناء خوانده باشد زیرا در روایت این طور آمده که 
رجز خواند نه غناء و معلوم نیست که رجز به صورت غناء بوده باشد.

3 روایتی که از منابع شیعه نقل شده و اگر از ناحیه نوفلی در آن اشکال سندي نشود اشکال دلالی ندارد زیرا در آن 
وارد شده که توشۀ مسافر دو چیز است: حداء و شعر. و از اینکه حداء را توشۀ مسافر قرار داده جواز آن استفاده 

میشود.

دلیل استثناء غناء در عروسی براي زنان
دلیل استثناء غناي در مجالس عروسی زنانه از حرمت غناء روایت ابی بصیر است که در درس گذشته به آن اشاره 
شد و مضمون آن این است که ثمن مغنیهاي که در عروسیها میخواند اشکالی ندارد به شرط اینکه مردان به آنجا 

داخل نشوند.

تطبیق
4ـ و اما اینکه گوش دادن به غناء حرام است به خاطر صحیحۀ مسعده است که گذشت. به علاوة اینکه امکان دارد 
استفادة حرمت استماع از حکم به اینکه درآمد مغنیه حرام است زیرا تا موقعی که منفعت حلال باشد وجهی براي 

(حرام بودن در آمد نیست. معلوم می شود که خود غناء حرام است که پول آن هم حرام است(
و یؤید ذلک ما ورد من ان الاستماع إلى المغنیات 

نفاق
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2

توضیح بحث جدید غنا
در دو درس قبل بیان شد که استماع غناء هم حرام است. سه دلیل براي حرمت استماع غناء عبارتند از:

.6

1 صحيحة مسعده بن زياد كه در درسهاي قبل به آن اشاره شد و در آن امام صادق عليه السلام فردي را كه به
دستشويي رفته بود و آن را طول ميداد تا به غناي خانة همسايه گوش دهد، از كارش نهي كرد و از اين نهي امام

حرمت استماع غناء استفاده ميشود.
2 از رواياتي كه ثمن مغنيه را سحت ميداند، استفاده ميشود كه استماع غناء حرام است والا وجهي براي سحت

بودن ثمن مغنيه نيست.
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. و اما الحداء فالمشهور استثناؤه-5
.ييد مي كند حرمت را آنچه وارد شده كه گوش دادن به زنان غناء خوان نفاق استأو ت
.است) از حرمت(شهور بين فقهاء استثناء آن ـ و اما حداء پس م5

حركّ بالنوق فاندفع يرتجز و كان عبد«: و الوارد من غير طرقنا ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لعبد اللّه بن رواحة
: نجشةاللّه جيد الحداء، و كان مع الرجال، و كان انجشة مع النساء فلما سمعه تبعه فقال صلّى اللّه عليه و آله لا

2»1رويدك، رفقا بالقوارير

ها راناقه«  :وارد شده است كه پيامبر صلي االله عليه وآله به عبد االله بن رواحه فرمودند) شيعه(و از غير طرق ما 
خواند، و عبد االله با مردان بود، و انجشه با زنانحركت بده پس شروع كرد به رجز خواندن و حداء را به خوبي مي

: صداي عبد االله را شنيد از او در خواندن تبعيت كرد پس پيامبر صلي االله عليه وآله به انجشه فرمودندبود پس وقتي
كنايه از اين كه زنان مثل شيشه هستند و ممكن است شكسته( ها مهلت بده و نخوان به خاطر مدارا كردن با شيشه
)شوند و حالشان عوض شود و ايمانشان فرو ريزد

 التقرير، و لكنها غير تامة سندا، كما هو واضح، و لا دلالة، حيث لم يأمر صلّى اللّه عليه و آله ابنو استفيد من ذلك
.رواحة بالحداء و لم تتضح كيفية ارتجازه ليثبت التقرير

چون پيامبر انجشه را  نهي فرمودند ولي در عين حال عبداالله را نهي(شود از آن روايت تقرير پيامبر و استفاده مي
زيرا از(طور كه واضح است  ولي روايت از نظر سند تمام نيست همان) ييد بوده استأكردند پس عمل او مورد تن

و از نظر دلالت هم تمام نيست زيرا پيامبر صلي االله عليه و آله عبد االله را امر به) منابع اهل سنت نقل شده است
)حداء(تا تقرير) يست كه به صورت غنايي بوده باشدمعلوم ن(حداء نكردند و كيفيت رجز خواني او واضح نيست 

.ثابت شود
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و«: و اما من طرقنا فالوارد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام

34زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خنا: آله

.ش من ناحية النوفليو هو جيد لو تم سندا و لم يناق
پيامبر صلي االله عليه و آله«: و اما از راههاي ما پس وارد شده از سكوني از امام صادق از پدرانشان عليهم السلام

.توشة مسافر حداء و شعر است مواردي از آن كه فحش نداشته باشد: فرمودند
.ناحيه نوفلي مناقشه نشودگر از نظرسند تمام باشد و از )از نظردلالت(و اين روايت خوب است 

و معه لا حاجة إلى1الا ان بالامكان ان يقال بخروج الحداء عن الغناء تخصصا لا تخصيصا، كما احتمل ذلك في الجواهر ،
.البحث عن دليل الاستثناء

.جمع قاروره به معناي شيشه.  1
.227، ص 10 سنن بيهقي ، ج. 2
.الفحش في الكلام: الخناء.  3
.1 من ابواب آداب السفر ،الحديث 37، الباب 306، ص 8وسائل الشيعه ، ج.  4
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فلصحيحة ابي بصير المتقدمة و غيرها  و اما استثناء الاعراس-6
خروج حداء از غناء به صورت موضوعي نه اينكه از حكم غناء تخصيصالا اينكه امكان دارد كه گفته شود به 

بخورد، كما اينك صاحب جواهر اين مطلب را در جواهر احتمال داده است، و با اين وجود نيازي به بحث از دليل
)زيرا ادله حرمت غناء شامل حداء نمي شود تا نيازي باشد آن را تخصيص بزنيم(است استثناء نيست 

.ها از حرمت پس به خاطر صحيحة گذشتة ابي بصير و غير آن استما استثناء عروسيـ و ا6
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دليل لزوم عدم ضميمه شدن حرام ديگري به غناء
ن عربيمت

مضافا إلى امكان فهم ذلك من صحيحة ابي. و اما اعتبار عدم انضمام المحرمّ فلان المستثنى عنوان الغناء دون ما زاد
.بصير، بل يفهم منها أيضا تخصيص الجواز بالنساء

توضيح
:اينكه لازم است كه حرام ديگري همراه غناء در دو مورد استثناء شده نباشد به دو دليل است

.ن چيزي كه از حرمت استثناء شده عنوان غناء است نه اضافة بر آنآ. 1
شود كه نبايد حرام ديگريصحيحة ابو بصير كه در آن شرط عدم ورود مردان به مجلس شده بود پس معلوم مي. 2

.همراه غناء باشد
نكته

: به صورت مطلق فرمودندشود كه غناي حلال اختصاص به زنان دارد زيرا حضرتاز صحيحة ابو بصير فهميده مي
.مردان نبايد داخل شوند

تطبيق

.51، ص 22جواهر الكلام ، ج .  1

 ادله حرمت استماع غناء
مسعده بن زياد صحيحة .1
.داند رواياتي كه ثمن مغنيه را سحت مي.2
. روايتي كه استماع به مغنيه را نفاق معرفي كرده است.3

ادلة استثناء حداء از حرمت غناء
. حداء موضوعاً از غناء خارج است.1
 تقرير پيامبر در روايت عبد االله بن رواحه.2
 روايت سكوني از امام صادق عليه السلام.3

روايت ابو  بصير:دليل استثناء غناء در عروسي براي زنان
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مضافا إلى امكان فهم ذلك من صحيحة ابي. و اما اعتبار عدم انضمام المحرمّ فلان المستثنى عنوان الغناء دون ما زاد
.بصير، بل يفهم منها أيضا تخصيص الجواز بالنساء

استثناء شده به خاطر اين است كه عنوان غناء استثناء شدهو اما اينكه معتبر است عدم ضميمه شدن حرام به موارد 
از صحيحة ابي بصير، بلكه فهميده) لزوم عدم حرام ديگر(به علاوة اينكه امكان دارد فهم آن مطلب . است نه بيشتر

.شود از آن صحيحه همچنين تخصيص جواز غناء به زنانمي

  

Sco٢:١٤:٠١ 
مستندات تعريف مصنف براي غناء و بيان وظيفة مكلف هنگام شك

متن عربي
 و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق-7

و المشتمل على الترجيع معفلم يذكر في كلمات المشهور بل المذكور فيها ان الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع ا
.الطرب، و ما شاكل ذلك

و عادة يتحقق ذلك.  و هو يحدده بما ذكرناه-  لأنه المرجع في تحديد مفاهيم الالفاظ-و المناسب الرجوع إلى العرف
.فيما إذا كان الصوت من شأنه الاطراب

.و عند الشك بنحو الشبهة الموضوعية يكون المرجع هو البراءة كما هو واضح
ثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذكرناه، و لكن لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة المفهومية و تردده بين السعة و الضيق

.فالمناسب الاقتصار على القدر المتيقن و اجراء البراءة عن حرمة الزائد
توضيح

:شوداشاره ميدر مورد اينكه ملاك صدق غناء چيست، نظرات مختلفي است كه به برخي از آنها 
.دانند برخي ملاك صدق غناء را ترجيع يا چرخاندن صدا در گلو مي.1
.دانند برخي ديگر ملاك صدق آن را چرخاندن صدا همراه با ايجاد حالت طرب و از خود بي خودي مي.2
داندز خواندن ميداند و اعتقاد دارند كه عرف غناء را كيفيتي ا نويسندة اين كتاب ملاك را صدق عرفي غناء مي.3

.باشدالبته عادتاً اين كيفيت خاص همراه با طرب مي. كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد
حكم شك در غناء

:شك در غناء به دو نحو است
كنيم كه تعريفدانيم ولي در مصداقي خاص شك ميبه اين نحو كه تعريف غناء را مي:  به نحو شبهة موضوعيه.1

كنيم و حكم به عدم حرمت مورد مشكوك نه كه در اين صورت به اصل برائت مراجعه ميكند يابر آن صدق مي
.نماييممي

.فقط عنوان غناء استثناء شده است نه چيز ديگري. 1مراهي حرام ديگر در موارد استثناء دلائل لزوم عدم ه
صحيحة ابو بصير.2
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كنيم كه مثلاً آيا تمام موارد مناسب مجالس لهو رابه اين نحو كه در مفهوم غناء شك مي:  به نحو شبهة مفهوميه.2
 مقدار زائد از قدر متيقن اصل برائتشود، كه در اين صورت هم درشامل است يا فقط شامل موارد مطرب آن مي

.يمينمارا جاري مي
تطبيق

فلم يذكر في كلمات المشهور بل المذكور  و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق-7
.فيها ان الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع او المشتمل على الترجيع مع الطرب، و ما شاكل ذلك

ـ اما اينكه ميزان در صدق غناء مناسبت كيفيت صدا با مجالس اهل فسوق است، در كلمات مشهور فقهاء ذكر7
صداي مشتمل بر چرخاندن صدا در گلو يا صدايدر كلمات مشهور اين است كه غناء نشده است بلكه مذكور 

چيزي كه شبيه اين كلمات آناست و ) از خود بي خود شدن(مشتمل بر چرخاندن صدا در گلو همراه با طرب 
.است

و عادة يتحقق ذلك.  و هو يحدده بما ذكرناه-  لأنه المرجع في تحديد مفاهيم الالفاظ-و المناسب الرجوع إلى العرف
.فيما إذا كان الصوت من شأنه الاطراب

به آنچه كه و عرف غناء را -  زيرا عرف مرجع در تعيين مفاهيم است- و مناسب اين است ك به عرف رجوع شود
شود آنچه كه ما گفتيم در جائي كه صدا شانيت از خود بي خودو عادتاً محقق مي. كندما ذكر كرديم تعريف مي

.را داشته باشد) طرب انگيز بودن(كردن 
.و عند الشك بنحو الشبهة الموضوعية يكون المرجع هو البراءة كما هو واضح

 و لكن لو فرض الشك فيه بنحو الشبهة المفهومية و تردده بين السعة و الضيقثم ان المفهوم من الغناء عرفا ما ذكرناه،
.فالمناسب الاقتصار على القدر المتيقن و اجراء البراءة عن حرمة الزائد

.طور كه واضح است و هنگام شك به نحو شبهة موضوعيه مرجع برائت است همان
 فرض اگر در غناء به نحو شبهة مفهومي شك شود و غناءسپس مفهوم عرفي از غناء همان است كه گفتيم، ولي بر

به قدر متيقن اكتفاء شود و در) در حرمت(بين معنايي وسيع و معنايي تنگ مردد شود پس مناسب اين است كه 
.مقدار زائد برائت از حرمت جاري شود

                     

Sco٣:١٩:٣١ 

.صوت مشتمل بر ترجيع يا مشتمل بر ترجيع مطرب: نظر مشهور. 1  تعريف غناء
.كيفيتي از صدا كه مناسب مجالس اهل فسق باشد:نظر مصنف. 2

  انواع شك در غناء
.وظيفه اجراي برائت از حرمت است:  به نحو شبهة موضوعيه.1
.برائت از حرمت زائد استوظيفه اجراي: به نحو شبهة مفهوميه.2
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تعريف غيبت و مستثنيات از حرمت آن
متن عربي

الغيبة
و لا تتحقق الا بذكر المؤمن في غيبته بعيبه المستور امام. »أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه« الغيبة، و هي تحرم

.سامع و لو من دون كراهته و لا قصد الانتقاص
 بالفسق، و الاحتياط يقتضي الاقتصار على ذكره بما تجاهر به، و الظالمالمتجاهر: و تستثنى من حرمة الغيبة موارد منها

.فانه تجوز للمظلوم غيبته، و الاحتياط يقتضي أيضا الاقتصار على بيان ما تحقق به الظلم و عند من يتوقع منه ازالته
توضيح

 تكسب به آنمورد دوم از محرمات، غيبت است و عرض شد كه ممكن است تكسب به آن صورت بگيرد يا
.صورت نگيرد و نفس غيبت حرام باشد

تعريف غيبت
.يميغيبت به اين معنا است كه عيبي را كه خداوند آن را در برادر مسلمانمان مخفي كرده بيان و آشكار نما

شرائط تحقق غيبت
 غائب بودن شخص غيبت شونده.1
.ندك وجود سامع پس با حديث نفس به عيوب ديگران غيبت صدق نمي.2

1نكته 
در تحقق غيبت ناراحت شدن و كراهت شخص غيبت شونده لازم نيست پس حتي اگر او از كلام غيبت كننده

.نارحت هم نشود باز غيبت محقق شده و حرام است
2نكته 

در تحقق غيبت لازم نيست كه غيبت كننده قصد انتقاص و كوچك كردن غيبت شونده را داشته باشد پس حتي اگر
.كندير خواهي هم عيوب او را آشكار نمايد، غيبت صدق ميبه قصد خ

موارد استثناء شده از حرمت غيبت
كند، جايز است وليدهد مثلاً علناً شرب خمر مي غيبت متجاهر به فسق و كسي كه علناً گناهي را انجام مي.1

.كنداحتياط در اين است كه فقط در موردي غيبت او شود كه در آن علناً گناه مي
 غيبت مظلوم از ظالم و احتياط اين است كه فقط در نزد كسي غيبت ظالم را بكند كه انتظار كمك او هست و به.2

.مورد ظلم هم بسنده نمايد نه اينكه تمام عيوب او را بر ملا كند
تطبيق
الغيبة
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مؤمن في غيبته بعيبه المستور امامو لا تتحقق الا بذكر ال. »أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه«تحرم الغيبة، و هي 
.سامع و لو من دون كراهته و لا قصد الانتقاص

غيبت
و. »بگويي در مورد برادرت آن چيزي را كه خداوند بر او مخفي كرده است«غيبت حرام است، و آن اين است كه 

ه آن برادر مومن از شنيدناي و لو اينكشود مگر به ذكر عيوب مخفي مومن در غيابش در مقابل شنوندهمحقق نمي
.كلام تو بدش هم نيايد و يا قصد كوچك كردن برادر مومن در كار نباشد

المتجاهر بالفسق، و الاحتياط يقتضي الاقتصار على ذكره بما تجاهر به، و الظالم: و تستثنى من حرمة الغيبة موارد منها
. على بيان ما تحقق به الظلم و عند من يتوقع منه ازالتهفانه تجوز للمظلوم غيبته، و الاحتياط يقتضي أيضا الاقتصار

كند كه اكتفاء كند درمتجاهر به فسق، و احتياط اقتضاء مي: شود از حرمت غيبت مواردي از جملهو استثناء مي
نمايد، و از جمله ظالم پس همانا غيبت او براي مظلوم جايز است، و همچنينكلامش به عيبي كه به آن تظاهر مي

اي كه ظلم به واسطة آن اتفاق افتاده است و در نزد كسي كهكند كه اكتفاء نمايد بر بيان آن واقعهاحتياط اقتضا مي
)نه هر كسي. (رودتوقع برطرف كردن ظلم از او مي

Sco٦:٤٤ :١ 
مستندات حرمت غيبت و تعريف آن

متن عربي
:و المستند في ذلك

 اما حرمة الغيبة في الجملة-1
و لايغتَْب بعضُكمُ بعضاً أَ يحِب أَحدكمُ أَنْ يأْكُلَ لحَم أَخِيهِ ميتاً: و يدل عليها الكتاب الكريم. فمن ضروريات الدين

وهُتملام1 فَكَرِهقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«: و الاخبار المتواترة، كموثقة ابي بصير عن ابي جعفر عليه الس:
.و غيرها2» سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية للّه و حرمة ماله كحرمة دمه

.و التدقيق في سندها غير مهم بعد تواترها
.و اما الاجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مدركيا

 و اما تحديد الغيبة-2

.12: الحجرات.  1
الحديث 152، الباب 599، ص 12وسائل الشيعه ، ج.  2 .12 من ابواب احكام العشره ،

 مقومات تحقق غيبت
بيان عيب مخفي. 1
حضور سامع.  2
غائب بودن برادر مومن . 3
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دقتها في ذكر القيود، بل لا مجال للرجوع إليها بعد تحديدفلا يمكن الاعتماد فيه على كلمات اللغويين لاختلافها و عدم 
الغيبة ان تقول في أخيك ما: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول«: الروايات لها، ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة

2حانو قريب من ذلك صحيحة داود بن سر1»و اما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا. ستره اللّه عليه

توضيح
لة حرمت آن وجود ندارد چرا كه هم آياتأمستند حرمت غيبت ضروري بودن آن است يعني هيچ مخالفي در مس

:يمينماقرآن و هم روايات زيادي برحرمت آن دلالت دارد كه به دو نمونه از آنها اشاره مي
در آن  نهي» لا يغتب«كه كلمة »  أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموهو لايغتَْب بعضُكمُ بعضاً أَ يحِب أَحدكمُ« آية شريفة .1

.است و ظهور در حرمت دارد
به اين معنا كه غيبت مومن معصيت »أكل لحمه معصية للّه«:  موثقة ابي بصير كه در آن اين عبارت وارد شده كه.2

. استخدا است و معصيت خدا هم حرام است پس غيبت حرام
مستند تعريف غيبت
توان به كلمات لغويين اعتماد كرد زيرا از دقت كافي بر خوردار نيستند و با همديگر اختلافدرتعريف غيبت نمي

اند پس بايد به روايات مراجعه كنيم و ما به دو نمونه از ايندارند و از طرفي روايات تعريف غيبت را بيان كرده
:يمينماروايات اشاره مي

»الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه«: طور گفته  صحيحة عبد الرحمن بن سيابه كه اين.1
 قَالَ هو أنَْ تَقُولَ لِأَخِيك فِي دِينِهِ ما لَم- سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ ع عنِ الغِْيبةِ« :طور گفته صحيحة داود بن سرحان كه اين .2

». لمَ يقمَ علَيهِ فِيهِ حد-لَيهِ أمَراً قَد ستَرَه اللَّه علَيهِ و تَبثَّ ع- يفعْلْ
تطبيق

:و المستند في ذلك
و لايغتَْب بعضُكمُ بعضاً أَ يحِب: و يدل عليها الكتاب الكريم. فمن ضروريات الدين  اما حرمة الغيبة في الجملة-1

مَأْكُلَ لحأنَْ ي ُكمدأَحوهتُمتاً فَكَرِهي3 أَخِيهِ م

و مستند در آن
و نبايد: كند بر آن قرآن كريمودلالت مي. ـ اما حرمت غيبت به صورت في الجمله پس از ضروريات دين است1

اش را پس كراهتآيا دوست دارد يكي از شما كه بخورد گوشت برادر مرده. غيبت كند برخي از شما از برخي
.داريد آن را

الباب 604، ص 12همان ، ج.  1 الحديث 154، العشره، احكام ابواب    .2 من
.1همان، الحديث . 2

.12: الحجرات.3
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سباب المؤمن: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«: الاخبار المتواترة، كموثقة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلامو 
.و غيرها1» فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية للّه و حرمة ماله كحرمة دمه

.و التدقيق في سندها غير مهم بعد تواترها
پيامبر صلي االله عليه و آله«: واتر مثل موثقة ابي بصير از امام باقر عليه السلاماخبار مت) كند بر آندلالت مي(و 

معصيت خدا است و احترام) غيبتش(سب مومن فسق است و جنگ با او كفر است و خوردن گوشتش : فرمودند
.و غير آن» .مالش مثل احترام خونش است

.و اما الاجماع فلا يمكن التمسك به بعد كونه مدركيا
. اما اجماع پس ممكن نيست تمسك به آن بعد از آنكه مدركي استو
 و اما تحديد الغيبة-2

فلا يمكن الاعتماد فيه على كلمات اللغويين لاختلافها و عدم دقتها في ذكر القيود، بل لا مجال للرجوع إليها بعد تحديد
الروايات لها،

لمات لغويين به خاطر اختلاف اين كلمات به همديگر وـ اما تعريف غيبت پس ممكن نيست اعتماد در آن بر ك2
.عدم دقت آنها در ذكر قيود، بلكه بعد از تعريف روايات براي غيبت مجالي براي مراجعه به روايات نيست

.الغيبة ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول«: ففي صحيحة عبد الرحمن بن سيابة
3 و قريب من ذلك صحيحة داود بن سرحان2»و اما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا

ييغيبت آن است كه بگو: فرمودشنيدم كه امام صادق عليه السلام مي«: پس در صحيحة عبد الرحمن بن سيابه آمده
غيبت(دي و عجله داشتن پس نه و اما امر آشكار مثل تن. در مورد برادر مومنت آنچه را خدا بر او مخفي كرده است

و نزديك به آن است صحيحة داود بن سرحان) نيست

                      

Sco٢:١٢:٢٩
بررسي سندي دو روايت عبد الرحمن و داود

متن عربي

الش.  1 ، جوسائل ص 12يعه الباب 599، الحديث 152، ، العشره احكام ابواب .12 من
الباب 604، ص 12همان ، ج.  2 الحديث 154، العشره، احكام ابواب    .2 من
.1همان ، الحديث . 3

ادلة غيبت
ادلة تعريف غيبت

.ضروري است. 1
 سورة حجرات12آية . 2
موثقة ابي بصير. 3

ادلة حرمت غيبت

عبد الرحمن بن سيابهصحيحة .  1
صحيحة داود بن سرحان.2
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الا انه يمكن التساهل من ناحيته بعد اكثار الحسين بن محمد الاشعري1انه مضطرب الحديث و المذهب :قيل في حقه
.شيخ الشيخ الكليني الرواية عنه

توضيح
:كند به چهار دليل مشكلي ايجاد نميدرست است كه ابن سيابه توثيق بالخصوص ندارد ولي

شود كه تمام راويان ابن سيابه در اسناد كامل الزيارات وارد شده است و از مقدمة كامل الزيارات استفاده مي.1
.دانندروايات آن ثقه هستند البته برخي فقط شيوخ بلا واسطة صاحب كتاب را ثقه مي

.كنددر حالي كه او كسي است كه فقط از اشخاص ثقه نقل حديث مي ابن ابي عمير از ابي سيابه روايت دارد .2
بن عبد الرحمن كه از اصحاب اجماع است در همين روايت از او نقل كرده است و اصحاب اجماعيونس . 3

.كساني هستند كه اگر سند تا آنها صحيح باشد از آنها به بعد قطعاً صحيح است
.لسلام بوده در تقسيم اموال و اين خود نشانة وثاقت او است ابي سيابه وكيل امام صادق عليه ا.4

كند زيرا درست است كه معلي بن محمد در سند آناگر هم سند را درست ندانيم روايت داود براي ما كفايت مي
.توثيق ندارد ولي اكثار روايت فردي مثل حسين بن محمد اشعري شيخ كليني از او براي اعتبار او كافي است

تطبيق
و ابن سيابة و ان لم يوثق بالخصوص الا انه قد يتساهل من ناحيته، اما لوروده في كامل الزيارات، أو لرواية ابن ابي

عمير عنه،
و اين سيابه درست است كه به خصوص توثيق نشده است الا اينكه از ناحيه او تساهل مي شود يا به خاطر

ايت ابن ابي عمير از او،ورودش در اسناد كامل الزيارات، يا به خاطر رو
او لاشتمال السند على يونس الذي هو من اصحاب الاجماع، او لكونه وكيل الامام الصادق عليه السلام في تقسيم

.الاموال على عوائل من قتل مع عمه زيد
يل امام صادقيا به خاطر اشتمال سند در اينجا بر يونسي كه از اصحاب اجماع است، يا به خاطر اينكه ابن سيابه وك

علیه السلام بوده در تقسیم اموال بر خانوادههاي کسانی که با عمویش زید کشته شدند. 
و قبول ضعف سند روايت قبل  كفابت ميكند ما را روايت ابن سرحان زيرا در سندش)( و در صورت تنزل 

مشكلي نيست مگر از ناحية معلي بن محمد، زيرا او اگر چه توثيق نشده بلكه در حقش گفته شده: او مضطرب
الحديث و مذهب است الا اينكه تسامح از ناحية او بعد از اكثار روايت حسين بن محمد اشعري شيخ كليني از او

.ممكن است.

دلائل وثاقت عبد 
الرحمن بن سیابه

.

.

.

وقوعش در اسناد کامل الزیارات 1 
روایت ابن ابی عمیر از او 2 

 3روایت یونس بن عبد الرحمن که از اصحاب 

اجماع است از او در این سند  4وکالت امام صادق

 علیه السلام

278                           
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

دليل لزوم عيب بودن غيبت
كند و لو اينكهدر غيبت لازم است عيوب فرد ذكر شود يعني در صورت ذكر فضائل فرد، غيبت بر آن صدق نمي

.فرد از ذكر فضائلش كراهت داشته باشد زيرا غيبت، آشكار كردن عيب مخفي است نه آشكار كردن فضائل مخفي
توهم

 و حضرت»ما الغيبه؟«توهم شود كه از روايت نبوي كه در آن ابوذر از وجود مقدس پيامبر سوال كرد ممكن است 
كندشود كه در صورت كراهت فرد از ذكر فضائلش غيبت صدق مي استفاده مي»ذكرك أخاك بما يكره«: فرمودند

.آيدزيرا ذكر او است به آنچيزي كه از آن خوشش نمي
جواب توهم
شود كه ذكر أخ بايد به عيوب او باشد زيرا ذيل روايت گفتهرست نيست زيرا از ذيل روايت استفاده مياين توهم د

شود كه ذكر عيب است و الا ذكر آن در حضور فرداگر همان ذكر در حضور او باشد، بهتان است پس معلوم مي
.شدبهتان نمي

رام است ولي باز معلوم نيست كه حرمت إيذاء مومن بهبله اگر ذكر فضائل مومن باعث ايذاء او شود از اين باب ح
.اين گستردگي باشد كه حتي شامل ذكر فضائل او هم بشود

دليل لزوم مستور بودن عيب
دو صحيحة عبد الرحمن بن سيابه و داود بن سرحان بر اين مطلب دلالت داشتند كه غيبت عبارت است از آشكار

.درس گذشته به ايندو صحيحه اشاره شدكردن عيوب مستور و مخفي فرد كه در 
دليل لزوم وجود سامع

پذيرد و دردليل آن اين است كه درصورت عدم حضور سامع، با صرف حديث نفس كشف عيبي صورت نمي
كند بله در صحيحة عبد الرحمن بن سيابه عنوانصورتي كه كشف عيبي صورت نپذيرد، عنوان غيبت صدق نمي

آيد زيرا گفته غيبت بيان عيوب مستورملاحظة مجموع روايت عنوان كشف به دست ميكشف نيامده است ولي با 

مستندات برخی از شرائط تحقق غیبت

توضیح
بیان شد که در تحقق غیبت، غائب بودن شخص غیبت شونده لازم است. دلیل این مطلب دو چیز است:

1 همان طور که از واژة غیبت استفاده میشود قوام این واژه به عدم حضور و غیبت شخص غیبت شونده است. 2 
از آیۀ شریفۀ »أیحب أحدکم أن یاکل لحم أخیه میتاً« استفاده میشود که غیبت به مثابۀ خوردن گوشت برادر مرده 

است پس غیبت شونده به مرده تشبیه شده از این جهت که مثل مرده توان دفاع از خود را ندارد پس معلوم میشود 

که غائب است و به همین جهت توان دفاع از خود را ندارد.

نكته
از اينكه گفتيم لازم نيست شخص غيبت شونده حاضر باشد، توهم نشود كه بيان عيوب فرد در حضور او حرمتي
ندارد بلكه غيبت نيست ولي چه بسا حرمتي شديدتر از غيبت داشته باشد زيرا علاوه بر آشكار شده عيب مومن،

إيذاء مومن و توهين به مومن هم بر آن صدق ميكند و مفسدة آن را هم دارد.



بل قد تكون ثابتة بشكلو ينبغي ان يكون واضحا ان نفي صدق عنوان الغيبة عند افتراض الحضور لا يعني نفي الحرمة 
.اقوى لثبوت ملاك تحريم الغيبة و زيادة

و شايسته است كه روشن شود كه نفي صدق عنوان غيبت هنگام فرض حضور غيبت شونده به معناي نفي حرمت
نيست بلكه گاهي حرمت به شكل قويتري ثابت است به خاطر ثبوت ملاك تحريم) ذكر عيوب فرد در حضورش(

)ايذاء مومن(و زياده ) ن عيوب فردآشكار شد(غيبت 
، بل و من الآية»ستره اللّه عليه«، »تقول فيه » فيمكن استفادته من التعبير ب  و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا-4

.الكريمة أيضا، فان أكل لحم الاخ ميتا لا يتحقق الا بذكر عيوبه
آنچه كه« ،»ي دربارة اويبگو«مكن است استفادة آن از تعبير به شود، عيب باشد، م و اما اعتبار اينكه آنچه ذكر مي- 4

بلكه از آية كريمه هم زيرا خوردن گوشت برادر) كندزيرا خدا عيوب افراد را مخفي مي(» خدا بر او مخفي كرده
.شود مگر به ذكر عيوبشمرده محقق نمي

.ء و ان كان صاحبه كارها لذلك غيبة في شيو بهذا يتضح ان الذكر بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال ليس من ال
شود كه ياد كردن مومن به آنچه كه عيب نيست تا چه برسد به آنچه كه كمال است، بهو به اين دليل روشن مي

.هيچ وجه غيبت نيست و لو اينكه صاحب آن چيزها از ذكر آن كراهت داشته باشد و بدش بيايد
ذكرك أخاك بما: و ما الغيبة؟ قال :قلت يا رسول اللّه... «: لّه عليه و آله لأبي ذرو اما ما ورد في وصية النبي صلّى ال

اعلم انك إذا ذكرته«: 1 یکره« فهو على تقدیر صحۀ سنده منصرف إلى ما یکره ذکره من العیوب فلاحظ ذیل الحدیث 

بما هو فیه فقد اغتبته، و إذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته«.
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است پس بايد اين عيوب مستور از حالت خفاء خارج شود و اين با صرف حديث نفس به دست نميآيد.
Sco٤:٥٠ :١

تطبيق
3- و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته فلتقوم مفهوم الغيبة به. و لربما تلمح الآية الكريمة إلى اعتباره حيث

وصفت الاخ بكونه ميتا، و ما ذاك الا لتشبيه غيابه المعتبر في الغيبة بموته.
3ـ و اما اعتبار اينكه ذكر فرد به عيوبش در غيابش باشد به خاطر تقوم مفهوم غيبت به غياب فرد است. و چه بسا
آية كريمه هم به اعتبار اين شرط اشاره مي كند زيرا برادر را توصيف كرده به اينكه مرده است، و اين تشبيه نيست
مگر به خاطر تشبيه غيابش كه در غيبت معتبر است به مرگش.(چونكه غيبتش شبيه به مرگ است، او را تشبيه به

مرده كرده است)



.و اما اعتبار وجود السامع فلأن كشف العيب المستور لا يتحقق الا بذلك
.لا ان ارادته واضحة و الا فلا معنى لأخذ قيد السترو صحيحة ابن سيابة و ان لم تذكر لفظ الكشف ا

.شود مگر به وجود سامعو اما اعتبار وجود سامع به خاطر اين است كه كشف عيب مخفي محقق نمي
و صحيحة ابن سيابه و لو اينكه لفظ كشف را ذكر نكرده است الا اينكه ارادة اين لفظ در آن واضح است و الا معني

)دهد غيبت آشكار كردن آن استوجود كلمة عيب مخفي نشان مي.( در آن بيايدندارد كه قيد ستر

مستند احكام غيبت 

.شوداز لفظ غيبت استفاده مي. 1  شونده مستند لزوم غائب بودن غيبت.1
شودفاده مياز تشبيه در آيه لزوم غائب بودن است.2

صحيحة عبد الرحمن بن سيابه. 1
.

كندزيرا در صورتي كه كمالات كسي را ذكر كنيم غيبت صدق نمي:  مستند لزوم عيب بودن مذكور.2

 يب مستند  لزوم مخفي بودن ع.3
داود بن سرحان 2 صحیحۀ  

4 مستند لزوم سامع: زیرا در صورت عدم سامع کشف صدق نمیکند.

281

.

و اما آنچه وارد شده در وصيت پيامبر صلي االله عليه و آله به ابوذر: «...گفتم: اي رسول خدا: غيبت چيست؟
فرمودند: ذكر تو برادرت را به آنچه كه كراهت دارد» بر فرض صحت سندش منصرف است به عيوبي كه از ذكر
براي صحت اين انصراف) نگاه كن ذيل صحيحه را: «بدان كه تو هنگاميكه ذكر كني او را به آنها كراهت دارد پس 
آنچه كه در او وجود دارد، پس غيبت او را كردهاي، و هنگاميكه ذكر كني او را به آن چيزي كه در او نيست پس به

او بهتان زدهاي.» (آن چيز بايد عيب باشد كه در صورت عدم وجود در فرد بهتان باشد)
اجل قد يحرم ذلك من جهة عنوان آخر غير الغيبة كإيذاء المؤمن مثلا بناء على حرمته بعرضه العريض الشامل لمثل

المقام.
5- و اما اعتبار كون العيب مستورا فهو صريح الروايتين السابقتين.

ذكر فضائل در صورت كراهت) به خاطر عنوان ديگري غير از غيبت مثل ايذاء مومن مثلاً بله گاهي حرام است آن 
بنا بر حرمت ايذاء با گستردگي كامل آن كه شامل مثل مقام هم بشود.

5-  و اما اعتبار اينكه عيب مخفي باشد پس آن صريح دو روايت سابق است.(يعني صحيحة عبد الرحمن بن سيابه
و داود بن سرحان)
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

مستند عدم لزوم كراهت غيبت شونده
-  ميكراهت غيبت شونده لازم نيست زيرا دو روايت عبد الرحمن بن سيابه و داود بن سرحان كه غيبت را تعريف

.كنند از اين جهت اطلاق دارند پس كراهت غيبت شونده در تعريف غيبت شرط نيست
دليل اول بر لزوم كراهت غيبت شونده

شود كهاستفاده مي» ذكرك اخاك بما يكره«: د از روايت نبوي كه در تعريف غيبت گفته بودممكن است كسي بگوي
زند و تعريف غيبت راكراهت غيبت شونده در صدق غيبت شرط است پس اين نبوي دو صحيحة قبل را تقييد مي

.نمايدمخصوص به موارد كراهت مي
اشكال

:اين تقييد به دو دليل درست نيست
.بوي از نظر سند ضعيف است پس قابليت تقييد را ندارد روايت ن.1
مجهول باشد و در اين صورت به معناي امر مكروه و ناپسند است نه به معناي كراهت» يكره« احتمال دارد كه .2

.غيبت شونده
دليل دوم بر لزوم كراهت غيبت شونده

رمت غيبت به خاطر حقي است كه مومن بردليل دومي كه بر لزوم كراهت غيبت شونده وجود دارد اين است كه ح
مومن ديگر دارد و وقتي كه خود مومن از غيبتش رضايت دارد يعني حقش را ساقط كرده است، ديگر حرمتي براي

.غيبت او نيست
اشكال

اين دليل درست نيست زيرا ممكن است كه حرمت غيبت حكم شرعي باشد نه حق مومن و حكم شرعي قابل
.شوداتفاقاً حكم بودن آن از اطلاق ادله هم استفاده ميو . اسقاط نيست

مستند عدم لزوم قصد انتقاص
دليل اين مطلب اطلاق دو صحيحة عبد الرحمن بن سيابه و داود بن سرحان است كه قصد انتقاص و كوچك كردن

م است دراند و در صورت وجود قصد انتقاص بيان عيوب ظاهري هم حرامومن را در صدق غيبت شرط نكرده
حالي كه ظاهر روايت صحيحة ابن سيابه اين است كه در عيوب ظاهر حرمتي هم نيست پس عدم وجود قصد

.انتقاص مفروض است و الا حرمت مسلم بود
دليل استثناء متجاهر به فسق

:غيبت متجاهر به فسق دو صورت دارد
.كند غيبت او و لو در چيزي كه تجاهر به آن نمي.1
.كندر خصوص چيزي كه تجاهر به آن ميغيبت او د. 2

دليل استثناء در صورت اول

مستند عدم لزوم كراهت و قصد انتقاص و استثناء متجاهر به فسق
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دليل استثناء در صورت اول روايت هارون بن جهم از امام صادق است كه حرمت غيبت متجاهر به فسق را برداشته
.است

اشكال
مرحومو تعبير . احمد بن هارون كه شيخ شيخ صدوق است و در سند اين روايت واقع شده است ضعيف است

كند پس روايت ضعيف است و قابليت استناد را ندارد وصدوق از او به رضي االله عنه هم وثاقت او را افاده نمي
ماند تمسك به اجماع يا عدم اعتناء بهمي سند است پس تنها دليلي كه باقي باقي روايات مقام هم دچار ضعف

.ضعف سندي روايات به خاطر تعدد آنها است
ء در صورت دومدليل استثنا

شود چون مخفي نيست كه غيبتدليل استثناء در اين صورت اين است كه بيان عيب متجاهر به غيبت حساب نمي
.بر بيان آن صدق كند

تطبيق
و لا يمكن تقييد الاطلاق المذكور بالنبوي المتقدم بعد .فلإطلاق الصحيحتين السابقتين  و اما عدم اعتبار الكراهة-6

مبنية للمجهول» يكره«احتمال ان تكون كلمة ضعف سنده و 
و ممكن نيست. است) صحيحة ابن سيابه و داود(ت به خاطر اطلاق دو صحيحة سابق  و اما عدم اعتبار كراه- 6

.تقييد اطلاق مذكور به روايت نبوي كه گذشت بعد از ضعف سند نبوي و احتمال اينكه كلمة يكره مجهول باشد
 فيما إذا فرض- ة هي من باب ان من حق المؤمن ان لا يذكر بعيوبه فإذا اسقط الحق المذكورو احتمال ان حرمة الغيب

 فلا موجب لبقاء الحرمة ضعيف لعدم الدليل على كون حرمة الغيبة هو من باب الحق بل بالامكان-رضاه بذكر عيوبه
.دعوى كونها من باب الحكم الشرعي بقرينة اطلاق الصحيحتين

حرمت غيبت از اين باب باشد كه از حق مومن است كه عيوبش ذكر نشود پس وقتي كه) يميبگو(و احتمال اينكه 
حق مذكور را ساقط نمودـ در جائي كه فرض شود رضايتش به ذكر عيوبش ـ پس سببي براي بقاء حرمت نيست،

نكه حرمت به قرينةضعيف است به خاطر اينكه دليلي بر اينكه حرمت غيبت از باب حق باشد نيست بلكه ادعاي اي
رساند كهاطلاق دو صحيحة اين را مي( از باب حكم شرعي باشد امكان دارد) ابن سيابه و داود(اطلاق دو صحيحة 

)در صورت رضايت هم غيبت صادق است پس غيبت حق نيست
تى في بيانفلإطلاق الصحيحتين، بل مع فرض قصد الانتقاص تثبت الحرمة ح  و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص-7

.العيب الظاهر، و الحال ان ظاهر صحيحة ابن سيابة نفي الحرمة عن بيان العيوب الظاهرة لا نفي موضوع الغيبة فقط
 و اما عدم اعتبار قصد كوچك كردن به خاطر اطلاق دو صحيحه است، بلكه با فرض قصد كوچك كردن،- 7

ه ظاهر صحيحة ابي سيابه نفي حرمت از بيانحرمت حتي در فرض بيان عيب ظاهر هم ثابت است در حالي ك
شود كه قصد انتقاصي در كار نبودهدر عيوب ظاهر پس معلوم مي(عيوب ظاهري است نه فقط نفي موضوع غيبت 

)و الا نفي حرمت معنا ندارد
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فاسق بفسقه فلا حرمةإذا جاهر ال«: فلرواية هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام  و اما استثناء المتجاهر بالفسق-8
 بل-لا يدل على توثيقه له1 و مجرّد ترضيه عنه-الا انها ضعيفة بأحمد بن هارون شيخ الشيخ الصدوق» له و لا غيبة

.تمكن الخدشة السندية في باقي روايات الاستثناء المذكور
كه فاسق هنگامي«: م استـ و استثناء متجاهر به فسق به خاطر روايت هارون بن جهم از امام صادق عليه السلا8

الا اينكه اين روايت ضعيف است به واسطة» فسقش را علني كند، حرمتي براي او نيست و غيبتي براي او نيست
گفتن صدوق در مورد او دلالت بر توثيق صدوق» رضي االله عنه« و مجرد - أحمد بن هارون استاد استاد صدوق

.يه روايات مربوط به استثناء مذكور هم ممكن است بلكه خدشة سندي در بق-كندنسبت به او نمي
.الا انه يمكن ان يقال ان تعددها و مفروغية الحكم لدى الاصحاب يصحح للفقيه التساهل من الناحية المذكورة

الا اينكه ممكن است گفته شود كه تعدد اين روايات و مسلم بودن حكم استثناء مذكور در) روايت ضعيف است(
.نمايدرا تصحيح مي) ضعف سند روايت(اهل فقيه از ناحية مذكور نزد اصحاب تس

 التجاهر به و الا فلا يحتاج الاستثناء إلى دليل لعدم صدق هذا كله إذا لم يخصص الحكم بالجواز بخصوص ما تحقق
.عنوان الغيبة بلحاظه

ده، اختصاص داده نشود وهمة اين بحثها زماني است كه حكم جواز به خصوص چيزي كه تجاهر به آن محقق ش
زيرا غيبت آشكار كردن(كند الا استثناء مذكور نيازي به دليل ندارد زيرا به لحاظ عيب متجاهر به غيبت صدق نمي

)عيب مخفي است

 

.1 باب الاثنين الحديث 33كما في الخصال .  1

مستند احكام غيبت
اطلاق دو صحيحة ابن سيابه و داود: مستند عدم لزوم كراهت در غيبت .1
اطلاق همان دو صحيحه:  مستند عدم لزوم قصد انتقاص. 2

به دليل عدم صدق غيبت: غيبت در خصوص متجاهر به. 1
به دليل اجماع و روايات متعددي كه: غيبت در اعم از آن. 2

.كندضعف سند آنها به خاطر تعدد و اجماع مشكلي ايجاد نمي
 مستند استثناء غيبت متجاهر به فسق.3



نظر مصنف
نمايد كه غيبت متجاهر به فسق مطلقاً جايز باشدكند و از اطلاق ادله استفاده ميمصنف دليل شيخ انصاري را رد مي
.تجاهر به اكتفاء شود و در غير آن غيبت صورت نپذيردداند كه به گناه مولي مقتضاي احتياط را در اين مي

استثناء غيبت ظالم
است كه در مورد مظلوم »1لا يحِب االلهُ الْجهرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَول اِ لا منْ ظُلمِ «: دليل استثناء غيبت ظالم آية شريفة

.باشدن سوء مياجازة آشكار كردن سوء را صادر كرده است و غيبت همان آشكار كرد
محدودة جواز غيبت ظالم
كند كه غيبت ظالم در هر عيب و گناهي  و نزد هر كسي جايز باشد به خصوص بهاطلاق آية شريفه اقتضاء مي

كند كه غيبتشود ولي احتياط اقتضاء ميملاحظة جواز آشكار كردن سوء كه جواز غيبت در نزد همه آن استفاده مي
. ظالمانه باشد و در نزد كسي كه توقع كمك او وجود دارد نه هر كسيفقط نسبت به همان عمل

تطبيق
فمحل خلاف، فقد استظهر صاحب الحدائق عدم  و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم-9

 .3 و اختار الشهيد الثاني الاختصاص2الاختصاص
ق اختصاص به گناه علني او دارد يا اعم است، مورد اختلافـ و اما اينكه حكم به جواز غيبت متجاهر به فس9

به(را از ادله استظهار نموده است و شهيد ثاني اختصاص ) به گناه علني(است، پس صاحب حدائق عدم اختصاص 
.را اختيار كرده است) گناه علني

 في جواز الغيبة به و بين غيره فلا يلحقو فصل الشيخ الأعظم بين ما كان دون المتجاهر به في القبح فيلحق بالمتجاهر به
.به

تر از گناه علني است كه در جواز غيبت بهتفصيل داده بين موردي كه در زشتي و قبح پايين) انصاري(و شيخ اعظم 
.شودنمي) در جواز غيبت(شود و بين غير آن كه ملحق به گناه علني گناه علني ملحق مي

-  العياذ باللّه-حاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواطو ينبغي ال« :قال قدس سرهّ
.4»...جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الاجنبيات 

شیخ انصاري قدس سره فرموده: »و شایسته است ملحق کردن آنچه که آن را مخفی میکند به آنچه که علنی آن را 
انجام میدهد هنگامی که گناه مخفی در زشتی پایینتر از گناه علنی باشد، پس کسی که لواط را علناً انجام میدهد-

285

توضيح
بحث در مورد اين است كه آيا جواز غيبت متجاهر به فسق اختصاص به گناه متجاهر به دارد يا در همة گناهان و

عيوب ميتوان غيبت او را انجام دارد و لو متجاهر به آنها نباشد. در اينجا سه قول در مسأله وجود دارد:
1 برخي قائل به اختصاص جواز غيبت به گناه متجاهر به هستند.

2 برخي قائل به توسعه هستند  و غيبت را در غيب گناه متجاهر به هم جايز ميدانند.
3 برخي مثل شيخ انصاري قائل به تفصيل هستند به اين شكل كه غيبت در گناهاني كه قبح آنها كمتر از مورد

متجاهر به  است، جايز است و در غير آنها جايز نيست.

.

.

.

دليل محدودة جواز غيبت متجاهر به فسق  و استثناء غيبت ظالم
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زيرا قبح تعرض به زنان اجنبي كمتر(» ... جايز است غيبش در مورد تعرض و نگاه حرام به زنان اجنبي-پناه بر خدا
.)از لواط است

.ون الحكم من باب التخصيص دون التخصصو المناسب التعميم تمسكا باطلاق الروايات خصوصا ان ظاهرها ك
است به خاطر تمسك به اطلاق روايات به خصوص اينكه ظاهر) جواز غيبت به همة عيوب(و مناسب تعميم دادن 

1)اخراج موضوعي(نه تخصص ) اخراج حكمي(روايات اين است كه حكم به جواز از باب تخصيص 

:الدليل القائل مثلاو اما ما ذكره الشيخ الاعظم فقابل للتأمل، فان 
من تجاهر بالزنا جازت غيبته بذلك يدل بالملازمة على ان من تجاهر بالنظر الى الاجنبية جازت غيبته بذلك أيضا، و لا

.يدل بالملازمة على ان النظر الى الاجنبية لو لم يكن متجاهرا به تجوز غيبته به أيضا
:گويدابل اشكال است، زيرا دليلي كه مثلاً ميذكر كرده است ق) انصاري(و اما آنچه كه شيخ اعظم 

كند همچنين بر جواز غيبتدهد، جايز است غيبتش به زنا به دلالت التزاميه دلالت ميكسي كه زنا را علناً انجام مي
ند كهككند در مورد نگاه او به نامحرم، ولي به دلالت التزامي دلالت بر اين هم نميكسي كه علناً به نامحرم نگاه مي

.دهد، غيبت او جايز باشددر مورد نگاه به زن نامحرم اگر علناً آن را انجام نمي
و لكن يبقى الاحتياط بالاقتصار على غيبته في خصوص ما تجاهر به امرا لا ينبغي. هذا كله بمقتضى الصناعة العلمية

.الحياد عنه
ه اكتفاء بر غيبت او در خصوص گناهاني كهولي احتياط ب. است بحثها به مقتضاي بحث علمي و فني همة اين

)بايد احتياط نمود(دهد، امري است كه شايسته نيست دوري از آن علني انجام مي
.2لا يحِب االلهُ الْجهرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَول اِ لا منْ ظُلمِ :  فمتفق عليه لقوله تعالى و اما استثناء الظالم- 10
خدا آشكار كردن بدي بواسطة گفتار را: رد اتفاق علماء است به خاطر قول خداوند متعال و استثناء ظالم مو- 10

.دارد مگر در مورد كسي كه مورد ظلم واقع شده استدوست نمي
و مقتضى اطلاقه جواز الجهر بالسوء حتى في غير ما تحقق الظلم به و عند من لا يتوقع منه ازالة الظلم خصوصا لو

.الظاهر في الاشاعة و عدم الاقتصار في البيان عند شخص دون آخر» الجهر«  لوحظ التعبير ب
و مقتضاي اطلاق آيه جواز آشكار كردن بدي است حتي در غير آنچيزي كه ظلم به آن محقق شده است و حتي در

 و عدمكه ظهور در شايع كردن» جهر«رود خصوصاً اگر تعبير به نزد كسي كه توقع بر طرف كردن ظلم از او نمي
.اكتفاء به بيان ظلم در نزد شخصي غير از شخص ديگر دارد، ملاحظه شود

و يبقى الاحتياط بالاقتصار على القدر المتيقن امرا لا ينبغي الحياد عنه بل قد يشكّك في انعقاد الاطلاق من الناحية
.الاولى

.علني است كه غيبت صدق نمي كنداگر حكم از باب تخصص بود اختصاص به گناه علني داشت زيرا فقط در گناه .  1
  .148: نساء.  2
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مانه و در نزد كسي كه توقع بر طرفغيبت در خصوص عمل ظال(ماند احتياط به اكتفاء بر قدر متيقن و باقي مي
امري است كه شايسته نيست دوري و عدول از آن بلكه ممكن است تشكيك شود در) رودكردن ظلم از او مي

)جواز غيبت در غير عمل ظالمانه(انعقاد اطلاق آيه در مورد اول 

 

Sco١٠:٠٠ :١
حرمت قمار در صورت وجود رهن و بازي با آلات قمار

متن عربی

القمار

لاته الخاصۀ بل یکفی توفر احدهما فی ثبوت التحریم لدى المشهور. القمار حرام إذا کان مع الرهن و ب

و اما إذا فرض فقدان کلا الامرین-  کالمصارعۀ و المسابقۀ بأشکالها المختلفۀ إذا لم تکن مع الرهن- فالمناسب الحکم 

بالجواز.

ر. و المراد من آلات القمار ما تداول التقامر بها و لو فی عصرنا المتأخّ

و المستند فی ذلک:.....

اقوال در مقدار جواز غيبت
متجاهر به فسق

عدم اختصاص به مورد گناه علني:  صاحب حدائق.1
اختصاص به گناه علني:  شهيد ثاني.2
ت درتفصيل بين گناهاني كه قبحش كمتر از گناه علني است كه غيب: شيخ انصاري. 3

.آنها جايز است و بين گناهان ديگر كه غيبت در آنها جايز نيست

توضيح
قمار و مقامره هر دو مصدر باب مفاعله هستند و در اين درس بايد معناي قمار و حكم آن بررسي شود.

قمار در صورتي كه در قبالش پول گذاشته شود و با آلات قمار باشد، حرام است و اگر پول يا آلات قمار وجود
نداشته باشد باز هم در نظر مشهور حرام است ولي اگر هيچكدام نبود و صرف مسابقه بود، ظاهراً اشكال ندارد.

نكته
در بازي با آلات قمار فرقي نميكند كه در گذشته جزء آلات قمار بوده باشد يا در گذشته جزء آلات قمار نبوده

ولي در عصر ما جزء آلات قمار شده است و بازي با هر دو قسم قمار است.
مستند معناي قمار

کلمات فقها و اهل لغت در مورد مفهوم قمار مختلف است و برخی وجود هر دو قید را لازم میدانند و برخی 
وجود یکی را کافی میدانند و برخی دیگر اصل وجود مسابقه و انگیزة غلبه را در صدق قمار کافی میدانند و با 

آلات قمار نباشد و پولی هم قرار ندهند پس شبهۀ در قمار شبهۀ مفهومیه است ولی به هر حال از نظر حکمی وظیفه 
مشخص است و در صورتی که از ادله به جایی نرسیم، در قدر متیقن حکم به حرمت مینماییم و در زائد حکم به 

برائت مینماییم.
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مستندات حرمت اصل قمار
حرمت اصل قمار از آیات و روایات بسیاري به دست میآید که در تطبیق به آنها اشاره خواهد شد.

تطبیق
القمار

لاته الخاصۀ بل یکفی توفر احدهما فی ثبوت التحریم لدى المشهور. القمار حرام إذا کان مع الرهن و ب
قمار

قمار حرام است هنگامی که با رهن پول( و با آلات خاص آن باشد بلکه در نزد مشهور فراهم بودن یک از این دو 

براي حرمت کفایت میکند.

و اما إذا فرض فقدان کلا الامرین-  کالمصارعۀ و المسابقۀ بأشکالها المختلفۀ إذا لم تکن مع الرهن- فالمناسب الحکم 

بالجواز.

ر. و المراد من آلات القمار ما تداول التقامر بها و لو فی عصرنا المتأخّ
اما اگر فقدان هر دو امر پول و آلات قمار( فرض شود- مثل کشتی و مسابقه به اشکال مختلف آن در صورتی که 

پول در کار نباشد-  پس مناسب حکم به جواز است.

و منظور از آلات قمار آن چیزي است که قمار با آن رایج است و لو اینکه این رواج قمار با آن در عصر متاخر ما 

باشد.

و المستند فی ذلک: ...
احكامي كه گفته شد) و مستند در آن 

1ـ اما نسبت به معناي قمار پس اهل لغت بلكه فقها هم در تعريف آن از حيث أخذ عوض و بودن بازي با آلات
مخصوص قمار، در مفهوم قمار اختلاف نمودهاند.

قال الشيخ الأعظم: «القمار  و هو- بكسر القاف- كما عن بعض اهل اللغة: الرهن على اللعب بشي ء من الآلات
المعروفة، و حكي عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الاشياء مطلقا و لو من دون رهن. و به صرح في جامع

)

المقاصد و عن بعض ان اصل المقامرة المغالبۀ«
شیخ اعظم گفته: » قمار... و آن -  به کسر قاف ـ بنابر نظر برخی از اهل لغت عبارت است از: قرار دادن پول براي 

بازي با چیزي از آلات معروف قمار، و حکایت شده از جماعتی که قمار گاهی بر بازي با آلات قمار به صورت 
مطلق و لو بدون پول اطلاق شده است. وبه این مطلب در جامع المقاصد تصریح کرده است. و از برخی هست که 

اصل مقامره و قمار مغالبه است. وجود پول و آلات قمار در آن شرط نیست(

و علیه فالشبهۀ بلحاظ مفهوم القمار مفهومیۀ لتردده بین السعۀ و الضیق. و حکمها- کما هو واضح-الاقتصار فی الحکم 
بالتحریم مثلا على القدر المتیقن، و هو المفهوم الضیق و اجراء البراءة بلحاظ ما زاد.

بنابراین شبهۀ به لحاظ مفهوم قمار به خاطر مردد بودن قمار بین معناي واسع و ضیق مفهومی است. و حکم این 
شبهه- همانطور که واضح است-  این است که در حکم به تحریم مثلاً به قدر متیقن که مفهوم ضیق است بازي با 

آلات قمار با پول( اکتفاء کنیم و در زائد حکم به برائت نماییم.

2- و اما حرمته فلا اشکال فیها، و هی مورد اتفاق المسلمین. ...
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Sco٢:٢٠:٠٧
مستند حكم صور مختلف قمار

متن عربي
.فلانه القدر المتيقن من ادلة التحريم السابقة  و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة-3
:فقد يستدل على حرمته بوجوه نذكر منها  و اما ما كان بĤلات القمار المتداولة بدون رهن-4

.30: الحج. 1
الحديث102، الباب 237، ص 12ج وسائل الشيعه ،.  2 .1 من ابواب ما يكتسب به ،
.30: الحج.  3
الباب 238، ص 12همان ، ج. 4 الحديث102، به، يكتسب ما ابواب .9 من
الباب 242، ص 12همان ، ج.  5 الحديث 104، به، يكتسب ما ابواب   .1 من

انواع بازي
همراه با رهن و با آلات قمار. 1
همراه با يكي از اين دو. 2
بدون هيچكدام و صرف مسابقه. 3

1إِنَّما الْخمَرُ و المْيسِرُ و الْأَنصْاب و الْأَزلْام رِجس مِنْ عملِ الشَّيطانِ فَاجتنَِبوه آية .1ت قمارمستندات حرم

 رواياتي مثل صحيحة معمر بن خلاد، موثقة سكوني، صحيحة زيد شحام.2

نوعي بازي كه 14 مربع و مثل صحيحة معمر بن خلاد از ابي الحسن عليه السلام: «نرد و شطرنج وبازي اربعه عشر 
داشته است) به منزلة واحد هستند، و هر چيزي كه با آن قمار شود، آن ميسر است».

2ـ و اما حرمت قمار پس اشكالي در آن وجود ندارد، و مورد اتفاق بين مسلمين است.
و دلالت ميكند بر آن از قرآن كريم قول خداوند متعال: همانا شراب و قمار و انصاب و ازلام پليدي از عمل
شيطان هستند پس از آن اجتناب كنيد، پس ميسر همان قمار است همانطوري كه روايات و كلمات اهل لغت بر آن

دلالت كرده است.
 دلالت میکند بر حرمت قمار( از سنت شریف روایات بسیاري که نزدیک است به حد تواتر برسد، مثل صحیحۀ 

زید شحام: » سوال کردم از امام صادق علیه السلام از قول خداي عزّوجلّ: فَاجتَنِبوا الرِّجس مِنَ الأَْوثانِ و اجتَنِبوا قَولَ
شطرنج از آلات قمار بوده)، و قول زور: غناء است.»(3 الزُّورِ  فرمودند: رجس از اوثان شطرنج است 

و موثقة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد»4.
و مثل موثقة سكوني از امام صادق عليه السلام: «رسول خدا صلي االله عليه وآله از بازي با شطرنج و تختة نرد نهي

فرمود».
و صحيحة معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر

عليه فهو ميسر»5.
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. الاجتناب عن الميسر فيها وجود الرهن التمسك باطلاق الآية الكريمة حيث لم يؤخذ في وجوب -أ
بدون الرهن، و التمسك بالاطلاق فرع احراز صدق عنوان المطلق» القمار«ان المفروض الشك في صدق عنوان : و فيه

.على المشكوك
سألت ابا عبد اللّه عليه«: واية عبد الواحد بن المختار التمسك بما دلّ على ان المؤمن مشغول عن اللعب، كما في ر- ب

.1»ان المؤمن لمشغول عن اللعب: عن اللعب بالشطرنج فقال... السلام 
.2و قد تمسك الشيخ الأعظم بهذا الوجه في جملة ما تمسك به لإثبات التحريم في محل الكلام

.ما هو واضحان ما ذكر لو تم سندا لا دلالة له على التحريم ك: و فيه
 بتقريب ان اللعب بما ذكر يصدق-  كموثقة السكوني المتقدمة- التمسك بما دلّ على حرمة اللعب بالنرد و الشطرنج- ج

و فرق بين ذلك و بين القمار، فان صدق الثاني و ان كان من المحتمل توقفه على المراهنة الا ان الاول .و لو بلا مراهنة
.لا يتوقف على ذلك جزما

، قابلة3انصراف اطلاق النهي عن اللعب بما ذكر إلى الحالة المتعارفة و هي حالة ثبوت الرهن: عوى الشيخ الاعظمو د
.للتأمل، فان غلبة الوجود لا توجب الانصراف، و على تقدير التنزل يمكن التأمل في دعوى الغلبة المذكورة

مذكور خاص بالنرد و الشطرنج و لا يعم اللعب بغيرهما منان النهي ال: و المناسب في مناقشة الوجه المذكور ان يقال
.آلات القمار

.و دعوى عدم الفصل او الحمل على المثالية غير واضحة
.»و كل ما قومر عليه فهو ميسر« : التمسك بصحيحة معمر بن خلاد المتقدمة حيث ورد فيها-د

و عليه فالمناسب في هذه الصورة .م وجود الرهنعند عد» ما قومر عليه«ما تقدم من الشك في صدق عنوان : و فيه
.الحكم بالتحريم إذا كان اللعب بĤلات النرد و الشطرنج و يكون الحكم بالحرمة في غير ذلك مبنيا على الاحتياط

مستند حرمت صورت وجود رهن و آلات قمار
توضيح

.استاين صورت بدون شك حرام است و قدر متيقن از ادلة حرمت قمار همين صورت 
مستند حرمت صورت وجود رهن و عدم وجود آلات قمار

در صورتي كه پول و رهن باشد ولي بازي با آلات قمار نباشد به چهار دليل بر حرمت استناد شده است كه اين ادله
:همراه با رد آنها عبارت است از

الباب 239، ص  12همان ، ج.  1 الحديث 102، به، يكتسب ما ابواب .11 من
.مه، منشورات دار الحك322، ص 1كتاب المكاسب ، ج .  2
.320، ص 1همان ،ج .  3
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زيرا در 1»نصْاب و الْأَزلْام رِجس مِنْ عملِ الشَّيطانِ فَاجتنَِبوهإِنَّما الخْمَرُ و المْيسِرُ و الْأَ«  تمسك به اطلاق آية شريفة.1
.اين آيه وجود آلات قمار شرط نشده است و مطلق ميسر مورد حرمت قرار گرفته است

اشكال دليل اول
 از آيهتوانيم حرمت آن رااشكال اين صورت اين است كه ما در صدق ميسر بر اين صورت شك داريم و لذا نمي

.يم زيرا استفاده از اطلاق آيه فرع صدق ميسر بر اين مورد استياستفاده نما
كند و صدق لعب بر اين صورت قطعي است پس تمسك به رواياتي كه بيان مي دارد كه مومن از لعب دوري مي.2

.بر طبق روايت حرام است
اشكال دليل دوم

كندل و فضيلتي را براي مومن بيان ميحرمت لعب نيست بلكه كمااشكال اين دليل اين است كه اين روايت دال بر 
.پس دال بر حرمت لعب نيست

كه در آن لعب مورد 2»نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد «: تمسك به موثقة سكوني.3
.س حرام استباشد پنهي قرار گرفته است نه قمار و مورد ما قطعاً از موارد لعب مي

اشكال دليل سوم
اگر انصراف اين روايت به خصوص وجود رهن را هم نپذيريم باز دلالت بر مطلوب ما ندارد زيرا نهايتاً حرمت را

.در خصوص نرد وشطرنج ثابت مي كند
ا همزيرا در اينج 3»و كل ما قومر عليه فهو ميسر« : دليل چهارم تمسك به روايت معمر بن خلاد است كه گفته.4

.قمار صورت گرفته پس حرام است
اشكال دليل چهارم

توانيم به اين صحيحهبر اين صورت شك داريم پس نمي» ما قومر عليه«اشكال اين دليل اين است كه ما در صدق 
.يميتمسك نما

نتيجه
نرد و شطرنجآيد اين است كه به خاطر موثقة سكوني در صورت بازي با اي كه از بررسي ادله به دست مينتيجه

.يمينمايم و در بقية موارد به خاطر مراعات اجماع احتياطاً حكم به لزوم اجتناب ميينماحكم به حرمت مي
تطبيق

.فلانه القدر المتيقن من ادلة التحريم السابقة  و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة-3

.90:مائده.  1
الباب 238، ص 12همان ، ج.  2 الحديث102، به، يكتسب ما ابواب .9 من
الحديث 104، الباب 242، ص 12همان ، ج.  3   .1 من ابواب ما يكتسب به ،
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ن با رهن و با آلات مخصوص قمار باشد، به خاطر اين است كه اينـ اما حكم به حرمت آنچه كه بازي در آ3
.صورت قدر متيقن از ادلة گذشتة تحريم است

:فقد يستدل على حرمته بوجوه نذكر منها  و اما ما كان بĤلات القمار المتداولة بدون رهن-4
. فيها وجود الرهن الاجتناب عن الميسر أ ـ التمسك باطلاق الآية الكريمة حيث لم يؤخذ في وجوب

شود بر حرمت آن به وجوهي كه ما از آنهاـ اما آنچه با آلات متداول قمار و بدون رهن است پس استدلال مي4
:كنيمذكر مي

.زيرا در آن وجود رهن در وجوب اجتناب از ميسر شرط نشده است) اي گذشت(أـ تمسك  به اطلاق آية كريمه 
بدون الرهن، و التمسك بالاطلاق فرع احراز صدق عنوان المطلق» القمار«نوان ان المفروض الشك في صدق ع: و فيه

.على المشكوك
شك داريم، در» قمار«فرض اين است كه با وجود عدم رهن در صدق عنوان : و اشكال اين دليل آن است كه

.حاليكه تمسك به اطلاق فرع صدق عنوان مطلق بر مشكوك است
سألت ابا عبد اللّه عليه«: لمؤمن مشغول عن اللعب، كما في رواية عبد الواحد بن المختار التمسك بما دلّ على ان ا- ب

.1»ان المؤمن لمشغول عن اللعب: عن اللعب بالشطرنج فقال... السلام 
كند، همانطور كه در روايت عبدكند بر اينكه مومن از لعب دوري ميكه دلالت مياي ب ـ تمسك به آن ادله

مومن از بازي: از بازي با شطرنج پس فرمود... سوال كردم از امام صادق عليه السلام«: ختار است كهالواحد بن م
».كنددوري مي

.2و قد تمسك الشيخ الأعظم بهذا الوجه في جملة ما تمسك به لإثبات التحريم في محل الكلام
.ان ما ذكر لو تم سندا لا دلالة له على التحريم كما هو واضح: و فيه

.اي كه به آنها تمسك كرده براي اثبات تحريم در محل كلامو تمسك كرده شيخ انصاري به اين وجه در جملة ادله
نهايتاً كمالي را.(آنچه كه ذكرشده اگر از نظر سندي تمام باشد، دلالتي بر تحريم ندارد: و اشكال آن اين است كه

)كندبراي مومن اثبات مي
 بتقريب ان اللعب بما ذكر يصدق-  كموثقة السكوني المتقدمة-ة اللعب بالنرد و الشطرنج التمسك بما دلّ على حرم- ج

و فرق بين ذلك و بين القمار، فان صدق الثاني و ان كان من المحتمل توقفه على المراهنة الا ان الاول .و لو بلا مراهنة
.لا يتوقف على ذلك جزما

كندـ مثل موثقة سكوني كه گذشت ـ به ايننرد وشطرنج ميج ـ تمسك به آنچه كه دلالت بر حرمت لعب با 
و فرق است بين لعب و بين قمار. كندتقريب كه در صورتي كه رهن هم نباشد لعب با آنچه كه ذكر شد صدق مي

الحديث 102، الباب 239، ص  12همان ، ج.  1 .11 من ابواب ما يكتسب به ،
.، منشورات دار الحكمه322، ص 1 جكتاب المكاسب ،.  2
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آلیه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد((

زيرا صدق قمار و لو اينكه محتمل است توقف بر وجود رهن داشته باشد الا اينكه صدق لعب متوقف بر وجود
.رهن نيست

، قابلة1انصراف اطلاق النهي عن اللعب بما ذكر إلى الحالة المتعارفة و هي حالة ثبوت الرهن: دعوى الشيخ الاعظمو 
.للتأمل، فان غلبة الوجود لا توجب الانصراف، و على تقدير التنزل يمكن التأمل في دعوى الغلبة المذكورة

ه ذكر شد به صورت حالت متعارف و آن حالت ثبوتانصراف اطلاق نهي از بازي به آنچه ك«: و ادعاي شيخ اعظم
پذيرش اينكه غلبة وجود(قابل اشكال است زيرا غلبة وجود موجب انصراف نيست، و بر تقدير تنزل » رهن است

.غلبة مذكور مورد اشكال است) باعث انصراف است
 الشطرنج و لا يعم اللعب بغيرهما منان النهي المذكور خاص بالنرد و: و المناسب في مناقشة الوجه المذكور ان يقال

.آلات القمار
.و دعوى عدم الفصل او الحمل على المثالية غير واضحة

است و شاملنهي مذكور مخصوص نرد و شطرنج : دو مناسب در مناقشة در وجه مذكور اين است كه گفته شو
.شوددو از آلات قمار نمي بازي با غير اين

اند پس از حرمت شطرنج و نرد حرمت بقيه بين آلات قمار تفصيل نداده شود علمااينك گفته(عاي عدم فصل و اد
.واضح نيست) اينك گفته شود شطرنج و نرد مثال است(دو مورد بر مثال بودن  يا حمل اين) شودهم استفاده مي

.»و كل ما قومر عليه فهو ميسر «: التمسك بصحيحة معمر بن خلاد المتقدمة حيث ورد فيها-د
و هر چيزي كه با آن قمار شود، پس آن«:  تمسك به صحيحة معمر بن خلادي كه گذشت زيرا وارد شده در آن- د

).و طبق آيه حرام است(» ميسر است
و عليه فالمناسب في هذه الصورة .عند عدم وجود الرهن» ما قومر عليه«ما تقدم من الشك في صدق عنوان : و فيه

. بĤلات النرد و الشطرنج و يكون الحكم بالحرمة في غير ذلك مبنيا على الاحتياطالحكم بالتحريم إذا كان اللعب
هنگام عدم» ما قومر عليه«چيزي است كه گذشت و عبارت بود از شك در صدق عنوان  و اشكال اين حرف آن

رنج باشده بازي با آلات نرد و شط كو بنابر اين، مناسب در اين صورت حكم به حرمت است هنگامي. وجود رهن
.و حكم به حرمت در غير اين دو صورت مبني بر احتياط است

Sco٣:٣٠:٤٩ 

.320، ص 1همان ، ج.  1

ادله حرمت در صورت عدم 
 رهن و بازي با آلات قمار

.دلالت ندارد:  سورة مائده90 اطلاق آية .1
دلالت :»ان المومن لمشغول عن اللعب«كند كه  رواياتي كه بيان مي.2

.ندارد
.بر كل مدعا دلالت ندارد: موثقة سكوني.3



.

.

الاول و الثانى؛ الثالث
توضیح

صورت سوم از صور مورد بحث صورتی است که بازي با غیر آلات قمار باشد ولی رهن قرار داده شده است. براي 
حرمت این قسم به پنج دلیل تمسک شده است که همۀ این ادله دچار ضعف هستند این پنج دلیل به همراه اشکالات 

آنها عبارتند از:
1 تمسک به روایت علاء بن سیابه که مضمون آن این است که مسابقۀ همراه با رهن در شتر دوانی واسب دوانی و 

تیر اندازي مانعی ندارد و در غیر اینها قمار و حرام است.
اشکال این روایت این است که علاء بن سیابه که در سند است، توثیق نشده است مگر آنکه روایت ابن ابی عمیر از 

او را کافی در وثاقت او بدانیم.
2 تمسک به مرسلۀ شیخ صدوق که مضمون آن این است که ملائکه از رهان نفرت دارند و صاحب آن را لعنت می 

کنند.
اشکال این روایت این است که مرسل است و سند ندارد.

بحث در مورد اعتبار مراسيل صدوق
:سه راه براي اثبات اعتبار مرسلات صدوق بيان شده است

مقدمة فقيه: الف
آن عبارت. مرحوم صدوق در مقدمة فقيه عبارتي دارد كه از آن استفاده مي شود تمام روايات فقيه صحيحه است

و لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به و احكم بصحته و«: تاين اس
1»اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره

اشکال اشکال این وجه این است که صحیح در اصطلاح قدماء با صحیح در اصطلاح متاخرین تفاوت دارد. در نزد 
قدماء صحیح به روایتی میگفتند که همراه با قرائن دال بر صدور آن باشد ولی صحیح در نزد متاخرین به روایتی 
می- گویند که تمام راویان آن عدل امامی باشند. پس صحیح صدوق به معناي صحیح در نزد ما نیست و از طرفی 
معلومنیست که اگر قرائنی که به دست صدوق رسیده به دست ما هم می رسید حکم به صحت روایت می کردیم 

پس حکم صدوق به صحت به درد ما نمی خورد.
ب: قسمت دیگري از مقدمۀ فقیه

مرحوم صدوق در قسمت دیگري از مقدمۀ فقیه این طور آورده است: »جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة،
علیها المعول و الیها المرجع« و معلوم است که وقتی روایتی از کتاب مشهوري باشد که مرجع و مورد اعتماد است،

معتبر است.
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اشکال
صرف اینکه کتابی مشهور و معتمد و مرجع باشد به این معنا نیست که تمام روایات آّن قطعی الصدور باشد مثلاً 
کتاب کافی مرحوم کلینی هم از مهم ترین کتب مرجع و مورد اعتماد است ولی این به معناي این نیست که تمام 

روایات آن قطعی الصدور باشد و برخی از روایات آن ضعیف است و نیاز به بحث سندي دارد.

ج: نوع نقل صدوق
به خاطر اینکه صدوق نگفته »روي عن الصادق علیه السلام« بلکه تعبیر او اینگونه است: »قال الصادق علیه السلام« و 

این تعبیر نشانگر این است که صدوق استناد روایت به امام را قطعی می دانسته و الا این تعبیر را به کار نمیبرد. 

اشکال
شاید تعبیر صدوق به »قال الصادق« به خاطر وجود قرائن باشد و همانطور که بیان شد معلوم نیست که قرائنی که 

براي صدوق علم آور بوده و مورد قبول واقع شده براي ما هم علم آور باشد و مورد قبول باشد پس نمیتوان حکم 
به حجیت این روایت نمود.

تطبيق
 كالمراهنة في باب المصارعة او حمل الاثقال او-  و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن-5

: فقد استدل على تحريمه بعدة وجوه نذكر منها- سائر المسابقات
ها ياهن باشدـ مثل مسابقة در باب كشتي يا حمل وزنهـ و اما اگر بازي به غير آلات قمار و با فرض وجود ر5

:كنيم از آنهااي از وجوه كه ذكر ميسائر مسابقات ـ پس استدلال شده بر حرام بودنش به عده
ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و«: أـ التمسك برواية العلاء بن سيابة عن ابي عبد اللّه عليه السلام

.1»سوى ذلك فهو قمار حرامو ما . الريش
شوند مسابقة در شتر دوانيهمانا ملائكه حاضر مي«: أـ تمسك به روايت علاء بن سيابه از امام صادق عليه السلام

».و غير آن قمار حرام است. و اسب دواني و تير اندازي
. عنه- الذي هو احد الثلاثة-بي عميران السند ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق الا بناء على كفاية رواية ابن ا: و فيه

و اشكال آن اين است كه: سند آن به خاطر خود علاء ضعيف است زيرا توثيق نشده است مگر بنا بر كفايت روايت
است كه روايت آنها از افراد به معناي وثاقت آنها است)ـ از او. (ابن ابي عميرـ كه يكي از سه نفري 

ب- التمسك بمرسلة الصدوق: «قال الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و
الخف و الريش و النصل. و قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اسامة بن زيد و اجرى الخيل»1.

ب- تمسك به مرسلة صدوق: «امام صادق عليه السلام فرمود: ملائكه هنگام مسابقه نفرت دارند و صاحب آن را
لعنت ميكنند مگر اسب دواني و شتر دواني و تيراندازي با تير پر دار و بدون پر. و پيامبر صلي االله عليه و آله به

اسامه بن زيد مسابقه داد و اسب دواني كرد»
و الجواب عنها واضح لضعف سندها بالارسال. الا انه قد یحکم بحجیۀ مراسیل الشیخ الصدوق لأحد البیانات الثلاثۀ 

التالیۀ:
و جواب از این روایت به خاطر ضعف سندش واضح است الا اینکه حکم میشود به حجیت مرسلات شیخ صدوق 

به یکی از بیانات سه گانۀ آینده:

الاول: انه قدس سرّه ذکر فی مقدمۀ کتابه: »و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت إلى ایراد
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، و ذلك يدل على انه لا يذكر في» افتي به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكرهما
.كتابه الا الاخبار الصحيحة

من در اين كتاب مثل مصنفين قصد نكردم آوردن«: اينكه شيخ صدوق قدس سره ذكر كرده در مقدمة كتابش: اول
كنمدهم و حكم به صحت آن مي بلكه قصد كردم آوردن آنچه را كه به آن فتوا ميكنندهمة آنچه را كه روايت مي

كند بر اينكه او، و اين دلالت مي»و در مورد آنها اعتقاد دارم كه حجت بين من و خداي من تقدس ذكره هستند
.كند در كتابش مگر اخبار صحيحه راذكر نمي
 عن كل خبر يجب العمل به و لو لاحتفافه ببعض القرائن الموجبةان الصحيح في مصطلح المتقدمين عبارة: و فيه

 و لعل بعض تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم- دون ما كان رواته عدولا امامية، فانه مصطلح متأخر-للاطمئنان بصدوره
.توجب لنا الاطمئنان

مل به آن واجب است و لو بهصحيح در اصطلاح قدماء عبارت است از هر خبري كه ع: و اشكال آن اين است كه
خاطر محفوف بودن به بعض قرائني باشد كه موجب اطمينان به صدور روايت مي شودـ نه آن روايتي كه راويان آن
عدول امامي باشند، پس آن اصطلاح متاخر است ـ و شايد بعضي از آن قرائن را اگر بر آنها اطلاع پيدا كنيم،

.موجب اطمينان ما نشوند
الثاني: انه ذكر في مقدمة كتابه أيضا ان «جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول و اليها المرجع، مثل

کتاب حریز بن عبد االلهّ السجستانی و کتاب عبید االلهّ بن علی الحلبی و کتب علی بن مهزیار الاهوازي ...« ، و مع 
استخراج الأحادیث من کتب مشهورة علیها اعتماد الاصحاب لا تبقى حاجۀ إلى وجود طریق صحیح.

دوم اینکه: مرحوم صدوق باز در مقدمۀ کتابش ذکر کرده که »تمام آنچه که در این کتاب است از کتب مشهورهاي 
استخراج شده است که مورد اعتماد و مرجع است، مثل کتاب حریز بن عبد االله السجستانی و کتاب عبید االله بن علی 

الحلبی و کتب علی بن مهزیار الاهوازي...«، و با استخراج احادیث از کتابهاي مشهوري که اعتماد اصحاب بر آن 
است احتیاجی به وجود طریق صحیح باقی نمیماند.

 و سوم این که: تمسک کنیم به نظري که تفصیل میدهد در مرسلات صدوق بین مواردي که تعبیر به «روي عن
 الصادق علیه السلام» است پس حجت نیست، و بین مواردي که تعبیر به «قال الصادق علیه السلام» است پس حجت

 است زیرا آن تعبیر دلالت بر جزم او به صدور حدیث می کند و الا جایز نبود براي صدوق نسبت به امام به نحو
جزم، و چطور یک امامی قولی را که جزم به صدورش ندارد به امامش نسبت میدهد.

 و فیه: ان تعبیره  ب »قال» و ان دلّ على جزمه بصدور الروایۀ الا ان ذلک لا یعنی شهادته بوثاقۀ جمیع رجال سندها، بل قد
یکون ذلک لاحتفافها بنظره بقرائن أوجبت اطمئنانه بصدورها، و لعل تلک القرائن لو اطلعنا علیها لم توجب لنا الاطمئنان.
 واشکال این حرف این است که تعبیر صدوق به «قال» و لو اینکه دلالت می کند بر جزم او به صدور روایت الا اینک

 این به معناي شهادت او به وثاقت همۀ افراد سندش نیست، بلکه گاهی این نسبت به خاطر محفوف بودن کلام به
 قرائنی است که به نظر او موجب اطمینانش به صدور روایت میشود، و شاید اگر ما بر آن قرائن اطلاع حاصل کنیم

باعث اطمینان ما نشود.
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سه دلیل دیگر بر حرمت مسابقۀ با رهن با غیر آلات قمار
3 دلیل سوم بر حرمت مسابقه با رهن و بدون آلت قمار روایت عیاشی است که مضمون آن این است که میسر 

همان پولی است که بین دو نفر که مسابقه میدهند رد و بدل میشود پس مسابقه با رهن میسر است و حرام می-

باشد.

اشکال این روایت این است که پولی را که رد و بدل میشود حرام میکند نه خود مسابقه را پس معلوم نیست که 

خود مسابقه حرام باشد.

دو دليل براي حرمت مسابقه
همراه رهن با غير آلات قمار

ضعيف است مگر بر مبناي وثاقت مشايخ ابن ابي عمير:  علاء بن سيابةروايت. 1
ضعيف است مگر بر مبناي پذيرش مرسلات صدوق:مرسله صدوق.2

سه دليل براي حجيت مرسلات صدوق
.اين دليل ضعيف است: شهادت او در مقدمه فقيه به صحت روايات آن. 1
.ضعيف است: شهادت او در مقدمه فقيه به اينكه منابع آن از كتب مرجع است. 2
.ضعيف است:در روايات مرسله» ققال الصاد«تعبير او به مثل . 3

4 تمسک به صحیحۀ معمر بن خلاد که مضمون آن این است که هر چیزي که با آن قمار شود، میسر است پس 
معلوم می شود که مسابقه با رهن میسر و حرام است.

اشکال این دلیل این است که معلوم صدق قمار در اینجا مشکوك است و لذا نمیتوان به این روایت براي مقام 
تمسک نمود.

5 آلت قمار مدخلیتی در قمار بودن ندارد زیرا اگر آلت قمار جدید هم ایجاد شود باز قمار و حرام است پس قمار 
همان مسابقۀ با رهن است و حرام میباشد.

اشکال این دلیل این است که در اینجا قمار صدق نمیکند.

تطبیق:
جـ تمسك به روايت عياشي در تفسيرش از ياسر خادم از رضا عليه السلام: «سوال كردم از امام دربارة ميسر، گفت:

تفالة از هر چيزي. فرمود: و تفاله آن درهمهايي است كه بين دو نفري كه مسابقه ميدهند رد و بدل ميشود.»
د-  تمسک به صحیحۀ معمر بن خلادي که گذشت، زیرا در آن وارد شده که: «هر چیزي که با آن قمار شود میسر 

. است» 

و فیه: و اشکال آن این است که: فرض این است که در صدق عنوان «تقومر علیه» بر بازي با غیر آلات متداول قمار 
شک وجود دارد. پس نمی توان به این روایت تمسک نمود) به علاوه اینکه روایت ناظر به حرام کردن عوض است 

نه خود بازي.(در حالی که ما درصدد تحریم خود بازي هستیم

297                                                                  
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 و لذا اگر فرض شود از بين رفتن- هـ ادعاي قطع به عدم مدخليت بازي با آلات متداول قمار در صدق عنوان قمار
 بلكه ملاك صدق لعب با-!رود؟ احتمال انتفاء حرمت ميآلات قمار قديمي و تبديل شدن آن به آلات جديد آيا
)پس ما نحن فيه قمار و حرام است. (رهان است و لو اينكه بازي با آلات متعارف قمار نباشد

و لا يشكل على ذلك بلزوم صدق القمار إذا فرض التسابق مع الرهان في حفظ سورة او بناء عمارة او كتابة كتاب و ما
.ال ان الالتزام بذلك بعيد جداشاكل ذلك، و الح

.إذ يجاب بان عنوان اللعب في مثل ذلك غير صادق
كه فرض شود مسابقه دادن با قرار دادن جايزه در حفظ شود بر آن دليل به لزوم صدق قمار هنگاميو اشكال نمي

عيد استاي از قرآن يا نوشتن كتابي و آنچه شبيه آن است، در حاليكه التزام به آن بسيار بسوره
پس. ( شود به اينكه عنوان بازي و لعب در آن مثل آن مواردي كه مثال زده شد، صادق نيستچون جواب داده مي

)اين موارد قطعاً قمار نيست

 

Sco٣:٢٢:٥١ 
مستندات حرمت در صورت انتفاء رهن و آلات قمار و اشكال بر آنهاـ مستند تعميم آلات

قمار
متن عربي

تحريم في الصورة الاخيرة و اما عدم ال-6
فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم، إذ الموجب له اما التمسك بما دلّ على حرمة القمار، أو التمسك بما تقدم

لا سبق الا في«: ، أو التمسك بمثل صحيحة حفص عن ابي عبد اللّه عليه السلام»ان المؤمن لمشغول عن اللعب«من 
.1»خف أو حافر أو نصل

.و الكل كما ترى
.اما الاول فللشك في صدق القمار

و اما الثاني فلانه لا يدل على الحرمة، بل لا يمكن الالتزام بها، كيف و هل يحتمل ان اللهو و اللعب باللحية أو بالمشي
في الازقة و الاسواق عبثا أو بنقض الغزل من بعد قوة انكاثا و ما شاكل ذلك محرم؟

 و ليس بفتح السين و سكون- بمعنى المال المجعول رهنا-حتمال كون السبق بفتح السين و الباء معاو اما الثالث فلا
.الباء

الباب 348، ص 13وسائل الشيعه ، ج.  1 الحديث 3، الرمايه، و السبق .1 من

سه دليل ديگر بر حرمت مسابقه با
همراه با رهن با غير آلات قمار

.ضعيف است چون مفاد حرمت عوض است نه مسابقه: روايت عياشي. 1
.ضعيف است چون صدق قمار مشكوك است: صحيحه معمر بن خلاد. 2
. قمار منوط به آلات قمار نيستصدق. 3
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.لما تداول في عصرنا الحاضر فلعدم احتمال الخصوصية لتلك  و اما تعميم آلات القمار-7
توضيح

 به خاطر تمسك به أصالهدر صورتي كه نه رهني وجود داشته باشد و نه آلات قمار مثل مسابقة كشتي حرمت
:اما سه دليل براي حرمت ذكر شده است كه عبارتند از. البرائه منفي است

 تمسك به ادلة حرام كنندة قمار.1
»ان المؤمن لمشغول عن اللعب« تمسك به روايت .2
.1»لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل« تمسك به صحيحة حفص .3

اشكال بر سه دليل
:ه ضعيف استهمة ادلة ذكر شد

توان به ادله حرام كنندةاما ضعف دليل اول به خاطر اين است كه در اينجا در صدق قمار شك وجود دارد پس نمي
.قمار تمسك جست

.كندكند بلكه كمال مومن را بيان ميو ضعف دليل دوم به خاطر اين است كه روايت دلالت بر حرمت بازي نمي
خوانده شود كه در اين» سبق«به صورت » سبق« كه احتمال دارد كلمة و ضعف دليل سوم به خاطر اين است

.كند نه خود مسابقهصورت به معناي مال است نه مسابقه پس دلالت بر حرمت مال رهني مي
تعميم آلات قمار

ماي قابل توجه است اين است كه خصوصيتي براي آلات قمار قديمي نيست بلكه بازي با آلات قمار جديد هنكته
.قمار و حرام است زيرا احتمال خصوصيت آلات قمار قديمي منتفي است

تطبيق
فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم، إذ الموجب له اما التمسك بما  و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة-6

لتمسك بمثل صحيحة حفص عن، أو ا»ان المؤمن لمشغول عن اللعب«دلّ على حرمة القمار، أو التمسك بما تقدم من 
.2»لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل«: ابي عبد اللّه عليه السلام

ـ اما عدم تحريم في صورت اخير به خاطر اصل برائت است بعد از عدم دليل بر تحريم، زيرا كه سبب حرمت يا6
كه گذشت و عبارت بود از اينكهاي است كه دلالت بر حرمت قمار دارد، يا تمسك به روايتي است تمسك به ادله

اي نيست مگرمسابقه«: ، يا تمسك به مثل صحيحة حفص از امام صادق عليه السلام»مومن از بازي به دور است«
.»در شتر دواني يا اسب دواني يا تيراندزي

.و الكل كما ترى
.اما الاول فللشك في صدق القمار

الباب 348، ص 13وسائل الشيعه ، ج.  1 الحديث 3، الرمايه، و السبق .1 من
الباب 348، ص 13وسائل الشيعه ، ج.  2 الحديث 3، الرمايه، و السبق .1 من
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.تبيني ضعيف اسطور كه مي و همة اين ادله همان
.اما ضعف دليل اول به خاطر شك در صدق قمار است

و اما الثاني فلانه لا يدل على الحرمة، بل لا يمكن الالتزام بها، كيف و هل يحتمل ان اللهو و اللعب باللحية أو بالمشي
في الازقة و الاسواق عبثا أو بنقض الغزل من بعد قوة انكاثا و ما شاكل ذلك محرم؟

كند، بلكه ممكن نيست التزام به آن، و آيا احتمال به خاطر اين است كه دلالت بر حرمت نميو اما ضعف دليل دوم
ها يا بازارها يا با باز كردن نخ ريسيده شده و آنچهاين هست كه بازي و لهو با ريش يا با راه رفتن عبث در كوچه

.كه شبيه اين موارد است، حرام باشد
 و ليس بفتح السين و سكون- بمعنى المال المجعول رهنا- بفتح السين و الباء معاو اما الثالث فلاحتمال كون السبق

.الباء
  به معناي مالي كه رهن- و اما ضعف دليل سوم به خاطر احتمال اين است كه سبق با فتح سين و باء هر دو باشد

. و به فتح سين و سكون با نباشد-قرار مي گيرد
 و اما تعميم آلات القمار-7
.ما تداول في عصرنا الحاضر فلعدم احتمال الخصوصية لتلكل

ـ اما تعميم آلات قمار به آنچه كه در عصر ما متداول است به خاطر عدم احتمال خصوصيت براي آلات قديمي7
.قمار است
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ادله ضعيف دال بر حرمت مسابقه بدون رهن با غير آلات قمار
ادله حرام كننده قمار. 1
»المومن لمشغول عن اللعب«روايت . 2
صحيحه حفص. 3
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